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  ن عشق مجنو آئینھ گردان عشق صورت لیلی نمود                             وای بھ مجنون عشق وای بھ   

  ه الاعرف المنزلینبسم اللّ
        

 ومت بصیرت اید و سآنکھ تو را از خودت باز دارد و از غیر خودت نیز مبرا و بی نیاز سازد سوی حق را می نم-١
  د ودعوت بھ توحید و معرفت است و بر صراط المستقیم است .ھدایت را نشانھ می رو

  از ھر کاری کھ تشویش برخیزد و دل آرام نگیرد بپرھیز کھ کاری باطل و حسرت زاست . -٢

 .ن استکھ قرارگاه دل و نقطۀ ایما ، بروساس خطر و ضرر میکند و می ھراسدبھ ھر سوئی کھ ذھن اح-٣

مکن تا  ر و کاریوانی تشخیص داد پس بر جای خود بنشین و ھیچ تصمیمی مگیتدل را نمیاگر مرز ظنّ (ذھن) و -۴
  این مرز برایت آشکار شود . 

ا انی نما تقطۀ حیرنھرگاه حیران و مبھوت گردیدی تمام ھمّ و غم و فکر و فعلت را صرف توجھ بھ خویشتن و آن -۵
 ری را بخودت راه مده . آن نقطھ روشن شود و تا روشن نشده روی برمگردان و ھیچ فکری و کا

فقط سعی  وکھ فقط ھرگاه رنج و درد و گرفتاری ای بر تو عارض شد ھیچ در خیال علاج مباش کھ علاجی نیست بل-۶
  کن کھ راه و مدخل ورودش را بیابی چون یافتی از ھمان راه باز گرد . 

أمل شأ سؤال تنا و منھ در ماھیت و معھرگاه بھ سؤال و معمّائی در خویشتن رسیدی در صدد پاسخ بھ آن مباش بلک-٧
  کن نھ در علل آن . در حالش تفکر کن نھ در گذشتھ اش و علتّی جز خویشتن را پذیرا مباش . 

ی را این دوست سعی کن ھرگاه کسی را قلباً دوست داشتی بدان کھ دوستی او دربارۀ تو عالیتر است پس مرید باش و-٨
 سازی . از ھر نیاز و توقعی پاک و بی نیاز 

 لکھ نیازتبوی مکن ھر نیازی کھ در تو پدید می آید مقصودی جز ھدایت تو بسوی حقیقت ندارد پس نیازت را پیر-٩
 بیاب .  زت رارا بکاو و ابعاد و اعماقش را جستجو کن کھ جز این بھ ھیچ طریقی بھ کام نمی رسی . حق ِ نیا

. خودی بیخودند گری . جز خدا ھیچکس خودش نیست و ھمھھر کسی لااقل یک کس دیگر است . تو نیز خود ، دی-١٠
  ات را معنا و جستجو مکن کھ جز بطالت نمی یابی : بی خودی ات را بجو و درک کن . 

 .تتظار توساتراز ادراک توست در انھرچھ تورا مأیوس می کند بسویش برو کھ در آنجا آنچھ را کھ فر-١١

نگاه آار است و ر کثیل دانائیھا ھمواره تناسخ و تحریف و استعارات و تمدر نقل و انتقال تجربیات و معارف و د-١٢
ندگی زساسی ا. پس در تصمیم گیریھای تو خود آنرا دگرگونھ تر می سازی رسد بکلی دیگر است وکھ بدست تو می

 خود جز بر عقل تجربی و بر حواس و ھوش خود متکی مباش . 

یشتن تخراج خووش و تجربیات خودت رجعت می دھد و تو را بھ اسدوست تو آنکس است کھ تو را بھ عقل و ھ-١٣
  دعوت می کند . 

خویش  ھای استھنھ تورا بھ غیر خودت سوق نمیداد. پس ھرگز خوگرخواستھ ھای تو، خواستھ ھای تو نیست و-١۴
ری ، نودیگریو ن توانی کرد و نخواھی کرد. بیرا پیروی مکن و بدان کھ ھرگز خواستھ ھای دیگران را ھم پیروی نتو

  ستجو کن کھ حق را نشانھ می رود .قرار دارد آن نور را ج
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ه جبراً ھ بالاخربین آنچھ کھ ھست و نیست فقط فرھنگ و تمدن حجاب است کھ چون از میان برداشتھ شود ( ک-١۵
. ھستی  ی کندمبرداشتھ خواھد شد ) آن چھ کھ ھست سراسر عارضۀ نیستی است و گام بھ گام بسوی نیستی رھنمون 

  مأیوس کننده است یعنی ابلیسیت است کھ بر نیستی سایھ افکنده و دام بشر گردیده است . 

  جبراً)(نده است بینی بسیار بھ او امیدوار باش زیرا از ھستی دل کچون انسانِ بکلی تباه شده ای را می-١۶

  ی است .لامتناھ ا مظھر نیستی ِھستی پرستی کفر است مگر آنکھ جز خدا فھمیده نشود کھ آنھم بھ لحاظ معن-١٧

گر انھ . لذا مع مؤمناھر جمعی مظھر " بی خود " ی ِ کامل است و لذا حرکت آفرین است چھ جمع کافرانھ و چھ ج-١٨
دیِ  بھ بی خو دد تایک انسان ِ بھ تفرید و تجرید رسیده ای بر جمعی وارد شود آن جمع فرو می پاشد و ساقط می گر

  برتری برسد . 

یز نانسانی  ل و فراروندگی ِ آن واقعھ می شود. شرح ھر خود موجب حرکت و تبدیح ھر واقعھ بخودیِ شر-١٩
  . ھمینطور است

  پاک شدن از معارف ِ نقلی نخستین حرکت بسوی خویشتن و معرفت نفس است . -٢٠

، نیز  لطھ دارنددر آن س ودموکراسی ھا و جمھوریھا ماھیتاً از برآوردن خواستۀ حتی کسانی کھ آنرا فراھم آورده -٢١
ی خود . تھ ھامبراست زیرا فرد چون بھ اجتماع آید بی خود می شود و بھ تدریج ضد خود می شود یعنی ضد خواس

ماندگار  وھانی جبنابراین جمھوریھا جبراً بھ سوی دیکتاتوریھای مرموزتری می روند . جمھوری ھمان ایدئولوژی 
ھ می شود ک د" ھاوسل بھ ھمۀ دیکتاتوریھا می شود یعنی متوسل بھ ھمۀ " خودیکتاتوری است کھ برای بقای خود مت

. یعنی  ی شودمچون ھستۀ مرکزی دیکتاتوری خودیت بشر است و غافل از اینکھ  " خود " وقتی جمع گردد بی خود 
  جوامع جمھوری جوامعی دیوانھ ھستند و در نبرد بین خود و بی خودی زیست می کنند . 

 کھ معرفت ان معناستچھ خالص تر و بنیادی تر باشد فرد را بسوی انفعال شدیدتری می برد و این بدمعرفت ھر -٢٢
زیرا  ی کشاند .مفائی امری خود ــ کفاست و تنھا امر خود ــ کفائی است کھ از بشر سر می زند و او را بھ خود ــ ک

  یعنی غیر بشری است .  ھمۀ افعال ظاھری بشر بھ سمت غیر می رود و از نیاز او بھ غیر است

  ھر چھ کھ از غیر بھ تو رسد تو را بھ دریوزه گی می کشاند . -٢٣

نان لمت و مؤمظران از : کافابد و ھمھ سالکان وادی نیستی اندآدمی تا بھ نیستی خود نرسد قدر ھستی را نمی ی -٢۴
گان کامل باه شدتعدمی خویش. پس  . موحد شدن انسان یعنی یگانگی انسان با اصلمیرسنداز نور بھ منشأ عدم خود 

ن یکی آار دارند ود قر. و ھر دو بر درگھ وجر دو قطب کاملا ً متفاوت و متضادو مؤمنان کامل ھر دو مقیم عدم اند د
ن کامل عنی کافرال ، ی. برای ھمین است کھ  تباه شدگان کامو این یکی وجود را تعظیم می کند وجود را تکفیر می کند

  ست . دید اشظری آن مؤمنان کامل را می شناسند و امکان توبھ و ایمان و ھدایت آنھا بسیار و خالص ، با ن

درک  بکلی از ھمواره ھر آنچھ کھ واقع می شود ورای ھر احتمال است و این بدان معناست کھ ذھن بشری -٢۵
ین است و ھم م ذھنم ھمّ و غ. " آنچھ باید باشد " تماخود " پاک گرددواقعیت مبراست . مگر آنکھ ذھن بکلی از " 
  امر است کھ ذھن را بر واقعیت کور می کند . 

کھ ھیچ  یابندج مید و بتدریرا حس و درک می کنن. زیرا پرستش (الھ) ند کھ اھل لاالھ الاّ الله ھستندفقط عاشقان -٢۶
 الھھده و ش" لا بھ "الق است و از اشدّ لائی معروف ی مطلزی نیست جز "الله" کھ "لا"چیز قابل پرستش و عشق ور

ناھی و عشق لامت مذھب . پس لا الھ الاّ اللهھم بھ آخرش آمده و الله شده است " مؤنثو معشوق کل عالم گردیده و "ه
 مطلق است و ھر عاشقی درجھ ای از این مذھب را در می یابد و تصدیق می کند .   

و لذا  شر ندارداطل خانھ و سیطره ای جز ذھن بآنچھ کھ ھست حق است و آنچھ کھ نیست باطل است و لذا ب -٢٧
  انسان بواسطۀ ذھن بھ ھیچ حقیقتی نمی رسد . 

  ت . ذھن آدمی عضو و کانونی است کھ مأموریت درک عدم را دارد و دل ھم مسئول درک وجود اس -٢٨
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بھ ھستی  تنذیر) و (اندند رسپیامبران الھی ، بھ یاد آوردندگان منشأ نیستی آدمی بودند و آدمی را از نیستی اش ت -٢٩
  اوید .یات جامیدوار نمودند (بشیر) و دعوت بھ ھستی کردند . شریعت ھمانا دعوت بھ ھستی دار شدن است : ح

یکون فبھ  لشد: کن تبدی تقر شد یعنی "باید"،با ختم نبوت ، نقطۀ ھستی و حیات جاوید بر بشریت فرود آمد و مس -٣٠
عرصۀ  . و دربینمام مااحصیناهُ فی  او را قطب عالم امکان می نامیم: کل شیءٍ  ت کھ. و آن نقطھ امام است و اینسشد

و  عراف است.احب اصختم نبوت امر بھ معروف فقط امر بھ امام و دعوت بھ امام است و لاغیر زیرا او نقطۀ وجود و 
  این ھمان تعینّ و شأن نزول لا الھ الااللهّ می باشد . 

ز ایر زدائی لذا با غ غیر است و" موجودیتی جز از غیر ندارد وتماماً از "من" و "منیّت"خود" و "خودیت" یا  -٣١
ً خویش است آشکار میشود بنام "ھو".رود و آنچھ کھ حقیقت"خود" ، خود بسوی انحلال و فنا می  تپس ھر کھ گف ا

  " چنین و چنانم بدان کذاّب است یا دیوانھ . "من

د ی آدمی خوید . وقتنون ندارد و درجات جنون در درجات ریا بھ نمایش در می آدروغگوئی و ریا ماھیتی جز ج -٣٢
ر ر او آشکادست و ارا بھ گونھ ای می نماید کھ نیست پس موجود دیگری در او لانھ کرده و وجودش را تسخیر نموده 

انۀ خ در اصلاً می شود و این جنون است . برای ھمین است کھ  ھیچ ریاکاری معتقد نیست کھ کذاب است زیرا 
ری و ار داوجودش حضور ندارد و وجودش در تسخیر موجود دیگری است و تو در خانۀ وجود او با " غیر" سروک

اور م است ، بنۀ آد. ولی چون صورت آدمی دارد و خاھ خود اواین " غیر " است کھ از آدم ریاکار  آشکار می شود ن
 ضور نداردحیشتن و ریا کار " وجود " ندارد یعنی در خانۀ خو نمی شود و رسوا و در عذاب است . پس آدم دروغگو

انۀ ر اطراف خنوز دو از خانھ بیرون رانده شده است . برخی در برون از خانھ بکلی گم شده اند (ضالّین) وبرخی ھ
.  ی شودادق مصخویشتن پرسھ می زنند و جرأت نزدیک شدن بھ خانۀ خود را ندارند . انسان کذاب وقتی کھ مُرد 
 ق کسی استن صادبرخی کذابان بواسطۀ اجنّھ تسخیر می شوند و برخی بواسطۀ شیاطین : جنون و دیوانگی . و انسا

اع جنون و بھ انو ی شودمکھ خانۀ دل را یافتھ و مقیم دل است . ھر کھ اھل دل نباشد دیر یا زود از خانۀ وجود رانده 
 ودمۀ جنون و مق ریا سعی او در بیرون آمدن از حریم دل است یا دیوانگی مبتلا می گردد . سعی آدمی در دروغ و

  دیوانگی است . 

ن دوستی و نداشت ) حاصل بی کسی اوچھ را کھ انسان بیماری مینامد (اعم از امراض تن و اعصاب و روانآن -٣٣
(در  رنداھ دوست بد. ھرگاه کسی را یافت کھ یکدیگر را خالصانت کھ او را محض وجودش دوست بداردمخلص اس

ده ر ھم پیچیدبض و ) بیماریھا بتدریج محو می شوند . زیرا آدمی در بیکسی ، محصور و مجبور و منقورای ھر نیازی
ا برایش اھد ت، دوستی مخلص می خوشود و امراض روی مینماید. دل و فشرده و در زیر پای دل خویش لگد مال می

  یب خالص و پاک وجود ندارد . . پس طبیبی جز حبفراھم نکنی از تو انتقام می گیرد

دلبری  ر کشید وپتا دل در خانۀ وجود است بایستی از حریمش دور نشوی و خدمتش کنی و چون دل بسوی کسی  -٣۴
یت یت و ولاو ولا گزید بایستی او را مریدی کنی و بھمراھش بروی . صدق اینست  و سلامتی و اسلام نیز ھمین است

  ز . داری نیز ھمین است و ھدایت نی

 ک و فوت وتاج تکنی) لاجرم محــ فروشی (بھر نیّتی و بھر قیمتیھر کاری کھ برای دیگری باشد بھ قصد خود  -٣۵
 وروشی است ــ ف فن است . تکنولوژیھا از ھر نوعش اعم از صنعتی و ھنری و رفتاری و کلامی ، ابزار ریا و خود

 وسیلۀ بازاریابی است . 

ی مو عداوت  ر چھ جفاو بر صدقت بیفزا ، ھر چھ ستم می کنند تو بر عدلت بیفزا و ھھر چھ کھ ریا می کنند ت -٣۶
توست کھ  مان قامتِ ھیامت کنند تو بر وفا و عشقت بیفزا . آنقدر در این راه کوشا و صبور باش تا قیامت بر پا شود . ق

  و می کند . جمالش آشکار می شود و آن جمال حق است کھ بر باطل فرود می آید و باطل را مح

فاق و نن نشان ِ آایق . و تقلید در ھمھ حال و ھر جا و بھر شکلی ، نمود کفر و انکار و تکبّر است در مقابل حق -٣٧
 لقت خدا ،خقابل ریاست . در مقابل انبیاء ، منافق می پرورد و در مقابل اولیای خدا ، شاعر می پرورد و در م

مشھور  ه سھ حوزۀانشگاوش کفر ِ وارونھ است یعنی نفاق . مسجد و خانقاه و دتکنولوژی را پدید می آورد . تقلید ، ر
  تقلید و نفاق ھستند . 
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 یش باش .شاھد خویش و مشھود خویش باش . امیر خویش و مأمور خویش باش . حاکم خویش و محکوم خو -٣٨
 یرا جزخویش باش . زطالب خویش و مطلوب خویش باش . نبی خویش و ولی خویش باش . خالق خویش و مخلوق 

  این نمی توانی باشی و نیستی . 

تی تا از کن چھ ھسآنچھ کھ ھستی ، حق است در ھمھ حال . و آنچھ کھ می خواھی باشی ، باطل است . پس نظر -٣٩
  باطل در امان باشی . 

عشق  ند ،ده اشعشق جز در اولیای خدا ، ھمواره یک طرفھ است . یعنی درکسانی کھ بکلی از " من " پاک -۴٠
  دوطرفھ است یعنی ھمھ جانبھ است . 

 انۀ کفر ووضوعی نشمتاریخ پرستی چھ در فلسفھ ھا و ایدئولوژیھا و اعتقادات و اطوار دینی در ھر صورت و  -۴١
نّت آبا یرو سگی و تباھی است کھ خداوند ھم فرمود کھ کافران ھمواره پق و جھل و ظلمت است و سمت میرندنفا

رندگی رستی و میرده پری و م. ھر آنچھ از حافظۀ فردی نیز برمی آید مرده خواز آنجا تغذیھ می کنندی ھستند و اجداد
ینی می فاق در است کھ نماد ن. این مرده پرستی در شریعت اکثرالناس بصورت پرستش فرمالیسم عبادی آشکااست
ان مرده امام و. پرستش پیامبران ر شکلی راز اسارت و مظھر جبرھاست. حافظھ پرستی و پیروی از تاریخ بھباشد

ک یرجۀ صول د) محتیــ ظاھر پرستی ــ بت پرس فاق است . فرمالیسم (غالب پرستینیز جلوه ای دیگر از این جبر و ن
و تشییع  ر حالفرمالیسم است تمدنی مرده و د و کل این تمدن معاصر کھ مظھر اشدرتاریخ گرائی است. و از این
مۀ مذاھب ھمروزه ام و مذھب اصالت فنّ منتھی می شود. و اگر ھا بھ تکنولوژِیس مالیسمخاکسپاری است . و ھمۀ فر

  . است ریخی)ی است. تکنولوژی پرستی غایت خداپرستی ذھنی (تا، منطقتاریخگرا بھ تکنولوژیسم سر سپرده اند

کھ  ینی "آنچھسیدی میبراو "، امام قرار دارد (انسان کامل) چون بھ آنچھ کھ ھستبین "آنچھ کھ باید باشد" و " -۴٢
  " ھمان است کھ باید باشد . ھست

دیده  ن را کافینسان بودانسان کامل کسی است کھ بھ خود کفائی کامل نسبت بھ عالم و عالمیان رسیده است . و ا -۴٣
و  کافی ست راھو در آن قرار گرفتھ است . انسان کامل کسی است کھ در خودش کامل است و در ھمھ حال آنچھ کھ 

  کامل می یابد . 

 ریائی می ودک دروغ امتحان نھائی صدق آن است کھ آنجا ھم کھ در مھلکھ حتمی قرار گرفتی و دیدی کھ با ان -۴۴
ست . پس جات اتوانی جانت را برھانی ، چنین نکنی . در آنجاست کھ یقینی عینی حاصل می کنی کھ صدق سفینۀ ن

   دروغ مصلحتی مردودی در امتحان صدق است .

ن چیز در قیامت آ ودیدن و نظر کردن بر آنچھ کھ ھست در ھر درجھ و عمقی کھ باشد موجب از میان برخاستن  -۴۵
ی و دان و ذاتل جاوھمان درجھ و عمق می گردد و باطل می شود و لایۀ زیرین عیان می گردد . تا آنجا کھ دیگر جما

فت نفس نس معرجعین توئی . زیرا این وادی سراسر از باقی آنچھ کھ ھست پدیدار می شود و آن جمال حق است کھ 
. اقب از فنا بسوی وحید و اتحّاد :است و حرکت از صفات بسوی ذات است : حرکت از کثرت و تفرقھ و اضداد  بسوی ت

  و اینست کھ  وادی معرفت نفس ھمان یوم الدین و قیامت است و صراط المستقیم ھدایت است .

ق ند و مصداکبدیل میتسر معرفت و لطف و ایمان و یقین وصدق و حُبّ باشد در ھمانحال  امر بھ معروف اگر از -۴۶
  .  نیست . پس جوھرۀ امر بھ معروف و نھی از منکر در اھلش چیزی جز عشقکن فیکون است : بشو! و می شود

نفرت با  عداوت و طالب اگر صدق و ایمانی بھ مطلوبش نداشتھ باشد نھ تنھا بھ وصال آن نمی رسد بلکھ بھ -۴٧
  مطلوبش می رسد و این خصومت بر علیھ خویشتن است . 

ً ھیچ اد -۴٨ و گرنھ  عا نداردانسان کامل کسی نیست کھ دعویھای بزرگ دارد بلکھ برعکس : کسی است کھ مطلقا
  کامل نبود . برای ھمین است کھ اکثراً غایب است . 

ده شو منتفی  ر فراموشطور کامل فراھم می آید دیگر خود آن کاآنگاه کھ ابزار و امکانات و تکنولوژی کاری ب -۴٩
  است . 
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یاموزی و بشده ای  گذشتھ عرصۀ " فیکون " است و آینده بستر " کُن " . تا با نظر بھ آنچھ کھ شده است و -۵٠
واقعۀ  می توان نریق آطببینی کھ زین پس چگونھ باید بشوی . و اکنونیّت (حال) آینھ ای است نامتناھی و ابدی کھ از 

نظر  ولم و ھنر عتی و " کن فیکون " را در خلقت خویش و جھان تماشا کرد . آنگاه کھ در مقام حال استقرار کامل یاف
  . ئیا کسب نمارللھی ی مقام خلافت ا، می توانی خود مظھر امر " کُن فیکون " باشی یعنتکوینی وجود را بدست آوردی

 حسرتی در نی و ھیچل آنست کھ گذشتۀ خویش را با ھمۀ وقایعش سراسر حق می بیاز نشانھ ھای استقرار در حا -۵١
  آن نمی یابی و اینگونھ است کھ آینده ات نیز بر حقیّ عالیتر پدید می آید . 

موفق بھ  بگیری و بھ حریم حال راه نمی یابی مگر آنکھ از " خود " کھ مخزن گذشتھ است بپرھیزی و فاصلھ -۵٢
 ویی در توجد حق ی شوی مگر آنکھ دِلت در گرو اھل حالی باشد . و چنین نمی شود مگر اینکھ دراین کار عظیم نم

ن ین حال ایدر ع وبوده باشد و عشق بھ معرفت . واین ھمان بار امانت الھی است کھ بر دوش آدمی نھاده شده است 
ین بار کھ اا از زیر آدمھ فرو نھد و اکثریت اختیار نیز بھ انسان داده شده است کھ اگر نمی خواھد ، این عشق و درد را

  ھمان بار خاص انسان و انسانیت است شانھ خالی می کنند و حیات حیوانی را برمی گزینند . 

 کھ در ھر ن کسی ھمآ. و کھ نمی تواند خوب باشدآدم خوب کسی است کھ نمی تواند بد باشد و آدم بد کسی است  -۵٣
زرگ می ھ عذابی ببد و گردشود و منفور ھر دو جناح میاز مینھایتاً منافق و حُقّھ ب کدام از این دو سو تلاش می کند
ً در رأس بدترینھای جامعھ قرار میگیردافتد و او ھم نمی تواند غیر از ا بدی دو  واین خوبی نابر. بین باشد و نھایتا

ھا رتر از بدرا ب اگر بخواھد خود نوع ناتوانی است و بخودی خود ھیچکدام برتر از دیگری نیست و ھر انسان خوبی
ای خودش جی در . بنابراین بھتر است کھ ھر کسمیشود جلوه دھد و فخر نماید او ھم بتدریج بھ جرگۀ بدھا وارد

  . از این جبر و ناتوانی فرا می رودبنشیند و اخلاق خود را بشناسد و فقط از این طریق است کھ 

ی از لی در برخووردارند کھ با اینکھ از اعتقاد و معرفت دینی محکمی برخ بسیار برای اھل تفکر اتفاق می افتد -۵۴
یران می حند و اخلاقی می رس مکاشفات فکری و تجربی خود در تناقض و نفی برخی از اصول و محکمات دین و آداب

ید در و تردزلزل تبھ  ، حال اینکھ ممکن است این تفکر و مکاشفھ بھ نیّت تعمق و استحکام در دین بوده باشد کھشوند
د و کنشکار میرا آ یعت دانست کھ حقیقتی. این واقعھ را می توان پاره شدن پوستھ ای از شراساس آن منجر شده است

را می  اقعھو. این حکمی از شریعت کھ منسوخ شده بود باز آن حقیقت نشانھ ای برتر می شود برای تصدیق ھمان
و یا  چار عجولیھم د مواره اھل عرفان با آن مواجھ اند و البتھّ بسیاریتوان دیالکتیک شریعت و معرفت دانست کھ ھ

حکمی از   ھرشوند و از اصل راه ساقط می گردند ، مثل عموم دراویش معاصر . اصولاً ی و فریبکاری میفرصت طلب
د . اء می یابارتق شریعت اگر صادقانھ و طالبانھ پیروی شود دیر یا زود معنایش را در وجود سالک از دست داده و
ذھب شده ضد م شریعت فقط در نزد عوام است کھ ھزاران سال دست نخورده و فسیل شده باقی مانده و بانی مذھب ِ

ھ نیّـت ب یرند و نھمی گ است . و این بھ آن دلیل است کھ اکثر مردم شریعت ادیان را برای امور و بازیھای دنیوی بکار
  .   حق جوئی و تعالی و تربیت

مور رای ھمۀ ابدین د: "نداده است " و نیز آنکھ می گوی ھ می گوید " دین برای دنیا ھیچ برنامھ ای ارائھآنک -۵۵
 د و ھدایته کرد اداردنیوی بشر برنامھ دارد و می توان با آن برنامھ ھا کل جامعۀ بشری را بصورت نظامی واح

شتھ و دین پندا مالک ھستند . این دوّمی خودش را " ھر دو در جھل و گمراھی اند و ھردو بھ یک اندازه بی دیننمود.
 .کومت کند نیا حدبواسطۀ آن می خواھد دنیا را مالک شود و آن اوّلی می خواھد او را سرنگون نموده و خودش بر 
الم عمۀ ارکان بر ھ این دعوای بین کفر و نفاق است کھ موجب ھلاکت ھر دو می گردد . مسئلھ اینست کھ  در ھمھ حال

. دایان میرسبھ پ رداشتھ شود عمر جھانم و جوامع بشری در جزء و کل ، دین خدا حاکم است و آنگاه کھ دین بو آد
ورت مھری ا بصی ) و(دوزخی اگر انسان تسلیم شود می بیند کھ از سر تا پای بشر احکام دین خدا یا بصورت قھری

  ستند . . این ھر دو گروه دشمنان خدا و دین انبیاء ھ(بھشتی) جاری است

یگری را خواھد د آنکھ می خواھد دیگری را خوشبخت و ھدایت نماید ھمانقدر دشمن دین است کھ آنکس کھ می -۵۶
  بیچاره و تباه نماید . 

بسیاری می پندارند کھ ھر آنچھ کھ انبیای الھی انجام داده اند کامل و عالی و خالص در دین بوده است حال آنکھ  -۵٧
شاھد ھستیم کھ حتی پیامبر اسلام کھ سرور و خاتم و اکمل انبیاء الھی است ھمواره مورد توبیخ در قرآن کریم ھمواره 

و اصلاح و سرزنش پروردگار است و بتدریج در حال خالص شدن در دین است . مشابھ این پندار غلط دربارۀ امامان 
رف بشری نزول کرده است و یک شبھ ھم وجود دارد . نبوت و ولایت و امامت ھر چند کھ امری الھی است ولی در ظ

و فی البداعھ کامل و خالص بروز نکرده است و ما شاھد دریائی از استغفار و توبھ از جانب امامان ھستیم کھ در 
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دعاھایشان منعکس شده است . مطلق انگاری انبیاء و امامان ، خود نوعی انکار و جدل غیر مستقیم و منافقانھ با خدا 
  دین اوست .   و

ده است ین آیھ آمیّۀ ا" لا اکراه فی الدیّن " برجستھ ترین شعار و محک سیاسی اسلام است و ھمانطور کھ  در بق -۵٨
ی رده اند بتن ک این میزان ِ حق و ناحق در کردار سیاسی است . پس ھمۀ حکومتھای دیکتاتوری کھ لباس اسلام بر

ت کھ کرسی " اسیة الین و مقدس ترین آیات قرآنی یعنی " آدین ھستند و ضد اسلامند . و این آیھ مربوط بھ مشھورتر
  ھمھ می خوانند و از فھم آن گریزانند . 

د زیرا شوافق میواند یا منافق است و یا منکسی بقصد استخراج عملی آنرا بخ"قرآن" کتاب عمل نیست. ھر -۵٩
مل عآنرا بھ  ووانید کھ این کتاب را بخبزودی آنرا محال می یابد . برای ھمین ھم در قرآن کریم ھرگز نیامده است 

ر کنید تا شاید ر و تدبّ ش تفکّ آورید و یا از آن تبعیت نمائید . بلکھ مکرراً آمده است کھ این کتاب را بخوانید و در آیات
ظان نیت و واعروحا ھدایت شوید . مسئلۀ تبعیت فقط در رابطھ با خدا و رسول و مؤمنان خالص است و نھ کتاب . ھمۀ

وصف  رآن ھم اینقدر ھ اسقان و ریاکارانند ھمانطور کیان کھ " اھل کتاب " نامیده می شوند از جماعت منافقان و فاد
تاب " ن " اھل کی ھمامکرراً آمده است . اینان کتاب پرست ھستند نھ خداپرست. ایدئولوژیھای معاصر ھم ادامۀ تاریخ

ً منافقند . " قرآن " ھمانطور ک ن . تفکر کرد یدن وھ از نامش پیداست کتاب خواندن است و فھممی باشند و ماھیتا
ف و ر بھ تحریمجبو برای ھمین است کھ  منافقان کھ سعی فراوان دارند کھ از این کتاب نسخۀ عملی استخراج نمایند

تفننّی و  و تقلیدی و نھ تبدیل کلام خدا می شوند و آنرا " تفسیر" می نامند . تبعیت کھ آنھم امری قلبی و حُبیّ است
عارف  خلص ومصلحتی ، در سلسلھ مراتب ایمان و اخلاص و معرفت جریان دارد و بھ خدا می رسد و فقط مؤمن م

بعیت از ھ مراتب تسلسل است کھ می گوید " ربّی الله " و از خدا تبعیت می کند زیرا خلیفۀ خداست و مابقی مؤمنان در
کھ در  این گونھ ید بھسراسر با عشق و اختیار و معرفت است . امر تقل او قرار دارند و این ھمان امر ولایت است کھ

 خ ادیان وتاری جھان اسلام شایع است ضد اسلام و مسلمانی است و دشمن تشیع علوی است . تمامیت قرآن و تجربھ
   .است  تاریخ اسلام و کل تجربۀ ایدئولوژیھا و انقلابات تاریخ معاصر جھان گواه بر حقانیت این امر

ی نفاق و ر است ولکفر و ایمان ھر دو از فطرت انسان و سرشتۀ خلقت اوست ھمانطور کھ در قرآن کریم مذکو -۶٠
ره موجب ھموا شرک و ریا و مکر کھ ھمھ طیف واحدی ھستند عارضھ است و لذا بدترین عذابھا را بھمراه دارد و

ان رفت و خاصھل معاالدنیا و آخرت می کند . برای بطالت و بدبختی آدم است و منشأ امراض می باشد و آدمی را خسر
امعھ رای جباین ایمان است کھ گوھره و جوھره و دست مایھ و توشۀ راه رشد و تعالی و توحید می باشد ولی 

ایت وردن و ھدآیمان ا(اکثرالناس) این کفر است کھ بھترین بستر و کیفیت را در حیات دنیوی پدید می آورد و امکان 
شود نی اخلاقی عارھام بھ بھترین وضعی فراھم دارد . زیرا کافر اگر دچار مکر و ریا و بازی با دین و شآنھا را ھ

م می ر او فراھوبھ دخیلی سریع و شدید بھ غایت خود می رسد و نھایت درمانده گی و جھل خود را می یابد و امکان ت
ت مردم را طۀ تبلیغابواس و روسیھ و امثالھم شبانھ روز آید . ولی امروزه حتیّ در تمدنھای کافری مثل آمریکا و اروپا

ند بھ دینی ھست ارھایبھ نفاق و مکر می کشانند و با شعارھائی مثل آزادی و عدالت و برابری و امثالھم کھ ھمگی شع
زرگترین امروزه ب د . وتخدیر و فریب مردم مشغولند و مردم را منافق می کنند و از امکان توبھ و ایمان باز می دارن

  ابزار منافق ساختن مردم جھان لیبرالیزم و دموکراسی و سوسیالیزم است . 

 شر طلبی بشر دارند . اکثریت بشر نفساً بھ شرارت و بدی مایل است و ھمواره عدۀّ بسیار اندکی میل بھ خوبی -۶١
پرستی  عدم بشر ھمان ھمان فناجوئی فطری اوست و میل او بھ رجعت است بسوی عدم ازلی خویش . یعنی شرخواھی

تھّ انی . البپشیم واوست . ولی چون وجود بر عدم فائق آمده است عدم میسر نیست بلکھ تباھی و عذاب حاصل می آید 
  این شرطلبی اکثر بشر حاصل بی معرفتی او بر کیفیت و سمت میلی است کھ او را می کشاند .

 ص و خطا وذا جز نقر زمان ونابودی است اسیر وجود و لانسان لامکانی است اسیر مکان و بی زمانی است اسی -۶٢
ت ق وجود اسھ لایکگناه از او صادر نمی شود چرا کھ تاب قدرت وجود را ندارد و نمی تواند قدر وجود را آنگونھ 

لی ی عماعمالش ب ھترینببرآورده کند و وجود را اشباع و سیر و راضی نماید . انسان ناچار و کافر است و ناتوان . و 
ھ تسلیم چگون اوست و بھترین مکانش بی مکانی اوست و بھترین موجودیتش فنای اوست . انسان باید بیاموزد کھ
ن عرفھ و جریا محض وجود گردد تا وجود او را بکلی در برگیرد و موجود نماید . و این سرگذشت خدا ھم ھست در

ان خدا ان ازداستان انسعین و از نیستی بھ وجود . داستظھورش از لامکانی بھ مکان و از انفعال بھ فعل و از غیب بھ 
قط دو د و عدم فا وجومطلقاً تفکیک ناپذیر است . و این است کھ خود شناسی را عین خداشناسی دانستھ اند . در اینج

  وضعیت از ھستی است از سیر غیبت تا آشکاری کامل . 
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 انی حَقھ ھم. عرفاستظھور امام زمان (خلیفۀ خدا) ا تجریان ظھور عرفان اسلامی در تاریخ ھمان جریان درجا -۶٣
ً بھ ظھور ک امامان ناطق ھر عصری می  ھانی امامجمل و اباشند و نور ھدایت زمان خویشند و کل این جریان نھایتا

و  یز لامکانادگار . و این ھمان جریان ظھور و عرفۀ پرورکھ در روایت است، منتھی می شود گیھائیزمان با آن ویژ
  .و غیبت تا ظھور. سیر عدم تا وجود زمانی در مکان و زمان است یب

شم چمھ را بھ ھم ھمھ و مؤمن اھل معرفت جھانیان را از کافر تا منافق و مسلمان و مؤمن و جاھل و عالم و ظال -۶۴
ش جز خود دشای خواولاد خود نگاه می کند . او ھم پدر و ھم مادر بشریت است . او ھیچ رقیب و خصمی در عالم بر

  یند . د نماسراغ ندارد . البتھّ این نوع نگاه را مشرکان و منافقان نمی پسندند و قرار ھم نیست کھ پسن

یمان و بستر زا تکنولوژی و ھنرھا و ادبیات و کلیۀ اعمال بشری عرصھ ھای ظھور و بروز انسان ھستند و -۶۵
یل ماشد . پس می ب بھ رھائی و آزاد شدن از خویش نیز برون افکنی بشریت است . و میل بھ این پدیده ھا ھمان میل

ھ از بشر ملی کبھ ظھور و تکنولوژی و ھنرپرستی بشر در آن واحد ھمان میل بھ آزادسازی خویشتن است . و ھر ع
ی سنجشھوت و میل  .سر می زند نیز ھمین معنا و انگیزه را دارد حتی بزھکاری و جنایات بشری نیز چنین می باشند 

ز این نیز ا ھمینطور است . اگر آزادی بزرگترین شعار عصر تکنیک است نیز از ھمین روست . رقص و آوازنیز 
ایج ترین فتن ردیدگاه مفھوم ترند حتی نیایش و آداب مذھبی نیز بھ گونھ ای دیگر چنین ماھیتی دارد . سخن گ

ارد . دیت را جلوه ای دیگر ھمین ماھومستمرترین روش آزاد سازی و برون افکنی بشر است . اندیشیدن نیز در 
افت جھان دری ر اینجھان بیرون مستمراً بر وجود آدمی وارد می شود و بھ او ھجوم می آورد از کانال حواس ، و بش

از  عنیعنی اگر ما شده را بھ اشکال مذکور باز پس می دھد . و امّا سؤال اینست کھ  اگر چنین نکند چھ می شود .
خدا پیش  ھ دینکو ظھور و بروز خویش گردد چھ اتفاقی می افتد . این ھمان راه و روشی است  جریان برون افکنی

ھ بکردند می حاصل نی کھ در این امر موفقیتروی می نھد و این روش انبیاء و اولیاء و عرفا بوده است . و بمیزا
ھ ود و البتشه می ری و تقوا نامیددرجات عالیتری در دین می رسیدند . این ھمان واقعھ وصفتی است کھ خویشتن دا

ای دن و انزوع نموکاری کبیر و مطلق است . بمانند خود را در درون حبس نمودن است و بکلی از جھان بیرون انقطا
ن وفق بھ ایمرانی کامل است و سیر تنھائی است . و این دین خالص و ایده آل است و در تاریخ بشر فقط انگشت شما

ھمان  د . اینانده انشیھ کامل دست یافتھ  و محل ظھور صفات خدائی گردیده اند و خلیفة الله امر شده اند و بھ تزک
ت و ا بوده اسین جداصحاب اعراف و راھیان رضوان خدا ھستند و راه و روش زندگی این انسانھا بکلی از سائر اھل د

ن ھمھ قی اھل دین مابھ غیر از این مخلصیچھ بسا توسط دیگر اھل دین محاکمھ شده و بھ جرم الحاد کشتھ شده اند . ب
این  ری . و ازابزا ودر درجات شرک قرار دارند . آدمی یا ظھور و بروز الھی و نوری دارد و یا ظھور و بروز مادی 
   .است  رو انسان کامل و خلیفۀ کامل خدا امام زمان است کھ حتی موجودیّت جھانی اش ناپیداست و نوری

ط شدتّ و از فر ۀ بشری بسوی پذیرش دین خالص می رود و این امری اجتناب ناپذیر استخواه ناخواه جامع -۶۶
ین دنجات بھ  ا راهانواع عذابھا و از مشاھدۀ رسوائیھای آشکار و وعده وعیدھای تمدن مادیّ جبراً بھ عنوان تنھ

عھده می  ا بررین بشریتی خالص مایل می شود و کمال مطلوب این میل با ظھور امام زمان توأم است کھ رھبری چن
ر بھ طول سال بیشت ا نھُتگیرد ھر چند کھ طبق روایات مکرر از امامان ما حتیّ این رھبری جھانی امام زمان ھم از پنج 

ت کرار حکومتاقعھ . گویا این وجاست کھ قیامت کبری آغاز میگرددنمی انجامد و امام زمان کشتھ می شود و از این
رده ا انکار کرج سال او با اکراه تمام و با اصرار ھمۀ آنھائی کھ بیست و پن (ع)علیھمانطور کھ است.  (ع)پنج سالۀ علی

اً کشتھ د و نھایتھم ش بودند ، برسرکار آمد و در ھمان موقع بھ آنھا گفت کھ تاب تحمل عدل او را ندارند و ھمینطور
قیقت بھ این ح ین رامرد حق و انسان خالص در د شد . این واقعۀ گذشتۀ تاریخی و آن واقعۀ آیندۀ پیش بینی شده ھر

د یگری بنگردچشم  می رساند کھ ھرگز وسوسۀ رھبری بر مردم را نداشتھ باشد و بھ آن امیدی نداشتھ و جھان را بھ
نابراین ب. دم باشدات مرالصانھ و بھ نیّت نجو میل بھ رھبری سیاسی ــ اقتصادی مردم را از خود پاک کند ھر چند کھ خ

یر غگرانھ و  سلطھ دیشۀ حکومت اسلامی و کلاً ھر حکومت دینی دیگری اندیشھ ای از بنیاد غیر دینی و ناخالص وان
 وت بھ دین خیان خدائی است و ھمواره تراژدی و تباھی می آورد و ھیچ خدمتی بھ دین خدا محسوب نمی آید و بلکھ

د تنھا لین و شایو اوّ ابخوبی دریافتھ بود و در عصر ما  حقیقت و بشریت است . این حقیقت کبیر دینی را دکتر شریعتی
  کسی بود کھ این حق را می شناخت . 

یای یاء و اولصانھ انبآنچھ کھ مقدم بر احکام دین و پیش شرط ورود در دین خدا ست ھمانا حُبّ ِ قلبی و خال -۶٧
شتازان دین نیان و پیان باجود ندارد زیرا اینخداست و بدون چنین حُبّی اصلاً امکان ورود مؤمنانھ و صادقانھ در دین و

وبلکھ  بّ نداردحُ ی بھ و اسوه ھای آن ھستند . مسئلۀ توسل بھ امامان و مردان حق بقصد رفع گرفتاریھا و نیازھا ربط
  ھ اند .ینگونرابطھ ای تاجرانھ و مشرکانھ و خرافی با دین است و بھ نفاق و کفر می انجامد و اکثر مردم ا
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رد. می آو   مل شود و مخاطب این حکم کیست و تا چھ حدی آنرا بھ ع این نیست کھ چھ حکمی صادر میمھم  -۶٨
 . اینخاطببر م تاه مدت و بلند مدتّ آنمھم نیّت صدور حکم است و جدیّت و اخلاص در صدور حُکم است و آثارکو
رمی ن واقعھ بز ھمییقت و معارف دینی احقیقت در احکام دینی بشدتّ مھم وقابل تأمل است و رابطۀ بین شریعت و حق

امل آن کی خالص و اجرا خیزد . کسی کھ در دین خدا صادقانھ بمیزان توانش سعی می کند بدون تردید نھایتاً خود را از
ر صراط دد را عاجز می یابد و این واقعھ ھمان بستر خودشناسی است و معارف دینی را بھ ھمراه می آورد و فر

کھ  و " آنچھ "ھ ھست کقرار می دھد کھ در مرز بین باید و نباید قرار دارد و خط فاصل بین " آنچھ المستقیم ھدایت 
در  ت و معرفتھدای باید باشد " می باشد بقول معروف از موی باریکتر می نماید بھ لحاظ معرفتی . صراط المستقیم

ر در پروردگات کرام ورز وادی حیرتھا و ایجاز مرز بین توانائی و ناتوانی نسبت بھ امری حقیقی قرار دارد . این م
  .حق اھلش میباشد

یش . پس و" نقد خغییرکردن یعنی دِگر شدن، غیرشدن، از خود گذشتن، بی خود گردیدن و فنا شدن از "خودت -۶٩
ردن و کر تغییر دفرد  . و میل بھ تغییر پدید نمی آید مگر آنکھ احساس امنیت کافی در وجودجوھرۀ تغییر ھمان فناست

 و میل بھ رشد .است ری حقیقی و بنیادی ھمانا "ایمان"سیر فنا ، پیشاپیش وجود داشتھ باشد . پس پیش شرط ھر تغیی
رشد  وجویانند. و فنا رشد ھمان اھل ایمان. پس اھل غیرشدن و فنا گردیدن است از خود و تکامل ھمان میل بھ تغییر و

پس  شتی. و درشد بھر: رشد دوزخی و ر و اجبار و عذابختیار و یا با کف: یا با ایمان و شوق و ااجتناب ناپذیراست
دگر  ود شدن شود کھ باز محکوم بھ بی خوتغییر و بی خود شدنی یک بقاء و "خود" نوین و برتری آشکار میھر 

 " و دردن غیرش "شدن و فنا گردیدن است برای ظھور و خود عالیتر و این جریان لامتناھی است . پس تغییر یعنی 
ً " است و نھدأ و معاد ھر حرکت و تغییری ھم "خود. و مباژۀ تغییر ھم این معنا نھفتھ استخود و عنی  تغییر یایتا

ینی از فت نوییر ھم چیزی جز معر. و محصول ھر مرتبھ ای از تغاودانۀ غیرشدن خود و خود شدن غیراستمرار ج
واه خسان . و انت نفس جوھرۀ میل بھ تغییر استعرف. پس عشق بھ م"خود" نیست یعنی معرفت نفس (خودشناسی)

: می آورد ت را پدیدمعرف ھم دو نوع. و این دو نوع تغییر خواه مجبور است کھ خود را بشناسد: یا با میل و یا با جبرنا
ست ای ای معرفت دوزخی و معرفت بھشتی . معرفت دوزخی ھمان مجموعھ دانش و فن و ھنر و فرھنگ و تکنولوژ

د و از قھ میباشرفای حَ انبیاء و اولیاء و عن مادی بشر را پدید آورده است و معرفت بھشتی ھمانست کھ در نزد کھ تمد
سلطھ از بخل و ره اش. و خداوند در کتابش معرفت دوزخی کافران را علم بغی نامیده کھ جوھآنان ظھور کرده و میکند

 " و یادنیلم لّ اھلش می باشد. و معرفت بھشتی را "ع وائیو ستم است و ھمواره باطل می شود و موجب عذاب و رس
ز اھستند و  شدن رُ . اکثریت مردم میلی بھ تغییر ندارند و دشم" می نامد کھ ھمان عرفان می باشد" علم من عندی 

نھ ابراجافرانھ و ردم ک. ولی کل عالم و ھر آنچھ کھ در آن است تسلیم تغییر می باشند ولی اکثر مخود شناسی بیزارند
ً عذاب می کشند و جدل می کنند . پ و  .ود رسیدنخد بھ س تغییریعنی از خوتغییر می کنند و در جریان تغییر تماما

ۀ خود ِ واحد برترین خود و خود مطلق ھمان خداست کھ از رگ گردن بھ انسان نزدیکتر است و حقیقت جاودانھ و
داشناسی ی ، خو این ھمان جملۀ معروف " خود شناس انسان ھمان خداست پس غایت تغییر و مقصودِ آن ، خداست .

اه رذاب و از عوت و است " می باشد . و ھمھ از خدا آمده و بسوی خدا می روند اکثریت مردم با اکراه و جدل و عدا
 خود تا بھ"از  معنای حقیقی دوزخ این راه را طی می کنند و انگشت شماری از راه بھشت و با عشق می روند . پس

س دگر ھ بقا . پبز فنا اھمانا از " خدا تا بھ خدا " است . پس تغییر یعنی جریان عیان شدن خدا از پرده غیب : " خود
است ،  م خاکشدن و تغییر کردن یعنی جریان ظھور جمال ذات انسان . پس تغییر حاصل سیر و گردش خدا در عال

ر دادن و ب د قرار، فناخواھی و غیر را بھ جای خوگذار خالق از مخلوق . پس تغییر یعنی : غیرشدن ، غیر پرستی 
ست . پس انسان اخود ترجیح دادن . و این ھمان امر ولایت و خلافت است کھ سرّ خلقت و کل جریان خلقت جھان و 

عاشق  . پسھ غیببعین  ن تبدیل غیب بھ عین وتغییر کردن یعنی سیر متوالی ِ از بقا بھ فنا و از فنا بھ بقا : جریا
 وواھی ر و رشد ھمان عاشق دیدار جمال خداست . پس نفس انقلاب و انقلابیگری بشر ھمان نفس خداختغیی

 ً ق جوتر از بی تر و ح مذھخداپرستی ِ اوست . بنابراین انقلابیون ھر چند کھ بر حسب کلام و ظاھر لامذھب باشند ماھیتا
ھبی اش ھیت مذاز پاپ حق پرست تر است و ماقاعدین و رکود پرستان متدینِّ می باشند . بھ ھمین دلیل مارکس 

  خالص تر است .  

" حقیقت " در نزد ھر کسی ھمان نقطھ و معنا و جوھره ای است کھ موجودیت او را تبیین و توجیھ و تقدیس  -٧٠
ت می نماید . مسئلھ این است کھ ھرگز کسی این " توجیھ " را بخودی خود حقیقت نمی داند بلکھ این بیان را در خدم

و اثبات حقانیت ِ حقیقت می خواند . پس با این حساب سؤال اینست کھ  خود ِ حقیقت چیست ؟ بدون تردید خود حقیقت 
کھ ھر کسی تمام زندگیش را صرف اثبات و آشکاری و تقدیس و اشاعۀ آن می کند چیزی جز " خود ِ " فرد نیست . 

می خواند و برای ھمین است کھ  ھر کسی یقین دارد کھ  ھر کسی خود را حقیقت می داند و غیر خود را جملگی باطل
حق فقط با خودش می باشد و لاغیر . و این بدان معناست کھ ھمواره حق با تنھائی است و مدافع تنھائی است و ھر 
کھ بھ گوھرۀ تنھائی نزدیکتر گردد بھ حق نزدیکتر می شود و حقیقت وجود را روشن تر می یابد و قداستش را عالیتر 

  می بیند . 
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و تجرید  و تفرید ھر حرکت و تغییر و رشدی و نیز کل جریان تکامل و حرکت عالم و آدم مقصودی جز تنھائی -٧١
مع و حشر جسد و رمحض ندارد ھمانطور کھ  قیامت کبری کھ غایت و مقصود عالم است و کل عالم در آنجا بھ ھم می 

ه شده و منزّ  وست . و در آن روز ھر کسی از غیر خویش پاک می گردد محل ظھور فردانیّت و تنھائی محض نفس ھا
 ر آن واحدداست  جمال وحدانیت ھر نفسی و نفس واحدۀ جھان آشکار می شود . بنابراین قیامت کھ غایت کمال وجود
ست و در فسی انبھ لحاظ ظاھری کانون تجمع عالم است از ازل تا ابد ولی بھ لحاظ باطنی محل ظھور یگانگی ھر 

ی می کنند و میدار ین واقعھ ای است کھ کل عالمیان جمال واحدۀ پروردگار را کھ حقیقت وجود ھر چیزی است را دچن
یت نیز ل بشرکبینند وجود یکی است و خویش عین غیر است و غیری وجود ندارد و ھمھ یکی است و ھمھ اوست . و 

یک می شر نزدبھ حشر می گراید و بھ عرصۀ محبھ لحاظ ظاھر بسوی تمدن و تجمع ھر چھ فشرده تر می رود یعنی 
" و  .ه می شود کشید شود ولی باطناً ھر فردی تنھاتر می شود و بطور فزاینده ای خواه ناخواه بسوی تفرید و تجرید

رز انھ ای بایز نشدر آن روز ھیچ کسی بار دیگری را بر نتواند داشت و ھیچ نفسی مالک غیر خودش نیست " . این ن
 ری اجباریئی امبشریت بھ قیامت کبری است . زیرا ما در عرصۀ قیامت و آخرالزمان ھستیم . پس تنھا از نزدیکی

اب مدن و احزع و تاست و جزء ذات وجود و حرکت زمان و مکان و جھان است ولی اکثر مردم از آن بیزارند و با تجم
ی شود تنھاتر م ھ بشرچ. بھ زبانی دیگر ھر شودآنھا افزوده می و گروھھا می خواھند از آن فرار کنند ولی بر تنھائی

اقعۀ وو روی شود و جمعی تر عمل می کند . حشر و نشر  دتحزّب و تمرکز در شھرھا بیشتر میمیلش بھ تجمع و 
ر ت جمع اھریحاظ ظ، بھ لچھ تنھاتر میشود بھ لحاظ باطنی . یعنی بشر ھراست و علّت و معلول متقابل ھستندقیامت 

  د ظاھراً جمع تر می شود باطناً تنھاترو بیکس تر می گردد . شود و ھر چنمی

ق فت و اشرااسطۀ معربرای آدمی سھ نوع مشاھده وجود دارد : مشاھده بواسطۀ تخیل در عالم ذھن ، مشاھده بو -٧٢
الی رت خیاز بصیرت دل و مشاھده عینی از عالم مادی بیرون بواسطۀ چشم . بصیرت خاکی بواسطۀ چشم ، بصی

ل . دچشم  طۀ ذھن و بصیرت روحی (غیبی) بواسطۀ دل . پس سھ چشم وجود دارد : چشم صورت ، چشم ذھن وبواس
ز عالم رجھ او این سھ چشم وسیلۀ سھ درجۀ از مشاھده اند بھ ترتیب چشم صورت و چشم ذھن و چشم دل از سھ د

و  بین ماده فاصلۀ و بینابینی است دروجود : ماده ، اشباح (سایھ ھا) و روح . و چشم ذھن یک چشم واسط و برزخی 
 نچشم ظاھر بی .روح : چشم ظاھر ، چشم حائل و چشم باطن . و این سھ نوع مشاھده است از دوزخ و برزخ و جنّت 

. شتیشم بھچم دوزخی و چشم برزخی و دوزخ بین است و چشم ذھنی برزخ بین است و چشم دل جنّت بین است : چش
ار ز دوزخ فرکھ ا ت و ھستی بیرون ھمواره پناه می برد بھ چشم ذھنی و در ذھن ھرچندو آدمی از مشاھدۀ دوزخ حیا

ھوس ھای  ویادی کرده ولی در برزخ افتاده و دچار اشباح سرگردان است و لذا جھان ذھنی جھان پریشانی و بی بن
جوع کند و رند بھ دل توا ی ھا میناکام و دریافتھای فریبنده و باطل شونده است . و برای فرار از این ناکامی و پریشان

د خشی می رسیات بحبا یافتن بصیرت قلبی بھ بھشت وجود وارد می شود و بھ مشاھدات و واقعیات پایدار و مطمئن و 
یدی شاھدۀ توحه و مو آسوده می گردد . و امّا چشم چھارم و مشاھدۀ برتری وجود دارد کھ می توان آن را چشم واحد

 ھ جھان ران ھر سکھ بکلی متفاوت از این سھ نوع مشاھده است ولی این ھر سھ مشاھده و اینامید کھ در عین حال 
ا می  جھان ر ِکمال . و این مشاھده ، کمال انسان است وواحدی  و بصورت واقعیت واحدی میبیند در یک نظم و جریان

ی و چشم خدائ م ھمان. این چشم چھاریابد و صاحب این مشاھده را موحّد می نامند یعنی یکی شده و یکی کنندۀ جھان 
 مود و ایننیدار چشم خدابین است کھ نفس واحد عالم ھستی از اوست و با این چشم می توان نفس واحدۀ وجود را د

  چشم لقاءاللھّی است . 

ی کنیم مھ او را کاز پس شکر خدا برآمدن سخت نیست زیرا کھ خدا بی نیاز از تشکر است و از پس ھر شکری  -٧٣
الصانۀ شکر ختنان بر نعمتھا و کرمش می افزاید کھ ما را بھ وادی حیرت و خموشی محض می برد . ولی از پس چ

ً کاری بس دشوار و جانگیر است و گاه جان را ھم کھ بدھی باز ھم  ن ی کھ جبرای بینمبنده ای از خدا برآمدن حقا
یز عملاً نخدا  ی نیست بلکھ قلبی است . و شکرشکرش را نکرده ای و باز ھم بدھکاری . و این یک بدھکاری حساب

 کنید مگر ر نمیاز ھمین راه مقدور است و مابقی جز تشکر از خویشتن نیست ھمانطور کھ خود او می فرماید " شک
ت مواره کفرکھ ھ خویشتن را " و عالیترین شکر خدا خدمت خالصانھ و بی مزد و منّت کردن است بھ دشمنان خویشتن

  و نھ شکرت را . را می گویند 

بفھمی و  مری واحدخدا شناسی آنگاه بھ حریم توحید و اخلاص نزدیک می شود کھ اشد صفات اضدادی خدا را ا -٧۴
اب ف ترین عذی رئوادر نقطۀ واحدی و در جمال یگانگی دریابی : ای لطیف ترین قھّاران و ای عزیزترین جباّران و 

منان و ت ترین دشی دوساابالی ترین نظم دھندگان و ای قادرترین رفیقان و کنندگان و ای مھربانترین مکّاران و ای لا
ن ی محالتریا. و  ای بی نھایتِ یگانھ و ای واحد مطلق و ای بودِ نبود و ای برتر از توصیف ھا در دل توصیف ھا

  آسانی و مطلق ترین واقعیت . 
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او  دعویھای در می گردد نیز حق است ولیآدمی در ھمھ حال از حق است و برحق است و ھر چھ از او صا -٧۵
عنی یدارد ادراک او از خویشتن است کھ اکثراً دروغ و باطل است . پس مشکلی جز مشکل درک خویشتن وجود ن

  مسئلۀ خود را نشناختن . 

د و ندرک می ک بت او راآدمی چون وجود امام زمان (ناجی) را قلباً و عقلاً باور می کند و راز موجودیت و غی -٧۶
ریق طیرا بدین زاست  تصدیق می نماید بھ نھایت راحتی می رسد و گوئی بر جنّت خدا وارد شده است و واقعاً ھم چنین

ً در حضور او بود و رار ھور او اصبر ظ بھ او نزدیک شده ای و او کمال جنّت است و رضوان الله است . باید باطنا
  ان او می شوی . نورزید . و اینگونھ است کھ خود امام ناطق و زب

 و عرفای ع)(م صادقنظر امامان ما و خاصھ اماسفھ و فلاسفھ بسیار نزدیک است بنظر نیچھ دربارۀ ماھیت فل -٧٧
ست کھ ین رواسلامی . و این بدان معناست کھ این مرد تا چھ حدی شوق بر معرفت توحیدی داشتھ است و از ھم

ھ مرد حق کیدھد مامیھ دربارۀ امامت نزدیک است . و این نشان نظریۀ " انسان برتر " او بی نھایت بھ عقیدۀ ام
ی لایت وجودوامر  وپرست از ھر وادی و جایگاه فرھنگی کھ حرکت کند بھ حقاّنیّت و اصل مقام خلافت اللھی انسان 

ۀ ھم نھائی سمت  می رسد . یعنی امامت یک اعتقاد نیست و اگر ھم نوعی اعتقاد است یک اعتقاد ذاتی و فطری است
در  وشرّ  وتکاپوھای معرفتی بشر است " انسان برتر " نیچھ یک انسان خدایگونھ و موحد است در ورای خیر 

ان صیت " انسرۀ شخحقیقت ھمان امام است و ناجی بشریت است . تمام این ویژگیھای امامیھ دربارۀ امام زمان دربا
  برتر ِ " نیچھ ھم وجود دارد . 

ند و انی میتواھ چھ میزست کھ ھر انسانی بنھا نسبت بھ یکدیگر فقط و فقط از این بابت ابرتری انسانی ِ انسا -٧٨
فت ن صفت خلان ھماخواھد کھ بار گناھان و خطاھا و جھالت دیگران را بر دوش گیرد و خود را مسئول بداند . ایمی

مامان اوناگون و یّت گکمیّت و کیف است کھ در وادی کفر و ایمان ھر دو وجود دارد و اینھا حمّالان بشریت ھستند در
ن ت و امامامعرف و: امامان صدق و ھدایت ادی ھدایت و ھم در وادی ضلالت میباشندافراد و گروھھای بشری ھم در و

  کفر و ضلالت و جھل . 

سی ک مر را ھرااشد این بھیچ ادعائی در بشر وجود ندارد الاّ اینکھ فقط بواسطۀ معجزه قابل اثبات و تحقق می  -٧٩
ظر در نش را اعوی تواند دزودی در می یابد کھ جز معجزه نمیکھ بر سر یک ادعائی پافشاری و استقامت نموده است ب

شأ غیبی شری منو این حقیقت بیانگر حقیقت دیگری است و آن اینکھ ھمۀ دعویھای بمخاطبانش بھ اثبات برساند. 
ی از ند حتی یکی توااشند و ھمۀ امکانات ظاھری دنیوی ھم نمدارند و جز بواسطۀ قدرت غیبی وجود قابل اثبات نمی ب

نیا فقط دد و بس . ی باشادعاھای بشر را بھ اثبات رساند و امکانات دنیوی فقط ابزار ناکام ساختن بشر در ادعاھایش م
  ازد . ز سی نیابرای این است کھ بشر را بخود آورد و متوجّھ غیب وجودش نماید و او را از " غیر" نومید و ب

مرد  نچھ را کھابند . آیآنچھ را کھ یک حق پرست در محدودۀ عمر می یابد کافران در طول ھزاران سال تاریخ می  -٨٠
" " پیر دان حق راو مررد . از این حق می تواند ھم اکنون ببیند عموم بشریت در پایان عالم و در قیامت کبری می بینن

  ویش . خمینی ی از ازل تا ابد عمر کرده اند در ھمان محدودۀ عمر زمی نامند زیرا بھ اندازۀ کل تاریخ بشر

ز بھ ھ با ایجار ھر لحظبدبخت ترین انسان کسی است کھ بھ معجزه ایمان ندارد . زیرا کل امور جھان و انسان د -٨١
ست . اعجزه پیش می رود . در نظراھل معرفت پریدن یک مگس نیز معجزه است و ھر نفسی کھ میرود و می آید م

  انسان علیتّی انسانی کور و اسیر اوھام است . 

ا بدست ان خود رکسی کھ بھ خاطر مصالح دنیوی فکر خود را سانسور می کند مثل کسی است کھ عزیزترین کس -٨٢
اوت و وع شقنخود می کُشد و قطعھ قطعھ می کند و می پزد و می خورد . حاصل خود ــ سانسوری وحشیانھ ترین 

کار دست اندر والمند . بنابراین سانسورگران فکر مردم در مراکز اطلاعاتی جھان پلید ترین موجودات عمالیخولیاست 
ت ن دین صورعنوا شقی ترین اعمال تاریخند و ضد انسانی ترین افراد و حکومتھا می باشند خاصھ اگر این عمل تحت

رین د خدائی تضیشھ ، است . پس سانسورگران اندپذیرد زیرا دین خدا برانگیزندۀ درجۀ اوّل تفکّر و معنویت در بشر 
  افراد بشر می باشند . 

آنچھ را کھ اکثریت قریب بھ اتفاق بشریت عقل می نامد حماقت اوست و آنچھ را کھ جنون می نامد عقل اوست  -٨٣
عشق بھ  ھمانطور کھ  آنچھ را کھ دین می نامد مکر و خصومت او با خداست و آنچھ کھ کفر مطلق نامیده می شود

خداست . آیا این راز در ورای خیرو شرّ فھمیده می شود ؟ فھم این واقعۀ عام بشری در طول تاریخ بھ مثابۀ فھم 
تمامیت بشریت و تاریخ و جامعھ و دین است . افراد بشری بر اساس حماقت و عداوتش با خدا و براساس جنون 
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و خانھ می سازد و شھرھا بنا می کند و دنیا را آباد می  خویش است کھ جمع می شود و بحرکت می آید و کار می کند
نمایدو تمدنھا را فراھم می گرداند و چون تمدنی بھ اوج کمال خود رسید بھ ناگاه مرد حق و عاقل و خداپرستی پیدا می 

ده. و ھر ن. و این واقعۀ مکرر تاریخ است در امواج تو در تو و بالاروچیز را بر سر بشر خراب می نماید شود و ھمھ
کند و تمدنی عداوتی دو صد چندان شروع بکار میگردد باز بقایای بشری با جنون و حماقت و بار کھ تمدنی ویران می

احمق تر و دیوانھ تر و ضد خدائی تر می سازد و چون بھ اوج کھ رسید باز ھمان واقعھ تکرار می شود و الی آخر . و 
نفر ساختھ اند یک نفر خراب می کند . و آن یک نفر ھمواره از جانب خدا  ھمواره آنچھ را کھ میلیونھا و میلیاردھا

سخن می گوید و با نام خدا کاخ تمدنھا را برسر بشر خراب می کند . البتھّ کل  ھمۀ این علوم و فنون دنیوی را ھم 
. در فرھنگ یران کندبھ مرد حقی میدھد تا و خداست کھ بھ بشر می دھد تا آباد کند و علم اخُروی را ھم خداست کھ

عموم بشری ویرانگران را مجنون و لامذھب می دانند حال آنکھ بنیان براندازترین افراد بشری کھ بنیاد تمدنھا را 
برکنده اند انبیاء و اولیاء و عرفا بوده اند کھ خداوند آنھا را عاقلان و اھل حق می نامد . پس معلوم می شود کھ 

ھنگ بشری و بلکھ درست در نقطۀ مقابل آن قرار دارد و خالق و مخلوق بر خلاف فرھنگ خدا بکلی متفاوت از فر
ارادۀ یکدیگرند . بیزاری اکثریت قریب بھ اتفاق بشریت از دین حقیقی از ھمین روست . آنقدر بشر می سازد و خدا 

ھست " راضی شود . ولی بواسطۀ مخلصانی خراب می کند تا بشر دست از " آنچھ باید باشد " بردارد و بھ " آنچھ کھ 
  بشر تا کاملاً خلع سلاح نشود راضی نمی شود و خلع سلاح کامل بشر ھمانا قیامت کبری است . 

مقرّ "  اد " و دلقرّ " مرمذھن مقرّ اراده (خواستن) و دل مقرّ بی ارادگی و تسلیم و حُبّ است و بھ زبانی ذھن  -٨۴
اھد دل می خو رسد وبمگی و مراد برساند و بھ کمال قدرت و آرمانھا مرید " است . ذھن می خواھد وجود را بھ خودکا

و دل  ی استوجود صاحبش را مرید محض و تسلیم نماید . ذھن کارخانۀ کبر و غرور و سلطھ و خواھش و امّارگ
 وست اھی اوخخود  . ذھن کانونطلب است و دل ، فنا پرست می باشد، بقا تواضع و حُبّ و ایثار است . ذھن کارخانۀ

استھ ھای و خو . و لذا حتیّ دینی ترین اندیشھ ھاذھن عرصۀ دنیاست و دل عرصۀ آخرت .دل کانون از خود گذشتن
لسفھ فھستند و  مذھبذھنی ھم بی دین است و از مکر اوست . برای ھمین است کھ  ھمھ فلسفھ ھا ماھیتاً و نھایتاً لا

 ت و معجزهستی اسمی باشند . تکنولوژی محصول نھائی ذھن پرھای بھ ظاھر مذھبی ھم در واقع ایدئولوژیھای نفاق 
  محصول دل است . 

 ز مادی یااوصی اعم تمایل آدمی بھ دین و احکام خدا یا برانگیزندۀ حقیقت جوئی است و یا بر اساس نفع خص -٨۵
امد فس می انجنعرفت ماجتماعی . گرایش دوّم بھ دین خواه ناخواه بھ نفاق و ریای در دین می رسد و گرایش اوّل بھ 
  مد . کھ مقصود دین است و کمال آن .  گرایش دوم خواه ناخواه عاقبت بھ انکار و کفر علنی می انجا

ت و این دنیوی اس تھایقدر تواند منافقانھ نباشد زیرا دولت بر کانون قدرت استوار است و در بسیجدین دولتی نمی -٨۶
  . ھ دین و دنیا یکجا جمع شدنی نیستت این امر است کاثبا (ع). حکومت پنج سالۀ علیضد دین است

 تسلامت ، عزّ  ، صفا ، آنھائی کھ می خواھند براساس ارزشھا و قداستھای انسانی مثل آزادی ، عدالت ، برابری -٨٧
از این لند زند . جاھھ باو محبّت کھ ھمگی ارزشھای دینی ھستند ، حکومتی پدید آورند یا بسیار جاھلند و یا بسیار حُقّ 

ند . و عھ می دانیرجاملحاظ کھ این ارزشھا را ابزاری و اسبابی می پندارند و حکومت ھا را پدیده ھای فوق بشری و غ
  منافقند از این رو کھ بھ زور می خواھند مردم را بھ آزادی برسانند . 

قب نیفتد یگران عدھد از عجلھ و شتاب زدگی از نشانھ ھای درجھ اوّل جھل است زیرا انسان عجول کھ می خوا -٨٨
بران جزمان را  ود ازخمی پندارد کھ می تواند بواسطۀ دویدن سریع تر از زمان جلو بیفتد و یا اینکھ عقب مانده گی 
د و عقب جلو بیفت قطار نموده و بھ زمان برسد . غافل از اینکھ او در قطاری در حال حرکت قرار دارد و نمی تواند از

مقولۀ  مق نیست ؟ود احداخل این قطار عقب و جلو معنائی ندارد . آیا کسی کھ در داخل قطار می ھم نمی افتد . و در د
  رشد و پیشرفت در جھان معاصر تماماً در حکم ھمین دویدن در داخل قطاری در حال حرکت است . 

" و ...  ھنوز یرم"من تصمیم میگ " ،احساس می کنم" ، "من و می پندارد کھ "من فکر می کنم گویدکسی کھ می -٨٩
کند و احساس می کند و ارا می بیند کھ " اوست کھ فکر میدر حماقت عظیمی قرار دارد زیرا اگر اندکی بخود آید آشک

تصمیم می گیرد و عمل می کند و ... " کسی کھ " من" را " او " دید و فھمید و تسلیمش شد بھ ھویتّ (اوئیت) 
گی و فریب خوردگی من" کانون بی ھویتّی  و بیھودیرون آمده است . "رسیده و از دریای ظلمت و جھل و فریب ب

است و کانون ھمۀ تضادھای درونی انسان است کھ بیرون را نیز بھ تشنّج می کشاند . و جھل و فریب ھمۀ فلسفھ ھا 
و از این رو  پندارد کھ : " منم کھ می اندیشم و کشف می کنم "زیرا فیلسوف در حال اندیشیدن می از ھمین نقطھ است

ھمۀ اندیشھ ھای فلسفی عملاً معکوس از آب در می آیند و لذا فقط بھ مصرف صاحبان قدرتھای جاھلانۀ جھان می 
رسند و تبدیل بھ تخدیر مردم می شوند و خود فلاسفھ معکوس ترین و متناقض ترین افراد بشری ھستند و تضاد بین 
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ست و پیروان فلسفھ ھا ھم متشنج ترین افراد بشری می باشند و اندیشھ و عملشان بسیار شدیدتر از مردم عادی ا
. و اصلاً غایت جبری کل فلسفھ در تاریخ نیھیلیزم و پراگماتیزم است تر از مردم عادی بھ پوچی می رسندبسیار سریع 

جنون  . و نیچھ تنھا متفکر غربی است کھ فساد و جھل وی و روز مرّه گی و بی ھویتّی استکھ دو روی سکّۀ پوچ
  توان خاتم الفلاسفۀ غرب نامید . فلسفھ در غرب را عملاً ختم نمود. نیچھ را می فلسفھ ھا را بخوبی نشان داد و تاریخ

ال اری و فعّ ساحکامی کھ در قرآن از طرف خدا بھ انواع گروھھای بشری صادر شده است احکامی جاری و  -٩٠
ت کھ  ی ھمین اس. برا باید برود و آنھا را بخواند و اجرا نمایدھستند خواه ناخواه . یعنی احکامی نیستند کھ کسی 

آنچھ رآن شرح "راین قرسند و بس . بنابمؤمنان اھل معرفت وقتی این کتاب را می خوانند بھ تصدیق و حقانیّت آن می 
و  تناقضات زئی اا" نیست بلکھ شرح واقعھ است یعنی شرح " آنچھ کھ ھست " میباشد. درک این حقیقت دریید باشدبا

عطیل می تا ھم سازد و دکان دین فروشی اسلامی ری ھای دینی مسلمانان را برطرف میھا و نفھمتضادھا و بن بست
میشھ عھ برای ھن واقنماید و جماعت آخوند و مفسّر ھم راحت می شود و رسالت کذائی اش بھ پایان می رسد . و با ای

غایت بجھان  و طاغوت ھای زمانھ آزاد می شود و کفرو ستم دردین و احساسات دینی بشر ھم از اسارت شیاطین 
ای خود ھیطنت تضعیف شده و بھ سوی ھلاکت میرود و دیگر نمی تواند از شعائر معنوی و مذھبی جوامع بھ نفع ش

 ین فروشانن و دبھره گیرد . زیرا در طول تاریخ بزرگترین خادمان ِ کافران و حکومتھای کافر ، ھمانا منافقا
ب ستم نده بر قلی کُشارنگ فلسفی و روحانی و امثالھم بوده اند و بابراندازی نفاق ، کمر کفر میشکند و خدشھ ارنگ

  وارد می شود و مذھب ضد مذھب کھ سنگ زیر بنای ظلم بوده است می شکند . 

دارم و نآن سوی  " است پس چرا کمترین دخل و تصرّفی در کم و کیف و سمت و" زندگی من " اگر زندگی "من -٩١
ً ھمھ چیز را در فلسفۀ شانس یا سرنوشت یا انواع جبرھای سیاسی و اقتصادی و تاریخی و ھم ی و امثالطبیع نھایتا
ین . حالا ا اوست تفسیر می کنم . پس باید اعتراف کرد کھ " زندگی من " جلوه ای از زندگی اوست و من صورتی از

دعوائی  ر اسم ھیچا برسمھد بنامید : خدا ، متافیزیک ، انرژی و غیره . " او " (ھو) را بھ ھر نامی کھ دلتان می خوا
را باور  اقعیتونداریم . بھرحال اوئی است کھ بھ ضمیر اوّل شخص مفرد (من) سخن می گوید . پس بھتر است این 
ماً سیم . مسلرا بپکنیم و سعی کنیم با " او " کھ عین من است رابطھ برقرار کنیم و بشناسیمش و از خودش نامش ر

 وسی پرسیدضرت مح ؟" درجواب می گوید : " منم آنکھ منم " . ھمانطور کھ ز " او " بپرسیم کھ : "تو کیستیاگر ا
  و ھمین جواب را شنید. 

 نھا بازپسود را از آبود کھ جھان مسیحیت ریائی را از خود راند و دین خ (ع)" نیچھ " ظھور دگر بارۀ مسیح -٩٢
ویش . خنافق م، مظھر قھر مسیح بود نسبت بھ امّت خود را دجّال خواند . ظھور نیچھ مود وگرفت و کافرشان ن

 ینیچھ ، مسیح ارد .براستی کھ در تاریخ جدید جھان غرب قدیّسی پاکتر و بی ادعاتر و ملامتی تر از نیچھ وجود ند
  است منکر خودش . 

 مری طبیعیاد و این مؤمنان و موّحدان در تقیّھ ان در عرصۀ آخرالزمان (تاریخ اخیرجھان) ھمۀ مردان حق و -٩٣
 ر بشریت .بداست خاست و نھ تصنّعی و مصلحتی . و لذا مخلصان دینی سیمائی کافرانھ دارند و این بھ معنای قھر 

م کفر ھاحد ، در آن ورف توحیدی کھ در ورای خیر و شرندوبھ لحاظی عرصۀ ظھور معارف توحیدی است و ھمۀ معا
م غیبت اما ست مثل. پس این قھر نھایت لطف اظھر اشد خیرند و ھم مظھر اشد شرّ . ھم مھم ایمان خالصندکاملند و 

  .  (ع)زمان

.  ھمھ اوست ستی بلکھخود ــ شناسی دو مرحلۀ کلی دارد . مرحلۀ نخست آن اینست کھ  می بینی اصلاً خودت نی -٩۴
 ی بینی کھسیدی مو کیست و چون بھ غایت " او " شناسی رو مرحلۀ دوّم اینست کھ  می خواھی ببینی کھ او چکاره 

شد و بامی حقایق حاصل ھمین رفت و برگشت خودتی . کل تکامل بشری ھمین دو قوس است و کلیۀ معارف دینی و
یھای وانکاور. پس خود ــ شناسی ربطی بھ این ھمین رفت و برگشت است کھ ظھور میکندھای وجود در مۀ کرامتھ

  جدید ندارد . 

یند بدان بوجی نمینبھ می یابد و ھیچ راه خرھرگاه کھ اھل معرفت خود را در یک محاصره و بن بست ھمھ جا -٩۵
اری و دیشتن معناست کھ بھ یکی از نعمت ھای بزرگ خدا نزدیک می شود و در این وضع بایستی نھایت صبر و خو

 ماده سازدزرگ آبند و خود را برای یک واقعۀ خموشی و آرامش را در پیش گرفتھ و دست بھ ھیچ کاری نزند و بنشی
تواند م واقعھ بھنگا و در دوران صبر تمام نیرویش را ذخیره نموده و صرف بصیرت و قوّت و معرفت کلان نماید تا در

  بھره ای کلان برد و از ھم فرو نپاشد . 
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کار بشر آش و خدایگونگی خود شناسی چون بھ مدارج عالی می رسد موجب ظھور حقایق ذاتی اھلش می شود -٩۶
عر و شمی شود . پس خود شناسی نشانھ ای آشکار دارد و حرف و فلسفھ نیست و دعویھای دروغین نیست و 

یگر دشطحیات توخالی نیست عین حضور و ظھور است . پس خود شناسی مدارج ظھور خویشتن است بھ زبانی 
طن بد از آفرینش جدید و تولّ : واسطۀ خویش استای آفرینش انسان بخودشناسی حقیقی در معرفت دینی بھ معن

ود . شی می . پس اھل معرفت نفس کسی است کھ بتدریج خداوند از وجودش بر مردم آشکار می گردد و معرفخویش
  "ود ما شناختھ و پرستیده نمی شود.: " خداوند جز بواسطۀ وجمی فرماید (ع)اینست کھ  علی

ت کھ ن یادش رفز کھ حتی آنگاه کھ مدت زندانت بسر رسید و زندان بادر زندان بیامو: (ع)از حضرت یوسف -٩٧
کھ بر  آمده است ت بسرآزادت کند باز ھم متوسل بھ زندانبان ، سلطان و قاضی مشو وحتیّ بھ یادش میاور کھ زندانی ا

ھ حق ز بج ومدت زندانیت افزوده می گردد . اگر پاک و مخلصی وبرای حق بھ زندان آمده ای پس تضرّع  مکن 
ی قرار دار ھ خدامتوسِل مباش . آنگاه کھ در محاصرۀ کاملی و ھیچ دادرس و ھیچ یاوری نیست در نزدیکترین حد ب

  زنی ؟ رص میحپس چیزی عالی بخواه و آزادی مخواه آنگاه کھ آزاد بودی مگر چھ بودی کھ اینقدر برای آزادی 

شق عده ای بھ ع لذت و عیش و عشرت ھر چھ بیشتر ، آدمی بھ عشق ھائی زندگی میکند : عده ای بھ عشق ِ -٩٨
ماری گشت شقدرت و شھرت و ریاست ، عده ای بھ عشق ثروت و مکنت و جلال و جبروت اقتصادی و عدۀ بسیار ان

م کل می کننھم بھ عشق کسب علم و معرفت و حکمت وبصیرت ھر چھ عالیتر و یگانھ تر زندگی می کنند . گمان 
 غول زندگیھا مشا و آرزوگروه خارج باشد بھرحال ھر بشری در طیفی و درجھ ای از این عشق ھبشریت از این چھار 

دنیا  رد ازحسرت و پشیمانی و د. بھرحال جز آن انگشت شمار طالب معرفت مابقی ھمگی با ناکامی وکردن است
جھ ای از ھ درن ھم کھ ب. آنھائی کھ بھ آرزوھایشان نمی رسند خود را بدبخت و بدشانس می دانند و آنامیروند

ند . اگی نبرده ز زنداآرزوھایشان می رسند خود را فریب خورده و احمق می دانند و می بینند کھ ھیچ بھرۀ ماندگاری 
وشۀ راه تاودانھ و جمایھ آدمی برای این قصد بھ دنیا می آید تا بفھمد کھ برای چھ بدنیا آمده است و این فھم تنھا سر

   .شق میرسدد ِ عمعرفت کھ بھ حقیقت خو رسد و باطل می گردد الاّ عشق بھشق ھا بھ فسق میآخرت بشر است. ھمۀ ع

ای آزاد طۀ نیروھاھل معرفت و عاشق مسلکان بواسطۀ انرژی و قدرت حاصل از سیرو سلوکی کھ دارند و بواس -٩٩
ر و ناعت و فققر و بواسطۀ صب شونده و فرا رونده ای کھ مستمراً در وجودشان بحرکت می آید بایستی ھمواره خود را

کت لاکت و فلابھ ھ وگرسنگی مھار نمایند ورنھ این قدرت عظیم درونی در بیرون آنھا را از احاطۀ خود خارج نموده 
 ی گراید .مھ حق می اندازد . معرفت فقط در مستضعفین است کھ حلال شده و ھضم می گردد و بھ کار دین آمده و ب

د . باه می کنترد را از لازمھ ھای اھل معرفت است ورنھ در جھان بیرون بھ فروش رفتھ و فبنابراین استضعاف و فقر 
ست اھل ادایت ھاینکھ خداوند اھل معرفت را در حیات اجتماعی محصور و محروم می کند خود نعمت بزرگ و لازمۀ 

 ادی نباشدمدرت قو  و سیاسی معرفت باید این حقیقت را دریابد و ناشکری نکند و ھرگز در ھوس آزادیھای اجتماعی
 طنی است وفت با. زیرا ھرگاه معرفت بھ بازار رود ھمانجا از حرکت ساقط می گردد . کار اھل معرو بلکھ بلعکس

ھ ند ورنھ بب باشوجود امام زمان و غیبت او دال بر این حجت است . تا امام زمان غایب است عارفان بایستی غای
ح سنت و ین رواسیر ھدایت خارج می شوند . فقر وتنھائی سنت اھل معرفت است و تباھی و انحراف میروند و از م

 عترت است .

آمریکا ،  ل ھمگانی جماعت روشنفکران مسلمان و بھ اصطلاح متعھد و انقلابی بھ حقوق بشر وامروزه توس  -١٠٠
برحق  ناپذیر و جتناباو این امری بھ مثابۀ بیزاری جبری آنھا از نفاق خود و پناه بردن بھ ولایت طاغوت و کفر است 

   .ف تر است ر خفیاست زیرا عذاب نفاق بالاخره منافقان را وامیدارد تا بھ کفر پناه برند زیرا عذاب کفر بسیا

اگر کفر بتواند بکلی ریشۀ ریا و تزویر را در خود براندازد عین دین و ایمان است ولی نطفۀ  ــ حقیقت اینست کھ١٠١
اجھ با رقیب است یرا ھمواره میل بھ ظھور مادی دارد و چون در حوزۀ حیات دنیوی ھمواره موکفر بر ریا است ز

ش بھ تظاھر و بروز فیزیکی و مادی. معنای انکار غیب و جھان باطن است و گرایمجبور بھ مکر میشود. اصلاً کفر ب
بور بھ ستم و مکر و جنایت ھر مجشود. و برای گشایش و فتح عرصھ ھای وسیع تر تظاآن انکار بھ این ریا منجر می

. و ھمین تلاش گاه او را وامیدارد تا لباس دین و شعار مذھبی پیشھ کند تا حوزه ھای تخصصی جھان و کل میشود
آورد و این نفاق است ولی در نفاق بھ چنان عذابھائی می افتد کھ گاه احساس بشریت را در حریم فعالیّت خود در

ر جنون مجدداً بھ کفر خود رجعت می کند ولی این رجعت حالتی مالیخولیائی دارد و سراس نابودی می کند و اینست کھ 
رسد کھ حتی ھمۀ شعارھای کافرانۀ خود را ھم مجبور است زیر پا بگذارد . مثل ماھیت و آسا است و کار بھ جائی می

زه بھ نھایت جنون عملی رسیده روکنند و اململلی کھ بھ رھبری آمریکا کار میعملکرد حقوق بشر و سازمانھای بین ا
. امروزه سازمان حقوق بشر وظیفھ ای جز سر پوش نھادن بر رسوائیھای حکومتھای تحت سلطۀ کفر ندارد و آنھا اند

را وامیدارد کھ بھ کفرشان رجعت کنند و بیش از این موجب رسوائی امامان طاغوت خود نشوند. و گاه حکومتھای 
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. خود رسیده و بسوی کفر بازگردند و تشدید و حمایت می کند تا ھر چھ زودتر بھ غایتمنافق را در نفاقشان تقویت 
ای اسلامی معاصر از این گونھ است: ایران، افغانستان، الجزایر برخورد حقوق بشر آمریکا با جھان اسلام و حکومتھ

ا بوده است تا نفاق را بھ غایت میانھ از جانب استراتژیست ھای غربی بھ ھمین معنو امثالھم. تز اسلامی کردن خاور
. این مکر جھان طاغوت نھایتاً بر علیھ خودش و بھ نفع دین خالص و سپس بھ دامان غرب بازگردانند خود رسانیده

تمام می شود و خداوند مکرشان را بسوی خودشان باز می گرداند . می بینیم کھ جھان بشری خواه ناخواه در خدمت 
مت می کند و در خدمت حق است و نمی تواند کھ چنین نباشد . و این مصداق إناّ ِ�ّ و إناّ دین خالص است و بھ دین خد

  الیھ راجعون است .

ف آدم در تصرّ  وــ دخل و تصرّف بشری در کار عالم بھرحال از کفرو کم صبری و شرک اوست و منشأ آن ، دخل ١٠٢
لکھ آنرا بفزاید الذتّ و راحت و سلامت آدمی کھ نمی کار و حال خویش است . این دخالت احمقانھ ھیچ بر عزّت و 

است ع) (ام زماندس اممال این امر وجود مقمختل می سازد و عذاب می آفریند . و انسان کامل در انفعال مطلق است  ک
  کھ بکلی حتیّ نیاز بھ تظاھر وجودی ھم ندارد و شاھد محض است . 

ست و یر عملی اقاً غین راه و روشی کھ تو بھ بشر معرفی می کنی مطلــ بما می گویند این دین و این اسلام و ا١٠٣
التھا و مۀ بطھبھ ھیچ دردی نمی خورد . ما می گوئیم کمترین خاصیت آن اینست کھ  آدمی را بر ماھیت و علّت 

سھ النف ا فیجات رنعذابھایش بینا می کند . و این کاری عظیم است و بستر ھر انقلاب و تغییری می باشد و امکان 
کی وچک آیا این کار .فریبی را بر بشر می بندد  را از میان می برد و راه خودـ نشان می دھد و خطر مھلک پوچی گری

آنچھ  .موده ایم نبشر  است ؟ ما دینی ترین و شیعی ترین و عاقلانھ ترین تفکر و راه را در این ھزارۀ اخیر جھان بر
مل ادا شھامت کا قین واره و شک و ترس گفتند ما با نثر و واقعیت ھا و با یرا کھ عموم عرفای تاریخ با شعر و استع

مانھا برده و را بھ آس یت ھاکردیم . آنچھ را کھ دیگران بھ مثال نمودند ما بھ عینھ اثبات کردیم . بسیاری از عرفا واقع
اخیر ،  ۀدر این ھزار یم .را نشان داد افسانھ کردند و ما باز آنھا را از آسمان بھ زمین آورده و از افسانھ عین واقعھ

ر امل بشر دیر تکھیچکس چون ما قرآن را در عالم خاک نشان نداده است و یگانگی ادیان را اثبات نکرده است و س
س یم . ھیچکسانیدردین ودین در بشر را ننموده است . ما قرآن را از ھجران ھزار سالھ بیرون آورده و بدست بشر 

 اموس قرآنا در قانبیاء و اولیای او را ادا نکرده است و ھیچکس چون ما تمامیت تمدن بشری رچون ما حق خدا و 
ستم فرو  وجھل  معنا و تعینّ نبخشیده است و ھیچکس چون ما در این ھزاره تیغ حق را بر فرق سر کفر و نفاق و

ا ه است . می نکردرا بھ او معرّفنیاورده است . و ھیچکس چون ما در این دوران حق بشر را نشناختھ است و حقّش 
ر دوجود را  وحدت نشان دادیم کھ توحید یک واقعیت جھانی است و تنھا قانون جاری در ظاھر و باطن پدیده ھاست و

بوت را نھمیت ختم ام کھ ارکان و ابدان عالم و آدم نمودیم . در تاریخ مکتوب ادبیات عرفانی اسلام ما تنھا کسی ھستی
  ردیم .کشکار آرا بھ تمام و کمال  (ص)م و آدم نشان داده و حق دین محمدعھ جاری در نفس عالبھ عنوان یک واق

ً علّت١٠۴ تا  دگردبرکنار می است. و انگیزه و محرک واقعھ بوده ــ آنچھ کھ در پایان واقعھ ای برکنار می ماند دقیقا
ق ح ،ر میرودبرکنا از آن بھره نمی برد و و. آنچھ کھ ھمواره نطفۀ ھر دگرگونی است نطفۀ واقعۀ برتر دیگری گردد

  است . 

ر ھی نیاز از ب ت و. پس ایثار با نفوذترین رسانھ اسان راه می یابد" می گذرد بھ قلوب دیگرــ آنکھ از "خود١٠۵
  تبلیغ است . 

دلیل ن ھ ھمیبــ آنکھ کارش و راھش بنیادی تر و انسانی تر و جھانی تر و ماندگارتر است صبورتر است و ١٠۶
ر عالم نتّ خدا دمان سھتنھاتراست . و تنھاترشدن بھ بنیادی تر و جھانی تر شدن ِ راه و روش او می انجامد . و این 

ب مت و انقلاھ قیاارض است . معرفت بھ صبر می انجامد و صبر بھ تنھائی می رساند و تنھائی چون بھ غایت رسید ب
  جھانی منتھی می شود .

  د غیرخدا و غیر دوست جز پشیمانی بھ ھمراه نمی آورد . ـ گلایھ بردن بھ نز١٠٧

ر گم"نیست صبری  زیرا خدا نزدیکتر شده است کھ :تر می آید د صبر ھم واجبشوــ ھرگاه کھ تنھائی سخت تر می١٠٨
ی مند کھ چھ ا ببی" پس ھیچ بی صبری نیست مگر پشت کردن بھ خدا در حالیکھ بشدتّ بھ تو رو نموده است تبر خدا.

  واھی تا اجابت کند . صبری نیست الاّ صبر بر تنھائی . خ

ــ ملاک درستی یک حکم یا اندیشھ ای میزان اثری است کھ در باطن مخاطب و شنونده اش می گذارد و راه و ١٠٩
کند تا خود را و زندگی ید نظری در معنا و ماھیت خویش میروش زندگی اش را دگرگون می کند و او را وادار بھ تجد
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بھ گونھ ای متفاوت بنگرد . پس ملاک درستی سخن وراه و روشی برای دیگران آن نیست کھ تا چھ حدی آنرا باور را 
و تصدیق و تأیید می کنند و از آن پیروی می نمایند بلکھ آنست کھ از آن گریزی ندارند و گویا بواسطۀ آن محاصره و 

. نھاست علیرغم میلشان و اعتقادشانندگی آن در قلوب انساتسخیر شده اند . پس ملاک درستی پدیده ای قدرت نفوذ کن
پس یک حکم درست و حق بر میزان علمی بودن آن نیست بلکھ بر میزان اثری است کھ در نفس عمل می گذارد و 

قانیّت احکام و شعائری مثل آزادی، استقلال، . پس درستی و حیری ماھیت عمل را دگرگون میسازدبطرز اجتناب ناپذ
، ایثار و امثالھم در عملی بودن آن نیست و در تصدیق وتکذیب آن ھم نیست بلکھ در آنست کھ دالت، اخلاصصدق، ع

تکلیف می کنند چھ در  نفس عمل بشری خواه ناخواه تعییناین معانی ھمواره در نفس انسانھا مشغول کارند و در 
یچ محک منطقی برای تشخیص درستی و تصدیق کنندگان و رھروانش و چھ در منکران و دشمنانش . بنابراین ھ

نادرستی سخن و اندیشھ ای وجود ندارد . ھمانطور کھ  ھیچ محک تجربی و فرمالیستی ای ھم برای تشخیص درستی 
و نادرستی عمل وجود ندارد ھمانطور کھ  نماز منافقانھ داریم و نماز مؤمنانھ و ھر دو یک شکل دارند و خیرات 

  قانھ داریم و ھردو چندان متفاوت نیستند بلکھ نیاّت عملند کھ متفاوتند . صادقانھ داریم و خیرات فاس

 رکھمانطوھو بلکھ ضد مذھبی است  ــ گرایش بھ متافیزیک و پدیده ھای ماوراء طبیعی یک امر غیرمذھبی١١٠
تی یزم معرفلنیھی امر غیرطبیعی است و ھمانطور کھ گرایش بھ طبیعت و ناتورالیسم یک پدیدۀ حاصل از ماشینیزم و

حاصل  راگماتیزمپ کھ شد (مثل آثار نیچھ) و ھمانطورحاصل یک تکاپوی عمیق دینی و اخلاقی است و ذاتاً مذھبی می با
ت و نموده اس بیینترا پاسیویزم است و پاسیویست ترین و منفعل ترین و مأیوس ترین آمریکائی بنام ویلیام جیمز آن

یچھ عنی نیترین و متواضع ترین و رنجورترین فیلسوف قرن نوزده  " فلسفۀ قدرت" محصول مرتاض ھمانطور کھ
ست انی مارکس ھم یعاست و فلسفۀ ماتریالیسم متعلق بھ اخلاقی ترین و پرھیزکار ترین فیلسوف نیمۀ اوّل قرن نوزد

 زمان لسوفن فیعیاشتری ھمانطور کھ  مسیحی ترین فلسفۀ تاریخ جدید جھان متعلق بھ ھگل است کھ لامذھب ترین و
 ھک است (ص)محمد قتاّلترین پیغمبر تاریخ، کھنطور؟ ھماضادھای عظیم منطقی حیرت آور نیست. آیا این تخودش بود

ن است کھ الزما. اگر دقت کنیم تضادھای این چنین و بھ این شدت مختص عرصۀ آخرمھربانترین بشر روی زمین است
م ھنگا است بھ (ع)زمان ی شود و کمال این تضاد وجود خود اماماز تاریخ اسلام در جھان پدید آمده و ھمواره شدیدتر م

د ت می پرسنا حیرند ھمۀ مردم بکھ در روایات از ائمھ آمده است آنگاه کھ امام زمان ظھور می کظھورش. ھمانطور
ھ زمین ب ر رویب: " آیا این ھمان قائم آل محمد است کھ مظھر رحمت و لطف پروردگار است کھ چنین قتل عامی کھ

  راه انداختھ است ؟ "

 وھادت پیش شرط و پس شرطِ  وجودی معرفت و علم حقیقی ، صبر و سکوت و آرامش است و در موضع ش ــ١١١
این خواه د و بنابری آینبی نظری ماندن . و این عالیترین و شاقھ ترین کار انسان است کھ اکثریت مردم از پس آن برنم

لم حقیقی ت و عی شوند و بسوی خود ــ فریبی عمدی می روند . زیرا معرفناخواه پیرو مکتب " اصالت حماقت " م
د و دی می باشین واابسیار وسوسھ انگیز است : وسوسۀ قدرت و رھبری مردم . و ھمین بلا و آفت درجۀ اوّل ِ اھالی 

ه ید . امروزنمای اکثر آنھا را بھ انحراف و جھل مرکب می کشاند و تبدیل بھ امامان ِ مکتب " اصالت حماقت " م
خود ــ  ارد بازاروافتھ جماعت روشنفکر عموماً بھ این بدبختی مبتلایند و ھنوز گامی برنداشتھ و چیزی را بھ یقین نی

چکس ریبا ً ھیلی تقورا ھمواره گوشزد می نمود  افروشی می شوند و ساقط می گردند . با اینکھ دکتر شریعتی این خط
رت جز بھ قد وداشتھ نید ھم اصولاً جدیتی در مسئلۀ معرفت و حقایق دینی و انسانی شا آنرا نفھمید و جدیّ نگرفت و

ا یر دیگران بھبری : رراھی انتخاب قرار میدھد نمی اندیشیدند . فھمیدن کار شاقھ ای است زیرا اھلش را بر سر دو
ا ب شدن و ینقلادن : اھل اتسلیم فھم خود شدن و فھم برتر را پیروی نمودن : اھل حکومت شدن و یا اھل امامت ش

ا و یا مت بر آنھد حکواھل قیامت شدن : سلطنت یا ولایت : حکومت یا ھدایت : تظاھر یا تقیّھ . فریب دادن مردم بقص
  نوری در قلب ظلمت زمان بودن : اصالت حماقت یا اصالت معرفت . 

دأ و معادش اشراف داشت حال آنکھ بر ــ نھ اندیشۀ آدمی از خودش می باشد زیرا اگر از خودش می بود بر مب١١٢
. نھ عمل آدمی از خودش می باشد اگر می بود بر آن اراده می یافت و عاقبتش را نیز ف نداردجریان نقدش ھم اشرا

ریشانی نمی کرد و کنترلش می معین می کرد. نھ احساس آدمی از خودش می باشد اگر می بود او را دچار سرگیجھ و پ
پس از چھ رو آدمی مسئول . می رفتبود ازدستش ندش می باشد و نھ بدن او . اگر میاز خو. نھ عمر آدمی نمود

؟ منظور مسئولیت اعتقادی در مقابل خدا و در قیامت نیست بلکھ ھمین مسئولیت غریزی و فی النفسھ ای خویش است
ین مسئولیت روی نخست . البتھ ارد در ھمین دنیا در حیات روزمرّهکھ ھر کسی خواه ناخواه نسبت بھ خودش دا

ولیت ھمان مسئولیت است مسئولیت انسان در مقابل خداست و اگر خدا را در کانون وجدان و ذات آدمی بدانیم این مسئ
. بھرحال این مسئولیت از چھ روست و چرا اصلاً عقلانی و منصفانھ بنظر نمی رسد و آدمی ھیچگونھ ھم و یکی است

کند حتیّ با رجوع بھ مواد مخدر ھم قادر بھ اینکار نیست زیرا گرایش بشر بھ  از زیر بارش نمی تواند شانھ خالی
کھ رنج مخدرات داروئی و غیر داروئی ھمگی منظوری جز سلب مسئولیت کردن از خویش ندارد ولی ناکام است و بل

از شدت و سنگینی . و با القای ھیچ فوت و فن و فلسفھ ای ھم بشر نتوانستھ است اندکی مسئولیت را شدیدتر میکند
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این بار مسئولیت نسبت بھ خویشتن بکاھد و فقط آنرا تعبیر و تفسیر کرده و معانی جدیدتر برایش پدید آورده و در 
. نیھیلیزم بھ کمک روانکاوی ھا و تئوصوفی س تر و اجتناب ناپذیرتر آمده استمعانی جدیدتر سنگینی این بار محسو

م زا و خودکشی ھا و ر از این مسئولیت انجام داد و نھایتش بھ مخدرات توھھا آخرین تلاش خود را برای نجات بش
ھستی " مسئول ھستی است و باید بار ن بار مسئولیت بھ لحاظ عقلانی بمعنای آن است کھ "نیستی. ایجنون ھا رسید

نسبت بھ کسی  : کسی کھ نیست چگونھ می تواند مسئول نبودن خود باشد و پاسخگو باشدرا بکشد. و سؤال اینست کھ
. در قاموس دین و قرآن این ھمان محل ظھور ھستی خود قرار داده استکھ در او موجودیت یافتھ است و او را 

کشیدن آن بار امانت الھی است و آدمی مسئول خدا شده است و بار ھستی خدا را می کشد و باید خوب ھم بکشد و 
. کسی کھ نیست (انسان) از پا خطا نکند و نق ھم نزند دستزیبا و صبورانھ و خموش و با رضا و عشق بکشد و 

ونھ ھم مسئولیت حیات و ھستی و فعل و ارادۀ کسی کھ ھست (خدا) را پذیرفتھ است و چنان پذیرفتھ است کھ ھیچ گ
ا فھمیدی وگرنھ ھیچ نخواھی . اگر این حقیقت و راز را فھمیدی ھمھ چیز رنمی تواند آنرا بازپس دھد. انسان اینست

 داند و تجربھ کرده است کھ خودی در کار نیست و ھمھیست زیرا خیلی خوب می. یعنی انسان مسئول خودش نمیدفھ
! ولی در عوض ِ این سختی دا بر بشر یک کمی سخت نگرفتھ است؟! چرا. آیا خخداست و بلکھ مسئول خدا شده است

. تی آفرین است و بھ زحمتش می ارزدنسان ھس. این تراژدی برای اا از نیستی رھانیده و بھ ھستی میرساندانسان ر
. ولی خدا ر جانفشانی نمی کرداگر نمی ارزید بشر اینقدر برای تمدید و طولانی کردن عمرش زحمت نمی کشید و اینقد

، کافیست کھ نیستم کھ خودت را در عذاب افکنی گوید کھ اصلاً احتیاجی بھ این زحمات نیست و من راضی بھ اینمی
تا من کارم را بکنم  و بھ تو روزی بدھم . خدا جز " صبر" ھیچ چیز دیگری از بشر نخواستھ است . و  آرام بنشینی

این را ھم باید دانست کھ خدا کسانی را دوستان و مخلصان خود میداند کھ بکلی از خودشان توانستھ اند سلب 
 -. (قرآن)اعمال آنھاست و بلکھ خدا مسئول! کھ ھرگز مسئول اعمال خود نیستند ولیت نمایند: عبادالله المخلصینمسئ

اگر  ا انسان خود را خودش پنداشتھ استپس این احساس مسئولیت نسبت بھ خود نیز امری کاذب و وھمی است زیر
ببیند و بپذیرد کھ ھمھ اوست آنگاه از دریائی دردھا و رنجھا نجات یافتھ است و ھستی را بھ صاحبش وامی گذارد و 

  . نا استدش کھ ھمان فمی رود پی کار خو

ــ خواه ناخواه ھر شناخت و عملی میزان و پایگاھی جز معرفت نفس ندارد و بقول معروف بشر جبراً در ھمۀ ١١٣
امور قیاس بھ نفس می کند و بھ قضاوت یا عملی دست می زند و جز این امکان پذیر نیست . یعنی ھر کسی در جھان 

ندارد و خود ھر کسی پایگاه نگرش او بھ جھان است و درکی کھ ھر کسی ادراک و احساس و عمل  ملاکی جز خودش 
از خودش دارد و تجربھ ای کھ نسبت بھ خویشتن کسب کرده است میزان درک و تجربھ و قضاوتش دربارۀ کل جھان و 

ن شدیدتر جھانیان است . این یک اصل اجتناب ناپذیر و فوق اعتقادی است ولی عموماً فلاسفھ و روشنفکران بھ میزا
و مابقی ِ مردم در حد خفیف تری این اصل آشکار را از یاد می برند و این نسیان بسیار حیرت آور است . و این بھ 

تماعی کھ بھ دیگران . این غفلت در اندیشمندان اجو راز غفلت و جھل و جنون بشر استمعنای خود ــ فراموشی است 
یعنی اندیشمندان اجتماعی از سائر مردم غافلتر و جاھلترند . فقط این . بیشتر فکر میکنند تا بخودشان، شدیدتر است

ندارند  عقلاء و عرفا ھم جز این چاره ای جاھلان و کافران نیستند کھ ھمھ را بھ کیش خود می پندارند بلکھ مؤمنان و
ادراک او از خویشتن  تجربھ و. و کیش ھر کسی چیزی جز ه ھستند و از آن غافل نمی مانندولی لااقل بر این اصل آگا

. و ھا را بھ کیش خود می سنجند. و بدین لحاظ ھمۀ افراد بشری کیش واحدی دارند و آن اینست کھ  ھمۀ کیش نیست
و احساس و عمل یکسانی داشتھ دو تا مسیحی ھم پیدا نمی شود کھ شناخت و قضاوت حتی از این روست کھ مثلاً 

ی زمین مذھب و مسلک و دیدگاه وجود دارد و ھر کسی پیغمبر خویشتن . درواقع بھ تعداد افراد بشری بر روباشد
. این ھمان چیزی است کھ خود ــ محوری و بشریت را بھ کیش خود درآورداست و بسیار مایل است کھ سائر 

د . ولی انسان عاقل و مؤمن می داند کھ از این لحاظ ھمھ مثل او ھستنشودوری و غرور و کبر بشری نامیده میدیکتات
و او برتر از دیگران نیست و موجود منحصر بفرد ھم نیست . ولی با این حال می بینیم کھ دو تا برادر ھم یک جور 
احساس و عمل و فکر ندارند و این تناقض بھ لحاظ معرفتی بسیار قابل تأمل است کھ اگر ھمھ یکی اند پس چرا یکی 

لیات و بنیادھای معرفتی سخن می گوئیم وگرنھ ھزار دلیل بر نیستند بلکھ ضد ھمدیگرند . ما در اینجا از اصول و ک
ربیتی و سیاسی و امثالھم ذکر تضاد افراد بشری نسبت بھ یکدیگر می تواند در حیات غریزی و اقتصادی و جنسی و ت

حی . ما اصلی را مورد توجھ قرار داده ایم کھ ھمۀ امور و احکام و فرامین بر این اصل صادر می شود و مثل وشود
ھیت مُنزل بر حق و درست می نماید ولی خود این اصل با خودش در تضادی آشتی ناپذیر است و بندرت کسی در ما

داند بفرد و حق بجانب میعموماً ھر کسی خودش را منحصرکھ . نکتۀ جالب دیگر اینست این اصل آشکار تأملی می کند
" چیست کھ منشأ ھمۀ تضادھای شدید و ھ  این "خودال اینست ک. سؤرا ھمھ یک جور و ناحق می پندارد و دیگران

از خودش بیزار  " را برحق و منحصر بفرد می داند بشدتثلاً ھر کسی در عین حال کھ "خودآشتی ناپذیر می باشد . م
خواھد در جمع گم شود و مثل دیگران گردد . البتھ آدمی ھرچند گاھی تلاش می کند تا وحدانیت و وگریزان است و می

یّت خود را برمسند اثبات و سلطھ بنشاند ولی ھر بار ناکامتر از دفعۀ قبل شده و باز توبھ می کند و بھ جمع پناه حقاّن
و بیازماید و باور کند کھ این  می برد و سعی می کند ھمرنگ جماعت شود و خود را از یاد ببرد . آدمی باید بفھمد

و ظھور و حاکمیت خدا کھ مظھر وجود است در آدمی این  " ھمان عدم است و لذا قابل اثبات نیست و حضور"خود
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" باید باور کند کھ خودش نیست بلکھ خداست و خودش می باشد ولی در ناکامیھای "خودتوھّم را پدید آورده کھ این 
ن تلاش است کھ . ھمۀ تضادھا حاصل ایلی بشر تضاد بین "خود" و خداستمنشأ این ھمھ تضادھای معرفتی و عم

وجود بر عدم یعنی سایۀ خدا بر  " را ھمان خدا بداند و بر جای او بنشاند ولی نمی تواند . سایۀخواھد "خودآدمی می 
خود" است کھ اینھمھ تضاد آفریده است . ولی این تلاش ماھیتاً تلاش باطلی نیست بلکھ برحق ترین تلاش بشراست "

ولی روش آدمی عموماً لقت آدم برای ھمین امر است . کھ خود را برجای خدا و خدا را بر جای خود قرار دھد زیرا خ
آدمی سعی می کند کھ " خود " را بر خدا تحمیل کند حال آنکھ بایستی خود را تسلیم اشتباه است و بلکھ معکوس است 

خود" توحید آشکار آید . "محض خدا کند تا خدا برجای او بنشیند و عین " خود" گردد و ھمۀ تضادھا برطرف گردد و 
ایۀ خداست بر عدم . و این واقعھ ، امر را بر عدم (آدم) مشتبھ کرده است . و امّا از آنجا کھ عدم نیز غیر خدا نیست س

و اگر غیر خدا باشد بھ لحاظ اعتقاد دینی شرک است و بھ لحاظ معرفتی تناقض است پس ھر آنچھ را کھ بشر از 
لذا تضاد آفرین است . بشر بایستی بیاموزد کھ خود را خلع خودش می داند و از خدا نمی داند ھمھ باطل و دروغ و 

سلاح کند و در صبر غرق شود و خاموش گردد . و این توفیق را ھم بایستی از خدا بخواھد و البتھّ تا خدا نخواھد بشر 
را بھ ھم نمی تواند از او بخواھد زیرا داعی و راعی ھر دو خداست و ذاکر و مذکور ھر دو اوست . " خود " خدا 

ضمیر " تو " می خواند در مقابل من . در این رویاروئی ھو (او) خلق می شود کھ شاھدی بی نظر است بر این واقعۀ 
  خود ــ خدائی . " ھو" عرصۀ توحید و خلافت است و کانون وحدت ِ خود و خدا .

ا آن عمل ر ینکھامی کند در ــ اینکھ علم و معرفت و بصیرت بر عمل خاصی داشتھ باشی یا نداشتھ باشی فرقی ن١١۴
 ھد . تماملت بخوادموقع آن عمل چون رسید آن کار را خواھی کرد اگر بھ انجام میدھی یا نمیدھی زیرا در ھر حال 

شناخت آدمی  .دارد شناخت تو دربارۀ عملی فقط در کیفیت محتوای آن عمل اثر می گذارد و در شکل ظاھری آن اثری ن
قاً ند و اتفامی ک ط اعمال آدمی را دچار دغدغھ و اضطراب و وسواس شدیدتر و عمیق تریدر ھر درجھ ای کھ باشد فق

بی  وترین ھر چھ شناخت وسیع تر و عمیق تر باشد اضطراب اعمال نیز بھ ھمان میزان بیشتر می شود . محکم
د می خواھن ن کھآنا دغدغھ ترین اعمال آدمی اعمال کور و غریزی او ھستند کھ در جھل کامل صورت می پذیرد . پس

فاق می نقض و بواسطۀ علم و شناخت شکل اعمال و رفتار و روش زندگی دیگران یا خود را تغییر دھند دچار تنا
ً بھ نیھیلیزم معرفتی می رسند . فقط وفقط تکنولوژی و صنعت است کھ شکل ظاھری  ر بشری رارفتا شوند و نھایتا

یده و بی قیل و پیچلکھ ثھیت این رفتار را دگرگون نماید و ارتقاء دھد و بخودی خود نمی تواند ما ھتغییر می دھد و ب
ر احاطۀ شر داعمال ب روح می سازد . معرفت موجب رقیق و لطیف و زلال کردن ماھیت اعمال می شود و حال آنکھ

 وری منوّرشھ منعمل را مبدل ب . معرفت باطن عمل آدمی را روشن نموده وتکنولوژی بعکس این راه را طی می کند
رت می از اسانھ آدسازد کھ حقیقت عمل کننده اش از بطن آن عمل بھ بیرون می طراود و آشکار می شود و بدین گومی

ورت ظاھر فقط ص . ولی تکنولوژیگردونۀ رھائی می شوند و نھ اسارتشود و اعمال تبدیل بھ و حبس اعمالش رھا می
ر درون دید و فرد ی نماۀ ظاھری رفتار را شقی و سخت و نفوذ ناپذیر ماعمال را تغییر داده و پیچیده می سازد و پوست

واسطۀ ارف ب. انسان عرھائی را براوسخت و محال می سازداعمال خود محبوس و اسیر می ماند و امکان ظھور و 
  . ددبواسطۀ اعمالش محصور و محبوس میگر گردد و انسان فنیّلش ظھور یافتھ و معرفی و آزاد میاعما

علم بر عمل بشری عالیترین علم ممکن در عالم خاک است . و خداوند می فرماید کھ در روز قیامت بر اعمال  ــ١١۵
خود علم می یابید . ولی برای اھل معرفت کھ پیشگام در زمان است این علم قبل از وقوع قیامت کبری ، بتدریج میسّر 

است زیرا فعلی از بشر سر نمی زند الاّ بھ ارادۀ او و می آید . علم بر عمل خویش ھمانا علم بر افعال پروردگار 
عالیترین افعال خدا از اعضاء و جوارح بشر صادر می شود زیرا خلیفۀ اوست . طبق این کلام خدا کھ " ھر چیزی بر 
شکل دھنده اش عمل می کند " و شکل دھندۀ انسان خداست و لذا ھمۀ اعمال انسان بر خداست و در رابطھ با خدا و 

رای خداست . یعنی ھمۀ اعمال بشری بھ امر خدا و از خداست و بسوی خداست و برخدا انجام می شود . یعنی انسان ب
: رد می شود و اینست کھ می فرمایدھرچھ کھ می کند با خدا می کند و لذا نتیجۀ ھر عملی ھم از سوی خدا بر انسان وا

دایت معصیت مکن و بھ او تھمت ای فرزند آدم بر خکھ "جھ و عاقبت ھر امری در نزد خداست" و این کلام " نتی
" از این حقیقت سرمنشأ دارد . ولی عموماً بشر اعمال خویش را ھمھ از خودش و برای خودش می داند و ھمین مزن

. ب در نمی آید لذا خدا را متھم میسازدمنشأ معصیت بر پروردگار است و چون نتیجۀ اعمالش عموماً مطابق میلش از آ
ن متھم ساختن خدا لزوماً بھ معنای خدا را علّت ناکامی اعمال خود دانستن نیست بلکھ ھمین کھ آدمی علت شکست ای

ور کھ  علّت ھر پیروزی نیز خود را دیگران بداند این تھمتی بخداست زیرا علّت شکست ھر عملی خداست ھمانط
اعمالش دیگران یا خدا را متھم در شکست  . زیرا آدمی در پیروزی اعمالش نیز خودش را علت میداند وخداست

. اعمال آدمی بطور کلی معرف ِ خدایند و تماماً یک حقیقت را افشاء می کنند و آن اینکھ عمل میسازد و کفر می گوید
 (ع). ھمانطور کھ  از علیخداستکننده خداست و عمل از خداست و برخداست و برای خداست و ھدفش ھم معرفی 

. و نیز می دانیم کھ عالم و آدم از ا را چگونھ شناختی؟"  فرمود: "از اینکھ ھر چھ خواستم نشد"یده شد کھ " خدپرس
عدم پدید آمده است ولی فرق آدم از سائر موجودات عالم در اینست کھ  ھمانطور کھ  خداوند می فرماید : آدمی در حال 

خود نیست و فقط خداست . انسان موجودی  خلقتش بر خلق خویشتن شاھد است . آدمی شاھد است بر این حقیقت کھ
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است کھ نیست و می داند کھ نیست . این آگاھی و شھادت ِ بر نیستی خویش ھمان معنا و موجودیت خاص انسانی در 
عالم ھستی است . این حقیقت جز در ماھیت اعمال بشر قابل درک و باور نیست . یعنی آنچھ کھ از انسان بروز می کند 

از انسان مبرّاست و درخدمت انسان نیست و اصلاً کننده اش انسان نیست . و اگر انسان این حقیقت  نشان می دھد کھ
را منکر شود از این بابت عذاب می کشد و مسئول اعمالی می شود کھ مربوط بھ او نیست زیرا او خود این مسئولیت 

  را برخود نھاده است .

ھ کآنچھ را  ولعزم قش جبرئیل و روح القدس است برای انبیای الواــ  قلم در دست انسان اھل معرفت نفس مثل ن١١۶
 و م" قسم بھ قل :از آن تراوش می کند خط حق از باطل را آشکار می سازد ومرز عقل از جنون را نشان می دھد کھ 

در دست  قلم ،رفت "  در انسان مخلص اھل معروردگار ومربّی ات مجنون نیستی.آنچھ کھ می نویسد کھ تو بھ نعمت پ
خدا پشت  و بھ غیر نگزید" . آنکھ ربّی جز خدا برم الانسان بالقلمحضرت ربّ است کھ انسان را تعلیم می دھد کھ " علّ 

می زو خداوند نی .علم  نمود مشمول این آیۀ مذکور است و گرنھ آدمی بواسطۀ قلم در نزد معلّم ، سواد می آموزد و نھ
ست گر قلم بداین ابر مؤمنانش بھ میزان سعی و اخلاص اعطا می کند . بنابر گوید کھ علم فقط در نزد اوست و فقط

  ود . جاری میش ن قلمگرفتن و نوشتن بھ نیّت تعلیم گرفتن باشد و بھ قصد تربیت خویشتن باشد کلام خداست کھ از ای

ندک و نھ نفع ا ورا  حقش ــ کلّ ارزش دنیا و کالاھایش در اینست کھ  از آن بگذری . تا از آن نگذری نھ معنا و١١٧
  موقتی اش را می یابی . از دنیا و اھلش انتظاری بیشتر از جفا داشتن جھل است . 

ر م مورد نظاقبلی  حقایقی را کھ در کتابھای گیرم ھمۀ آن مسائل وکتابی کھ برای نگارش پیش روی می ــ در ھر١١٨
ر بھ تش توحیدی ر و روحسّی جدیّ تر و جھان بینی جامع تبوده بار دگر با نگرشی عمیق تر و با اشرافی کاملتر و با 

بھ لحاظ  بھایمبوتۀ آزمون و خود شناسی می برم . بھ ھمین علّت با دیدی عجولانھ و سطحی کھ بنگرید ھمھ کتا
ھان در جھان و کتابی کھ می نویسم در واقع گزارش آخرین وضعیت من در ج موضوع و محتوا تکراری می آیند . ھر

 لبھ ھمین دلی . من بھ ھنگام نوشتن در اوج عطش شناخت و بصیرت برتر و مطمئن تری از خویشتن ھستم . من است
غمی   ر و ھمّ وتن کانوشتن من پایانی ندارد و می توانم تا قیامت کبری بنویسم و اگر آنقدر عمر می داشتم جز نوش

ن شموحدتر ، رو تر ، ی آید ارتقاء می یابم ، خالصنمی داشتم . بھ روشنی می بینم کھ در ھر کتاب جدیدی کھ پدید م
وشتن نن در حال ست . مھا پایان و غایتی ندارد لذا نوشتن مرا ھم پایانی نیسالم تر می شوم . و چون این ارزشتر و 

ال حبلکھ در  ی کنمکشف می کنم نھ اینکھ اوّل کشف می کنم و بعد می نویسم نھ ، بلکھ اول می نویسم و بعد کشف م
ھمین  ست . برایونھ اگنوشتن می بینم و می فھمم . نوشتن برای من تماماً الھام و اشراق است و ماھیتش تماماً وحی 

کر جزیھ و تفتھم و است کھ اکثر دوستانی کھ آثارم را می خوانند در این قول مشترکند کھ : نوشتھ ھای تو قابل ف
. و از این دنمی توان و یا ا کھ تو درحال نوشتن دیده ای ببیندنچھ رنیستند بلکھ دیدنی ھستند و خواننده یا می تواند آ

  لحاظ شباھت زیادی بھ منطق قرآنی و احادیث ائمۀ اطھار دارد . 

ــ " ایمان " جادوئی ترین و غیرقابل گفتگوترین و عالیترین صفتی است کھ بشر بواسطۀ آن ھمھ چیز است و ١١٩
سائر ارزشھای متعالی انسان را فرزند ایمان میداند و ایمان را سرزمین  بدون آن ھیچ ھم نیست . قرآن کریم ھم

سعادت و ھدایت می خواند و فقط مؤمنان حقیقی را زنده و بیدار و انسان می نامد و مابقی را از انسانیت مرده و یا 
آنکھ آنرا مترادف با  دور معرفی می کند . کلاً جماعت فیلسوف آن گوھرۀ تفکر دربارۀ ماھیت ایمان را ندارند مگر

جھل و تعصّب بدانند . در میان متفکران تاریخ جدید ھم ھر کسی کھ با این مقولھ برخورد کرده  کمابیش ھمین معنا را 
القاء نموده است الاّ انگشت شماری مثل کیرکھ گارد دانمارکی و گابریل مارسل فرانسوی و پل تیلیخ اتریشی کھ در 

ایمان را با چشمی انسانی تر و عمیق تر نگریستھ اند ھر چند کھ از تعابیر روان شناسانھ رأس کسانی قرار دارند کھ 
ً آنرا بھ اسطوره شناسی تحویل داده اند .  نتوانستھ فراتر روند . یعنی بھ ایمان با چشم غریزه نگریستھ اند و نھایتا

ا خودش می داند . مسئلھ اینست کھ  آدمی تا گرچھ کیرکھ گارد دیدگاھی جدیّ تر دارد و ایمان را حاصل نبرد انسان ب
انسان وجود  در بھ عقل و تفکر جدی دربارۀ خویشتن نیامده ھنوز ایمان دارد و این ایمانی فطری است کھ در بدو تولد

. دلیری و نترسی نوجوانان از ایمان آنھاست و نھ از جھل آنھا . آدمی تا بخودش می آید و بھ تفکر جدی دربارۀ دارد
و حالات و اعمال خود می پردازد آن ایمان فطری و غریزه وار دچار تزلزل شده و بتدریج فرو می پاشد و کفر  خود

یشتن آشکار می شود و از نشانھ ھای این کفر ، ترس و تردید و اضطراب است کھ بتدریج مبدل بھ جدال و جنگ با خو
ــ براندازی نفسانی و روانی و عقلانی می انجامد و ودخ ی و خود شناسی ادامھ یابد بھ. اگر این راه بخود آئمیشود

" با سیمائی روشن و زلال و اھورائی در دل طلوع می کند ـ براندازی است کھ یک بار دیگر "ایماندرکمال این خود ـ
آن ایمان دوران نوجوانی خام و وحشی و یاغی بود این  ت. ھمانطورکھکھ ارمغانش بصیرت و اطمینان و آرامش اس

دوی آنھا  گی مشترک ھرصبور است و ویژ پختھ و مھربان و ان کھ حاصل جھاد اکبر انسان با خویش است بسیارایم
. آن یکی دلیری را صرف ماجراجوئی می کرد ولی این یکی آنرا صرف حقیقت می کند . آن یکی صرف دلیری است

. زیرا آنچھ کھ و ارتقاء می یابد ایثار می گردد ھوس بازی شد و از دست رفت ولی این یکی صرف عشق بازی و
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. ایمان را اگر بھ معنای صول ھوسبازی و ماجراجوئی می باشدانسان را بخود می آورد شکست و ناکامی است و مح
واژۀ خودش یعنی احساس امنیت درونی بگیریم درکش بسیار ساده و ملموس است و نیازی بھ تفسیر ندارد . ایمان 

ت کھ اھل معرفت با خودش دارد و دراین نبرد از تمامیت حیات و ھستی و دنیا و عاطفھ عارفانھ حاصل نبرد کبیری اس
و مال و جانش مایھ می گذارد و لذا این ایمان بھ قیمت کلانی بدست آمده است و خیال و تلقین و باوری دمدمی و 

ول ایثار و از خود فلسفی نیست بلکھ چون خورشیدی است کھ در سینھ طلوع کرده است . ایمان عارفانھ محص
طلب حقیقت . تا بکلی از خود نگذری خدا را درجای خود نمی بینی تا  شناسی وگذشتگی تا بھ انتھاست در وادی خود

  بھ او ایمان بیاوری . 

ً موفقّ است ولی در ره نمائی است کھ از ھر صدھزاران شاید یکی  ــ آدمی در ره١٢٠ قی بدست م توفیھزنی عموما
چاه  ت کھ عاشقیل اسبدان دلیل است کھ چاه بس فراوان است ولی راه فقط یکی است . و نیز بدان دل نیاورد . و این

نفر  گر فقط یکتیّ افراوان است ولی عاشق راه پیمائی تا بھ آخر بسیار بسیار اندک است . بھرحال در ھر دورانی ح
مکان اگرنھ بشر کند و یک نفر این راه را طی میراه را تا بھ آخر طی کند برای کل بشریت کافیست . و ھمواره لااقل 

  ادامۀ حیات نمی یافت .

ه موضوع موارچون و چرا ھ ــ چون و چرا کردن در سرنوشت افراد و اقوام امری باطل است زیرا در نفس این١٢١
! از پس و ھمین د.ان شونان شد ! زیرا خواست کھ چناختیار انسانی فراموش یا عمداً انکار می شود . فلانی چ بنیادیِ 

 سان است وار انھر چون و چرائی یک فلسفۀ جبر سر برمی آورد کھ یک کارخانۀ کامل خود ــ فریبی و انکار اختی
ن ی بھ انساص الھبقول حدیث قدسی " معتقدین بھ جبر اھل دوزخند " . زیرا اختیار خویشتن را کھ ھمان امانت خا

  ست. رب دوزخ ادار ، قت خویش . و لذا خود را منکر می شوند و این انکاست منکرند یعنی اصلاً خدا رامنکرند در خل

دقترین مقابل صا ھا درــ ھمواره احمق ترین آدمھا در مقابل ھوشمندترین آدمھا پدید می آیند و حقھ بازترین آدم١٢٢
ن پرورش ترین انسال پاکآدمھا و کافرترین آدمھا در مقابل مؤمن ترین آدمھا رشد می کنند و پلید ترین آدمھا در مقاب

د ریانتر شوحق ع می یابند و این بدان معناست کھ ھر جا کھ نور شدیدتر باشد کوری شدیدتر می شود و ھر کجا کھ
 یان کذائید مدعباطل نیز آشکارتر می آید . و این بدان معناست کھ ھر چھ کھ وجود بیشتر بھ عرصۀ ظھور می رس

  ان آشکارتر می گردد . وجود رسواتر شده و تباھی و نابودیش

د و عین ی ریزمــ تنھاترشدن ھمانا آشکارتر شدن است و متجلیّ تر گشتن است عرصھ ای است کھ باطن بیرون ١٢٣
  ت .ویگانھ شدن اس ترظاھر می گردد و بنابراین تنھاتر شدن ھمان صادق تر و بی ریا ترشدن و موحد

ریشھ  نھاآی از ھمۀ گفتار و کردار و تلاش و مکاشفات آدم ــ حقایق و واژه ھا و معانی ای وجود دارند کھ١٢۴
، خدا، جات، مردمنیار، ت، سلامت، اخت، محبّ یتاً بھ ھمانھا باز می گردد: صدق، حق، معرفت، تکامل، عدلگیرد و نھامی

ن واژه ھا  ایاصلاً  وارند ھا براین واژه ھا تکیھ دج و ...  و جالب اینکھ ھمۀ فرھنگ، رندین، یگانگی، زندگی ، نابودی
رد ری نبپدید آورندۀ ھر فکر و فرھنگی ھستند و وجوه مشترک فرھنگھا می باشند و درعین حال موضوع محو

  فرھنگھا نیز می باشند . پس وحدت علّت تفرقھ و تضاد است و شباھت ھا دال بر افتراقند .

تجربھ  ، باگرترمیثارا، دقترم، پیشرفتھ ترمــ ھمۀ دعواھا برسر اینست کھ "من بھترم": زیباترم، فھمیده ترم، صا١٢۵
ر و د در گفتامی کش . ولی واقعیت اینست کھ کسی بھتر است کھ دست از این ادعا بھر طریقیترم، درستکارترم و ... 

اد میزنند دعتقدند و کھ م رفتار . و کمال " بھتری " آن است کھ خاشعانھ و قلباً و عملاً مرید شوی . مرید ھمۀ آنھائی
اف می شت و اعترند داھ از تو بھترند . اگر صادقانھ چنین کنی از تو فرار خواھند کرد و دست از دعوی خود برخواھک

ی تو نسبت بھ ند و مریدبھتر کنند کھ تو بھتر از آنھا ھستی . وقتی کار بھ اینجا برسد باید بدانی کھ آنھا واقعاً از تو
وب خح کنی و ا اصلامریدی نمی پذیرند . لذا تنھا می مانی تا خود ر آنھا واجب آمده است ولی افسوس کھ تو را بھ
  شوی . خوب بودن بھتر است از بھتر بودن . 

وبھ گردد و تیمان مه و از کلیۀ اعمال خود پشیــ  چون بوی مرگ بھ مشام می رسد آدمی از کل زندگی ای کھ کرد١٢۶
رین مونس زدیکتن. مرگ وی مرگ بھ مشام آید و ھرگز نرودبمی کند . توبھ ای کھ بکار نمی آید . ای کاش ھمواره 

ھ این رد ؟ ھر کاید کبآدم است و بویش دماغ را پرُ و بی حس نموده است . برای رفع این کرختی و سھوّیت ِ دماغ چھ 
  دگر .  یھ گونھ ااری ببراه را بیابد مسلماً بھ پیروزی بزرگی رسیده است و ھزاران بار از نو زندگی کرده است و ھر 
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ھل از ج وــ منشأ غرور بشری از اینجاست کھ ھر کسی می پندارد کھ خودش است . پس غرور از جھل است ١٢٧
می  رور پائینبان غنسبت بھ خود است . فقط آنکھ دید و باور کرد کھ خودش نیست وبلکھ این خداست ، آنگاه از نرد

  ت .. و این آغاز ایمان بھ خدا و غیب اس آید و دست از انکار خدا می کشد با دست کشیدن از خودش

تر کند عاجز نی میــ کلمۀ " خدا " برای بشر تکنیک پرست امروز بسیار درد آور است زیرا ھر چھ کھ پیشرفت ف١٢٨
دد اید بازگرازه بتو مریض تر می شود و نیاز فطری اش بھ ناجی غیبی شدیدتر می شود و از طرفی دیگر می بیند کھ 

وان دا (بھ عنخبین  ن اعتقاد بشری یعنی " خدا " کھ با انکارش این تکنولوژی پدید آمده است . ولذابھ قدیمی تری
ده گردان مان" سر ناجی و دادرس) و امکانات تکنیکی ِ خود در تضادی ھولناک افتاده است و بین " خود " و " خدا

براً جی گردد و تر م ر و پروارتر می شود ضعیفاست کھ کدام را انتخاب کند . ھر چھ کھ این خودِ تکنولوژیکی غول ت
یک) و (تکن بھ جستجوی دادرس غیبی می افتد و نیازش بھ خدا شدیدتر می شود در حالیکھ دستش در زنجیر است

یزیک و فبین  . این تضاد بھ لحاظ منطقی ھمان تضاد بین سبب و ایجاز است و تضادبخدا میرسد کمتر از گذشتھ
ھانی کھ فجارجبین  تشنگی و بی آبی . این تضاد چون بھ غایت رسد حل گرددبصورت یک ان متافیزیک است ، تضاد

مال غیبی ھور جظھمۀ زنجیرھا را پاره کند و تکنولوژی را منھدم نماید و بشر را رودرروی امامش قرار دھد کھ 
  پروردگار در عالم خاک است . 

سیاسی و  نگی وچھ برای فرد یا جامعھ برای امراض فرھ ــ ھر نسخۀ درمانی چھ برای امراض تن و یا روان و١٢٩
 بشرامروز ش فنیاقتصادی و غیره فقط و فقط یکبار خاصیّت شفابخش دارد و بس . این حقیقتی توحیدی است کھ دان

  ھرگز قادر بھ درک و باور آن نخواھد بود . 

 می شود و داده در درجاتی بھ مخلصین ــ حکمت در معنای حقیقی و قرآنی آن امری از امور پروردگار است کھ١٣٠
کھ طب  ی شودمماھیت توحیدی دارد و مشمول درمان جامع دردھا و رنجھای ظاھری و باطنی افراد و جوامع بشری 
ھ ان و جامعشناس واقعی و علوم اجتماعی واقعی نیز بخشی از حکمت می باشد و حکیمان واقعی ھمان طبیبان و روان

فا و شست و نسان شناسان و خداشناسان واقعی ھستند و ھمۀ این معارف امری واحد اشناسان ودین شناسان و ا
ثیری کخیر  شفاعت در ھمۀ امور بشری در دل حکمت جمع شده است و از این رو خداوند می فرماید کھ در حکمت

ز اجرھای اید و آاست . حکمت از جملھ علوم لدنیّ و ذاتی است کھ در مسیر معرفت نفس و اخلاص در دین بدست می 
مۀ ز جملھ علاامی و پروردگار بھ مؤمنان مخلص است . و این انحراف و نفاق بزرگی بود کھ بسیاری از متفکران اسلا

  آن در افتادند کھ پنداشتند حکمت ھمان فلسفھ است . اطباطبائی ب

و  کیھ نمودها تزرید تا او ــ بسیاری از ندانستن ھا و تردیدھاست کھ بصورت امر حقی بر وجود کسی فرود می آ١٣١
ف سمت برطر می درمتوجھ دانائی برتری کند و تا موقعش فرا نرسد آن جھل وتردید برطرف نشود . و البتھّ اگر آد

 انحراف و ئی بھنمودن آن جھل یا تردید سماجت و بی صبری نماید چھ بسا آشکار خواھد شد ولی فرد از این دانا
بھ  ت و یقینیبصیر کارھائی می زند کھ جز پشیمانی ببار نمی آورد . پس ھر علم وضرری کلان خواھد افتاد و دست ب

ت در ذات حقیق وھر کسی بھ موقعش داده می شود و بھ ھمان میزانی کھ بھ صلاح اوست داده می شود . این مصلحت 
قعش رتر از موا دیو ی آدمی نھفتھ است و بی موقع و بی جھت عمل نمی کند . و ھیچ کسی نمی تواند دیگری را زودتر

 وت است . باعزّ  واز خواب بیدار کند . پس می بینیم کھ صبوری و دانائی رد پای حرکت آدمی در مسیر رشدی سالم 
شیطنت  ھ ھایبزرگترین آفت و خطر اھل دانش ھمین عجولی آنھاست . و حرص در دانائی و عجولی در آن از نشان

لی ورددّ است مر آن ی است و بس . وقتی کھ انسان چیزی را نمیداند و یا داست و فقط بقصد خود ــ فروشی و تبھکار
 احتمالات گون وبشدت نیازمند آن است کھ بداند ویقین حاصل نماید ولی صبور می ماند وبیھوده بھ ظن ھای گونا

،  ھم نمی کندمتحق متوسل نمی شود و بر حسب این پندارھای متزلزل دست بھ کاری نمی زند و کسی یا چیزی را بھ نا
 م می یابدھل را درب حقیقت و علم و معرفتی برتر بر او گشوده می شود و تحت الشعاع این گشایش است کھ آن سؤا
ا ار حسرت زھ بسیو می بیند کھ اگر قبل از این گشایش بھ پاسخ سؤالش می رسید کاری خطرناک بدست خود می داد ک

  و تباه کننده می بود .

ام مدرن ارزیابی ارزشھای تمدن معاصر ھر ھوش و استعداد و توانائی را جز با جواز رسمی و ــ اینکھ در نظ١٣٢
مدرک استاندارد تأیید نمی کنند از این روست کھ زجر کشیدن و سلطھ پذیری و خود ــ فروشی است کھ ملاک ھمۀ 

بط سراسر فتنھ وفساد و عذاب ارزشھا است و اگر کسی علمی و ھنر و نبوغی از خود کشف کرده باشد و آنرا در روا
بدست نیاورده باشد وبرایش جان نکنده باشد و تمام ھویت ِ انسانی خود را نفروختھ باشد ، چنین چیزی اصلاً معتبر و 
قابل اطمینان نیست و بکار این تمدن نمی آید . و واقعاً ھم ھمینطور است مگر آنکھ از محتوی و حقیقتش تھی گردد و 

لم و ھنر و اندیشھ فروختھ شود و خود فرد ھم تباه گردد و در اینصورت است کھ می توان از آن در بازار قاچاق ع
  بھره ای در تقویت جھل و جنون این تمدن برگرفت .
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د و دمت بی مزه و خــ ھیچ تجربھ ای تلخ تر و بیمارکننده تر از آن نیست کھ تو بھ کسی اعتماد و دوستی نمود١٣٣
باشد و  ه را کردهستفادف مقابل بھ ناگاه خائن و پلید از آب درآید و از صدق تو نھایت سوء امنّت کرده باشی ولی طر

لی موجب رند وتو را فروختھ باشد . چنین تجربھ ھائی در عین حال کھ زخمی عمیق بر دل و جان بر جای می گذا
د. قرار دار بھ ھار رأس این تجربیداری و تعالی عظیمی در انسان صادق می شود . و خیانت دیدن از جانب معشوق د

ص موجب اخلا واین زخم ، صدق تو را تبدیل بھ معرفت نموده و بھ صدق و اخلاص برتری می کشاند و این معرفت 
ً عفو کنی و بلکھ از او طلب مغفرت نمائی از اینکھ او را بیش  نان قدر او چ وز حد امی شود کھ طرف مقابل را قلبا

 خودت خوش ردی وکامر را براو مشتبھ نموده و بھ انحراف و خیانت کشانیدی و بدنامش  مورد محبّت قرار دادی کھ
ز او می زند بھ ت نام و مفتخر شدی و ارتقاء ھم یافتی و از خواب غریزه بیدار شدی . پس زخمی کھ محبوب و دوست

ً عمل می کند . این زخم بر  رود آمده تو ف فرق سر جھلحق است ھرچند کھ خود او این حق را نمی شناسد و فطرتا
لک معرفت یچ ساھروست کھ  و از این یبخود آورده است تا خود را بشناس است و دلت را بیدار و زنده کرده است و

شق کور از ع ونفسی نبوده است کھ مواجھ با چنین زخمی نشده باشد ولی قدر این زخم را بخوبی درک کرده است 
زھر خیانت  .ارد شده است . عشق گذراست ولی دوست داشتن جاودانھ است بیرون آمده و در وادی دوست داشتن و

   وند .معشوق یکی از تلخی ھای معروف حقیقت است کھ ھر کسی تاب ھضم آنرا ندارد و چھ بسا تباه می ش

ر ز طرف دیگینی ادــ یافتن رابطھ و معنا و ھمخوانی بین اعمال و وقایع بیرونی از یکطرف و معارف و احکام ١٣۴
و  ر شده استانکا تمام ھم ّ و غم و کانون توجّھ اھل معرفت است کھ در تاریخ اندیشۀ مدرن بشری بکلی فراموش و

ھان از دید جاین نسیان و کفران موجب پدیدآمدن خلاء عظیمی درماھیت بشری گردیده و اسکزوفرنیھای فرھنگ ج
.  ده می شودتر دیصطلاح دینی و اسلامی نیز ھولناکھمین فقدان است . این فقدان و نسیان حتیّ در متفکرین بھ ا

رد و با اق داوھستۀ مرکزی این مرض فکری ھمین متفکرین دینی ھستند کھ می پندارند دین فقط در مؤمنانش مصد
 وای دین وھ انزبمابقی جھان سروکاری ندارد مگر آنکھ آنھا ھم بیایند و تسلیم دین شوند . چنین طرز فکری یا 

ر رافی و غیه انحمنجر می گردد و یا تبدیل بھ اندیشۀ حکومت اسلامی می شود کھ ھر دو بھ یک انداز معارف دینی
فھمید و  ودید  دینی است و از افراط و تفریط محسوب می گردد . دین را بایستی در واقعیت جاری انسان و جھان

شھور مدو جناح  ی بینانجامد . نبرد عقیدت تصدیق نمود نھ در آرمانشھرھای ایدئولوژیکی کھ جز بھ کفر یا نفاق نمی
اط د این افرد نمودر حاکمیت سیاسی ایران کھ موسوم بھ جریان جدائی دین از سیاست و حکومت ولایت فقیھ می باشن

فر پیروز کردید ین نبرد بدون تو تفریط و انحراف است کھ یکی در خطر کفر و دیگری اسوۀ نفاق شده است و در ا
ای در نظامھ ر بشربینست کھ  جھان و جھانیان تحت حاکمیت دین خدا ھستند منتھی این حاکمیت دینی . حقیقت امیشود

  کفر و نفاق بصورت قھری است و عذاب آور می باشد .

یش از ھر پت کھ ــ اینکھ چرا ھر چیزی بایستی معنا و حقیقت و مبدأ و مقصود دینی داشتھ باشد ، سؤالی اس١٣۵
چرا ھر  : کھدن سؤال می تواند اینگونھ طرح شوینی از خودش بپرسد . بطور واضح تر ایکسی باید اھل معرفت د

چرا ھر  ؟اشد ، باز آنچھ کھ ھست ؟ چرا ھر چیزی بایستی غیریشتر و برتر از آنچھ کھ ھست باشدچیزی بایستی ب
، ی مثل خدااورائممطلق و ؟ چرا ھر چیزی بایستی در رابطۀ با موجود و امری زی بایستی رازی نھفتھ داشتھ باشدچی

 زی را دریچد ھر فھمیده شود؟ چرا با ھر چیزی بایستی بھ گونھ ای مطلق و دست نیافتنی برخورد نمود ؟ چرا بای
ود رین سو میواه بدکھ  بشر خواه ناخ . مسئلھ اینستدر نفس این چراھا پاسخ آشکار است؟ حریم قداست دید و فھمید

و  ینی انسانطرت دفای جھان ِ خود اینگونھ برخورد نماید . خود ھمین امر دال بر و مجبور می شود کھ با پدیده ھ
ر ھم ھ حتی کافکیدھد مجھان است و واقعیتی اجتناب ناپذیر است و اصلاً کل معنا و روند رشد بشر است . و این نشان 

نگارنگ رفات رش بسوی خرااز فطرت دینی خود و جھانی کھ در آن زیست می کند گریزی ندارد منتھی بواسطۀ انکا
ین امیرود و  ثالھمقدیم و جدید ِ علمی و فنی و تئوصوفیک و متافیزیکی و روان شناسانھ و رمالی و فالگیری و ام

ً دچارش می شود و درست گرفتار ھمان حقیقتی می شود کھ منکرش بوده  تھی ست مناخود تنبیھی است کھ فطرتا
  جاھلانھ و یاغیانھ و از روی عذاب . 

ی در جد تفکّر طرت وف. بھ یاد آوردن الفبای انسانیت و " (یادآوری) نیستذکری کنیم چیزی جز "ــ آنچھ کھ ما م١٣۶
م شده گبکلی  ه وبرد اً از یاد. یعنی بھ یادآوردن ھمان اصل و اساسی کھ بشر امروزه اساسواقعیت روزمرّۀ حیات است

  . ناگونرجات گودقلوب اھل ایمان در ھمان نزول قرآن است بر و معرفت نفس چیزی جز درجات ذکر نیست و این است.

رد و ا ندارــ  معرفت رسالتی جز برطرف نمودن تناقضات و تضادھا و بن بست ھای درونی و بیرونی اھلش ١٣٧
ست یقی آن نیفت حقھدایت اھلش بسوی وحدت و صلح و محبّت با جھان و جھانیان و دیدار با جمال یگانۀ وجود . معر

 خودی خودبست و اراه حل عملی برای رفع مشکلات ارائھ دھد بلکھ معرفت حقیقی امری عالی و واحد و بی نیاز  کھ
  فرمود " آنکھ برخود معرفت یافت مشکلش حل شد . "  (ع)علی حل کننده مشکلات است ھمانطورکھ
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ن است و ر ایماتحان قبولی د" ھم پیش شرط ایمان است و امدر فرھنگ دینی مذکور است "تسلیم ــ ھمانطورکھ١٣٨
ستھ و ب خواھم نشانۀ ایمان آوردن است و بھ لحاظی محک متقابل یکدیگرند . منتھی تسلیم حوادث شدن بر حس
 کھ ازرا  آنچھ رضایت خود کھ ھوس پرستی است بلکھ تسلیم چیزی علیرغم میل خود شدن . و در اینجاست کھ انسان

پدید می  ست کھمترین خاصیت تسلیم است بلکھ عالیترین خاصیتش ایمانی ا. و این کآن گذشتھ است بدست می آورد
ان از ت ولی ایمنی اسآید و آدمی را بسوی بی نیازی می برد . پس تسلیم در ھر حال نوعی مبادلھ و معاملۀ فوق عقلا

ن وردن جریاان آمجوھرۀ عشق و دوستی است و وجود را غنی و قوی و بی نیاز از غیر می سازد . بھر حال جریان ای
ان با لھ از ایمر مرحرسیدن تا آنجا کھ بکلی از خود بیخود شدن است و ھ یخود را زیر پا نھادن است و بھ خود برتر

یگر ھ زبانی د" بند.سالی یک یا دو بار امتحان می کخداوند مؤمنانش را ھر انی از تسلیم برتری توأم است . "امتح
   .است  و گسستن از زنجیرۀ علیّت و پیوستن بھ عرصۀ عشق و ایجاز ایمان جریان فرا رفتن از عقل مادی

لید در پق قدیس و . فر . بلکھ ممکن است زنا ھم بکنده نمی کند و یا کمتر گناه می کندــ قدیّس کسی نیست کھ گنا١٣٩
ر ناه بشر دگ شأ. زیرا منمیشود و پلید بھ خودش مبتلا میگردد اینست کھ  قدیس در حال گناه کردن از خودش پاک

ھ بر کتار بشری و گف اینست کھ  می پندارد کھ خودش ھست و می پندارد کھ اصلاً ھست . بنابراین ھمۀ کردار و افکار
ه پاک کنند ویرتر خچنین پنداری است سراسر گناه است و خیر و ثواب و پاکی اش در فنا است . ھیچ عملی ثوابتر و 

در  وبتلا شده دان مبنی تر از گناھی نیست کھ مرتکب شونده اش علیرغم میلش تر و خداپسندانھ تر و انسانی تر و دی
 دیث داریمحھ در حال ارتکاب مستمراً دست بھ دامن خداست ، یعنی دست بھ دامن فنای خویش است . از این روست ک
س د . " . پر گردکھ " گناھی کھ موجب خشوع و پشیمانی باشد در نزد خدا پسندیده تر از ثوابی است کھ موجب غرو
 ن " را درھ " مصحبت بر سر چاق و لاغرشدن " من " و منیّت و پندار " من ھستم " است . ھر اندیشھ و کلامی ک
سھوی و  باداتعانسان لاغر نماید گناه را در بشر تضعیف نموده و بھ خیر و سعادت بشراست . و ھیچ عملی مثل 

ین ز میان چنواره اتبھکاریھای بشر نبوده است . پلیدترین افراد ھمریائی و معاملاتی موجب تشدید و پروار کردن 
  عبادت کنندگانی پدید آمده اند .

دیده است تم گرــ احکام شریعت در جان و دل و روان و خون بشر جاری و ساری شده است و از این رو نبوت خ١۴٠
اشد در بار نبوده رخوردبلاً از تربیت دینی ھم . بھ ھمین دلیل است کھ انسان ھرچند کھ بھ لحاظ ذھنی کافر باشد و اص

رسد کھ  نظرمیمقابل اعمال نادرست خود در درون و برون دچار عذاب می شود . و تبھکاران حرفھ ای کھ گویا ب
ند و خداو: "رند کھمشمول این حکم پروردگااصلاً وجدانی نداشتھ باشند نیز از این قاعده فطری خارج نیستند . و 

ز مرگ او بعد  ندی باشران را بحال خود رھا کرده است تا در این حیات چند روزۀ دنیا مشغول فساد و بازبرخی از کاف
 ندارد کھ ھ اینحاکمیت و حکومت شریعت انبیاء در نفس اعمال بشری جاری است و نیازی ب -"بھ حساب آنھا برسد.

ولی شرع ام اصھمین است کھ  اکثریت احک حکومتھای دینی تشکیل شوند و شریعت انبیاء را اجرا نمایند . برای
تیار عشق و اخ ھم بامخاطبی جز مؤمنان ندارد و حدود شرعی ھم فقط براینان وارد است آنھم بدست سائر مؤمنان و آن

ھ نزد ؤمنی کھ بوار مآن شرابخاست و نھ اجبار . این وضع در صدر اسلام مکرر اتفاق افتاده است . مثل آن زناکار و 
ؤمنان مربارۀ آنھا را شفاعت فرمود و مرخص کرد . د (ع)او تقاضای حد شرعی  نمودند و علیتند و از رف (ع)علی

نھا ھمواره آ ست کھسخت گیری بیشتری شده است زیرا آنھا خود با خدای خود عھد بستھ اند و خداوند ھم عھد کرده ا
   را پاک نگھ دارد و رشد دھد . این حقایق ھمگی در قرآن مذکور است .

ــ مسئلۀ بکارت در دختران بھ ھمان شدتّ کھ یک مسئلۀ اخلاقی ــ دینی است مسئلۀ غریزی ــ روانی نیز ھست و ١۴١
در پایان قرن بیستم کھ بر حسب ادعاھای اھل کتاب (روشنفکران) بنظر می رسد کھ این موضوع بکلی حل و منتفی 

صنعتی جھان و حتی در آمریکا این معضلھ بھ عنوان گردیده و فراموش شده باشد ولی حتی در قلب شھرھای بزرگ 
یک معمای زجرآوری در سکوت فرھنگ ھا و افراد ، شدیدتر از ھمیشھ حضور دارد و نقطۀ مرموز و خاموش ِ بخش 

کھ گاه تا سرحد جنون می رود و بھ امراض ھولناک عمده ای از تضادھا و سوء تفاھمھای زندگی زناشوئی می باشد 
گاه ھم بصورت ارتکاب جنایات خود را نشان می دھد ولی باز ھم مسئولین و اھل کتاب و خود زن  روانی بدل شده

وشوھرھا از اعتراف بھ آن سرباز می زنند و آنرا سرّمگوی آشکاری کرده اند . ھمین کھ شوھر در شب زفاف ھمسر 
چون فرھنگ اھل کتاب مانع حق خود را بدون بکارت می یابد در ورطۀ ھولناکی در اندرون خود سقوط می کند و 

چنین ادعائی شده است لذا این سقوط در سکوت تا بھ قبر ادامھ می یابد ولی در اعمال روزمرّه بصورت جنون و 
انزجار و انفجارات پیاپی بھ بھانھ ھائی واھی و در گفتارھائی سربستھ و ریائی آشکار است . و آنجا ھم کھ گاه مرد بھ 

را بازگو می کند عموماً کار بھ طلاق می کشد و زن می رود پی کارش . این مقدمھ ای بود صدا می آید و حرف دلش 
از آنکھ مربوط بھ زن باشد رابطھ ای مستقیم با مرد دارد . زنان  بر " افسانۀ بکارت " . گویا مسئلۀ " بکارت " بیش

اوانی می نمودند و بھ بھانھ ای آنرا از اگر در این باره احساس واعتقاد و بستگی چندانی داشتند در حفظ آن سعی فر
دست نمی دادند . ولی زن فقط در شب زفاف است کھ ناگاه گویا از خوابی عمیق و نسیانی بزرگ بیدار و ھوشیار می 
شود و بھ اھمیت حیاتی آن پی می برد ولی دیگر دیر شده است . و روی دیگر این قضیھ خود مرد است کھ گویا از 
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ین بکارت ھمسرش بواسطۀ یک مرد دیگری مثل خودش از میان برداشتھ شده است در دوران یادش می رود کھ ا
بی داد حق را بھ جان ، حکمی کھ بشود بر آن قضاوت کرد وکم دینی در این بارهبازیھای نوجوانی . و اما بھ لحاظ ح

کی از وعده ھایی کھ بھ متقّیان در . ولی اھمیت بکارت در قرآن مکرراً آمده است و مثلاً یلااقل در قرآن وجود ندارد
بھشت داده می شود ھمسر زیبا و باکره ای است کھ قبل از آن دست ھیچ مخلوقی بھ او نرسیده است . این مسئلھ 
نشان می دھد کھ تا چھ حدی بکارت زن در دنیا کمیاب است و اگر ھم ھست ظاھری است  و باطن زن عموماً دریده 

ردیده است . ھرچند کھ ھمواره می توان ھرزگی کرد ولی بکارت را حفظ نمود و امروزه شده است و قلوبشان آلوده گ
حتی می توان با یک عمل جراحی بکارت مصنوعی ھم درست کرد و ...  . بنابراین " افسانۀ بکارت " ھمچنان 

کھ بتواند بکارت یا سرجای خودش باقی می ماند . تازه مرد در شب زفاف ھرگز نشانھ و حجّت ظاھری و مسلّم ندارد 
ً برای خودش اثبات نماید . قطره ای خون آنھم از وجود کسی کھ حدود ده روز از ھر  عدم بکارت ھمسرش را محققا
ماه را خون آلوده است چگونھ قابل تشخیص است . گرچھ بسیاری از زنان خاصھ امروزه دچار اختلالات ھورمونی و 

ون می باشند . شاید بھ این دلیل است کھ ھیچ حکم دینی ھم در این باره رحمی ھستند و ھمواره دچار ترشحات گوناگ
وجود ندارد . البتھّ از لحاظ حقوقی مرد حق دارد کھ در موقع عقد ازدواج در شرایط بیاورد کھ ھمسرش باید حتماً 

خواھد شد و معما را  باکره باشد ولی این ادعا و شرط ھرگز قابل اثباتی قطعی و حقوقی نخواھد بود و قوز بالای قوز
پیچیده تر می کند . پس می بینیم کھ این مسئلھ ای بسیار اساسی و عمیق در روان بشر است کھ با ھیچ حکم شرعی و 
عرفی و قانونی و روان شناسانھ و طبی و امثالھم تاکنون برطرف و حل و روشن نشده است و بھ معمائی متافیزیکی 

وچک جسمانی . در آلمان بودم کھ یک دوست آلمانی برایم تعریف می کرد کھ بیشتر شبیھ است تا یک امر بسیار ک
ھنوز ھم در آلمان افراد و اقشاری ھستند کھ روی مسئلۀ بکارت در ازدواج بسیار حساسند و در شب زفاف قبلاً 

نفی کند و اگر  عروس را تحویل یک پیرزن کارکشتۀ فامیل داماد می دھند تا با معاینھ ای تجربی بکارت را اثبات یا
بکارت وجود داشت خودش با دست بردارد و خون را بر روی دستمالی بھ نشانھ بھ داماد بدھد . این رسم بھ گونھ ای 
متفاوت ھنوز در کشورھای جھان سوم وجود دارد و بر این واقعھ عده ای از زنان باتجربۀ فامیل داماد نظارت می کنند 

ار است و نمی گذارند بھ اصطلاح سر داماد کلاه برود . می بینیم کھ این معمای و این واقعھ از اھمیتی خاص برخورد
افسانھ ای در نزد مردم عوام و امٌّی چقدر راحت حل وفصل می شود کھ البتھّ گمان می کنم کھ این سنّت تحت تأثیر 

زندگی و ازدواج و عروسی فرھنگ اھل کتاب در حال انقراض است و میرود کھ یک افسانۀ جھانی گردد . مثلاً ھزینۀ 
بقدری سرسام آور است کھ عموم مردم اصلاً بھ مصلحت نمی بینند کھ روی بکارت حساسیّت نشان دھند و از طرفی 
دیگر مردم نیز بھ تجربھ یافتھ اند کھ اکثراً بکارتی در کار نیست و بھتر است گندش را در نیاورند و آبروی خودشان 

ھ امروزه تحت تأثیر فرھنگ جنسی رسانھ ای و کتب و فیلمھای تحریک کننده بسیاری از را نبرند . و نیز می دانیم ک
بکارت دختران جوان بواسطۀ مردان و پسران نزدیک فامیل از بین می رود و بسیاری از دختران بدست خودشان 

دن بطرز فزاینده ای بکارت خویش را می درند . مسئلۀ نزدیکی با محارم کھ فاجعۀ دیگری است کھ زیر پوست این تم
در جریان است و تبدیل بھ جنون خاص خودش شده است و موجب فروپاشی خانواده ھا گردیده است . این معضلھ روز 
بروز دردناکتر می شود و کار بھ جائی رسیده است کھ دخترانی کھ عاشق پسری ھستند و قصد ازدواج با او را دارند 

قۀ خود ، با فرد دیگری مدت کوتاھی ازدواج می کنند تا عدم بکارت خود در عمداً قبل از ازدواج با پسر مورد علا
رابطھ با ھمسر اصلی خود را بھ حساب ھمسر قبل بگذارند . بھرحال مکر و عذابھای حاصل از این مسئلھ ابعاد و 

ضعف می زنند و ترفندھای بسیار پیچیده ای پیدا کرده است . مثلاً برخی از دختران در شب زفاف خود را بھ غش و 
مانع نزدیکی می شوند تا کار را بھ دکتر و جراح بکشانند تا دکتر بکارت نداشتۀ آنھا را بردارد و سپس تحویل شوھر 
دھد و با این عمل کذائی غش و ضعف ھم برطرف می شود . موردی برخورد کردم با زنی کھ حدود ھشت سال بود کھ 

کرده بود . بھ علتش کھ پی بردم معلوم شد کھ زن باکره نبوده و ترس ازدواج کرده ولی ھنوز با ھمسرش نزدیکی ن
داشتھ کھ نزدیکی نموده و رسوا شود . ولذا بھ ھنگام نزدیکی دچار تشنج می شده و چون شوھرش او را خیلی 

خود دوست داشتھ او را بھ حال خود رھا کرده و دیگر بھ او نزدیک نمی شود . حالا این شوھر چگونھ غریزۀ جنسی 
را ارضاء می کند خود داستان دردناک و حیرت آور دیگری دارد کھ قابل بیان نیست زیرا بیش از حد حرمت بشری 
جریحھ دار می شود . این مثالھا برای روشن تر شدن ابعاد این فاجعۀ بشری است کھ کسی از آن دم نمی زند . دردی 

اند ولی در شأن تمدنی مدرن و اھل کتاب نیست کھ بھ این کھ چون خوره ای روح بشر را در درون می خورد و می گند
درد اعتراف کنند . آنھا بھتر است دنبال شعارھا و آرمانھای مقدس تر و عالیتر و جھانی تر دیگری مثل آزادی ، 

ھیم !! تا نشان دپرداختاستقلال ، پیشرفت ، دموکراسی و امثالھم باشند !! بھ این مسائل بسیار کوچک ھم ما خواھیم 
کھ بشر متمدن امروزه تا چھ حدی حقھ باز و دیوانھ و بدبخت شده است ، این بدبختی از آن جھت است کھ بشر امروز 
اھمیت حیاتی و قداست و عظمت مسئلۀ رابطۀ انسانی را  فراموش کرده است و مسئلۀ زناشوئی کھ ھستۀ مرکزی 

ذا این کارخانھ ھم بواسطۀ بی ھویتی اش در حال از کار روابط اجتماعی است تبدیل بھ کارخانۀ ارضای جنسی شده و ل
ً ھم مثل مابقی مسائل ،  افتادن است و انحرافات جنسی و خاصّھ ھم جنس بازی بھ جای آن بکار افتاده است و نھایتا

ده و این تکنولوژی است کھ جای انسان و روابط انسانی را پرُ می کند و انسان را تبدیل بھ غلام حلقھ بگوش خود نمو
. عروسکھای کامپیوتری و ژلاتینی شھوتناکی ساختھ شده اند کھ تسلیم محض ھ قھقرای اسفل السافلین می فرستدب

ھستند و بکارت ھم دارند و نیز ابزارآلات جنسی الکترونیک و امثالھم ، دیگر بشر امروز را از ھمۀ این مشکلات 
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وجود داشتھ باشد . گویا تکنولوژی انسان را حتی از انسان  رھانیده است . زیرا دیگر انسانی وجود ندارد کھ مشکلی
بودن ھم تبرئھ کرده است . بھر حال انسان زنائی بکارت را حقارت می فھمد و توھین بھ بشریت محسوب می کند و بھ 

یر و این ترتیب بدترین ناسزا را بخودش داده و خود را بھ عذابی عظیم انداختھ است . " بکارت " این پردۀ بس حق
بازیچھ و بھ ظاھر خرافی و افسانھ ای چگونھ کل بشریت مغرور و مدعی را بھ مضحکھ گرفتھ و کاخ ادعاھایش را 
برایش پوچ کرده و ریشخند می زند . براستی آدمی با تمام قداست و عظمت و پیچیده گی و مکارگی اش تا چھ حدی 

ژدی . وضع انسان متکبر و منکر یک تراریھ می کندبھ حال انسان خنده و گبازیچۀ بال پشھ ای است و پشھ ای 
  . برای ریشخند خداوند بھ ضعف و جھل و غرور بشر ھمین یک پرده کافیست .مضحک و یک کمدی تھوع آور است

ی یوانھ ھائدشریت بــ تاریخ و دورانھا را و نیز افراد بشری را ھمواره کسانی رقم می زنند کھ در نظر عموم ١۴٢
 ی گنجند .طقی نمآورند کھ بھ ھیچ چیزی بند نیستند وبھ ھیچ حسابی پایبند نیستند و در ھیچ منخطرناک و حیرت 

انھ ھائی جھ با دیوا مواانبیای الھی و عرفا نخستین و مھربانترین این بھ اصطلاح دیوانگان می باشند . پس از آنھا م
یوانگان داین  تلر . و نیز نوعی دیگر ازبغایت خطرناک و زنجیری و بی رحم می شویم مثل چنگیز و ھلاکو و ھی

ھ انبیاء و بباھتی نھ راً شھستند کھ با پنبھ سر تمدنھا را می برُند و ھر کسی از کنار آنھا بگذرد منھدم می شود و ظاھ
ھ از ھ ھستند کل نیچاولیاء دارند و نھ بھ خونخواران معروف تاریخ . در رأس این آدمھا در تاریخ معاصر کسانی مث

وانھای و ر دۀ اندیشھ ھاسستی و ضعف و بدبختی مورچھ از دستشان لقمھ را می رباید . اینھا منھدم کنن فرط
اریخ خطرناک ت ونائی . مارکس را نیز می توان در این جرگھ دانست . بھر حال این ھر سھ دستھ آدمھای استثتبھکارند

و تکبرّ  جھل بت بھقیم و غیر مستقیم آنھا نسکھ پدران تاریخ بشریتند یک صفت مشترک دارند وآن بی رحمی مست
د . و اضی نیستنآن ر . اینھا میرغضب تبھکاران ھستند و یک تنھ بر تاریخ تاختھ اند و جز بھ نابودیوفساد بشر است

نای این باز استث ست کھھر یک ابزار خود را دارا ھستند : محبّت ، خرد ، تیغ . ولی در میان این استثناھا یکی ھم ھ
  است .   (ع)خرد و تیغ ھرسھ را دارد و آن علیتثناھا ست و محبّت و اس

. شأ کذب توست مناـ کمال صدق اینست کھ اصلاً نباشی . زیرا کھ نیستی و پندار و سعی تو در دعوی " بودن " ١۴٣
  ستی . ھھ تو کپس دروغ و ریای تو کھ نطفۀ کفر و نفاق توست از بی معرفتی تو از خویشتن است کھ می پنداری 

عکس ضد  یز بھنــ ھمواره مذھبی ترین شکل عملی در خطر ِ اینست کھ تبدیل بھ ضد مذھبی ترین عمل گردد و ١۴۴
دین  ھ حقیقت ووست کرمذھبی ترین عمل ھا در شُرُف اینست کھ  مبدل بھ خدا پسندانھ ترین عمل گردد . و این از آن 

صھ در . خا و بلکھ شکل و قالب است کھ محصور حقیقت است و ارزشھای ناب انسانی ھرگز اسیر قالب نمی شوند
وری پدید ین تص. این حقیقت ممکن است چناوانتر میشودعرصۀ آخرالزمان ظھور این وقایع حیرت آور شدیدتر و فر

و  ل زشتآورد کھ این مطلق گرائی در امور باطنی ممکن است مستمسکی گردد در دست فرصت طلبان تا ھر عم
یگر ر جای یکدمان با بر حق و خدائی بخوانند و بھ اینصورت جای دین و بی دینی عوض شود و کفر و ایفاسقانھ ای ر

رقھ یاری از فدر بس عملاً جملگی قالبھای کرداری را شامل میشود نفی و باطل شود. ھمانطوکھ قرار گیرد و شریعت کھ 
انھ از مکّار د یکیھنگ شده است و در واقع نموھای موسوم بھ درویشی چنین فجایعی پدید آمده و تبدیل بھ نوعی فر
کھ این . و جالبدر ھیپی گری غرب بروز نمود ترین و وقیح ترین مذھب ضد مذھب است و نوع دیگر این خطر

ً بر اندیشھ ھای نیچھ تکیھ می زند کھ مردی قدیّس وار بود ھمانطور کھ  ایش ھم بھدرو  ھیپیگری در غرب اساسا
نیز  عت و تقواۀ شریی کنند کھ عموماً در زھد و طھارت بسیار بالائی زیست کرده اند و مجسمعرفای اسلامی اقتدا م

جود وول تاریخ طگ در بودند . بھر حال این سوء استفاده ھا ھمواره در رابطھ با اندیشھ ھا و حقایق و حرکتھای بزر
 حقست کھ "ھ اینارتر میگردد. مسئلکداشتھ است و پیروان چنین روش مکّارانھ ای ھمواره رسوا می شوند و حق آش

قیقت است ق و حح" و ظرف وجود و ھمۀ اشکال و افعال آن مظھر ، ندارد.آمد و باطل دیگر جائی برای عرض ِ وجود
ً جز حقیقت را برنمیتابدو وجود  ای شریعت حد بر . و امّا آنانکھ بطرز کاسۀ داغتر از آش تا اینآدمی مخصوصا

ند دین نیست وریعت د و نعره ھای وا اسلاما  سرمی دھند نھ تنھا نگران حق و حقیقت و ش(فرمالیسم) دل می سوزانن
نھا آکس العمل عخرین آبلکھ خود از دشمنان دین و در رأس مکّاران و دکانداران دین قرار دارند و نعره ھایشان فقط 

از  وکشاند .  ده و میاھل حق ھم کشانیدر سرنگونی دکانھایشان می باشد و ترس از رسوائی آنھا را گاه بھ قتل عام  
اھیت ق کنندۀ متصدی وآنجا کھ " ھر چیزی بر شکل دھندۀ خود عمل می کند " لذا ھر فرم و قالبی جبراً آشکار کننده 

و " دگار.ل انسان است نسبت بھ پروردرونی خویش است و مظھر حقیقتی واحد است . مشکل فقط بدگمانی و جھ
ھ ت کالزمان اسصۀ آخرو این از ویژگی عر -"بھ کمال آشکار نموده و اثبات کند.کھ دین خود  خداوند اراده کرده است

شان می د و نرساند و توحید را جھانشمول می کنخود را بھ عرصۀ ظھور می (ص)کمال دین حق در معارف دین محمد
  ید . آر می تاست و تسلیم دھد کھ احدی قدرت گریز از دین خدا را ندارد و آنکھ عدوتر است در دین مجبورتر 

ــ آدمی تاب تحمل عدل پروردگارش را ندارد و ھمانطور کھ  خداوند می فرماید : " اگر او می خواست کھ با ١۴۵
آدمی نھ می تواند با دیگران عادل باشد  پیش از اینھا برچیده شده بود ". عدلش با بشر رفتار کند طومار بشریت خیلی
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بھ او بھ عدل رفتار شود . عدل یعنی معادلۀ ھستی و این بھ معنای تعادل ِ دو کفۀ ترازوی  و نھ تاب آن دارد کھ نسبت
وجود و عدم است کھ در خلقت عالم و آدم بکار گرفتھ شده است . ھمین امر کھ ھر چیزی و خاصھ آدم از عدم پدید 

ه است و اگر چنین نمی بود آدمی آمده است بدان معناست کھ وجودش معادل عدم اوست کھ برایش ھستی را مقدور کرد
ً مترادف نابودی استبر وجود می شورید و طغیان می کرد و تاب وجود را نمی یافت . درک عدل برا . ی آدمی دقیقا

این حقیقت در امر قضاوت و جزاء بھتر محسوس است . مثلاً اگر ھر کسی در حد شعور و صدقش بخواھد خود را 
منصفی باشد مسلماً گناھان و خطاھا و تبھکاریھایش آنقدر عظیم و زیاد است کھ  محاکمھ کند و در درون خود قاضی

اگر بخواھد طبق عدل مجازات شود اصلاً محلی از اعراب برای موجودیت و ادامۀ بقای خود نخواھد یافت و حکم 
ت کھ متفکرینی کھ نابودی خود را صادر خواھد کرد . در جنبۀ تفکر و معرفت نیز ھمینطور است و بھ ھمین دلیل اس

در باب " وجود " کاوش و تعمق می کنند بسیار اندکند زیرا ھمواره وجود را مترادف عدم می یابند و نتیجۀ اخلاقی و 
عملی حاصل از چنین تفکراتی عموماً نیھیلیزم و پوچی است مگر آنکھ عنصر رحمت و کرامت و لطف و محبت و عفو 

ت یابند . خداوند و دین او و انبیاء و اولیای او بواسطۀ عدل قابل شناخت و را ھم بکارآورند تا از این ورطھ نجا
 برای ستایش برای عموم بشر نیستند بلکھ از درب رحمت و کَرَم است کھ شناختھ می شوند و ستایش می گردند الاّ 

، شناخت جھان و فتیبتھّ بھ لحاظ قدر و منزلت معرکھ مظھر عدل پروردگار است . ال (ع)انگشت شمارانی ھمچون علی
انسان و خالقش از دیدگاه عدل بسیار برتر است از دیدگاه رحمت . چون رحمت خدا عدلش را برای بشر تخفیف می 

و از این روست کھ عموم بشر مشرک است و خود را  -دھد و ھمواره رحمتش بر عدلش پیشی می گیرد (قرآن کریم)
طلبکاری و حق ناشناسی و کفران اکثر بشریت عارفان عاشق او.  ی پندارد الاّ درکار وصفات و وجود خدا شریک م

و امر را بر  نسبت بھ پروردگار حاصل سبقت رحمت او بر عدلش می باشد کھ بشر را بھ سھویّت و غفلت دچار نموده
درب . این حقیقت در رفتار بین افراد بشری نیز وجود دارد خاصّھ رفتارمردان حق با مردم ازاو مشتبھ ساختھ است

رحمت و لطف و کَرَم بوده است و لذا ھمواره عموم بشر بھ این مردان نسبت جنون و جھل و کفر داده و گاه آنھا را 
پرستش قبرھای آنھا روی آورده کشتھ اند و پس از کشتن آنھا پشیمان شده و آنگاه بھ آنھا نسبت خدائی داده و بھ 

ز درب عدل وارد شوند و بھ ھمین دلیل بھ سرعت با یکدیگر بھ بن . اکثر مردم می خواھند در رابطۀ با یکدیگر ااند
. و از تکبرّشان جدال و جنگ و عداوت بسر میبرند. و این از جھل آنھاست و بست و تشنج می رسند وتمام عمر در

ۀ طرفی دیگر شعار برابری و عدالت طلبی بشر خاصّھ در تمدن معاصر و عصر ایدئولوژیھای بری از مھر، کل جامع
بشری را بر حسب ظاھر بسوی قانونمندی برده ولی در عمل فقط تشنّج و سوء استفاده از قانون و قانون شکنی است 

بھ شقی ترین حکام تاریخ  کھ حکمفرماست و ھمۀ حکومتھای انقلابی ِ حاصل این ایدئولوژیھای عدالت طلبانھ تبدیل
اً تاب تحمل عدالت را ندارد و عموماً اصلاً از درک عدل نیز . و این نیز دلیل آشکار دیگری است کھ بشر مطلقشده اند

ر چیزی را بر عدل یعنی ھترین و عالیترین تعریف است کھ " برای عدل نموده روشن (ع)ل است . تعریفی کھ علیغاف
" نیست و بنابراین عادل شدن ھر کسی و چیزی جایگاه اصلی و ازلی ھر چیزی جز "عدم" . جای خودش قرار دادن

ترادف می شود با نابودی آن . و در جامعھ نیز عدالت و برابری افراد دقیقاً نابودی افراد است و افراد بشری فقط در م
نابودی خویش است کھ می توانند برابر شوند . بنابراین آنچھ کھ از نظر بشر جاھل تبعیض و نابرابری و تفاوت و 

رحمت خدا بر بشر است . یعنی حتیّ در ظالمانھ ترین جوامع  تناقض و اختلاف طبقات خوانده می شود حاصل حاکمیت
ھم رحمت خداست کھ راز بقای افراد و جوامع است و خداوند بعضی را بر بعضی فضل داده است و در شریعت ھا و 

  روش ھا تفاوتھائی نھاده است تا مؤمنان و خردمندان را از کافران و جاھلان معلوم کند . (قرآن کریم)

رزشھا از نابودی جیناً می بینیم کھ در جریان برابرسازی زن و مرد در جوامع معاصر این برابری عملاً و ع بطور مثال
ک برابری یی بھ نبود و زن از زنانگی خود و مرد ھم از مردانگی اش ساقط و نابود شد و ھر دو در ھیچی و تباھ

میزان  نیت را بھانسا وا سرحد جنسیّت تنزّل یافتند کذائی و نابرابر رسیدند و در جریان این تلاش احمقانھ ھر دو ت
ن پیچیده زۀ مرد بر المانزیادی از دست دادند . و علناً ھم می بینیم کھ در این برابری نمایشی و ریائی فقط حاکمیت ظ

کھ  ادھم نشان د ع)(یافتھ است . حکومت پنج سالۀ علی تر و شدیدتر گردیده است و مکر و فساد زن نسبت بھ مرد رشد
او را  ه بودند ورأی داد )(عشعار عدالت خواھی بشر کاملاً دروغ است و بشر تاب عدالت ندارد و ھمۀ کسانی کھ بھ علی
رگ در زاین حقیقت ب دند .با اکراه بھ حکومت کشانیده بودند تبدیل بھ شقی ترین دشمنان او شدند و او را بھ قتل رسانی

ً در رھمۀ جوانب حیات بشر بشدتّ قابل ملاح ز ناشوئی نیزوابط ظھ و مھمّ است . مثلاً در روابط عاطفی و مخصوصا
ر پاسخ حبّت بیشتمفا و این امر بشدت قابل تأمّل است کھ حتیّ جور و جفا و خیانت نسبت بھ محبّت را ھم بایستی با و

ل بھ ئی قاموماً آدمیرا عزاست  نفع آدمداد و نھ با مقابلھ بھ مثل . یعنی بایستی رحمت پیشھ کرد نھ عدالت . و این بھ 
حبّت مھم نقاب  ھ بازعدالت نیست وبلکھ آنچھ را کھ عدالت می نامد اساساً رشوه و خود فروشی و فریب متقابل است ک

  دارد . 

یعنی آدمی در شعار عدالت پیشگی نھایتاً حقّھ باز و منافق می شود این واقعھ را ھم در روابط افراد و ھم در عملکرد 
ھای این چنینی می توان علناً تماشا کرد . و کلام آخر اینکھ آدمی فقط در ایثار خالصانھ است کھ می تواند بھ حکومت

عدل وجود برسد و آنرا درک نماید . یعنی در وادی معرفت نیز فقط از درب محبّت و ایثار تا بھ انتھاست کھ می توان 
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از خود بھ حساب خلق خدا نیز نوعی عدالت پیشگی و محاسبھ  بھ عدل رسید : گذشتن از خود برای خدا . زیرا گذشتن
و معاملھ است و منجر بھ شکست و عداوت می شود . چون خدا مطلق و بی حساب است لذا در رابطۀ با اوست کھ 

 گذرد" برای خدا در رابطھ با خلقش می ایثار اصلاً محقق و معنا می شود و امکان پذیر است و لاغیر . آنکھ از " خود
در واقع از آنچھ کھ موجودیت خود می فھمد می گذرد و بھ عدم خویش می رود کھ اصل وجودی اوست و بعد می بیند 
کھ این گذشت در واقع گذشتِ از عدم و رجوع بھ وجود بوده است . باز ھم می بینیم کھ عدل در دل ِ حُبّ و ایثار است 

ی ھمان عاشق است و بس . پس عدل یک حقیقت وجودی کھ حضور دارد و کشف می شود و لاغیر . پس عادل واقع
است و ھستۀ وجود است و لباس مھر برتن دارد . برای ھمین است کھ  شریعت خدا سراسر بر مھر و غفران است و 
نھ بر عدل . و از این روست کھ عدل از اصول دین است و نھ مھر . و نیز می بینیم کھ عدل و مھر دو کفۀ ترازوی 

  ی است . معرفت توحید

 ھ حق خویشت و بــ حقّ حتی از آستین دشمنان حق نیز بیرون می آید . ھر کسی حق را اینگونھ دید بر حق اس١۴۶
  اراست . ق آشکمی رسد و در غیر این صورت مشرک است و ھمواره باطل می شود و در این ابطال پذیری نیز باز ح

ھالی معرفت نفس اینست کھ  بالاخره کاربرد این معارف و ــ یکی از سؤالات و وسوسھ ھای بنیادی و مستمر ا١۴٧
رد اجتماعی و مشاھدات و علوم و حکمت ھا در کجاست و آیا می توان برای آن علاوه بر کاربرد فردی یک کارب

ی و بشری این سؤال ؟ ھر چھ کھ معارف توحیدی بیشتر روی می نماید جنبۀ جھانی و اجتماعجھانی ھم پیدا نمود
. و از طرفی ھر چھ کھ معارف ناب تر می شوند میل و امکان تن در دادن عموم بشر بھ آنھا ضعیف شود شدیدتر می

تر بنظر می آید و این تضاد در بطن این سؤال نیز مستمراً عمیق تر می گردد تا آنجا کھ نوعی نومیدی و انفعال و گاه 
را با خطر بزرگ مواجھ می سازد کھ این  ، وجود سالک معرفتدربارۀ کل راه و معارف بدست آمدهشکی عظیم 

این  وضعیت را در برخی مراحل زندگی عموم عرفای بزرگ شاھد ھستیم . و این نیز می تواند یکی دیگر از جنبھ ھای
. این جنبھ از خطر را می توان " یأس از عمل " و سخن پیامبر عزیزمان باشد کھ: "مخلصین در خطر عظیمی ھستند"

زود رس و عجولانھ نامید کھ امروزه آنرا پراگماتیزم (عمل گرائی و نفع پرستی) نیز می نامند . وسوسۀ عمل گرائی 
این راه وجود دارد کھ در خطاب بھ مؤمنان و پیروان  (ع)معروفی از سلطان عارفان جھان علیدر مقابل این خطر سخن 

تر و عالیتر کھ  ھر چھ کھ معرفت خالص ھ اینست"  مسئلگوید: پس کی و کجا؟ از ما نیست.ھر کسی کھ بمیفرمود "
کند و جلوۀ نمایش فیزیکی ِ آنرا نیز نامرئی تر می کند و اعمال مشرکانھ و عمل را ھم لطیف تر و نوری تر می شودیم

ً جزء ضایعات و استھلاک  ناخالص فرد را حذف می نماید . می دانیم کھ اکثر فعالیتّھای روانی و رفتاری بشر واقعا
و جز ھرزگی و بیھودگی و خستگی حاصلی ندارد و از ھر صد اقدام بشر گاه یکی اش ھم بھ نتیجۀ وجود اوست 

ظاھر مادی و کاھد و ھم از تعرفت توحیدی ھم از کثرت اعمال میسلامت بخش و مطلوبی نمی رسد . بنابراین م
کند و بھ ناگاه در نشانھ و نتیجۀ  واسطھ بوقوع می پیوندد و ابزار و اسباب را نفی میمکانیکی و ابزاری آن. زیرا بی

خارق العاده و معجزه آسائی بروز می کند و انقلابی عظیم می آفریند . انقلابی کھ در نظر عقول مشرکان نھ معقول 
شود . این  است و نھ مقبول ولی در عین حال قابل انکار نیست و لذا مواجھ با دریائی از سوء ظن ھا و اتھامات می

، خویشتن داری و صبر یک واجب ِ وجودی است ورنھ ره بھ مقصودی نمی برد . میوۀ نارس معرفتاست کھ در وادی 
جز ضرر حاصلی ندارد. و امّا نشانۀ رسیدگی ِ معرفت چیست ؟ یک عارف رسیده و کامل کسی است برای خود در 

" از کھ: "پس کِی و کجا؟ سخ این سؤالجھان شرک و کفر و نفاق و جھل کمترین حق و جائی قائل نیست بنابراین پا
بنابراین ھمین پاسخ قاطع و مطلق خود بخود صبری مطلق و تابھ  !این دیدگاه کاملاً منفی است یعنی : ھرگز و ھیچ جا

ً یک پدیدۀ زمان شمول  شود ولی نیست ھر چند کھ در زمان محسوس میانتھا می طلبد. و صبر در این وادی مطلقا
کانی را میجوید و اینست معنای "ھرگز و ھیچ رود و بنابراین لامزمانی را نشانھ میوانی است و بی امری باطنی و ر

. بنابراین یأس از راه برای مسلمّاً مترادف با یأس مطلق است فریبکارانھ این معنا در ظرف شناختھای مشرکانھ وجا".
رسیم و ینجا بھ اصل این مکتب میدر ا .او نسبت بھ حقّ ِ معرفت می باشد اھل معرفت نشانۀ غفلت و شرک و ناخالصی

و می توان گفت کھ معرفت کافی شاید بتوان آنرا مکتب " اصالت معرفت " نامید و یا مکتب " معرفت برای معرفت " 
. البتھّ این کفایت و اصالت گام بھ گام در وجود اھلش پدید می آید و در حیات روزمرّۀ مادی اش ھم خودش را است

ن نباشد بایستی در حقاّنیّت راھی کھ آمده بکلی شک نماید . این کفایت نھ بعنوان نوعی جبر و نشان می دھد و اگر چنی
تمکین بلکھ بایستی بھ صفت عشق و اختیار و افتخار باشد . اصلاً میزان درستی یک شناخت و زندگی حاصل از آن 

نھ خیالی و شعاری و ریائی . و  ھمین است و این میزانی کاملاً حسّی و وجودی و عملی و روانی و قلبی است و
کافیست کھ آدمی خودش را نفریبد و بخود دروغ نگوید . چون زندگی ھر فردی در ھر آن یک حسّ واحد و غیر قابل 
انکار و روشن و گویا است برای خود فرد و نھ پدیده ای ادعائی و نمایشی برای دیگران . پس از نشانھ ھای معرفتی 

و عمل کامل را حتی دشمنان معرفت ھم دیر یا زود تصدیق می کنند . زیرا عمل کامل عملی  کامل ، عملی کامل است .
فردی نیست و چون توحیدی است ھمۀ شاھدان و بلکھ غیر شاھدان را شامل می گردد و دگرگون می کند . چون عمل 

. و منظور ما از کامل و کامل از نفس واحدۀ عارف برمی خیزد و لذا ھستۀ مرکزی نفس بشری را دگرگون می سازد 
کمال ، بھ پایان رسیدگی نیست چون کمال امری بر زمان است و نھ در زمان . عمل کامل عملی است کھ زمانھ را 
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دگرگون می کند و می جھاند . و از این رو عارفان را می توان موتور محرک زمان دانست . پس شعار " ھرگز و ھیچ 
و از ھمین جایگاه وجودی است کھ برزمان و مکان قیام می کند و از آن جا " یک صفت محوری وجود عارف است 

خارج می شود و آنرا رھبری می کند . و اینست کھ عارفان ھمان امامان زمان ھستند و بر قدرت لایزال " صبر " کھ 
نسان چیزی جز ھمان گوھرۀ جاودانگی است تکیھ دارند و از ھمین جایگاه زمان را می آفرینند . زیرا زمان برای ا

فریند و . پس بی زمان است کھ زمان را می آظاھر و ھم در باطن : طولی و عرضیتمدید حیات و ھستی نیست ھم در 
دھد و این صفت خداست کھ از انسان عارف ظاھر می شود . پس اصالت معرفت از این بی مکان است کھ امکان می

" معرفت برای معرفت"  اللھی  است می رساند . پس مکتبروست کھ انسان را بھ حق مطلق خویش کھ مقام خلیفة 
" می باشد چون بھ قول خدا ، آدم برای معرفت آفریده شده است . پس معرفت مقدمّ بر بھ معنای "انسان برای خدا

  . واسطۀ معرفت نمی توان وجود یافت وجود است زیرا جز بھ

ز این دو نیا یکی ابا د ا تصاحب  نماید . عموماً رابطۀ بشرــ دنیا برای آن نیست کھ آنرا تصاحب کنی یا او تو ر١۴٨
ا ن بھ تماشدر آ حالت است کھ دو روی سکّۀ واحدی می باشد . دنیا برای آنست کھ آنرا چون آئینھ کنی و خود را

بر  ن ماه باش. چو بنشینی . دنیا را از " خود " پاک کن و " خود " را از دنیا پاک کن تا روشن شوی و روشن شود
  کرمی مباش در لجن .  چونروی آب و

آنچھ کھ  وشود یمینگونھ است کھ قلم ھستی آفرین ــ چون قلم بدست می گیری صفر باش و گویا کھ نیستی . و ا١۴٩
لم بھ قد . زیرا ی دارمبر روی کاغذ می آورد مرز حق و باطل را روشن می کند و تو را از ابتلاء بھ جھل و جنون باز 

 .ن خلق شوآاسطۀ چھ می نویسد و بو . پس در وضع قلم باش تا بفھمی کھمرز ھستی و عدم قرار دارد لقت درلحاظ خ
  و این باید اخلاق اھل قلم باشد . 

ھ ھمۀ کمعتقدیم  ویریم . و ما با کمال افتخار این حق را می پذا را متھم بھ اگزیستانسیالیست میکنندــ و نیز م١۵٠
شند. ولی دند کھ باتاق بوبلکھ بسیار مشم (اھل وجود) واقعاً اگزیستانسیالیست نبودند و مدعیان مشھور اگزیستانسیالیز

ودن" و یزی بست واقعی ھستیم و نھ مدعی دروغین. "چھمین اساس می پذیریم کھ کمونیست و اومانیماھستیم. بر
م ی می دانیواقع ا دموکرات. ھمانطور کھ خود رفرق دارد مثل فرق عدم و وجود است" خیلی "خواستن ِ بودن ِ چیزی

ً و عقلاً و عملاً بھ خودشان وانھادیم و برآنان نتاختیم و تصدیق کرد نزدشان  نچھ کھ درآیم " زیرا حق مردم را قلبا
دی آزا اندعیموم معاست " ھر چند کھ خودشان ھرگز تصدیق نمی کنند و بلکھ بشدتّ منکرند و نیز لیبرال کاملیم و 

 تھامی راار ھر نوع تشکّ  ا کاملاً آزادیم و عاشق آزادی ھستیم و آزادی بخش ھستیم . ما با کمالرا کذاب می یابیم زیر
حمت را از زن یم و ایرده اک. ما خود پیشاپیش ھر اتھامی را قلباً پذیرا شده و تصدیق مقلباً می پذیریم و تصدیق می کنی

 ز وجود ماھم ا م و بھ ھمین دلیل ھر نوع زحمتی. ما ھرگز بھ زحمت دیگران راضی نبوده ایدیگران برداشتھ ایم
  برداشتھ شده است . 

ا آثار پیش من ب د سالــ من در آثارم گام بھ گام و کلمھ بھ کلمھ تعلیم و تربیت یافتھ ام و اگر نوشتھ ھای چن١۵١
 ھی (سواد)سیا زجامروزیم بشدت در تناقضند امری طبیعی است . قلم و نوشتن اگر چنین نباشد چوب است و مرکب و 

  پدید نمی آورد . 

را  ویسنده اشلکھ نب" را توجیھ و تفسیر و جستجو نکند موزد کھ در مطالعۀ آثار دیگران "خودــ آدمی باید بیا١۵٢
" خوداز شرّ " ند کھاینگونھ مطالعھ ک تواند چنین خواندنی بسیار کمیاب است. و کسی میبجوید و بشناسد و معمولاً 

  . شدرھیده با

ست زیرا ار اوـ احساس شکست یک آموزگار عاشق و دلسوز در رابطھ با شاگردانش بزرگترین پیروزی و اجر کـ١۵٣
عاملھ و ز ماھیت مت و اتازه می تواند بھ این حقیقت بزرگ دست یابد کھ تعلیم و تربیت یک مقولۀ دادنی و گرفتنی نیس

ا بھ ای ر ھ آنکس کھ مربی گری در ھر مقولھمبادلھ و مشارکت ھم نیست بلکھ عشق بازی است از این روست ک
  .  عنوان  شغل و وظیفھ برگزیده است آدم بسیار بدبخت و جاھلی است و بھ رنجھای بسیاری می افتد

یھ دمی بی ساآست کھ شان می بیند و چنین نگرشی مستلزم این اھاــ آنکھ از بالا می نگرد انسانھا را با سایھ ١۵۴
 (تاریکی) ظلمت ش را عین جھان می بیند و اصلاً چشم دیدن غیر خویش را ندارد و اینشده باشد وگرنھ سایھ خود

  است و بی سایھ شدن " بی خود " شدن است . 

گی کلام مرد حق اینست کھ نھ چیزی می دھد و نھ چیزی می گیرد بلکھ خواننده یا شنونده را بھ خودش ــ از ویژ١۵۵
  نجات می بخشد و با خودش روبرو می کند . رجعت می دھد و او را از خود ــ گریزی 
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لش بھ دی است کھ مد کســ تعلیم و تربیت حقیقی ذکر است یعنی بھ یاد آوردن است . بنابراین مربّی حقیقی و کارآ١۵۶
نماید  ار و زندها بیدیاد خدا بیدار شده و مجذوب حق است و با ھمین جذبھ است کھ می تواند قلوب مرده و در خواب ر

  د را بھ یاد آورد .تا خو

ز ات و بکلی ین اســ از ما می پرسند : با این حساب ھر چھ کھ در دست این بشر متمدن جدید است جعلی و دروغ١۵٧
بھ شد تا ود بکخارزشھائی کھ بر آن نھاده اند مبرّاست پس آیا بشر امروز بایستی بکلی دست از تمامیت زندگی 

ً ؟ پاسخ ما اینست کھ باید حقیقتی برسد نکار و انماید و  تصدیق جعلی و باطل بودن این ارزشھای خیالی را باور و قلبا
 ندگی درستزروش  و. مابقی ھیچ فرمول واحدی ندارد و ھر کسی راه . این نخستین و مھمترین گام است تکبرّ نورزد

تر  ین سھلاو از نھیم بسیار ساده و روشن و عملی است  را بتدریج خواھد یافت. پس راھی کھ ما پیش روی می
یص عی را تشخیرواقو واقعی و غممکن نیست . و ما این آئینھ را پدید آورده ایم تا ھر کھ می خواھد در آن بنگرد 

ار داده ش چنین قرر دین. ما بھ آزادی انتخاب و اختیار بشری بھ عنوان ارزش درجۀ اوّل نگاه می کنیم زیرا خدا ددھد
 آیت الله اپ یازادی را سلب کند دشمن خداست و دشمن انسانیت است حتی اگر پاست پس ھر بشری کھ بخواھد این آ

  باشد . 

ای  علم بھره ودین  ــ تا زمانیکھ دین را در مدارس دینی و علم را در دانشگاھھا جستجو می کنیم بی تردید از١۵٨
  نخواھیم برد . 

نرا می ز است و آامرو ھائی کھ در نزد بشرھا و روشا و ارزشھا و راھــ ما محققاً اعلان می کنیم کھ ھمۀ ابزارھ١۵٩
ا جعت کند ترجھ ردپرستد  وارونھ و ضد نامھا و معناھائی است کھ بر آن نھاده اند . ھمھ چیز بایستی صدوھشتاد 

  برجای خود قرار گیرد . 

ا ستند کھ بس ھقدّ ــ فرھنگ ھا و تمدن ھا و عُرف و عادات و آداب کھن بشری بھ این دلیل با ارزش و حتیّ م١۶٠
ا و سنتّ ھ اریخت. اھمیّت قت جز از این طریق آشکار نمی شودوارونھ کردنشان است کھ حقیقت آشکار می شود و حقی

شمند دلیل ارز ھمین از اینروست و نھ جھتی دیگر . ھمۀ اندیشھ ھا و مکاتب و خرافات و اعتقادات باطل ھم درست بھ
نھا مبتلا زود بھ آ یر یادی و نادیده انگاشتن و یا ضرب و انحلال آنھا می پردازد می باشند و کسی کھ کورکورانھ بھ نف

. ی رسدار آنھا مھ انکزد  مسلماً بو معتقد می شود و نیز ھمانطور کسی کھ بھ تشدید و حمایت و پرستش آنھا می پردا
  .  اند اریخ بودهترفای عقعی ھمواره وا. و انقلابیون نیست و وارونھ کردن این ھا جز در معرفت یافتن قلبی امکان پذیر

ستی) ماب و دیونیسوس (الھھ شر ، خود را مرید کاملت کھ فردریک نیچھ کھ در تمام عمرــ جالب توجھ اس١۶١
رو  و از این دارد خواند و حتی در اواخر عمرش علناً خود را دیونیسوس نامیده کسی است کھ از شرابخواری نفرتمی

سیار بھل معرفت ای راب. این تناقض ز حیوانیّت و رذالت بشری میداندکوھش کرده است و این را اآلمانی ھا را بسیار ن
ین دو ایار شبیھ یز بس. بدین لحاظ نیچھ شباھت زیادی با حافظ و خیام ما دارد و سائر اندیشھ ھایش نجای تأمل دارد

ا تفکّر  کافرنم ِخلصانھ در ماھیت کلی ِ این مبزرگوار است و نیز روش زندگی او . و این امر نیز ما را وامیدارد ک
ت را اھل معرف است وجدیّ تر نمائیم . شناخت این مردان بھ مثابۀ شناخت مرموز ترین جنبۀ زندگی افراد و فرھنگ ھ

 ھ آنچھ کھبست و ادر مسیر توحید بسیار مدد می رساند. یک مسئلھ اینست کھ عموماً آدمی از آنچھ کھ ھست بیزار 
حیدی معارف تو برای نمی تواند و نمی خواھد باشد دل می سپارد . فھم این معما بھ مثابۀ یافتن شاه کلیدی نیست و

ا نین شد خدچه کھ است زیرا توحید در خدا فھمیده نمی شود بلکھ در خویشتن است کھ یافتھ و فھم می گردد و آنگا
ا . زیرخدا ای وجودوجود انسان است نھ براست برای . زیرا توحید  کھ اصل دین و بنیاد خلقت و وجود باور می شود

فای بزرگ ود عر. توحید در وجیکی بودنش ربطی بھ غیر او ندارد خدا بدون وجود انسان خود بخود یکی است واین
کھ  از نظر دیگران بزرگترین تناقض است ولی در نظر خود عارف آن مقام تضرع و خشوع و عبودیت است

ھ کوصیت او  ودش واست . نبرد نیچھ با قداست نیز از ھمین معناست و انکار او دربارۀ خ خدایگونگی خود را منکر
اند و دیس نمی دقش را مبادا مرا بھ عنوان قدیس بخاک بسپارند نیز از ھمین مقولھ است . زیرا ھیچ قدیّس واقعی خود

 نمی خواند . 

ً امروزه دلم برای رو١۶٢ ً برای روحانیت شیعھسۀ ادیان میحانیت متحجّر و درماندــ من مخصوصا . وزد و مخصوصا
زیرا صادقان این گروه برای حفظ ظاھر دین و شریعت بسیار زحمت کشیده و گاه جانفشانی ھا کرده اند و حاصل 

. من بھ اینھا مخلصانھ نصیحت میکنم کھ بدون کاربرد زور باد رفتھ و تَُ◌ف سربالا شده است زحمات اینھا ھمواره بر
. اینھا حافظ بخش عظیمی از سنت و فرھنگ و تاریخ ر خود ادامھ دھند و مأیوس نباشندتھمت ھمچنان بھ کا و تھدید و

کھن بشری ھستند و باید باقی بمانند و باقی ھم می مانند تا آنگاه کھ جمال حق آشکار شود . زیرا ھر چند آنچھ کھ 
اج کرد ن جعل است کھ می توان کپی اصل را استخرکنند جعل است ولی از روی ھمیحفظش میاینھا اشاعھ می دھند و 
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. از این رو من اینھا را از پیروانشان بسیار بیشتر دوست دارم و محترم می شمارم . و ھیچ راه دیگری ھم ندارد
  . کنندیآنھا پشت کرده و لعنتشان م. و پیروانشان ھمواره بھ رفان نمی شناسند و پاس نمی دارندزحمات اینھا را جز عا

شت جود می داواگر  ــ تنھا بھانھ ای کھ بشر برای جھل و خود فریبی و ستمش دارد اینست کھ خدا وجود ندارد و١۶٣
ً خود را آشکار می کرد . این دو موضوع یعنی جھل و غیبت خدا چھ ربطی  با ھم دارند ؟ ج نطق ھای مز در حتما

چیزی  ور نداشتنو با ھیچ ارتباطی بین خود ــ فریبی دلخوشکنک ھیچ ارتباطی بین ظلم کردن و نبودن خدا وجود ندارد
د و د و بشناسصف کنکھ وجود ندارد ، وجود ندارد . خود خدا ھم در کتابش می فرماید کھ ھیچکس نمی تواند او را و

می و را ھم خوب ا خیلی باور کند الاّ بھ اذن خود خدا . بنابراین بعید است کھ خدا ھم از بشری کھ خودش خلق کرده و
م بکند آنھ اب ھمشناسد انتظاری غیر ممکن داشتھ باشد و بعد بر اساس چنین انتظاری مخلوق خود را مؤاخذه و عذ
ی گر وجود مد و اعذابھای ابدی . البتھّ خدائی را ھم کھ بشر برای خودش در خیالش آفریده است ھرگز وجود ندار

او  معینّ از لّم وملاً می شناسد ولی در بیرون اثری مس. چنین خدائی را بشر در ذھن خودش کای بودداشت دیدنی م
ینقدر پنھان بشر را ا ایستینمی یابد تا اینکھ بخواھد اورا جستجو کند و ببیند . آیا براستی چیزی کھ وجود ندارد چرا ب

و  ی کافریالای خ. این خدا منکرش شود و با او بجنگدو آشکار بخودش مشغول سازد و یا بطریقی او را بخواند و ی
این خدای  .عاست دمعتقد موجودی است کھ آدمی یا در حال جنگ با اوست و یا در حال مذاکره و یا در حال التماس 

ر کتابش را د . خود خدا ھم این مسئلھت و پرستش بھ معنای عشق ورزی استخیال بھر حال قابل پرستش نبوده اس
و  بھ خدا . تی استخدا نیست و بلکھ ھوای نفس بشر است و تھمعلناً و مکرراً بیان کرده است کھ خدای خیالی بشر 

با او  او و جنگ ای بااز این روست کھ التماس دعا از خدائی کھ وجود ندارد ھمواره دیر یا زود منجر می شود بھ دعو
حکوم بھ جرم مد لاندار و انکار او . زیرا خدائی کھ وجود ندارد ھیچ کاری ھم نمی تواند بکند . یعنی خدائی کھ وجود

ا لحنی بایت دق ھداین می شود کھ وجود نداشتھ باشد . آنچھ کھ وجود ندارد محکوم بھ وجود نداشتن است . صا
م ن اروپا ھی مدرخدا مقدس تر از آن است کھ وجود داشتھ باشد"  و اگزیستانسیالیست ھای مدعدردناک می گوید: "

ی ھ خدا آنتویند ک" و حتی می گ"خدا برتر از ھستی است. گویند ھ زبان دیگری می زنند و میمشابھ ھمین حرف را ب
ینکھ رد و آن اود داتز و ضدِّ ھستن است . در ھمین اعترافات حقیقت بزرگی در ورای باور و ناباوری گویندگانش وج
ھ اش ک کشی ا خودھمۀ اینھا در واقع خود را تعریف کرده اند . و تعریف صادق ھدایت خیلی محسوس تر است زیرا ب
ود اصلاً وج وماند در نھایت انبساط خاطر انجام گرفت ثابت کرد کھ مقدس تر و برتر از آن است کھ بخواھد زنده ب

ست ستانسیالیاگزی . کارل یاسپرسای ذھنی خدا نیست و بلکھ خود استداشتھ باشد . پس خداوند راست می گوید کھ خد
انس رانسدست خورد خدا باور می شود و بقول خودش اھل تمذھبی آلمان می گوید کھ کسی کھ در درک ھستی شک

د و اور می شوبخدا  (اشراق و عروج) میگردد . بھ تعبیر ما کسی کھ فرق بودن و نبودن را دانست و دید و باور کرد
خون بھ  چون وگردد  در این واقعھ ، خدا باوری دیگر یک موضوع ذھنی نیست بلکھ این باور در روان ، روان می

ین ت . پس بدچی اس. و خدا باوری حقیقی چون بھ ذھن رجعت می کند تا تبیین شود عین نیستی و پوکالبد میرسد ھمۀ
ک کرده اند ھن خود پاذا از ترتیب امثال ھدایت و نیچھ بسیار خدا باورترند تا پاپ ھا و اکثر آیت الله ھا . زیرا خدا ر

ز خدا . : پرھیز ای باشدمین حقیقت وجودی " تقوی " را از خدا . و ایعنی خدا را از خود جدا و مبرا نموده اند و خود 
  و این سرّی از اسرار وجود مخلصان ِ کافرنما می باشد .

" ستآنچھ کھ ھ"ت کھ ــ ھمۀفعالیتھای ذھنی آدمی عاقبتی جز نیستی و ناکامی ندارد و اصلاً ذھن کارخانھ ای اس١۶۴
ان داده بیرون نش ده درین جریان بصورت تجزیھ و تحلیل اندیشھ در درون و مارا نھایتاً بھ نیستی باز می گرداند و ا

. ستی فھمھو نھ  ذھن ھستی خوار است. زیرا ھستی و " آنچھ کھ ھست " مبرّاست می شود . پس ذھن ماھیتاً از درک
ا بھ ھست ریستی و درست عکس این واقعھ در دل است کھ در جریان است . یعنی دل آدمی اتصال بھ نیستی دارد و ن

ھن ذانطور کھ ست ھممی آورد و ھستی را می یابد و می فھمد . و نیستی قابل مصرف نیست لذا دل ماھیتاً ایثارگر ا
ن است ھ اسیر ذھانی ک. پس ذھن نیستی گرا و دل ھستی گرا است . و انسعنده و سلطھ گر می باشد و دریوزهماھیتاً بل

ود . و ذھن می ش مرید وکاملاً معکوس می یابد و لذا ھمواره بھ دل پشت می کند  و با دل آشنا نیست این دو تعریف را
م ی خداجو ھھن ھااگر بواسطۀ دل است کھ خدا باور و شناختھ و دیده می شود بھ این دلیل است و اگر قوی ترین ذ

  ماھیتاً کافرند نیز بھ ھمین دلیل است . زیرا خدا حریم ھستی است . 

زئی و کلّی بھ لحاظ ظاھر اینگونھ می نماید کھ ھمان فرق شناخت درونی و بیرونی است . زیرا ــ فرق شناخت ج١۶۵
شناخت جزئی مجبور بھ تکھ پاره کردن است تا دل و جگر چیزی را بیرون بریزد و زیر ذرّه بین ببرد و شناخت کلی 

سطحی و ظاھری است . حال آنکھ اگر بدون چنین کاری از ھمان دید و تماشای بیرونی بھره می برد و گوئی شناختی 
دقیق تر باشیم چنین نیست . شناخت جزئی کھ ھمۀ علوم و فنون از آن جملھ اند شناخت عینی و حسّی و ظاھری 

. برای ھمین است کھ ھمواره حتی شناختھای کلیّ بھ غیب و جلوۀ فوق حسّی چیزھاست ھستند و شناخت کلی ره یافتن
ای جزئی ھستند و بھ ھمین دلیل است کھ ھمھ علوم مادی را فرزندان فلسفھ می دانند و ذھن نیز مقدم و رھبر شناختھ

ھمواره این فرزند محتاج والد خویش است و برای ادامۀ کارش بھ فلسفۀ جدیدتری محتاج است مثلاً پراگماتیزم و 
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د تا استمرار یابند . در شناخت نیھیلیزم از جملۀ این فلسفھ ھای جدیدتری ھستند کھ علوم جزئی برای خود تراشیده ان
حقیقی ھم این قاعدۀ کلی وجود دارد . مثلاً شریعت ھا فرزندان معرفت نفس و عرفان توحیدی اند و نمی توانند بھ بقا 

کنیم می بینیم کھ زندگی انبیای بزرگ را تحقیق میادامھ دھند الاّ در پرتو وجود عارفان جدیدتر و خلاقّ تری . وقتی 
در جستجوی شناخت حق واحد بوده و درد خودشناسی داشتھ اند و سوداگران جدیّ معرفت کلی در جھان  آنان ھمواره

بوده اند و برای جھان ھستی معنائی جستجو می کرده اند و در جستجوی شریعت نبوده اند بلکھ در این جستجوی 
ھ است و در ان مثل درخت بی ریشعرفانی بوده است کھ شریعت پدید آمده است . از ھمین روست کھ شریعت بی عرف

. و می بینیم کھ عارف بزرگ و طراز اوّلی مثل مولوی است کھ یکبار دیگر شریعت را بھ گونھ خطر انحلال قرار دارد
 . و مثنوی او کاری جز این نکرده است و برای ھمین است کھ شیختبیین و تصدیق و احیا نموده است ای کاملاً نو

" می نامد . بھ ھمین دلیل است کھ ما عارفان را اوصیای حقیقی انبیای الھی می دانیم ن فارسیبھائی این کتاب را "قرآ
با این تفاوت کھ انبیاء وحی را از غیر (مثلاً جبرئیل) می گرفتھ اند ولی عرفا ، وحی را از دل خویش می گیرند . پس 

زین پس از فرموده کھ: "(ص) ھمانطور کھ نبی اکرمانبیاء است  مقام عرفای حقھ و کار آنھا بسیار ناب تر و عالیتر از
 . ذشتھ بھ مقام آنھا غبطھ می خورند"مؤمنان امت من کسانی ظھور می کنند کھ انبیای گ

ھ ستیم و ھمھبشر  ــ اگر بسیار روشن و ساده موفق بھ بیان پیچیده ترین و عالیترین و اسرارآمیزترین مسائل١۶۶
 کجا و بھ ر ھیچدعقده فروشی را تعطیل می کنیم از این بابت است کھ خود را  دکانھای سرّفروشی و دین فروشی و

یم . کسی لاح شده او اص ھیچ قیمتی نفروختھ ایم و ھر کجا ھم کھ از روی نادانی یا اکراه خطائی کرده ایم توبھ نموده
ی ی شود یعنمتر  و پیچیده کھ خود را می فروشد مجبور بھ خود ــ فریبی و مردم فریبی است و از ھمین رو پیچیده

لی ویشتر است ھم ب ھزارلا می گردد . زیرا انسان فطرتاً در وجدانش آگاھی دارد کھ قیمتش از ارزش کل عالم ھستی
ا پائین رخود  آنگاه کھ بھ بازار خود فروشی میرود مجبور است کھ خودش را در نزد خودش تحقیر نموده و قیمت

از ھمین  واست  ھمان پیچیده و ریا کار شدن و خودــ فریب شدن است آغاز شده آورد و از ھمین جا عقده شدن کھ
خفی منمودن و  امرئیجاست کھ نیاز بھ فلسفھ و توجیھ ھم پدید می آید کھ بیان پیچیده گی است و پیچیده ساختن و ن

تب م این مکلۀ دوّ و مرحن است . . یعنی بدست خود ، خود را کور و کر و خر و احمق ساختھ می باشدساختن این واقع
رحلۀ اول معکس  " وقتی است کھ فرد بھ نزد مشتری میرود تا خود را عرضھ نماید . و حالا بایستی"اصالت حماقت

رخ مورد نظر ه بھ آن نالاخربرا انجام دھد یعنی نرخ خود را بالا ببرد و بیشتر از قیمت دلخواه کند تا با چونھ و تخفیف 
لسفھ نام فت کھ وزی حماقت اسکند و این پیرروشی است کھ فرد احساس پیروزی میخود ـ ف و در این موج دوم. برسد
ود خلسفۀ خاص فارای ـ فروشان دفلسفھ وجود ندارد. یعنی ھمۀ خود. و این نکتھ را ھم بگوئیم کھ انسان ِ بدون دارد

شتر از بسیار بی سواد کھ فیلسوف با . و فرق فیلسوفھای با سواد و بیسواد در این استھستند حتی اگر بی سواد باشند
یھای روشی مشترفخود  بی سوادان نرخ خود را پائین آورده و خود را تحقیر نموده است در نزد خود . و لذا در بازار

  . ارزش سواد و تحصیلات در جھان امروز دقیقاً از ھمین بابت است و لاغیر. بیشتری یافتھ است

. در است نوشتھ واند گویا خود او آنرایکی اینست کھ وقتی کھ کسی آنرا میخــ از ویژگیھای نوشتھ ھای ما ١۶٧
حالت یک  ر این. دبزودی خود را عین ما می پنداردروابط اجتماعی ھم ھمینطور است با ھر کسی کھ گپی می زنیم 

ی نگیر طرف مدامی خطر ھم وجود دارد و آن مشتبھ شدن امر است و بھ ناگاه کبر وغرور و خود بینی خارق العاده ا
 شکست . اینرا جبران و تبدیل بھ احسن می کند، آن خطر بر سر خودش می شکند. این شکستن شود و بزودی

ی خودش تماشا را مجبور بھ شود و اومیھمواره او را بھ یاد خودش می آورد و مانع بزرگی برای غرور و غفلت 
  یم.ی ھستکم چاشنی انفجار و ماشۀ انقلاب درون. در واقع ما در حکند. و منظور ما ھم ھمین نکتھ استمی

 ت کھ نشانز این روساگر گھگاھی خود را تعریف می کنیم و نیز فضیلتھای خدادادی ِ خود را برمی شمریم ا -١۶٨
ست. و زرنگی ما اری ودھیم کھ اگر دعوی نمی کنیم و بھ بازار نمی رویم دلیل بر حماقت ما نیست بلکھ دلیل بر ھوشی

فکر  ان است تاانندگین حرفھا را می زنیم ھم دال بر تکبر و غرور ما نیست بلکھ دال بر دلسوزی ما بر خواگر ھم ا
ھ ایم. بقول ربھ آموختھ تجا بنکنند کھ از ما زرنگترند و مبادا کھ بھ بازار بروند و خود را تباه سازند . این موضوع ر

ابی ماست بازاری رویم از زیرکی و قدرت بھ بازار خلق نمیک حقیقی کسی است کھ خود را شناخت". اگر زیر" (ع)علی
  کالا را میداند و آن مشتری خداست .  ش قدربازار بزرگی یافتھ ایم کھ مشتریزیرا ما 

ــ از بطالت ِ رسالتی کھ جماعت آخوند و سیاستمدار برای خودش قائل است ھمین بس کھ در نزد نزدیکترین ١۶٩
رمت ترین وضع را دارد و نزدیکترین کس او نیز خود اوست کھ کمترین باوری نسبت کسانش بی اعتبارترین و بی ح

بھ خودش ندارد و از ھمین روست کھ در نزد مردم شدیدترین چاپلوسی و سالوسی را می کند . و غیر ممکن ترین 
ید تا شاید کسی او را وعده ھا را می دھد یکی برای این دنیا و دیگری برای آن دنیا . و بزرگترین دروغھا را می گو

باور کند زیرا اکثر مردم فقط دروغھای بزرگ را باور می کنند یعنی طالب غیر ممکن ھا ھستند و می دانند کھ فقط یک 
ً میلی بھ نجات حقیقی خود ندارند . و از اینجاست کھ میل  امر محال ممکن است کھ آنھا را نجات دھد زیرا مطلقا
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آخوند معلوم می شود . سیاستمدار ، کافران را و آخوند ھم منافقان را رھبری می کنند و تاریخی مردم بھ سیاستمدار و 
وای بر آن روزی کھ آخوند ، سیاستمدار شود ! در چنین روزی است کھ رسالت تاریخی این دو جماعت بھ پایان می 

خودشان  سر غھای خودشان بررسد زیرا مردم تحت رھبری ِ آخوند سیاستمدار از خودشان بھ نفرت میرسند زیرا درو
. و آن روز ھمین امروز است کھ رھبری آنھا بدست مواد مخدر و قاچاقچیان افتاده است کھ یک نوعش ھم میشکند

دارو و دکتر می باشد . یعنی مردم تصمیم گرفتھ اند کھ بکلی خود را فراموش کنند . ولی این امر نیز محال است . 
ً بر جای خدا نشستھ است و خدا ھم مردم ھمیشھ طرفدار و مرید محالا ت ھستند و آن از این بابت است کھ آدمی ذاتا

کھ ممکن شده است . و فقط محالات را ممکن می کند زیرا خودش وجود مطلقاً محال است کارھایش ھمھ محال است 
است کھ بخودشان رجوع پس بھتر است کھ مردم مستقیماً بخدا رجوع کنند و از دلالّھای خدا دست بکشند . یعنی بھتر 

کنند . بھر حال مردم مقدسّ ھستند زیرا دیوانھ اند و دیوانھ ھم پاک است و گناھی ندارد . این بیان بھ مثابۀ شفاعت 
خلق است بھ درگاه خدا . زیرا ما جز با خدا سخن نمی گوئیم و این و آن بھانھ ھستند . زیرا ما خداــ آموختھ ایم و جز 

ی دھیم . و استاد درس ما خداست . و تختھ سیاه این کلاس مردم ھستند . در ھمھ حال مردم را بھ استاد درس پس نم
دوست داشتھ ایم زیرا ما خود ِ مردمیم . مردم بیخودند و ما " خودِ " آنھا ھستیم . پس ما خود را شفاعت خواھی می 

ستند زیرا مالک و ربّ و خدا دارند و بیھوده بھ کنیم بھ درگاه خدا و منتّی جز بر خود نداریم . مردم بی نیاز از ما ھ
حال خود وانھاده نشده اند . در شدیدترین جھل و جنون و ستم مردم نیز حقایق لدنیّ نھفتھ است . ما خدا را در مردم 

ر کھ شناختھ ایم و در " خود " جز نیستی نیافتھ ایم . و در اینجا این سخن را ھم دربارۀ معرفت نفس بیافزائیم کھ " ھ
خود را شناخت فنا شد " . ما ھر فرد یا گروھی را کھ بیشتر مورد نقد و نفرین و ردّ قرار می دھیم بیشتر دوست می 
داریم . ما عاشق شقی ترین دشمنان خود ھستیم زیرا آنھا را بی مزد و منّّ◌ت ترین و بلکھ ملامتی ترین خدمتگذاران 

صی دیده ایم کھ خدایگونھ است . و این حدیث از این روست کھ " خدا بر و معلّمان خود یافتھ ایم . ما در آنھا اخلا
فاوتِ "در" جماعت است " نھ از آن رو کھ آخوندھای سیاستمدار تفسیر می کنند . خدا در فرد است و بر جمع . بنگر ت

  " را . و "بر

؟ فرق ق فرد و جامعھ چیستسیب چیست؟ فر؟ فرق یک عدد سیب با یک خروار ــ و امّا فرق یکی و خیلی چیست١٧٠
ین را فھمیدی بھ روح توحید رسیدی. بھتر است دربارۀ معنای ؟ اگر انھایت چیست؟ فرق ذره و کل چیست یک و بی

ت " اندکی تعمق کنیم . فرق بین دو چیز آن خط یا حریمی است کھ ھیچکدام از آن دو چیز در آن حضور و شراک"فرق
ً از چنین جایگاھی (فرق) است کھ می توان ھر یک از آن دو چیز را در  . وندارند و پاک از ھر دو چیز است دقیقا

. این جایگاه البتھّ بھ آسانی بھ لحاظ معرفتی قابل وصول نیست و نیاز بھ سعی کلان فھمید تفرید کامل مشاھده کرد و
توان این و این سکّو می ی عرفات و عرفان و واقع بینی است. ازباطنی در بصیرت دارد . این خط افتراق ھمان سکو

. زیرا این سکّو در حقیقت ھمان خط یگانگی است و جایگاه اد و نیز یگانگی این و آن را دیدآن را واقعاً از ھم تمیز د
ً از یگانگی آن دی استبصیرت توحید و چیز برمی خیزد و مشاھده می . و اینگونھ است کھ فرق بین دو چیز دقیقا

. باشد توحیدش نیز آشکارتر دیده میشودباشد و تا سرحد تضاد آشتی ناپذیر و نفی کامل  . این فرق ھر چھ شدیدترشود
بھ زبان دیگر شدیدترین تفاوتھا از شدیدترین تشابھات است و بھ عکس . و اشدّ تضاد بین دو چیز یگانگی آن دو چیز 

دو را جستجو نمود و برای یافتن را نشان می دھد . بنابراین برای رسیدن بھ فرق بین دو چیز بایستی تشابھ آن 
. و امّا فرقی را کھ ل آنھا نسبت بھ یکدیگر جستجو کردیگانگی دو چیز بایستی فرق آن دو را تا سرحد تضاد و نفی کام

ما در اینجا مورد نظر و سؤال قرار داده ایم یک فرق کاملاً شمارشی است و گمان نمی کنم تا بحال کسی چنین تفاوتی 
جدیّ قرار داده باشد زیرا آدمی در وادی اعداد و ریاضیات خود را ھرگز بھ تردید نمی اندازد زیرا می را مورد سؤال 

پندارد کھ از بدیھی ترین امور است و این امر را کاملاً فھمیده است . فرق بین یک سیب و یک انبار سیب را فقط در 
عمل تفریق بدست می آورد و این نھایت سطحی نگری و تفاوت تعداد آنھا می فھمد و این تفاوت را خیلی آسان با یک 

سھویگری معرفتی بشر است و امروزه کھ ریاضیات بھ عنوان پدر علوم و فنون و فرھنگ بشر نقش و حقیقت کلی 
یافتھ است این جھالت و قشری گری تا سرحد جنون پیش رفتھ است . و سؤال ما اینست کھ بھ غیر از تفاوت عددی و 

توان فرق دیگری پیدا د . آیا جز از طریق عمل تفریق میوجود دار ٢و ١زیکی آیا چھ تفاوتی مثلاً بین اقتصادی و فی
کرد؟ زیرا عموماً بشر ھیچ تفاوتی را نمی تواند بفھمد و یا لااقل نمی تواند بپذیرد مگر آنکھ آن تفاوت در عددی بیان 

است کھ جنونی کامل و جھلی کُشنده است . ھمۀ  و عیان گردد . و این نشان دھندۀ ریاضیاتی شدن بشر امروز
ً در  تفاوتھای مورد قبول یا تفاوتھای حجمی و وزنی و طولی و امثالھم است و یا تفاوتھائی اقتصادی است کھ نھایتا
عددی معلوم و مقبول می گردد و ھمۀ تفاوتھای فرھنگی و سیاسی ھم نھایتاً در اعداد و آمار است کھ اثبات می شود 

غیر . و این نشان یک بیماری بزرگ و مزمن معرفتی در بشر است کھ موجب ھلاکت نھائی بشر می شود . آیا و لا
بایستی در نھایت فرق بین دو تا سیب ھم اندازه و ھم رنگ کھ از درخت و شاخۀ واحدی چیده شده است ، چیست ؟ 

. وقتی کھ از ی را بھ حداقل ممکن تنزّل میدھد، افتراق را جستجو کرد زیرا ضایعات و فریبھای منطقھمسانی و اشتراک
دو چیز بسیار مشابھ سخن می گوئیم در واقع آن دو چیز را تا سرحد یگانگی جستجو و معنا می کنیم ولی در عین حال 
ھرگز دو چیز کاملاً و صد در صد ھمسان در عالم ِ وجود ، موجود نیست ھم از لحاظ شکل و خواص مادی و ھم 

بر روی زمین ھرگز امکان ندارد دو تاسیب صددرصد یکسان یافتھ شود و بالاخره در شکل واندازه و  معنائی . یعنی
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وزن و عطر و مزه و رنگ و ترکیب ساختاری و بیولوژیکی و شیمیائی اندک تفاوتی وجود دارد و این اندک تفاوت در 
دازه و شکل و ھم در مزه و میزان املاح و ھمۀ جنبھ ھای این دوتا سیبِ بسیار مشابھ ، وجود دارد ھم در رنگ و ان

ویتامینھا و غیره . و با چشم معرفت بطور کلی می دانیم کھ این فرق ِ بسیار بسیار اندک راز ھمۀ آن تشابھات بسیار 
زیاد است . اگر نگوئیم کھ این فرق ھمان شباھت است ولی می توانیم بگوئیم کھ دو روی سکۀ واحدی ھستند و از 

. البتھ باید بدانیم کھ در این بھ اصطلاح وسوسۀ معرفتی یک نکتۀ بسیار عالی و علت و معلول می باشند یکدیگرند و
بنیادین ھدایتی و تربیتی نھفتھ است و تفکر در معنا و ماھیت مخلوقات خداست کھ از طرف قرآن بشدتّ بھ مؤمنان 

وضوع یک بحث و جنون روشنفکرمآبانھ و توصیھ شده و یکی از راھھای تعالی محسوب گردیده است . پس این م
منطقی نیست و بزودی خواھیم دید کھ این موضوع چھ رابطۀ بنیادی و مستقیمی با کیفیت و مسائل حیات انسان دارد . 
ً اگر ھمان  و باز برگردیم بھ فرق یک سیب با دو سیب و ھزار تا سیب . پس فرق یک سیب با یک سیب دیگر دقیقا

قل ناشی از شباھت است . برای ھمین است کھ مثلاً ھرگز سخن و اندیشھ و وسوسۀ معرفتی شباھتشان نباشد لاا
دربارۀ فرق یک سیب با یک ماشین حساب مطرح نمی شود بھ ھمان اندازه کھ شباھتی ھم مطرح نمیشود مگر اینکھ 

باھت ھم تماماً عددی خواھد بود بھ ناگاه شباھتی بین این دو پدید آید و یا نظر کسی را جلب نماید کھ تازه باز این ش
مثلاً اینکھ فلان عنصر شیمیائی با فلان عدد و وزن اتمی در سیب و ماشین حساب مشترکاً وجود دارد کھ در اینصورت 

شده و بیشتر بھ نظر می آید . حالا بر ھمین اساس  ترتازه با کشف این شباھت است کھ فرق کلان بین این دو مشھود
دقیقتر بھ فرق بین یک سیب و چند تا سیب بپردازیم. وقتی بین دو تا سیب بسیار مشابھ باز ھم  و قیاس عددی بیائیم

، می شود مجموعۀ فرق ھای آن یک وار سیب در طرف دیگرفرق است مسلماً فرق بین یک سیب از طرفی با یک خر
رق خرواری است یعنی . پس در واقع این یک فیگر در طرف مقابل (یک خروار سیب)سیب با تک تک سیب ھای د

. این تنھا نوع فرقی است کھ عموم بشر و کل این تمدن با دانش ست با ارقام بیشتر و عدد گنده تراین ھم فرق عددی ا
و دانشمندانش می توانند درک کنند و با آن سر و کار دارند . ولی عملاً می بینیم کھ با چنین فھمی از جھان و پدیده 

حتیّ یک مشکل خود را برطرف کند و اندکی زندگی حتی مادی خود را بھبود بخشد و لذت ھایش ھرگز بشر نتوانستھ 
مادی اش را بیشتر نماید . پس این نوع شناخت و دانش نھ تنھا بکار انسان نمی آید بلکھ سربار و مستھلک کننده 

ً بطالت و ج ونش را مرتباًً◌ آشکارتر نوفریب دھنده و تباه سازنده حیات انسانی است . کل این تمدن عددی علنا
. مثلاً یک عدد سیب را یک انسان می خورد و صدتا سیب ھم می توان بھ این مطلب نگاه کرد. کمی متفاوت تر میسازد

را صدتا انسان می تواند  بخورد کھ البتھ صد تا سیب را یک انسان ھم می تواند بخورد کھ عموماً ھمینطور ھم ھست 
خورد و یک نفر دیگر در مقابلش اصلاً سیبی نمی خورد و یا ندارد کھ بخورد . این  و گاھی یک نفر صد تا سیب می

فرق ادامھ و نتیجۀ منطقی و عددی ھمان فرق سابق است و در ھمین ادامھ می توان نوع دیگر از فرق را مثال آورد و 
نتر است تا صد تا سیب یکجا . آن اینکھ یک عدد سیب بھ تنھائی در نزد انسان با ارزش تر و عزیزتر است و نیز گرا

ما خواه ناخواه مجبوریم کھ فرق چیزھا را فقط در رابطۀ با انسان معلوم کنیم و گرنھ تصور فرق بین دو چیز بدون 
ل این را رابطھ با انسان مطلقاً محال است زیرا انسان لااقل بھ عنوان شناسندۀ این فرق با آن مربوط است . در عین حا

ئیم کھ اگر انسان نباشد فرق و شباھتی ھم بین چیزھا وجود ندارد . این حکم را نمی توانیم بطور قاطع توانیم بگوھم می
بدھیم زیرا ھمین حکم ھم حکمی از جانب انسان و در رابطۀ با انسان است و نھ از جانب سیب یا چیزی دیگر . پس 

این شباھتھا و فرقھا کھ بستر و بنیاد فھم و انسان از ماھیت چیزھای غیرخودش جدائی ناپذیر است و بدون شک ھمۀ 
دانش عموم بشر است ، معانی و صفاتی کاملاً انسانی اند و ھرگز نمی توانیم ثابت کنیم کھ تا چھ حدی و چند درصد از 
این معانی و دانش بطور خالصی مربوط بھ خود اشیاء می شود و چقدرش و تا کجایش مربوط بھ انسان است . این 

. ددی و رایج بشری قابل تفکیک نیستتشخیص ع . لااقل در قلمرو دانش واین فرق ھرگز قابل اثبات نیستنی مرز یع
یر ھرگز قابل اثبات و نشانھ یعنی فرق بین خویش و غ، پس فرق بین انسان و جھان بکلی گُم است و معلوم نیست 

. وقتی کھ مرز آنجا بھ بعد دیگر و غیر است و ازنشان دھی در ظاھر و معنا کھ تا کجا توئی  ی. یعنی نمی تواننیست
بین خود و غیر را نمی دانی چگونھ است کھ میخواھی مرز و فرق بین دو تا غیر را بیابی ؟! این توئی کھ فرق بین دو 

. پس این فرق یا شباھت خود توئی . و عامل ی ات درمی یابی نھ خود آن دو سیبسیب را با مزه و لمس و بو و بینائ
و تشابھ بین چیزھا خود انسان است . و اینکھ حتی دو انسان بسیار مشابھ در رابطھ با چیزی واحد دو سلیقھ و  افتراق

انتخاب کاملاً متفاوت دارند و بھ ھمین دلیل دو تا انسان یک جور زندگی نمی کنند . پس معلوم می شود کھ ھمۀ مسائل 
وصی و منحصر بفرد است و ھر انسانی جھان و حس و درک شناخت امری کاملاً انسانی و بلکھ کاملاً فردی و خص

منحصر بفرد خود را داراست با ھمۀ شباھتھائی کھ انسانھا با ھم دارند . ھمۀ شباھتھای بین آدمھا دال برفرق بین 
م کھ آنھاست و شدتّ و کثرت شباھت دقیقاً دال بر شدت و کثرت افتراق بین آنھاست . ھمانطور کھ مثلاً امروزه می بینی

ھر چھ کھ تحت تأثیر صنعت و دانش فنی ، کل جوامع و افراد بشری بھ لحاظ ظاھری و آداب و رفتار و حتی گفتار و 
منطق و روش زندگی بیشتر بھم شبیھ می شوند تفاوتھا بین افراد و جوامع عریانتر می شود و آن وحدت مادی ِ حاصل 

تضاد و انفجارھای بزرگتری میروند . جنگھای جھانی نمونھ از دانش عددی ھر چھ شدیدتر می شود تفاوتھا بسوی 
ھای انکار ناپذیر این حقیقت ھستند کھ ویژۀ عصر تکنولوژی و ھمسان سازی بوده است . ھمۀ جنگھای بزرگ تاریخ 
قدیم جنگ بین اقوام و فرھنگھا بوده است و امروزه این جنگھا بھ بطن فرھنگ و درون ملّت ھا رسوخ کرده و 

داخلی از محصولات ھمسان سازی و تشابھ روزافزون افراد بشری است و در دھھ ھای اخیر بھ کانون  جنگھای
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خانواده ھا ھم رسیده و جنایت ھای درون خانواد گی بھ شدتّ در حال رشد می باشد . یعنی ھرچھ کھ آدمھا شبیھ تر 
حد نابود  سر ت بھ ھمدیگر شدیدتر و تامی شوند و بھ آداب و آرمانھای یکسان تری می رسند دفع و نفی آنھا نسب

شوند می. یعنی آدمھا ھر چھ جمع تر می شوند تنھاتر می شوند و ھرچھ یک جورتر سازی ھم بھ پیش می رود
متضادتر می شوند و این جلوه ای از تضاد آشتی ناپذیر فرد با تمدن است . یعنی قدیم ترھا اگر ھر فردی یک مقدار 

ذاکره با چند نفری در حیطۀ روابط فامیلی و شغلی داشت ، امروزه ھر فرد با کل جھان بشر و تفاوت و اختلافات قابل م
کل تمدن در تضاد و عداوت افتاده است و ھر چھ کھ ھم سعی می کند از این تضاد بکاھد تا راحتتر شود نھ تنھا نمی 

جنایت ھا و بزھکاریھا نشانۀ ھمین  تواند بلکھ این تلاش او حاصل معکوس می دھد . روند رشد ھولناک ترور ھا و
وضع است . این بیان دیگری از واقعۀ حشر ونشر است کھ از نشانھ ھای قیامت و آخرالزمان می باشد. برای ھمین 

. البتھّ آشکارترین علّت این وضع خارق لب بزرگترین اتحادھا انتظار داشتاست کھ بزرگترین انفجارھا را بایستی در ق
دید . زیرا بشر  ونده را چیزی جز دانش عددی و تکنولوژی کھ آخرین محصول آن است ، نمی توانالعاده و تشدید ش

عت و شدت متلاشی و ، بسرعت و شدت ھمسان و شبیھ و جمع و متحد می گردد و بھ ھمان سربواسطۀ تکنولوژی
ت جمعی پدیده ای فریبنده و . کمترین نتیجھ ای کھ تا اینجا قابل برداشتی مسلم است اینست کھ معرفمنھدم می گردد

جعلی و تباه سازنده است و تمام ارزشھایش عددی است چون از ارزش عدد و عددپرستی (تجمع یک ھا) بر آمده 
است و نھایتاً محکوم بھ فردانیّت و واحد شدن است و فقط معرفت فردی است کھ معرفت واقعی و رشد دھنده و پایدار 

یت شدن و بلکھ مضرّشدن آن چیز ر تکثیر چیزی موجب بی معنا و بی خاصاست . ھمانطور کھ ھمواره تلاش د
" تکاثر"  گردد این مثال را در ھر موضوعی می توان اثبات نمود و این حقیقت آدمی را بھ یاد نخستین آیھ از سورۀمی

تصادی آشکارا می . و چھ بھ لحاظ سیر تطور جھان و چھ بھ لحاظ معانی اخلاقی وسیاسی و اق(کثرت طلبی) می اندازد
بینیم کھ جمعی و کثرت و شدّت و ثقلی پدید نمی آید مگر برای انھدام و انفجار و اثبات نھائی حقاّنیّت فرد و یگانگی . 
و این حقیقت جلوه ای از اصل توحید در معرفت دینی نیز ھست کھ در کل کائنات جاری می باشد و سرّ وجود و 

د و وجودش حس و تصدیق و اثبات یّت است . ھر چیزی بھ این دلیل وجود دارموجودیّت ھمانا سرّ وحدانیت و فرد
شود کھ فرد است ویکی است و از غیر خودش مبرّا و جدا و بی نیاز است در بودنش . و در عین حال می دانیم و می

ز عناصر و وحدت تعداد زیادی امی بینیم کھ ھر چیزی حاصل تجمع چیزھائی است و اینکھ ھر چیزی حاصل تجمع 
. ھر چیزی یا حاصل تجمع تعدادی از عناصر گوناگون است و یا حاصل تجمع تعداد کثیری از یک عنصر است و است

با این دید اگر بخواھیم فردانیت و توحید و یگانگی را ببینیم و بفھمیم چیزی مترادف با عدم و نبودن است زیرا آن 
ستی است . در دانش مادی ھم در فیزیک ذره ای این واقعیت چیزی کھ فقط از یک عنصر و یک واحد باشد فقط نی

اثبات شده است کھ حتیّ کوارتزھا کھ ذراتی فرضی و بسیار نزدیک بھ نبودن می باشند نیز موجوداتی تک عنصر و 
ر واحد و یکدست و یکّھ نیستند . برای ھمین است کھ با این دیدگاه با ھر قضاوتی ھم کھ ھمراه باشد خدا را کھ مظھ

کامل وحدانیت و یگانگی مطلق است مترادف با نیستی کرده و غیرقابل درک و حس نموده است و بودش را عین 
نبودن قرار داده است . ولی در عین حال حتیّ دانش فیزیک ھم معترف است و ایمان آورده است کھ ھستی ماده نھایتاً 

اردارد و آن ذرّه کھ بھ لحاظ ریاضی و فیزیک کاملاً محال بر بنیاد یک عنصر و ذرّۀ واحد و مطلقاً یکدست و یگانھ قر
است کھ وجود داشتھ باشد راز وجود مادی جھان است . یعنی جھان ماده بر چیزی بنا شده و از چیزی پدید آمده کھ آن 

ت کھ چیز امکان وجود ندارد . یعنی ھستی از نیستی است . و این اعتراف جبری دانشمندان بر این حقیقت قرآنی اس
خداوند جھان را از عدم پدید آورده است و اصل و مادر ھستی ، نیستی است . یعنی یگانگی در عقول مادی بشر بھ 
ً یگانھ باشد و بی مثال و بدون شباھت بھ چیزھای دیگر، چنین چیزی  نیستی می ماند یعنی اگر چیزی بخواھد مطلقا

زی را نھ می تواند تصور کند و نھ باور کند و نھ بیابد . پس باید وجود نداشتھ باشد و حس مادی بشر ھرگز چنین چی
منحصر بفرد بودن کھ ھمان یگانۀ محض و یکدست و خالص و یکدانھ بودن است عین نیستی است و در عین حال 

ی است کھ . یعنی چیزی کھ وجود ندارد علت العلل ھمۀ چیزھائباشد مگر بر اساس چنین چیز محالیچیزی نمی تواند 
. پس فرق بین یک و خیلی (فرق فرد و بر آنچھ کھ نیست"دارد آنچھ کھ ھست دلالت " (ع)دارد . و بقول علی وجود

جمع) ھمان فرق بین نیستی و ھستی است . و می بینیم کھ در اینجا نیستی اصل و علّت ھستی است و نھ بھ عکس . 
واقع نیست و آنچھ کھ می گوئیم نیست ، ھمان  پس بر اساس عقول حسّی باید گفت کھ آنچھ کھ ھستی اش می نامیم در

است کھ ھست . یعنی ھستی و نیستی خلیفۀ یکدیگرند ھم در ماده و ھم در معنا . و بعد می بینیم کھ در جھان معرفت 
. پس رابطۀ ماده و معنا مادۀ آنرا تأیید و آشکار می کند و شناخت ھم معنای ھر چیزی از نیستی آن چیز برمی خیزد و

ولی علت وجود بیرونی آن چیز است قیقاً ھمان رابطۀ ھستی و نیستی است . مادۀ یک چیز وجود بیرونی ندارد ھم د
بینیم کھ ماده دقیقاً مظھر تجمع و ثقل است عنا است کھ وجود ماده را باعث میشود. و میبلکھ میعنی ماده وجود ندارد 

و تجمع و کثرت یک طرف است و نیستی و معنا و و معنا از یگانگی محض تراوش می کند . پس ھستی و ماده 
یگانگی و تفرید طرف دیگر قرار دارد و این طرف دوم علت العلل طرف اوّل است . یعنی آنچھ کھ نیست موجب پدید 

ھشتاد درجھ  آمدن آنچھ کھ ھست می باشد . پس می بینیم کھ ھمۀ ارزشھای عددی و ھمۀ معناھای این تمدن صد و
یا بھ لحاظ معرفتی نیز راه رشد و حقیقت ھم با نعل وارونھ مشخص شده است و آنچھ را کھ . و گومعکوس است

اکثریت بشریت (مردم ـ جمع) راه حق و درست و رشد و بدیھی میدانند درواقع چاه است و باطل و دروغ و غیر واقعی 
سعادت و حقیقت ھمواره با  ات وو تباھی و نیستی است . برای ھمین است کھ در فرھنگ حقیقی دین ، راه رشد و نج
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. یعنی بازگشت از راه آمده . نیچھ نیز با تفکرات فردی خود بھ ھمین حقیقت دینی رسید واژۀ "رجعت" تعریف می شود
ایاند نھ در و آنرا " بازگشت جاویدان " نامید کھ در محور اندیشۀ او قرار دارد . پس دین نیز در فردانیت رخ می نم

است کھ راه و روش و اندیشھ ھای مردان حق (تنھایان) درست برخلاف جھت کل بشریت و تاریخ  . برای ھمینجمعیت
سوی بقا می روند . در واقع این تنھایان بمردان حق را سالکان وادی فنا مینامند و تمدن و مردم است . و اینکھ چرا

و تجرید و تفرید و خالصی و یکدست و  . پس حق فقط در سیر فزایندۀ تنھائیولی در نظر مردم، فنا فھمیده می شود
یکدانھ و منحصر بفرد شدن است و بس . زیرا مطلق یگانگی خداست کھ ظاھراً نیست ولی جز او نیست . و انسان 

. و تی می کندموحّد یعنی چنین انسانی . انسانی تبدیل ناپذیر ولی ھر تبدیلی از اوست و بلکھ نیستی را تبدیل بھ ھس
ت . پس انسان موحد یعنی انسان ھستی دار و ھستی بخش و بی نیاز از تظاھر بھ ھستی کھ این خدایگونگی اس

بالاخره ھستی او بھمراه نیستی جامعھ اثبات می شود . پس انسان موحد و جامعۀ بشری (یگانھ و جمع) ظاھراً در 
رضایت نمی دھند ولی راز  خلاف یکدیگرند و گویا اصلاً ضد و دشمن وجودیِ  یکدیگرند کھ جز بھ نابودی ھمدیگر

. ریت (جمع) امکان ادامۀ بقا نداردموجودیت و علت وجود یکدیگرند . و اینست کھ بدون حجت خدا (انسان موحد) بش
زیرا ھمواره جمع (مردم) ، تنھائی را عین نابودی و فنا شدن می دانند و از این رو بھ گرد ھم جمع می آیند تا بھ 

یابند و ھمواره بھر وسیلھ ای تجمع خود را قوی تر و کلان تر می کنند ولی عملاً روز  اصطلاح از خطر نابودی نجات
ش ھم جز عذاب نصیب آنھا نمی بروز احساس مرگ و نیستی و خطر نابودی در آنھا شدیدتر می گردد و از این تلا

ز تجمع و جمع گرائی نبوده . اصلاً اگر دقت کنیم در نفس و ماھیت تکنولوژی و در نیّت ھمۀ بانیان آن چیزی جشود
است و اینست کھ عزیزترین و پیشرفتھ ترین پدیده ھای تکنولوژی مربوط بھ ارتباطات می شود کھ قدرت جمعی و 

. از ھمین دیدگاه اھمیِّت جنون آمیز دموکراسی و پارلمان و تشکیلات و جمع ھر چھ شدیدتر را فراھم نمایدامکان ت
اب بھتر مفھوم می شود کھ گاه سران این تمدن (تجمّع) برای برقراری این اھداف دست اتحادیھ  ھای بین المللی و احز

بھ قتل عامھا و جنگھای طولانی مدت می زنند و مثلاً آمریکا خود را پیامبر دموکراسی می داند و مدینۀ فاضلۀ ھمۀ 
ندارند و مرگ را حیات می جمع گرایان جھان است . یعنی مدینۀ فاضلۀ ھمۀ کسانی است کھ ھستی را نیستی می پ

فھمند و ھمۀ ارزشھایشان صدو ھشتاد درجھ معکوس است . ھرچھ کھ تمدن و تجمع بھ شدتّ و ثقل وسیاھی 
شدیدتری می رسد تنھایان (موحدان) برجستھ تری از آن خروج می کنند تا آنگاه کھ آن تنھای یگانۀ بی نیاز و انسان 

کار می کند و با ظھور او این حشر غلیظ بھ نشر می گراید و در این واقعھ کامل (امام زمان) حضرت مھدی خود را آش
" در و این ھمان مترادف است با ظھور "انسان برتر. ت (عدم پرست) منھدم می گرددبخش عمدۀ بشریت جمع پرس

کھ در قیامت . و نیز میدانیم تمدن و تکنولوژی جدید ، نوید داداندیشۀ نیچھ کھ این ظھور را در سرآغاز شکوفائی 
دف شود و این واقعھ بھ لحاظ مادی مترانات دچار نشر و تفرید و توحید میکبری کل جھان کثرت و ثقل (ماده) و کل کائ

میشود و جمال . و چون ثقل کاملاً برطرف شد نور مطلق کھ یگانگی وجود است آشکار است با انفجار کامل عالم ماده
کھ مردم آنرا نیستی می پنداشتند.  کھ حق و حیات و ھستی در ھمان چیزی بودگردد پروردگار دیدار میشود و محقق می

  . می آید و ھستی، نیست میگردد. و معلوم میشود کھ ھستی ھمان نیستی بوده است ، ھستنیستی

م بھ اش ھ یند و بدیمی ب ــ ما نھایتاً ھیچ چیزی را بد و مضرّ و ناحق نمی بینیم و معتقدیم کھ کسی بد است کھ بد١٧١
 خودش بیند و لذا ھرگز بھ حق خودش میرسد و جز بھ خودش مربوط نمی شود و کسی ناحق است کھ ناحق می

داوند ھم د و خرسد پس ناحق بودنش ھم مربوط بھ خود اوست و لاغیر . پس کسی حق ندارد کھ کسی را لعنت کننمی
باطل از  یست ونند کھ جز حق حاکم و جاری این امر را در کتابش آورده است . و اھل معرفت ھمواره نشان می دھ

ر حق وزی و ظھوز پیرمیان رفتھ است . و آنان ھم کھ جدال و قتال می کنند ھم از حَق می کَنند و حاصل این نبرد ج
ت ز بھ نیّ ج کنند کند و اکثریت بشرِیّت ھم جدال و قتالی نمیی خود ، خود را آشکار و اثبات مینیست . حق بخود

ھ و منجر ب ق استجدال از ح . پس اینمین جدالشان است کھ آشکار میشود. ولی حق از بطن ھکتمان ِ حقپوشانیدن و 
ی کند دال م. کسی کھ حقش را جستجو می کند جاز حق است و ھر قراری بر حق است . پس ھر بی قراریحق میشود

  و چون بھ حقش رسید قرار می گیرد . 

ً بھ نیّت خود ــ فریبی و خودــ شناسی نباشد مسلو خودن اگر بھ نیّت خودــ فھمی ــ نوشت١٧٢ ــ فروشی و مردم  مّا
" نویسنده و متفکر و محقق در ارائھ دادن آثار خود بھ مردم است کھ بازاریابی . و آنان کھ می گویند: فریبی است و 

ی خوب می دانند کھ اندیشھ بسیار خود فریب ھستند زیرا خیل خوانندگانش، خود را می شناسد"در بازتاب عکس العمل 
ھای بزرگ و ماندگار افراد بشری ھمواره در زمان حیات متفکرین و نویسندگانش محبوس و محصور بوده است و جز 
انگشت شماری بھ گوش کسی نرسیده است و بعد ھا پس از مرگشان شھرت یافتھ است . و نیز می دانیم کھ ھمۀ 

اثر نیم بندی ھم کھ بدست مردم می رسانند و شھرت می یابند بلافاصلھ آن کسانی کھ ناخالصانھ قلم می زنند با یک 
کیفیت و ارزش سابق را ھم از دست داده و تھی و پوچ می گردند و بھ گرداب تباھی و جنون می افتند . آنان کھ بھ 

ود را تربیت و اصطلاح بھ قصد ارشاد و روشنگری و ھدایت دیگران قلم می زنند جز ره ضلالت نمی روند . آنکھ خ
ھدایت می کند خواه ناخواه این تربیت و ھدایت بھ مردم ھم می رسد دیر یا زود . آدمی فقط و فقط بواسطۀ تربیت و 
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ھدایت خودش و در درون خودش می تواند مردم را ارشاد نماید . ارشاد روحی و روانی اینگونھ است و مابقی تربیت 
  است نھ انسانی .  و ارشاد فیزیولوژیکی است و ادب میمونی

 تواند بر د نمیــ در عرصۀ آخرالزمان (عصرحاضر) ھیچ تجمّعی و اتحادی بین افراد بشری بھر نیّتی کھ باش١٧٣
ب و معی بر کذھر ج صدق باشد : بھ نیت اقتصادی ، سیاسی ، فرھنگی ، عقیدتی ، ھنری ، علمی و دینی و غیره . لذا

عی می سعاصر مفرو پاشی می رود . بھ ھمین دلیل است کھ ھمواره بشر  ریا و جھل است و بسوی فساد و تباھی و
پاید ولی ر صباحی بد چھاکند اتحادھائی مستحکمتر و ھمھ جانبھ تر و با ضمانت شدیدتر و قدرتمندتری پدید آورد تا شای
ین تجمع قدیمی تر ده کھاین تلاش دقیقاً نتیجھ ای معکوس می دھد و زودتر و با انفجار شدیدتری فرو می پاشد . خانوا

د ور می زننکھ ز است و ھستۀ نخستین جمعیت است نیز در این عرصھ در حال فروپاشیدن است و آن خانواده ھائی ھم
 وو انزوا  نھائیتکھ ظاھر جمع را حفظ نمایند عملاً و بھ لحاظ روانی گرچھ زیر یک سقف ھستند ولی ھر فردی در 

نواده افراد خا ی بینتلاش می کنند تا منفجر نشوند و عملاً ھیچ پیوند و اتحاد زندان درونی خود محبوس است و ھمھ
گر انسان مود . شنیست ــ حتی در پیوند زناشوئی و ھمخوابگی نیز این وضع وجود دارد و روز بھ روز شدیدتر می 

کھ  ر ھر جمعیبانی ن انسموحد و وارستۀ از " خود " می تواند در ھر جمعی باشد بی ھیچ تناقضی و عذابی . ولی چنی
 وارد شود موجب انفجار آن جمع است بخودی خود و بی ھیچ سخن یا عملی . 

عنائی ی بھ چھ مادیده ــ آخرالزمان یعنی چھ ؟ بھ پایان آمدن زمان چھ واقعھ ای است ؟ زمان چیست و پایان یک پ١٧۴
 ین و سریعدیدترالزمان بھ معنای آخرین وشاست ؟ بشر زمان را جز در تغییرات صوری ِ مکان نمی فھمد . پس آخر

ن وقتی ثلاً انسا؟ مستییرات و آخرین تغییرات ممکنھ اترین تغییرات است . چرا سرعت و شدت تغییرات دال برپایان تغ
سی و سیا تصادیشود بر فعالیتھای مغزی و جسمی و اقنزدیک می کھ بھ نیمۀ دوم عمرش یعنی بھ مرحلۀ آخر زمانش

زمان عمر م و آخرالدوّ مۀ . مثلاً سن چھل بھ این دلیل اھمیت دارد کھ عموماً سرآغاز نیو بھ اوج می رسد و ... افزوده
ری تساسی اکند کارھای بھ آخر الزمان عمرش نزدیک میشود جدیّ تر میشود و سعی می. آدمی وقتی ھر کسی است

اب و ثراً در خواکد و جدیّتی چندان وجود ندارانجام دھد حال آنکھ در نیمۀ اوّل عمرش بیشتر بازی می کند و در او 
ند ولی کمل می در عین حال عموماً فردی تصمیم می گیرد و عخیال است و چندان ظھور و بروز محکم وجدی ندارد 

خرالزمان آحریم  و. و در عین حال نیمۀ دوم عمر میشود و جمع را جدیّ تر میگیرددر نیمۀ دوم عمرش اجتماعی تر 
 نیازش بھ ر اوجداست با سستی و بیماری و ناتوانی کھ پیری نامیده می شود و بوی مرگ می دھد و  ھر فردی توأم

ی گردد شدیدتر م ش نیزجمع ولی کمتر تاب جمع را دارد و در واقع باطناً تنھاتر می شود و عموماً بستگی ھای مادی ا
  و متکبرتر و شکننده تر ھم می شود . 

ت بسیار دتّ و قوّ ت و حو کیھانی نیز ھمۀ این ویژگیھای آخرالزمان عمر فردی را با شدّ  آخرالزمان تاریخی و اجتماعی
شکارتر ھنگ آکلان تری با خود دارد و نشانھ ھایش روزبھ روز در طبیعت و سیاست و اقتصاد و تکنولوژی و فر

تی رفتی بایسال معان یک سؤ؟ بھ عنوتغییرات نشانۀ آخرین تغییرات است. و امّا چرا شدیدترین و سریع ترین میشود
نگ ھر چھ تاب سشروشن گردد . وقتی مثلاً یک سنگی را از ھواپیما در آسمان بھ سوی زمین رھا می کنیم سرعت و 

زمین  واست  کھ بھ زمین نزدیکتر می شود، بیشتر می شود زیرا علت آمدن سنگ بھ زمین ھمان قوت جاذبۀ زمین
یشتر نزدیک تر می شود سرعتش ب ا ھر چھ سنگ بھ مبدأ کشش خوداست کھ سنگ را بسوی خود می کشد و لذ

عالم و  ستی وھزمان ھم ھر چھ کھ بھ مبدأ حرکت خود نزدیکتر می شود شتابش بیشتر می شود یعنی جھان  .میشود
 شود و بھ تر میآدم ھر چھ کھ بھ مبدأ و علت حرکت خود نزدیکتر می شود و بھ غایت و مقصود و معاد خود نزدیک

ً حرکت بیشتر و تغییرپ یع تر و ات سرایان راه و حرکت خود می رسد شتابش بیشتر می شود و شتاب بیشتر مسلما
مان است مان زشدیدتر را موجب می شود . زیرا زمان جز در تغییر محسوس نیست و تغییر از حرکت است و حرکت ھ

ان نگ از آسمخورد ساین رسیدن بھ غایت مثل برو چون زمان بھ پایان برسد حرکت و تغییرات ھم بھ پایان می رسد و 
ود خل نخستین ھ اصجھان) ھم ب . و چون زمان بھ پایان رسید مکان (ماده ــمین ھمراه با انفجار و تخریب استبھ ز
 ان عمر ھررالزممی گردد و حالت نخستین خود را می یابد . ھمانطور کھ شدیدترین حرکات بھ ھنگام مرگ و آخباز

  ست می دھد پایان ھر چیز و دوره ای ھم با بزرگترین وقایع توأم است .کسی بھ او د

ــ انسانی کھ حیات خود را تماماً وقف معرفت ھر چھ عالیتر و وسیع تر نموده است نمی تواند بخودش اجازه دھد  ١٧۵
باشد و این  کھ حتیّ عزیزترین اعمالش و حتیّ نفس کشیدنش بخودی خود و در خارج از حریم معرفت قرار داشتھ

اجازه ندادن بصورت یک امر غریزی برای اھل معرفت نمود می کند تا جائیکھ دیگران از ھیچ دری جز درب معرفت 
قادر نیستند بر چنین کسی وارد شوند و با او رابطھ برقرار نمایند و او را تحمل نمایند . و این مسئلھ خود عاملی 

شود و ھیچکس از انسانی مبدل بھ خورشید معرفت می . چنینیباشدری در سیر تنھا شدن اھل معرفت مبسیار محو
. حتی یاد او دیگران را بھ یاد خودشان می لی با او قطع رابطھ ھم کرده باشدتشعشع نورش گریزی ندارد حتیّ اگر بک
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بھ یاد آوردن  ر) موجباندازد و با خودشان روبرو میکند . و این بدان معناست کھ حتی یاد اھل معرفت مثل یاد خدا (ذک
 . اھل معرفت کانون اشاعۀ نوری ِ ذکر و دین و حقیقت می باشند . خویشتن است

افکار و  ساس وــ آدمی در مکانھا و زمانھای متفاوت دیدگاھھای متفاوتی نسبت بھ حیات و ھستی دارد و اح١٧۶
سیار ھم امروزه ب "  کھ واژۀ " دیدگاهاعمال متفاوتی ھم تحت الشعاع این دیدگاھھا از او بروز می کند . اصولاً این 

است یدگاه آنھدفاوت ترایج است واقعاً بھ چھ معنائی است وقتی می گوئیم " تفاوت افراد و طبقات و جوامع بشری در 
در آن  یا گروھی ھ فرددر مکانھا و زمانھای متفاوت "  بھ چھ معنائی است ؟ دیدگاه یعنی آن جا و سمت و زاویھ ای ک

ود کھ خ یگرشویۀ ن، زمان قرار و سمت و زاگونھ با خود و جھان سروکار دارند: محل قرارار دارند و آنموقعیت قر
ً حاصل شرایط مکانی  ً زاویھ و سمت دید انسانھا تماما ر ی است ؟ دزمان وحاصل آن مکان و زمان است . آیا واقعا

ود و می ش عمال و اعتقاد بشری معرفیاینصورت جغرافی و تاریخ بھ عنوان دو اصل اساسی نگرش و شخصیت و ا
 اختیار و سی دراین خود یک " جبر"  وجودی را برای بشر عرضھ می دارد زیرا محل زادگاه و میراث تاریخی ھر ک
یعنی اینکھ  مید .انتخاب او نیست . و این دو جبر را می توان یک جبر دانست و آنرا جبر " زایش " یا  تولد نا

ن جبر ستھ بھ ایشری بھ اینست کھ در کجا و کِی بدنیا آمده است . بھر حال اگر واقعاً وضع بسرنوشت ھر کسی بستھ ب
ون لات گوناگمباد وباشد طبعاً میل بھ آزادی از این جبر ھم واکنش منطقی آن است و حق است و بواسطۀ مھاجرت ھا 

شعار "  ست کھااعتقاد موجب شده  فرھنگی با سائر افراد و اقوام می توان این جبر را شکست . و امروزه ھمین
ً بھ ھمین معنائی کھ ذکرش رفت در سرلوحۀ ھم و ھمۀ  دھ باشاشتد ۀ شعارھای افراد و جوامع قرارآزادی" دقیقا

 وب می شودن محسآرمانھای سیاسی و اقتصادی و فرھنگی دیگری کھ کل این تمدن را پدید آورده است و آرمانھای آ
چیدن افرت و بری مست، آزاد: آزادی بیان و احزاب و ارتباطاز این جبر بروز کرده استآزادی ا از بطن ھمین میل بھ

 ،ول تاریخ در ط ، آزادی و سھولت تحصیلات برای کسب اطلاعات و دانش افراد و جوامع دیگر بر روی زمین ومرزھا
امروز  نسانای است کھ ، آزادی تجارت و سنت شکنی . ھمگی برآمده از تلاشآزادی انتخابات برای تعیین حکومت

ریخ زمان (تا کان و. اینھا ھمھ جنبھ ھای مختلف رھائی از جبر مبرای رھائی از جبر "زایش" بھ آن متوسل شده است
بی  وصادقانھ  ھا اگر؟ بدون تردید رسیدن بھ این شعارھا و آرمانطور است. آیا واقعاً ھمینمحسوب میشود و جغرافی)

یا نند ولی آکد می اشد چیزھای بدی نیستند و لااقل سھولتی در حیات مادی بشر ایجاھیچ دسیسھ و شیطنتی ھمراه نب
ھای ھمۀ تلاش رھا وواقعاً موجب رھائی انسان از جبر مکان و زمان ھم می شود؟ اگر چنین نباشد پس لاجرم این شعا

میل  چیزی جزا لاشھترمانھا و آن نمی تواند صادقانھ و برحق باشد و انسان را مددی نماید . زیرا نیّت اصلی این آ
ً جھل و فریبی در کرھائی از جبر "زایش ست و این اوده ار ب" نبوده است پس اگر نیّت عمل برآورده نشود مسلما

ً یست و میھا ھم سرابی بیش نشعارھا و تلاش ھم اس چنین ور اس. ب ھم سراب است و چھ سراب ھولناکیبینیم کھ واقعا
ده شیلھانھ کو اب ت تعلیم و تربیت و رشد انسانی بکلی بھ تعریف و راه و روش مھلکخطرناکی است کھ امروزه حقیق

فتھ رھائی یا ورشد  فقط امروزه بواسطۀ تکنولوژی و ارتباطات و آزادیھاست کھ بشر امکانشده است و میگویند کھ: "
نون تاکز ازل یت اکھ کل بشر با این تعریف حداقل جبری کھ بر می آید اینست است و قبلاً این امکان نبوده است."

ی یل بھ جبره تبد. پس می بینیم کھ این تفکر کھ براساس جبر شکنی و آزادی پدید آمدبرروی زمین بھدر رفتھ است
 یع تر آنیف وسمرموز تر و خطرناکتر شده است و برای رھائی از جبر مکان و زمان بھ پرستش مکان و زمان در ط

ت کھ سئلھ اینسم. ند""معتقدین بھ جبر کافران )ص(م. و براستی کھ بقول پیامبر اکریرسیده است و این یعنی جبر پرست
ج می ن خارآبایستی مکان و زمان ِ وجود خویش را شناخت و بواسطۀ این معرفت نفس است کھ از اسارت و جبر 

قط اھری ھم فات ظلاع. و البتھ چنین تحرک و اطمکانی و اطلاعات و اخبار تاریخی شویم و نھ صرفاً بواسطۀ تحرّک
ھ چپرست ھر  زمان می تواند در خدمت رشد و تربیت و آزادی ِ اھل معرفت نفس باشد و لاغیر . زیرا انسان مکان و
ره ود و ھموامی ش کھ در مکان و زمان سیر و سیاحت نماید و دانش کسب کند فقط بر مکان و زمان پرستی او افزوده

اویۀ این زاشد و . بنابراین سمت دید و نگرش انسانی باید بسوی خودش بآیدرھای پیچیده تری گرفتارتر می در جب
انیده می زگرداً بخودش با. و عموم بشر در سمت معکوس می نگرد و اگر ھم گھگاھی جبرنگرش ھم بایستی دل باشد

ن ی ھای مدرسدشناھنگام ناکامی ھا) نظر بھ ذھن و آرزوھای خود دارد و نھ بر دلش . تمام روانکاوی و خوشود (ب
ً زاویۀ نگرش بر دل را منکر است و تمام معنا را در فعل و انفعالات ذھنی جستجو م ایتاً و لذا نھ ی کندغرب مطلقا

بر " ین ھمان جاند و کمعتقد بھ جبربسیار مالیخولیائی تری بنام " جبرروانی" می رسد و آنرا توجیھ و تقدیس ھم می 
قبت اع می بینیم کھ ین در چنان مکان و زمانی بدنیا آمده ای پس چنین ھستی .زایش" است . یعنی چون از فلان والد

ر بصورت ار جبچنان تلاش جاھلانھ ای برای رھائی از جبر زایش منجر می شود بھ پرستش ھمان جبر . ولی این ب
د فری کھ خوک.  ستاعتقاد و فلسفھ و مذھب جدیدی در آمده است و کفر سیستماتیک و جھل مدعی و متکبرّ و مرکّب ا
   .را حق می داند و جھلی کھ خود را علم می خواند و جبری کھ خود را مظھر آزادی معرفی می کند 

ــ بھرحال محوری ترین و بزرگترین و جھانی ترین و منطقی ترین شعار انسان پایان قرن بیستم ، آزادی است . با ١٧٧
و بلکھ چھ بھ پیش می رود کمتر آنرا قابل وصول می بیند  ھمین شعار بود کھ این تمدن مدرن آغاز شد و گویا ھر

" را در سر لوحۀ ھمۀ افکار و آرمانھایش داشت رنسانس کھ رَحِم این تمدن است "آزادی .بیشتر آنرا از دست می دھد
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ان دلیل و در رأس ھمۀ آزادیھا نیز آزادی بیان بوده است و ھمچنان این اھمیّت بشدت فزاینده ای موجود است و این بد
" پیشتاز ھمۀ ی و فرزندان آزادی بیان می باشند. ھمانطورکھ "آزادیاست کھ مابقی انواع آزادیھای دیگر ھم خود طفیل

، بیان را بھترین و شاید تنھا راه رابطھ ر. اصولاً بشھم پیشتاز ھمۀ آزادیھای دیگر استآرمانھای بشراست آزادی بیان 
" را بھترین و شاید تنھا راه آزاد سازی خویشتن می پندارد . پس بیان ، ھابطداند و "ررقرار کردن با دیگران میب

از نان و گاه از  رابطھ و آزادی یک جریان واحد است کھ خط مستقیم و محور ھمۀ آرمانھای بشر است کھ بخاطر آن
رده است ولی از پس . و ھیچ بشری بھ اندازۀ بشر قرن بیستم برای این امر مبارزه و جانفشانی نکجان ھم می گذرد

ھر مبارزه و انقلابی بھ اسارت شدیدتر و پیچیده تری مبتلا گردیده است . تا جائیکھ در پایان قرن بیستم در عین حال 
کھ بشر در نھایت عطش نسبت بھ آزادی بسر می برد در نھایت نومیدی ھم نسبت بھ آن بسر می برد و این نومیدی 

ی می رسد کھ بھ موضع دفاع از دیکتاتوری و خفقان دچار می گردد . این وضع در تبدیل بھ بدبینی می شود و بھ وضع
جوامع غربی بھ شکل خودش و در جوامع غیر غربی نیز در شکل خاص خودش در جریان است . در غرب این جریان 

قلب آمریکا  شکل مخوف تر و پیچیده تری دارد و در شرق علنی تر عمل می کند . ولی گھگاھی ماھیت ضد آزادی در 
بطرز آشکاری روی می نماید و یک جامعۀ مذھبی و مسیحی را کھ می خواھد طبق قانون کتاب مقدس زندگی کند بھ 
دستور رئیس جمھور کھ سخنگوی آزادی در جھان است با آتش می سوزانند ویک شھرک بی آزار و آرام دینی را با 

ی در شرق و غرب جھان اعتراضی ھم نمی کنند و این قتل عام زن و بچھ نابود می کنند و ھیچ کدام از مبلغان آزاد
ھولناک بزودی فراموش می شود . پس می توان گفت کھ لااقل آزادی و آزادیخواھی بھ مرحلھ و معنائی رسیده است 
کھ ضد خودش شده است و ھرکسی آزاد است کھ آزاد نباشد و در چھارچوب دیوارھای اسارت بھ آزادی زندگی کند و 

زندان را تقدیس نماید و ھمھ جا شعار بدھد و ثابت کند کھ در کمال آزادی زندگی می کند و ھرکسی در بیرون از  این
. و حقیقت اینست کھ بقول خداوند در کتابش : " لا اکراه فی درون زندان بیاید و یا نابود شوداین زندان باشد باید یا بھ 

نیست و ھر کسی کھ بردین خدا وارد شد بھ آزادی رسیده است و نیز  الدین " یعنی فقط در دین خداست کھ ھیچ جبری
ورود در دین خدا ھم کاملاً با اختیار و آزادی است و ھر کسی کھ بخواھد می تواند وارد شود و ھیچ کس با زور 

ی توان بھ پس فقط بواسطھ دین مواردش نمی تواند شود و کسی ھم با زور نمی تواند دیگری را وارد بر دین نماید . 
می توان بھ دین وارد شد . یعنی فقط می توان با عشق وارد در دین خدا شد . آزادی اراده فقط بواسطۀ  آزادی رسید و

یعنی فقط بواسطۀ عشق می توان آزاد شد . عشق بھ کھ ؟ عشق بھ کسی کھ در دین خدا بھ آزادی کامل رسیده و 
ظھر توحید و اشاعۀ نور آزادی است و عشق بھ آزادی را برمی رستگار شده است . پس انسان آزادۀ واقعی خود م

انگیزد . پس " آزادی " ھم وجود ِ انسان ِ آزاد است . انسان آزاد است کھ آزادی می بخشد بھ ھر کسی کھ طالب آن 
ای باشد . آدمی بواسطۀ ابزار و امکانات مادی و بواسطۀ اعمال فیزیکی خود آزاد شدنی نیست و بلکھ در اسارتھ

مخوفتری می افتد تکنولوژی نمی تواند انسان را آزاد کند فقط انسان می تواند انسان را آزاد کند :  رابطھ با انسانی کھ 
آزاد شده است . بایستی در بدر بھ جستجوی انسانی پرداخت کھ آزاد شده است و از اسارت " خود" در آمده است . 

زندانبانی ندارد . آنکھ دیگران و شرایط و حکومت را سد آزادی خود  انسان زندانی خویشتن است و جز این زندان و
ً دامھای اسارت و سلطھ است . امروزه  میداند احمق است . آنچھ کھ امروزه حریم ھای آزادی نامیده می شود دقیقا

تر است در زادیس است برای بھ دوزخ کشانیدن بشر. آدمی در ھر جا کھ ظاھراً آشعار آزادی فریبنده ترین وسوسۀ ابل
. و چون ھمواره مسلّحان ادی یعنی مسلح شدن برای مسلط شدنامروزه آز ای قدرتمندتر قرار گرفتھ است. حریم سلطھ

بر زیر دستان خود مسلط   و سلطھ گران قدرتمندتری قرار دارند لذا فقط تحت حمایت و اسارت آنان است کھ می توانی
. ند کھ دامھای سلطھ و اسارت ھستندحریم چنین آزادی ھائی بر حذر باش. پس اھل معرفت بایستی بشدت از تر باشی

ً آنجاھائی کھ اسارت علنی تر است آزادی بیشتری وجود . برای ھمین است کھ اکثر دارد: مثل زندان ھا اتفاقا
کھ  ال استکھ کمال آزادگی انسان است بیش از ھزار س (ع)دانھا بسر می برند. و امام زمانآزادیخواھان جھان در زن

. در اینجا بنظر می رسد کھ ما را متھم سازند کھ بنام دین و معرفت مشغول تدوین خود را در چاھی حبس کرده است
. این اتھام را نیز ھمچون مابقی اتھامات می پذیریم . و این کلام را نیز بیفزائیم کھ تا دئولوژی اسارت و خفقان ھستیمای

ارج از خود می جوید ھمواره تحت اسارت دیگران و حکومت ھا و شرایط بیرونی زمانی کھ آدمی آزادی خود را در خ
. دیکتاتورترین حاکمان جھان یک روزی ین حکومتھا را پدید می آورنداست و اتفاقاً ھمین آدمھا ھستند کھ دیکتاتورتر

ند منطقی ِ آزادی است و یا اینکھ آزادیخواه ترین افراد بشمار می رفتند . یا باید بھ این نتیجھ برسیم کھ دیکتاتوری فرز
  در ماھیت آزادی دگرگونھ بیندیشیم . 

ــ بین میل بھ چیزی و خود آن چیز چھ تفاوت است ؟ یعنی بین آنچھ کھ در ذھن است و واقعیت آن چیز در بیرون ١٧٨
یگر فرق بین اسم ؟ بھ زبان دکھ : فرق بین ایده و واقعیت چیستچھ فرقی است ؟ این ھمان سؤال معروف فلسفھ است 

و مسمّی چیست ؟ فرق بین عطش و آب چیست ؟ برخی می گویند کھ تا آدمی تشنھ اش نشود آب پیدایش نمی شود . 
این ھمان نبرد معروف بین ایده آلیسم (اصالت ایده) و ماتریالیزم (اصالت ماده) است و این نبرد قدیمتر معروف بھ تقدمّ 

کھ ھرگز بھ جائی جز نیھیلیزم (یأس از شناخت) نرسید . ولی قصد ما از طرح مرغ یا تخم مرغ بوده است . نبردی 
دگربارۀ این معمای کھن آن است کھ اصلاً بھ ماھیت و منشأ این سؤال پی ببریم کھ چرا ھمواره آدمی بھ چنین 

ھم بھ گونھ معماھائی دچار می شود و بھ پوچی می رسد . چنین سؤالی فقط مختص جماعت فلاسفھ نیست بلکھ عوام 
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و منطق دیگری در زندگی روزمرّه با آن سروکار دارند تحت سؤالھائی از این قبیل : ارجحیت با کدام کار است ؟ کدام 
بھتر است ؟ چھ کسی مقدمتر است ؟ حق با کیست ؟ راه درست تر کدامیک است ؟ و...و...و. ھمۀ اینھا مربوط بھ 

فرع می باشد کھ در انواع ارزیابی ھا وفرھنگھا و سلیقھ ھا جلوه می  تشخیص تقدم و تأخر و علّت و معلول و اصل و
کند . سؤال معروف بھ زیربنا و روبنا ھم از ھمین ماھیت است و اگر دقت کنیم شاید سؤالی برای بشر پدید نیاید مگر 

ی فراوانی می توان این اینکھ منشأ و معنایش ھمین یک مسئلھ باشد کھ : آیا تقدم با ایده است یا واقعیت ؟ با مثالھا
منشأ را در ھمۀ سؤالھا یافت . کافیست کھ آدمی اندکی در مسائل خودش تأمل نماید زیرا دیگران ھمواره در حال 
نمایش (ریا) ھستند و آنچھ کھ تو می بینی عمل واقعی آنھا نیست و آنچھ کھ می شنوی ھم حرف واقعی آنھا نیست . 

است یا جھانی کھ در مقابل من است : جامعھ ، طبیعت ، امکانات ، تکنولوژی ،  پس آیا اصل ، من و ایده آلھای من
سیاست و فرھنگ . مسئلھ اینست کھ اصل ، چیزی جز خود این سؤال دائمی بشر نیست و اصل این سؤال را بایستی 

، مشھور برایش یافتھ شدهبدینگونۀ  پیدا کرد . یعنی اساس این سؤال را باید یافت و نھ پاسخ آنرا . زیرا ھر پاسخی کھ
عده ای را معتقد بھ خود نموده است و در پیروی و عمل بھ آن و در مسیر اعتقاد بھ آن بتدریج بھ نتیجۀ معکوس 

ت رسیده است . ھمۀ ایده آلیست ھا عاقبت شدیداً ماتریالیست شده اند و سیر ایده آلیسم در مھدش یعنی آلمان بوده اس
. ھمانطور کھ جریان بھ ایده آلیسم افراطی رسیده اند ھا عاقبتاست. و نیز ھمۀ ماتریالیست کھ بھ ماتریالیزم انجامیده

. و کل این حرکت و افراط و تفریط بھ تری مثل اگزیستانسیالیزم انجامیدماتریالیزم آلمان باز بھ یک ایده آلیزم افراطی 
. از ھگل تا مارکس و از مارکس تا نیچھ .  نیھیلیزم و پوچی پرستی معرفتی رسید کھ باز مرکزش آلمان بوده است
من آئینۀ جھان است و جھان نیز بدون این " البتھّ بھ لحاظ منطقی پاسخ این سؤال قدیمی و رایج کاملاً روشن است کھ

توان گفت کھ : من ِ جھانی و جھان ِ مَنی . این ارد بھر حال مرا با آن کاری نیست" و میآئینھ نقشی ندارد و اگر ھم د
اسخ ، منطق را از آن تضاد افراط و تفریطی نجات می دھد ولی در عمل روزمرّه لزوماً مشکلی را حل نمی کند . زیرا پ

وقتی مواجھ با دو امر در یک موضوعی می شوم آیا باید کدام را انتخاب کنم ؟ آیا باید ایده و خواھش ذھنی خود را 
انات بیرونی خویش  را . ولی در عمل واقعی آنچھ کھ صورت می ملاک قرار دھم یا شرایط و ارزشھای اجتماعی و امک

پذیرد آن است کھ بلافاصلھ رابطھ و تنش و نبردی بین ایده و واقعیت پدید می آید و در این کش مکش بالاخره انتخابی 
فشار می آورد صورت می گیرد . آیا این انتخاب چھ واقعھ ای است و چگونھ پدید می آید ؟ ایدۀ من بر واقعیت بیرونی 

و واقعیت بیرونی بر ایدۀ من تحمیل می شود و در این تحمیل متقابل کھ بصورت یک نبرد مرئی یا نامرئی بوقوع می 
لکھ پیوندد و چیزی واحد حاصل می شود کھ امر سوّمی است کھ در ورای ایده و ماده است . نھ من است و نھ تو ب

از شکل و ماھیت آن نداشتم و حالا با حیرت با آن مواجھ شده ام . این  " است . اوئی کھ اصلاً تصوری و احتمالی"او
"او" ھمان چیزی است کھ آئینۀ من و واقعیت مادی بیرون ھر دو از آن برمی تابد . و حالا این اوئی کھ غیب بود 

ھ مربوط بھ من است آشکار شده و باز در من جدید و ایدۀ جدید و نیز در واقعیت و شرایط جدید معنا می شود . آنچھ ک
اینست کھ من آئینۀ جھانم و آنچھ کھ مربوط بھ جھان است اینست کھ جھان آئینۀ من است . و امّا بین این دو آئینھ کھ 
ظاھراً ھیچ چیزی وجود ندارد حتماً چیزی نامرئی وجود دارد وگرنھ نھ این ایده در من پدید می آمد و نھ آن نقش در 

من پرستی و یا جھان پرستی کشید و نظر را معطوف نمود بھ آنچھ کھ بین من و جھان جھان . پس بایستی دست از 
حائل است ولی دیده و فھمیده نمی شود . اگر انسان می توانست بھ ایده اش در جھان می رسید ھرگز آن سؤال و 

ین سؤال تقدم و تأخر ھم وسوسھ در آدمی پدید نمی آمد . ولی چون ھمواره ناکام است لذا بھ چون و چرا می افتد و ا
محصول ناکامی انسان در جھان است و علّت کوتاه دستی انسان نسبت بھ جھان است و علتش ھم " او " است کھ 
حائل است بین ایده و واقعیت . پس اوست کھ منشأ این ناکامی و چون و چراست . اوئی کھ وجودش عین عدم می آید 

. فصل مشترک و کانون وصال آن دواستو مرز بین ایده و ماده است و نیز ولی اراده و فعلش عیان است و ھمو فرق 
ھمانطور کھ قرآن  .ینست آن پیروزی بزرگ و فتح آشکارپس یافتن این فرق بھ مثابۀ وصال ایده با ماده نیز ھست و ا

رق و فراق بین . پس در خداست و در خط ف بین باطن انسان و ظاھرش (جھان)"خداوند حائل است کریم می فرماید: "
وحد می گردد و بھ کام می انسان و جھان است کھ ھر دو یکی شده و این دوگانگی و فراق بھ پایان می رسد و انسان م

. ھای خود و نفی جھان و نقش ھای آن. و چگونھ در عمل می توان بھ این خط رسید ؟ از طریق نفی خود و ایده رسد
لّت است و مقدمّ و مؤخر و رسید و او را دریافت و دید . اوئی کھ اصل و عاز طریق گذشتن از من و تو می توان بھ ا

 -. قرآن کریماوست حائل و فاصل و واصل و واحد" و " -. قرآن کریمخر و ظاھر و باطن"و اوست اوّل و آاست. "
ی طباطبائی (علامّھ) . رئالیسم آقاماده. و اینست رئالیزم صادقانھ واقعیت اینست کھ ھرگز نھ ایده پیروز می شود و نھ

  توجیھ و تفسیر سرمایھ داری است در نبرد با مارکسیسم . 

ــ ھر چھ کھ سنّت ھا بیشتر و عمیق تر شکستھ می شود صلابت و اھمیتّ ارزشھای بنیادی آن بر اھلش آشکارتر ١٧٩
شده باز می گردند می گردد . بھ ھمین دلیل سنت شکنان بزرگ ھمواره مجدداً بھ غالبھای ھمان سنت ھای شکستھ 

منتھی با معرفت و یقین و ایمان . مثلاً مارکس در اواخر عمرش کھ مشغول خلق شاھکار خود یعنی کاپیتال بود و در 
آن کتاب نشان میداد کھ تاریخ استثمار و سلطھ ھمان روند جھل بشر است و فقر اقتصادی زیر بنای فقر روحی و عقلی 

زندگی می کرد و اعضای خانواده اش را بھ واسطۀ این فقارت و بیماری یکی است خودش در نھایت فقر و بدبختی 
. و نیچھ در حالیکھ قھار ترین آثار ضد مسیحیت و ضد اد و خود نیز بھ ھمین واسطھ مُردپس از دیگری از دست می د
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قدیّس وار زیست و اخلاق را در تاریخ پدید می آورد خودش در قلب اروپا و تمدن مشغول یک زندگی مرتاضانھ بود و 
مُرد . و عکس این وضع ھم وجود دارد . یعنی کسانی کھ بیش از دیگران بر سنّت ھا پافشاری می کنند و پرچم دار آن 
ھستند بھ زودی آنرا زودتر از دیگران می شکنند . آیت الله خمینی در عصر ما از مصادیق برجستۀ این واقعیت است 

مسجد را تکفیر نمود و طرفدار میخانھ شد . این تناقض نیست بلکھ یک جریان  کھ در اواخر عمرش مدرسھ و حوزه و
کاملاً معقول و واحد و حقیقی است . مسئلھ اینست کھ آدمی سعی نماید کھ صادق باشد نھ مُنجی . زیرا ناجیان واقعی 

  ھم صادقانند . کسی کھ بخواھد منجی باشد حُقھ باز می شود .  

ت و اصل اس مقدم ساسی کھ بر اھل معرفت روی می نماید اینست کھ آیا آشکار کردن حقیقتــ از جملھ سؤالات ا١٨٠
جز  قصودیمیا خدمت بھ طالبان حقیقت برای سعادت و ھدایت . این تناقض از این روست کھ طالب حقیقت خود 

 ود باشد وزنوز تی ھرسیدن بھ حقیقتِ واحد و نھائی ندارد ولی ممکن است کھ در ھر مرحلھ ای آشکار نمودن حقیق
ر دھل معرفت اآیا  موجب گردد کھ طالب منحرف و ساقط گردد . بھ بیانی دیگر این سؤال  اینگونھ قابل طرح است کھ

مسئولیت  یا لااقل واست  . و آیا این مسئولیت ھمان مسئولیت ھدایت مردمگران (مردم) مسئولیتی دارد یا نھرابطۀ با دی
. تندر دخیل ھسین امود دیگران در اردن حقایق مسلماً مخاطبانی را می طلبد و بخودی خگمراه نکردن مردم . آشکارک

ید و شرط بی ق پس آیا این دخالت برای اھل آشکارسازی بھ چھ معنائی است و روش خاصی را می طلبد و یا اینکھ
؟ شکار نمودآت ، مراھی اسھ آن در گاست و در ھر کجا و در رابطھ با ھر کسی بایستی حقیقتی را کھ مخاطب نسبت ب

ایستی بت کھ پس بایستی طلب حقیقی مخاطب (مردم) را تشخیص داد و خود این تشخیص خود جنبھ ای از حقیقت اس
ی تا . پس آدم یگرددبرای خودِ اھل ِ معرفت ھم روشن باشد و گرنھ حقیقتی آشکار نمی شود و بلکھ گمراھی شدیدتر م

 ق ِ گمشدۀمان حیقت ھر کسی ھمی تواند حقیقتی را بر او آشکار کند زیرا حقمخاطب خود را نشناسد اصلاً ن حقِ 
ھ با ا در رابطرن حق . پس ھر فرد و گروه و جامعھ ای حقیقتی دارد کھ آنرا جستجو می کند و اھل حق بایستی ایاوست

ود را سد و حق خشنا ا میھر فرد و جامعھ ای بشناسد و گرنھ اصلاً اھل معرفت نیست زیرا انسان بھ میزانی کھ خود ر
ن قوق دیگراحمودن یافتھ است دیگران را ھم می شناسد و حقشان را ادا می کند . پس جز اھل معرفت قادر بھ ادا ن

را ھیچ ست زیانیست . پس این سخن کھ " اسرار حقیقت را بایستی نزد اھلش آشکار نمود " سخن واھی و بیمورد 
  ھر چند در کمال عیانی باشد .   نااھلی نمی تواند حقیقتی را دریابد

نگاه)  ن و یا باا زباــ ھرگاه بھ انسانی رسیدی کھ دیگر سؤالی از تو یا کس دیگری و از خودش نیز ندارد (چھ ب١٨١
ئینھ آلی ندارد ھ سؤاکتو ھم خموش باش تا بتوانی قلباً بھ سؤالات خودت از او و از خودت ، برسی وقانع شوی . کسی 

  و گرد و خاک مکن و خودت را در آئینھ تماشا کن .است پس بنشین 

ــ اندیشۀ ھر کسی چھ نسبتی با خود او دارد ؟ و اعمال و آثار ھرکسی نیز چھ نسبتی با اندیشھ اش دارد ؟ در ١٨٢
اینجا منظور اندیشھ و اعمالی است کھ صادقانھ و بی پرده عیان و بیان می شوند و بطور خاص منظور ھمان اھل 

باشند . آیا اعمال و اندیشھ ھای ھر کسی معرّفِ خود اوست و می توان بواسطۀ آنھا یک انسان اھل معرفت  معرفت می
را شناخت ؟ مسئلھ اینست کھ یک انسان اھل معرفت فقط کارش این نیست کھ معرفت کسب می کند بلکھ کار دیگرش 

. فرق اھل معرفت با سائرین در ھمین  کھ مکمل و روی دیگر کسب معرفت اوست اینست کھ خود را معرفی می کند
نکتھ است کھ در وجھ دومش این تفاوت بھ اثبات می رسد . در حالیکھ اکثر مردم ھمواره سعی می کنند کھ خود را از 
دید دیگران پنھان دارند و درون خود را بپوشانند ( با ریا و دروغ) اھل معرفت درست عکس این راه و روش را در 

کند . یعنی آدمی خود را می شناسد تا بتواند آنگونھ کھ ھست خود را بھ اھل جھان معرفی و آشکار  زندگی پیگیری می
نماید . اصلاً یکی از علل بنیادین میل بھ خود شناسی یک شکست بزرگ در رابطھ با دیگران است : شکست در معرفی 

رسند کھ اصلاً ن شکست بھ این نتیجھ میۀ مکرر ای. عموم مردم پس از تجربیش و سوء تفاھم در روابط اجتماعیخو
دست از این تلاش مذبوحانھ بردارند و خود را مخفی نمایند . ریاکاری کھ روح فرھنگ عموم بشراست از ھمین نقطھ 
پدید آمده است . تنھا ابزاری کھ عموم مردم برای شناساندن خود بھ دیگران در دست دارند اندیشھ و کردار است و 

بیان اندیشھ و ظھور اعمال تناقض وجود دارد بنابراین در ھمان نخستین تجربھ این تلاش مواجھ با چون ھمواره بین 
شکست و سوء تفاھم و اتھام می شود و اکثر آدمھا بتدریج دست از این ظھور و بروز صادقانھ و طبیعی بر میدارند و 

انی ترین غریزۀ بشر است و صفتی مختص متوسل بھ ریا و دروغ می شوند . اصلاً عطش معرفی خود بھ دیگران انس
انسان است . آدمی می خواھد خود را در نھایت خوبی و زیبائی و درستی و حقانیّت و بزرگی و پاکی بھ دیگران معرفی 
ً بر حق  ً بر جای خدا قرار دارد و این میل اساسا نماید و این یک میل ذاتی و خدائی در انسان است . زیرا انسان ذاتا

ترین میل در انسان ھمین است . انسان می خواھد در نظر  دیگران قابل پرستش باشد ولی میل ندارد کسی  است و حق
. شود بشراست و اعمال او آشکار می را بپرستد و از ھمین جاست کھ تضاد بین این اندیشھ کھ نطفۀ کل اندیشھ گری

کشاند و معذب می کند ناشی از ھمین ایات میرا بھ کذب و ریا و ھمۀ جنپس تضاد بین اندیشھ و عمل بشری کھ او 
تضاد است کھ می خواھد خودش خدایگونھ و پرستیده شود و دیگران ھمھ بندۀ او باشند و حقیر و پست بمانند . اگر 
این حق برای من حق است پس برای دیگران ھم بایستی حق باشد و مقبول آید . ھمین ناحقی است کھ اندیشھ و سخن 
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ن در تضاد می اندازد و مرا رسوا می کند و مجبور می سازد کھ دست از ادعای خود بردارم و میل مرا با اعمال م
معرفی خود بھ دیگران را در خودم سرکوب  نمایم و مخفی شوم و بھ عذاب افتم . اگر این حق را بھ دیگران ھم بدھم 

ان می رود و مجموعاً آئینھ و اعمال من از میآنگاه از عذاب ریاکاری نجات یافتھ و بتدریج تناقض بین سخن و اندیشھ 
. و کنند کھ من برترم از آنچھ کھ مینمایم دھد و حتی دشمنان ھم تصدیق میان میشود کھ مرا بھ دیگران نشای می

ھمان سیر رشد و تعالی انسان  اینگونھ است کھ ھمواره اندیشھ ھای برتر و اعمال برتر از وجود سر میزند و این
  . است

نکھ ارد مگر آجود نداز دیدگاه معرفت توحیدی ھیچ علتّی کامل و مُسلّم برای اعمال و صفات و سرنوشت بشر وــ ١٨٣
فعل  ر ھمۀدآن علت خدا باشد کھ فوق علیت است و مطلق است . پس ھر فرد بشری و نیز کل بشریت را بایستی 

روشن تر  ویشتر نست . معمائی کھ ھر چھ بفعالاتش و در ھمۀ وقایعی کھ براو فرود می آید یک رمز و راز داناو
ً ھر چھ کمتر فھمیده می شو رت ر موجب حید کمتآشکار می شود و فھمیده می گردد بیشتر افسانھ می آید . و اتفاقا

 وا دیوانھ دمی رآاست و بدیھی تر می نماید . برای ھمین است کھ عموم فرزانگان و انسان شناسان بزرگ تاریخ ، 
دول ضرب جر یک می دانند ولی برای عامۀ مردم ھمۀ چیزھا خیلی ساده و روشن و بدیھی است و د عالم را افسانھ

ت . یقین بی اسمنطقی محاسبھ شدنی است . حتی خرافات و اعتقادات متافیزیکی آنھا نیز خیلی بدیھی و جدول ضر
ز ین ھرگز این یقانبوده است و  مردان معرفت نیز ھرگز یقینی اطلاعاتی و اخباری و فنی و بھ زبان امروزی علمی

نطقیِ  ممطلقیتِ  نگی وبابت اشراف آنھا بھ آینده و آینده شناسی ھم نبوده است و این یقین نیز از بطن حقیقت رازگو
 رار داشتھقیشتن وجود پدید آمده است . راز بودن و مطلق بودن ماھیتی واحد دارد . ھر چیزی کھ در سمت نفی خو

لی طور است وھمین کند و افسانھ و معما و جادوئی می آید و کل عالم و آدم و ھر چھ کھ ھست باشد رازوار عمل می
ر حرکت دیشتن سرچشمۀ ظھور این راز خود انسان است کھ منفی ترین موجود عالم است و بلاوقفھ در سمت نفی خو

ا ل معرفت بر اھدن . این وضع است و مصداق " لاالھ" است . مطلق بودن یعنی پیوستھ در حال طلاق دادن خویش بود
ه و گاه از الھ) نموده (لاسرعت و شدتّ بسیار بیشتری نسبت بھ دیگران ، نمود می کند زیرا خود را تماماً تسلیم این را
ز ذات ادن انسان لق بوآن پیشی می گیرند و بھ " ال لا " (الله) میرسند و مصداق " السّابقون " می شوند . یعنی مط

یزشروع کنی آن چ ا فھمرو از کلمھ الله است این امواج لامتناھی راز و رمز بشری .  تا میخواھی چیزی  ھی اوست .لال
ز ھان نیز اجونگی بھ تغییر می کند و تا آنرا فھمیدی دیگر آن چیز وجود ندارد و بکلی چیز دگری است . پس رازگ

  انسان است . تا گفتی کھ " ھمین است " دیگر نیست . 

یل مھ را تعطن محکینکھ آدمی بتدریج می فھمد کھ ھمۀ قضاوتھای او اشتباه است و بھتراست کھ بکلی ایــ با ا١٨۴
ھ این بنکھ آدمی حض اینماید ولی باز ھم از شرّ این محاکمۀ تمام اتوماتیک و شبانھ روزی در امان نیست . ولی بھ م

ر این دقاضی  بھ محاکمۀ خودش می شود و خودحقیقت پی می برد و آنرا تصدیق می کند این محکمۀ قضائی تبدیل 
اید . اعدام نم وم بھمحکمھ مستمراً بھ محاکمۀ خودش مشغول است تا آنجا کھ آنقدر شھامت پیدا کند کھ خودش را محک

ارد می وصلح  در اینصورت است کھ این محکمھ برای ھمیشھ تعطیل می شود و ذھن آرام می گیرد و وجود بھ عرصۀ
  ظن ّ ساقط می گردد و چشم بصیرت قلبی باز می شود .  شود و کارخانۀ

ر آن کند و اگ یف میــ ھر دانستن جدید نھ تنھا توانستن جدید نمی آفریند بلکھ توانستن ھای معمول را ھم تضع١٨۵
 بنیادیئی ھیچ دانا . وندکون فیزیکی در ھمۀ امور میکشادانائی جدید بنیادی و بصیرتی باشد گاه فرد را بھ انفعال و س

ی جدید ھر دانائ یعنی جدیدی پدید نمی آید مگر آنکھ فرد یا جامعھ در بن بستی شدید از اعمال خود قرار گرفتھ باشد
ً یدی ابخودی خود در اواخر عمر یکسری توانائی ھای قدیم ھم پدید می آورد . اینست کھ ھر دانائی جد دانائی  گر واقعا

د کنواجھ میمندگی زرگ در ھمۀ ارکان زا با یک سکون و سکوت و بی عملی بباشد و نھ فرضیھ ، خواه ناخواه آدمی ر
ر چند کھ ھه ، نیست ت آمدتا آنگاه کھ یک حرکت نوینی پدید آید کھ البتھ این حرکت ھرگز بر اساس تئوری ِ دانائیِ بدس

رفت نفس تجربۀ مع ھ درینی ک. زیرا معارف حقیقی و بنیادن باشد ولی نمیتوانند چنین کنندعموماً سعی می کنند کھ چنی
بزاری تسابی و او اک پدید آمده اند ھرگز قابل تئوریزه شدن نیستند و دشمن فرمالیزم می باشند حتی دانش ھای سطحی

صل ابطال مان اھبشر ھم بر ھمین قاعده عمل می کنند ولی در طولانی مدت است کھ این اصل روی می نماید و این 
  ات بطالت بشر امروز را فراھم نموده است . پذیری در دانش است کھ موجب

نچھ آ. و امّا ی آوردذاب و رسوائی و پشیمانی نمشود و یا اگر بشود جز عمی خواھد یا ھرگز نمیــ آنچھ کھ ذھن ١٨۶
ن آاقع نشدن وا در کھ دل می خواھد اگر بشود آرمان است ولی اگر نشود آرمان برتری را پیش روی می نھد و آدمی ر

  ادکام می کند .آرمان ش

تر و سینما و تلویزیون با بشر امروز چھ می کند ؟ اگر اندکی از اسارت این بھ اصطلاح ھنرھفتم بیرون آئیم ئاــ ت١٨٧
ھ آنرا کھ و از بیرون بر آن نظر کنیم می بینیم کھ " آنچھ کھ ھست " را بکلی انکار و مخفی نموده و سعی می کند ک
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. این ھمان عملکرد کفر است . امروزه تلویزیون بھ ست" را تبدیل بھ ھست نماید"نیست"، انگارد و "آنچھ کھ نی
. پردۀ ستم و فریب را یکجا اشاعھ میدھد راستی کھ بلندگو و سیمای ابلیس است و تمامیت طاغوت و جھل و جنون و

م نیست بلکھ جامع ھا و دلھا زده شده است . این فقط ھنر ھفتپرده ای است کھ بر گوش ھا و چشم تلویزیون ھمان
. و البتھ مکر شیطان بسیار سست و بی بنیاد نھا را بخدمت شیطنت گرفتھ استجمیع شش ھنر دیگر ھم  ھست و ھمۀ آ

بی ریشگی این مکر ھم آشکار می شود . ھنوز ھم ھستند خود فریبانی کھ می     است و آنگاه کھ حقیقت آشکار شود 
د تبدیل بھ احسن شده و بخدمت حقیقت و رشد انسان در می آید . " ولی گویند " اگر تکنولوژی در دست اھلش باش

غافلند کھ اھلش برای آشکار نمودن حقیقت و رشد انسانھا نیازی بھ ھیچ نوع تکنیک و ابزاری ندارند و اتفاقاً جوھرۀ 
اندیشھ باطل و جھل ھمین است کھ می پندارند کھ بی ابزار و فن ھیچ تعلیم وتربیت و رشدی میسر نیست . ھمین 

واژگونھ است کھ این تمدن را پدید آورده است . این ھمان ریا (نمایش دادن) است کھ ھنرھا و تکنیک و ابزار خود را 
پدید آورده است تا رسالت خود را بھ کمال برساند و رسالتش ھم اینست کھ واقعیت را افسانھ و افسانھ را واقعیت جلوه 

  گی را حقیقت نماید . د . واقعیت را مسخره کند و مسخرو مکر را خرد بنمایاندھد . صدق را جنون معرفی کند 

 وبر گردن  ی است! ھر قانونی زنجیرھ روز در پارلمانھا تصویب می شود؟ آنچھ کھ امروزه شبانــ قانون چیست١٨٨
ماً رود. مسلینت میای بھ سمت توحش و جنون و خدست و پا و اعصاب و اندیشھ و زبان ِ جامعھ ای کھ بطور روزافزون

می شوند ن ا متعھدنجیرھافراد دیوانھ و وحشت زده ای کھ جز در تبھکاری امکانی برای ادامۀ حیات نمی یابند بھ این ز
سیار بیستن کنند و ترس از زده تری از جرم و جنایت را کشف میتر و پیچیو بلکھ روز بھ روز روشھای مرموز

اری زھ قانونگبمچنان ھ. پس برای چھ اران ھم میدانندز. این امر را قانونگاستتر از ترس از زنجیرھای قانون ھولناک
ً جنایت مرتب : یکی اینکھ دیوانگان طبقات پائین جامعھ (توده ھا)خود ادامھ میدھند؟ دو خاصیت اساسی دارد ود را خا

قای باستمرار  راز مراین ا پیچیده تر و نامرئی نمایند و آبروی رھبران حفظ شود و انضباط ظاھری برقرار باشد کھ
نھا آابستۀ بھ قات و. و دوّم اینکھ این قوانین فقط برای ادامۀ غارتگری و جنایات کبیر حاکمان و طبحاکمان  است

. پس اشندبشغول مو جان و ناموس مردم  تصویب می شود تا بطور قانونی و رسمی و علنی و مفتخرانھ بھ چپاول مال
ب تصوی . پس قانونتصویب می شود م تصویب نمی شود و بلکھ فقط برای حاکمیتمرد قوانین ھرگز برای عامۀ

ی تری امرئر و نچیده تھای ریاکارانھ تر و مکارانھ تر و تبھکارانھ تر و پیمردم از آن بگریزند و بھ روش شود تامی
ھ نایتکارانقای جببھ  نیت بیشتریطبقۀ مسلط ھم علنی تر و راحت تر و در ام . و حاکمان ودزدی و تبھکاری نمایند

ھ خود را ب وقب زده ھای مستمر بھ اعماق نفروشی مردم بطور زیرکانھ و با خود. بدین گونھ است کھ دنادامھ دھ انش
یعنی  .ر میکنندو فرا سفره را میدزدندپشت پردۀ ضیافت غارتگریھای حاکمان میرسانند و از بعد ھر چپاولی تھ ماندۀ 

  ! یدموکراس: د در پس پرده حضور بھم میرسانندکمان خوبالاخره مردم با حا

جنون و  وجھل  ــ ھر درد و مرضی و گرفتاری و بن بستی کھ برای بشر پدید می آید زنجیرھائی است بر گردن١٨٩
ھمھ  زینپس عذاب ھا  مکر و ستم او تا آھستھ تر در این مسیر براند و مھلتش برای توبھ و اصلاح خود بیشتر باشد .

نیادی ھر بعلاج  خدا و رحمت قھری او ھستند کھ از اعماق وجود انسان بر خود جاری می گردد . پس راهنعمت ھای 
 .مودن است نصلاح امشکلی در رفتن و در افتادن با آن و از بیرون طلب مدد کردن نیست بلکھ بخود آمدن و خود را 

  آیا این ھمان صراط المستقیم نیست ؟ 

نطور کھ اد ھم. پس خداونمال ھر کسی ھمان اجر و جزای اوست"اعکتابش میفرماید "ــ ھمانطورکھ خداوند در ١٩٠
این حکم  وی کند حکم نمی کند بلکھ بر باطن و نیّت اوّلیھ و وضعیت قلبی ھر کسی حکم ممیفرماید بر ظاھر عمل 

شد دھنده رت و عزّ  . پس اعمال خیر و خالصانھ و پاک و با کرامت وال خیر وشر ّ از بشر صادر میشودبصورت اعم
ود ز اعمال خکھ ابل . آدمی در عالم خاک از نیاّت خود زجر نمی کشدحق پرست و پاک و زیبا سر می زند از دلھائی

  . میگردد شود و نتیجۀ اعمال است کھ بھ فاعلش بازدچار عذاب می

ی، سمانجاقتصادی، لحاظی دچار نقصانی است ( . کسی کھ بھ ھرتیاد ، حاصل استضعاف کافرانھ استــ اع١٩١
د دا نپردازخرگاه ) اگر بواسطۀ شناخت معنا و حقیقت این نقص بھ قدردانی و شکر آن بھ دفرھنگی، سیاسی و عاطفی

ً دیر یا زود بھ انواع بسیار متنوع اعتیاد داروئی یا قاچاقی و الکلی و امثالھم مبتلا د، حاصل د. اعتیاوش می مسلما
  . است ھ خویشتنحاصل ِ جھل ِ نسبت ب. پس نھایتاً اعتیاد جمیع ھمۀ عذابھاستو اعتیاد جامع . تحقیر فقر است

ــ بشر، طی ھزاران سال تلاش نموده تا ھمۀ آمال و اعمال و احساسات و حوادثی را کھ بر وی فرود می آید تبدیل ١٩٢
ی فعل و انفعالات درونی و بھ قواعد و قانون و نظم و آداب نماید . و اینگونھ است کھ فرھنگ پدید آمده است . یعن

برونی خود را در قالب فھم خود بریزد  و ھر فرد و جامعھ ای کھ در این کار موفق تر باشد با فرھنگ تر نامیده می 
شود و بدین لحاظ است کھ مثلاً امروزه جامعھ و انسان غربی را مظھر فرھنگ می نامند و پیشرفت و تکامل ھم بر 

تکنولوژی ھم نماد نھائی ھمین موفقیت است . یعنی بشر فھم خود از خود را در بیرون ھمین اساس تعریف می شود و 
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از خود ، تعینّ و تجسم بخشیده و تمامیت خود را در این ظرف می ریزد تا کاملاً ادب و تربیت شود و رشد نماید . این 
است و این واقعھ در حال بھ بن خلاصۀ تعریف تاریخ تمدن است . پس این تمدن حاصل عینی ِ فھم بشر از خویشتن 

بست رسیدن است یعنی فھم بشر از خودش بر سر خودش می شکند و بھ او می باوراند کھ این فھم بکلی غلط بوده 
است . بھر حال بشر از چنین فھمی بشدتّ در حال پشیمانی و توبھ است و نخستین موج این توبھ بصورت نیھیلیزم 

یسم و تبھکاری بروز می کند کھ بھ مثابۀ نبرد بشر با خویشتن است . و این جھاد (پوچی گرائی) و آنارشیسم وترور
اکبری است کھ جبراً از وجود بشر سر زده است . آیا میل انسان در تبدیل اندیشھ بھ قانون (قوانین علمی و فنی و 

ت چنین می شد ؟ آیا بشرمی اجتماعی و اقتصادی و...) و قانون بھ ابزار ، یک میل غلطی بوده است ؟ آیا نمی بایس
بایست در دوران کمون و غار نشینی و بدویّت بسر می برد ؟ اگر امری حقاً غلط باشد اصلاً نبایستی واقع گردد . و اگر 
واقعیتی درست باشد نبایستی بھ جان خودش بیفتد . از این تناقضات منطقی کھ بگذریم بھ حقیقتی می رسیم و آن اینکھ 

شود و در راستی و درستکاری خویش تعالی می یابد . آدمی ه میزمودو گناھان خویش است کھ آ آدمی در اشتباھات
میرود تا باور کند کھ از آنچھ کھ ھست و می اندیشد و می خواھد و احساس می کند ، بسیار بیشتر و عالیتر است . 

اً و با ھزاران عذاب ، باور نماید  کھ جز آدمی می رود تا باور کند کھ از کل عالم ھستی نیز برتر است . میرود تا جبر
خدا یاور و آرمانی در خور انسان نیست . میرود تا با اندوه تمام باور کند کھ انبیاء و اولیای خدا راست می گفتند . 

تواند میرود تا باور کند کھ بسیار بسیار برتر از خود است و باید از خود بگذرد . میرود باور کند اگر بالی در آورد کھ ب
کل کائنات را سیر و سیاحت نماید و قدرتی بدست آورد کھ ھمۀ آرزوھای محالش تحقق یابد و بھ ھمۀ لذتّھای محالش 
برسد تازه بدبخت ترین موجود عالم است و بھ سر منزل نابودی خود رسیده است . و در یک کلام کل بشریت جبراً 

د . دست از تمامیت حیات و ھستی کشیده و دست بھ دامن  چیزی دارد میرود تا دست از خود کشیده و بھ خدا پناه بر
شود کھ آنرا مرگ و نیستی می پنداشتھ است . آدمی دارد میرود تا ذات خدائی خود را باور کند و خود را لایق کمتر از 

یت مدد ، در این راه و در این رجعت و در این باور بھ بشریچ کس چون ما در تاریخ جدید جھانخدا نداند. و ھ
  نرسانیده است . و خداوند بھ تنھا دعای ما کھ خدمت خالصانھ در دینش بھ بشریت بوده ، لبیک گفتھ است . شکرش ! 

  رسم وفا نباشد کھ توھم چوما جفا کنی               طریق عشق واگذاری و با ما چوماکنی

  ھم وفا را رھا کنی، جفا بود               وفا بمیرد گر تو گویند وفا با جفا پیشگان

دا و صۀ سوــ روز عرصۀ قانونبندی و امنیّت و حراست از ھستی حیوانی است و آبِ روی ماست . و شب عر١٩٣
ر آب روی دگوز خطر و پرده برداری و قانون شکنی است و برای انسان ماندن در خطر افکندن خویش است و برای ر

مگی پرده ھداب نین و آپس نیاز بھ نھانی و حجاب دارد و قوا . روز چون عرصۀ عیانی استنوینی پدید آوردن است
در  گیرد . و رت می. و شب چون در پرده می افکند لذا نیازی بھ حجاب نیست و عریان شدن با امنیّت صوھای وجودند

 کندگی می ب زندشاین عریانی ھاست کھ آدمی بر خود می آشوبد و خود را تخریب می کند . اھل معرفت فقط بھ عشق 
سوائی رم ریح. و رتش نبرد تن بھ تن است با خویشتنو اھل مصلحت ھم بھ عشق روز . و شب زنده داری در ھر صو

وز را دمی ر. اھل معرفت شب ھا فاعل و شاھد است و روزھا مفعول و مشھود است . آخویش است در مقابل خویش
مع را رنوشت جواد و سد  را بھ ناگاه دگرگون نمودنگَُ◌م است و شب ھا می تواند خود را پیدا کند . ھمۀ آنان کھ خو

اران دشب زنده  واند  نیز منقلب ساختند و گاه مسیر تاریخ را تغییر دادند بدون شک از سوداگران و عاشقان شب بوده
ین ید و در اآر می دست بھ یقھ و گریبان خویش . برای مؤمنان و عارفان ، شب زنده داری از غذا خوردن ھم واجب ت
و  ایت تباھیغھ بھ سوداست کھ زنده و بیدار می شوند ھمانطور کھ کافران و تبھکاران نیز در شب زنده داری است ک

راھی کھ  ی  درجنایت و فساد می رسند . شب ھا گردش انسانی بسیار سریع تر و شدیدتر و عمیق تر است و ھر کس
 بھ تعینّ یتقیقی مردان حق است و در ھر سحرگاه حھست ره صد سالھ را چند شبھ می پیماید . شب آئینۀ خودشناس

  . زیرا شب حریم عریانی وصدق است .میرسد. منافقان را بھ شب راھی نیست

 فی نیچھ وم فلســ کارل یاسپرس از جملھ متفکّرین جدیّ قرن بیستم است کھ از امواج منھدم کنندۀ نیھیلیز١٩۴
جھانی  نگھایجه و در حریم تفکر توحیدی قرار گرفتھ است و نیھیلیزم اخلاقی عصر تکنولوژی جان سالم بدربرد

رتر و امثال سا نھ کھموجب استھلاک و تباھی اراده او نشده و او را بھ مرداب توجیھ گری فلسفی نینداختھ است آنگو
  . این مرد بر اھل معرفت ضروری است کامو و فروم بدان مبتلا شدند . شناخت

" است است بھ صاحبش . یعنی "داده شده گی درجۀ اوّل " وجود" در عالم و آدم اینست کھ یک " ھدیھ "ــ ویژ١٩۵
بدون اینکھ تقاضائی شده باشد و برایش تلاشی بھ عمل آمده باشد . یعنی فی البداعھ و بی علّت است . و چون داده شد 

ا صفات و خصائل و دھد بتدریج بن "ھدیھ" انجام میفعلی کھ صاحبش بر روی ایبا ارادۀ صاحبش در ھم می آمیزد و با 
گردد و آن اینست کھ آیا در این آشنائی و وجودشناسی (خودشناسی) دچار یک تناقض عظیم میشود و معنایش آشنا می

یا ھمھ از "ھدیھ" " برمی خیزد تا چھ حدی مربوط بھ خودش ھم می باشد و ت و ارزش ھائی کھ از این "ھدیھاین صفا
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گی دیگر وجود خاصھ در انسان اینست کھ صاحب وجود و کسی کھ این ھدیھ بھ او عرضھ شده است آیا ویژ است . و
ً و در عرصۀ خاک و وجود عینی و مادی خود وجود است یا نتیجھ و عارضھ ای کھ ، وجود و صاحب وجود توأما

. یعنی بھ لحاظ منطقی و حسّی این توجود نیست و مؤخر بر آن ھم نیس ھمزمان پدید می آیند و صاحب ِ وجود مقدم بر
. فرق و یا می باشند و در این شکی نیست دو اگر پدیده ای واحد تشخیص داده نشوند لااقل پدیده ای ھم زمان و دوقلو

یگانگی ھستی و ھستی دار از محوری ترین تفکر در تاریخ اندیشھ ھای بنیادی بشر بوده است . مسلّم اینست کھ تا 
این " ھدیھ " کھ ھمان موجودیت عینی و مادی است اصلاً کسی نبوده است کھ در انتظار و خواھش  قبل از داده شدن

دقیقاً ھمان چیزی است  صاحب وجود"  منظور ما: "گوئیمینّ و ظھور یابد. وقتی میوجود یافتن باشد و بخواھد کھ تع
و ابزار و امکان بروز اراده  ت و دریچھگردد و امّا خود وجود مادی عرصۀ ظھور اسکھ بنام "اراده" فھم و حس می

. اراده کھ قابل بحث تقسیم کنیم بھ "اراده" و "ماده" ترل موجودیت آدمی را برای فھم دقیق. پس بھتر است کھ کاست
نیست چون امری بدیھی و بشدّت محسوس و مقبول است و بخودی خود مفھوم است و چون و چرا کردن در آن ھیچ 

. و امّا مادیت وجود کھ ھمان تن باشد شامل بلکھ ما را از فھم کلی آن دور میکندن نمی افزاید و چیزی بر فھم ما از آ
کل جریان اعصاب و روان و اندیشھ و غرایز و اعضاء و جوارح می باشد . و اراده بواسطھ تن قصد ظھور و بروز 

تن بھ لحاظ زمانی و مکانی و حسّی و فھمی . و می بینیم کھ اراده و افعال آدمی تلاشی در این جھت استمی کند و کل 
بشدت بھم وابستھ اند و قابل تفکیک نمی باشند ولی قوّه ای در ھمین موجودیت آدمی وجود دارد کھ آنرا " تفکّر" می 

. تردیدی نیم و این دو را در نھایت یگانگی، دوگانھ بشناسیمنامیم و موجب می شود کھ کاملاً بین این دو تفاوت ببی
کھ خود ِ " تفکّر" محصول رابطۀ بین این دو است و در عین اشدّ این دوگانگی سعی می کند کھ آنھا را یگانھ نیست 

ببیند و این تلاش بصورت اعمال بروز می کند . بھ زبان دیگر می توان گفت کھ تلاش اراده (ھستی دار) در تصاحب 
جب می شود کھ " فکر" زائیده شود تا بواسطۀ فکر بر کامل ھستی (ھدیھ) و فائق آمدن بر آن و آشکار شدن از آن مو

ھستی ِ خود فائق آید و مسلط گردد . بنابراین " فکر" ابزار خروج و ظھور اراده از تن است . و اینست کھ ھیچ عملی 
می کند . یعنی اراده بصورت امواج  تن بروز ست و ھر عملی در واقع یک فکر است کھ ازنیبدون پشتوانۀ فکری 

تن را وادار می کند تا بھ تملک او در آید و از او اطاعت کند و ابزار و اسبِ سواری رامی برای راندن او در تن  فکری
باشد تا از تن خروج نماید . نسبت اراده بھ تن مثل نسبت مرد است با مرکبش کھ وحشی و بی قرار است . پس ھر 

یک موج فکری خود نمائی می کند . و اعمال ھمان  مرحلھ از تلاش اراده در مسلط شدن برمادۀ خویش ، بصورت
خروج افکار است از تن . خیلی خوب حس می کنیم کھ فکر مقدم است بر اعصاب و حواس و عواطف و می خواھد بر 

" نام بسیار با مسمّائی است زیرا اراده پدید آمدن "روان" است . واژۀ "روانآنھا فرمان براند و خود این واقعھ موجب 
ۀ فکر ، مادۀ خویش را نرم و روان و جاری می سازد تا بر آن سوارشود . سواری اراده بر تن موجب پدید بواسط

آمدن " روان " است . روانھای ناروان و ساکن و افسرده و رنجور ھم داریم کھ شامل اراده ھائی ضعیف است و نمی 
علاً کاری نداریم . بنابراین توحید یعنی تسلط کامل توانند از تن خود سواری بگیرند و جاری شوند . حالا بھ دلایلش ف

و عرفانی ِ . و این ھمان جریان وحدت وجود است در تفکرات اسلامی دو بر امری واحداراده بر تن و روان شدن  این 
کھ خواھد تن را بطور کامل مطیع و مرید خود نماید و در خود حل و با خود یگانھ کند تا آنجا شرق و غرب . اراده می

عل و انفعالات ھر انسانی می تن جز اراده نباشد و مظھر ارادۀ کامل باشد و آئینۀ اراده باشد . و این کل بستر و منشأ ف
: روانھای افسرده و خستھ و راکد کھ حاصل ناتوانی تسلط اراده بر تن و یا از این روست کھ روانھا چند نوعند. و باشد

ن در رابطۀ با اراده است . و روانھای وحشی کھ در نبرد بین اراده و تن پدید می ناتوانی راندن و رفتن و تسلیم شدن ت
آیند . و روانھای روان و رونده و آرام و شاد . و امّا در روشن کردن ماھیت و معنای اراده چیزی چندان نمی توان 

ل زمین است بھ ساختمان . یا مثل گفت الاّ اینکھ اراده را ھمان صاحب و صاحب شونده بخوانیم . نسبت اراده بھ تن مث
صاحبخانھ است بھ خانھ کھ ھیچکدام بدون دیگری معنا و ماھیتی ندارند . در وادی معرفت نسبت اراده بھ تن مثل 
نسبت عدم است بھ وجود . از این روست کھ عدم قابل تعریف نیست و ھر چھ کھ تعریف شود مربوط بھ وجود است و 

عریف نیست الاّ در نسبت با معنای عدم . بھ زبان دیگر ھیچ معنائی میسّر نیست الاّ در در عین حال وجود ھم قابل ت
کھ بھ نظرما و نیز در " دانست ھمانطور اراده را بسیار شبیھ معنای "روحبستر بی معنائی . در فرھنگ دینی می توان 

" می نامیم و سانی را "روحانیشکار شده است و چنین ان، انسان کامل کسی است کھ روح از جسمش آفرھنگ قرآن
این واقعۀ عروج روح است از تن و یا نزول تن است در روح . و ھماغوشی و اتحاد روح و تن است . نسبت روح 
(اراده) بھ تن مثل آسمان است بھ زمین . ھمانطور کھ آسمان از فرط وجود نداشتن است کھ آبی بنظر می رسد . 

آشکارشده و بر تنش مسلط شده و صاحب اراده شده است بسیار متواضع و سیمای حقیقی انسان کھ روح از تنش 
خاشع و تسلیم و راضی و خشنود است و این بدان معناست کھ تن او مرید کامل اراده و روحش گردیده است و این یک 

حقانیتش  مقام عالی در دین نیز ھست و یک آرمان عام وجودی در انسان است کھ ھر اھل فکری آنرا درک می کند و
دو ھمان " دین " است کھ این را تصدیق می کند . بھر حال بین اراده و تن فراق و خلاء عظیمی قرار دارد و راه بین 

بھ معنای راه می باشد . و این راه رشد و تعالی انسان است . و این راھی است کھ در آن "خدا " یعنی اعطا کنندۀ آن 
این رو راه دین را راه توحید ھم می نامند و انسان کامل و رستگارشده را  " ھدیھ " (وجود) شناختھ می شود و از

موحّد (یکی شده) می خوانند و در فرھنگ عرفانی چنین انسانی را سلطان می نامند. بھ زبان دیگر کل این راه ھمان 
. و فیکون" (شدن)واقعۀ خلقت انسان است در عرصۀ " راه آمدن عدم بھ وجود است و راه ظھور غیب است و این کل
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، کون ) و و امّا در فاصلۀ بین اراده (عدم، روح، امر خلقت انسانی اینست و ماجرای تولد انسان خلقت حیوانی است .
بش فرموده است کھ "خدا حائل است بین قلب و مرء تن (حیوانیت) خداست کھ حائل است ھمانطور کھ خودش در کتا

. اراده فقط حس می شود و فھم ان وجود جسمانی ــ حیوانی بشراستمرء ھم" کھ قلب کانون حس ّ اراده است و آدمی
نمی شود و اینست کھ قلب کانون احساسات است ھمانطور کھ احساسات ھرگز فھم نمی شوند و در عین حال بر کل تن 

ت کھ اصلاً مفھوم . بنابراین حق و اصلیّت و فرماندھی با آن چیزی اسد و فرماندۀ کل قوای حیاتی ھستندفرمان می رانن
نیست و کل جھان فھم را تحت سلطھ دارد . یعنی غیب است کھ بر آشکاری فرمان می راند . و امّا فکر این اتحاد و 
وصال کھ ازھمین فاصلھ و فراق برمی خیزد از خداست و امر اوست . و بھ ھمین دلیل است کھ ھمۀ افعالی ھم کھ از 

عال خداست . پس کل وجود آدمی در ظاھر و باطن ھمھ حاصل ِ امر خدا و وجود سرمیزند حاصل این امر است و اف
. و انسان بخودی خود موجودیتی ندارد و ۀ او عمل می کند و بسوی او میرودعرصۀ امر اوست و از اوست و بر اراد

است و دین " است کھ ھم عقلی و ھم دینی وجود نیست. و این ھمان اندیشۀ "وحدتخودی ندارد و منھای خدا جز عدم 
، خدائی است . بنابراین میتوان انسان را اینگونھ تعریف کرد: انسانتبر اندیشھ ای غیر از این تماماً شرک و جھل اس

امبرش در معراج عرضھ کرده است کھ: . این تعریف را خود خدا بھ پید از عالم غیب بھ عرصۀ شھود برسدخواھکھ می
میتواند بگوید کھ  . پس ھر کسی اگر دوست داردکار خلقت زدم و..."شکار کنم دست بچون دوست داشتم خود را آ"
. پس بھتر است د آنرا اثبات نموده و تعینّ بخشدش نمی توانا لی مشکل این ادعا اینست کھ مدعیمن خدا ھستم" و"

وید کھ من میگ. ولی خود او گاه است کھ دیگران خواھند گفت کھ: او خداست. وآنعجلھ نکند تا مقام یگانگی و ظھور
نوز آشکار نشده است و در راه است. پس داند کھ ھان اھل معرفت ھر کسی را خدائی می. پس انسبشری مثل شما ھستم
  . ات برای سالکان معرفت توحیدی است. اینست کھ صبر و انتظار از اھمّ واجبدر انتظار می نشیند

 ی پدید میایھ اوری چون بھ ماده ای می تابد ســ ھر نگرشی سبک خاصی از نگارش را بھمراه می آورد . ھر ن١٩۶
ر ھل از آورد و ھر سایھ ای غلظت وتاریکی خاص خود و شکل خاص خود را دارد و این ھمان سبک نگارش حاص

مان سایھ کھ ھ نگرشی است . خدا کھ نور است چون بر مادۀ انسانی می تابد او را بھ گویش و نگارشی می کشاند
 ً بر این  اً انسانیمجدد  چون این سایھ بر کاغذ می تابد سیاھی اش (سواد) آشکار است . و چوناست ھمانطور کھ نھایتا

ل تاریکی ریان تبدیمان جسایھ ھا (واژه ھا) نظر می کند در جریان تأمل و تفکّر نورش را در می یابد . زیرا فھمیدن ھ
ل ریان تبدیمان جھپس جریان گفتن و نوشتن  بھ نور است و جریان راه یافتن از سایۀ چیزی بھ اصل وجود آن است .

کھ از  ست . نوریانور  نور بھ ماده (تاریکی ــ ثقل) است و خواندن و تفکّر کردن در آن جریان معکوس تبدیل ماده بھ
ذرد و و می گز ااند و مادۀ انسانی عبور می کند و سیاھی می شود و باز سیاھی (سواد) کھ از ماده انسانی رجعت می ک

زتابش ی تابد بار دل م. و امّا نوری کھ بقرآن علم و معرفت را نور می نامد. از این روست کھ یل بھ نور می شودتبد
 ازتاب نورت و بدیگر است و نوری کھ بر ذھن می تابد نیز دیگر است . انعکاس نور دل بسیار لطیف و روشنگر اس

  ذھن متشنج کننده و مکدر است . 

و یا  جو می کندا جسترانی بروز کند یا در اشیاء می نشیند و عین جمادی می شود و مالکیت ــ  چون اراده از انس١٩٧
یگر روان نسانھای دلوب انوری است و بر دل انسانھا می نشیند و ایثارگرانھ است . یا راکد و ساقط می گردد و یا در ق

  بھ دل .  ایمی شود و تعالی می پذیرد . ارادۀ ھر انسانی یا بھ گِل می نشیند و 

ــ تقلید در وجود افراد بشری بقدری عمومی و قدرتمند است کھ گویا خود نوعی غریزه است وھمچون غریزۀ ١٩٨
جنسی در ھر سنیّ بھ گونھ ای خود را نشان می دھد . تقلید اساساً نسبت بھ استثناھا پدید می آید : انسانھای استثنائی 

نائی .  یعنی امور استثنائی ھستند کھ قوۀ تقلید کردن را در بشر تحریک یا خصائل و اعمال و افکار و روش ھای استث
می کنند . برای ھمین است کھ استثنائی ترین انسانھای تاریخ یعنی انبیاء و اولیاء و مردان حق قدرتمندترین سوژه 

د و بستر و ھستۀ ھای تقلید بوده اند و پس از صدھا و ھزاران سال ھنوز ھم مورد تقلید گروھھای بشری می باشن
پدیدآمدن فرھنگھا بوده اند . البتھّ یک مقلدّ بھ این قصد تقلید می کند تا دقیقاً مثل انسان مورد تقلید شود و اصلاً خود 
او شود ولی ھرگز چنین امکانی در تاریخ پدید نیامده است . اگر دقّت کنیم مقلدّان ھر انسان استثنائی در طول تاریخ 

 ً  توانستھ اند بطور یک جریان معرّف وجود آن انسان استثنائی باشند . بھ زبانی دیگر می توان گفت مجموعاً و  نھایتا
کھ ھر انسان استثنائی یک وجود مرموز و سحر آمیز و راز دار است کھ در موجودیت مقلدان تاریخی خویش آشکار و 

تقلید ندارند و گویا رسالتی جز مکیدن  مفھوم می شود . و اکثریت قریب بھ اتفّاق مردم ھمواره راه و روشی جز
انسانھای استثنائی و معرفی کردن و آشکار نمودن وجود آنان ندارند . بھ زبانی دیگر جوامع و کل تاریخ بشری شرح 

. ھر انسان راز گونھ و استثنائی در وجود مقلدان خود ود ِ انسانھای استثنائی می باشندو انبساط و معرفی ِ راز وج
شراح می یابد و آشکار می شود . این حقیقت نھ تنھا شامل وجود انبیاء و اولیای خدا می شود . بلکھ شامل است کھ ان

: تقلید تقلید انواع و درجات گوناگون استحال ھمۀ دانشمندان و اندیشمندان و ھنرمندان بزرگ تاریخ نیز می شود و 
رمول علمی یا روش ھنری و از یک فکر یا یک اعتقاد و ف، تقلید زندگی، تقلید از برخی از اعمال از راه و روش کلی

و پایدارترین نوع تقلید بوده  ینکھ می دانیم تقلید از انبیاء و اولیای خدا مزمن ترین و طویل ترامثالھم. ولی ھمانطور
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تقلید دیگری ھم  . و اینھا ھمھ جنبۀ خاص تقلید است و امّانھا و چھ از افکار و اعتقاداتشاناست : چھ تقلید از اعمال آ
. از آنجا کھ ھر انسانی بھر حال یک شخصیت استثنائی وتکرار عمومی تر و غریزی تر عمل می کند داریم کھ بسیار
. و در ھم مقلدّ است و ھم تقلید میشود . یعنی ھر کسی در آن واحدھمھ حال مقلدّانی کم و بیش دارد ناپذیر است در

اط و کثرت و تداوم در جریان است و بدینگونھ است کھ ھیچ چیزی از انسان نابود اینجا نیز ھمان قانون انشراح و انبس
نمی شود و تبدیل بھ سنتّ و تاریخ و فرھنگ می شود . اکثریت مردم ناقل سخنان دیگران و اشاعھ دھندۀ اندیشۀ 

خی زنده و برخی مرده " بربھ وجود دیگران می باشند . این "دیگراندیگران و عامل بھ عمل دیگران ھستند و موجود 
. یعنی اکثر مردم بر جای دیگرانی زندگی می کنند کھ عموماً آنھا د ناقلان و عاملشان ناشناختھ انداند و اکثراً ھم در نز

د کھ مشغول زندگی بر جای چھ کسی یا کسانی ھستند . یعنی اکثر مردم خلیفۀ کسانی ھستند کھ نرا نمی شناسند و نمیدان
اره فقط انگشت شمارانی وجود دارند کھ خود زندگی می کنند و زندگی خود را مرتکب می شوند و نمی شناسند و ھمو

و برجای خود زندگی می کنند و از و اینھا ھمان استثنائی ھا می باشند کھ صاحب وجود خود ھستند خودشان ھستند 
ً می خواھند از  کھ " خود" باشند و برای ھمین این رو موضوع تقلید سائر مردمان می باشند . پس مردم ھمھ فطرتا

بی خود" یک جور " ھستند و در این تقلید "بی خود" میشوند ولی باز ھم دو تا "خودالگوھائی تقلید میکنند کھ "
د" ھای دیگر نیست و نیست و ھر بی خودی نیز استثنائی است ھمانطور کھ ھر " خود" ی در تاریخ ھم تکرار "خو

ت کھ در میان پیروان یک مذھب و مسلک واحد ھم دو نفر پیدا نمی شوند کھ بھ لحاظ فکر روساستثنائی است. و از این
و عمل یکجور باشند . پس ھمین " خود" ھای استثنائی و انگشت شمارند کھ بشریت را از حالت و صفت گلّھ ای و 

د بودن است . ھر انسانی مثل حیوانی بیرون آورده اند و ویژه گی انسانی بخشیده اند . زیرا انسان بودن منحصر بفر
آئینھ ای است کھ از محیط خود عکس بر میدارد و در دل خود نھان می کند . بنابراین در ھر عصر و جامعۀ واحدی 

و این راز استثناء ماندن و " را در خودش ندارد دیگر فقط فرقش در اینست کھ عکس "خودھر فردی با فرد 
خود" این ت و در مورد انگشت شماران صاحب "در وادی خلاقیّ  ا. و امّ دتقلیبفرد بودن ھر فرد است در وادی منحصر

وضع درست بھ عکس است . یعنی ھر انسان غیر مقلدّی جز عکس " خود" را در خود نگھ نمی دارد و ھمۀ 
شریت صورھای غیر را از خود پاک می کند و اینگونھ است کھ خودش می شود و " خود " می گردد و آئینۀ ماندگار ِ ب

می شود . انسان مقلد ، غیر است . برای ھمین است کھ اگر این استثناھای انگشت شمار تاریخ را حذف کنیم کل 
ی کند و چھ می خواھد و بھ بشریت را یک پدیدۀ غیر و غریبھ و بلکھ دیوانھ می بینیم کھ اصلاً معلوم نیست کھ چھ م

لی غیرت تاریخ بشر را در خویشیّت مردان حق می یابیم و می رود و مثل یک کاروان گمشده در کویر است . وکجا می
فھمیم و سمت تاریخ را درک می کنیم و تاریخ را دیوانھ نمی بینیم . مردان حق بھ خود رسیدگان نفس بشرند و برای 

طریق  . پس آدمی یا ازکشانند یعنی بھ خودشان می کشانندھمین ھم نظر بشر را خواه ناخواه جلب نموده و بخود می 
خودش بخود می آید و خود می شود و یا از طریق کسی کھ بخودش آمده و خود شده است . پس بی خودی ھر کسی 

. و در اینجا مجبوریم کھ ماجرای از خود بیگانگی بشر را نوع اوست و برای ھمین منحصربفرد است نیز ھمان خود
ی قرار نمیدھد. زیرا تازه س را بھتر و برتر از دیگردیگری فھم نموده و بھ قضاوت جدیدی برسیم . قضاوتی کھ ھیچک

خود" ھای استثنائی تاریخ ھم بھ نوبۀ خودشان مظھر بی خودی اند و برای ھمین  عموم مردم در عصر آنھا ، بھ آن "
از این  آنھا نسبت مجنون می داده اند . انبیاء و اولیاء ھم در مقابل خدا ، بی خود بودند و مقلدِ " خود " خدا بودند و

. ی است و اصلاً اجتناب ناپذیر استبی خودی و تقلید بھ خود رسیدند . در اینجا بنظر می رسد کھ " تقلید " یک امر حق
در اینجا مواجھ با دو نوع کلّی از تقلید می شویم . تقلید از خدا و تقلید از بشر . تقلید از بشر حق است ولی تقلید از 

ینجا عملاً انتخابی وجود ندارد و این خداست کھ برای بشر یکی از این دو نوع تقلید خدا حق تر است . ولی چون در ا
را انتخاب می کند بنابراین بشر حق ندارد کھ بھ قضاوت بنشیند . تقلید از خدا بھ مانند تقلید از نیستی است و بسوی 

پاک شدن است و آئینۀ خود ِ خدا  خود" را از دست دادن و از خوداست و بدین طریق بتدریج تمامیت "نیستی رفتن 
شدن است و البتھّ چنین تقلیدی کار آسانی نیست . سختی آن از ترس است . و اگر عرفای ما تقلید را تقبیح و لعنت می 
کنند از این روست کھ بشر در عرصۀ آخرالزمان قرار دارد و این بدان معناست کھ کار تقلید کردن از بشر روزبھ روز 

ا تقلید بشر از . زیرجھ با بحران و جنون واقعی می کندمکن تر می شود  و این مسئلھ بشر را مواسخت تر و غیرم
ً پایداری است کھ در عرصۀ آخرالزمان بواسطۀ تغییرات ببشر یا گروه بشری سیار ، متضمّن ساختار و شکل نسبتا

آن مدل بایستی ثابت باشد و اگر . مثل نقاّشی کھ از روی مدلی طرح برمیدارد و سریع و شدید غیرممکن می شود
شود کھ بتدریج در عرصۀ آخرالزمان بشر مجبور می .اشد برداشتن الگو غیرممکن می شودمتحرک و دگرگون شونده ب

ھا شدن ساختار و بنای تاریخی شریعت دست از تقلید ظاھری (از سائرین) بکشد و خود این امر امروزه موجب سست
تئوصوفی و انواع درویشیگری و ھیپی گری از ھمین روست کھ در عین حال خطر شده است و پدید آمدن جریانات 

بر  خود" جستجو کند سعیبشر بجای اینکھ سمت و سوئی از " ،د آورده است زیرا در این جریاناتبزرگتری را پدی
ابھای ھولناکی خواھد "خود" را فراموش کند و این ممکن نیست لذا عذکُشتن و تخدیر و تباه سازی "خود" دارد و می

. کل این داستان تقلید تا بھ امروز و در عرصۀ آخرالزمان بار دیگر اھمیت می آورد و جنونھای نوینی رارا بھمراه 
حیاتی و وجودی معرفت نفس را خاطرنشان می سازد و بھ ما می باوراند کھ جز این راھی وجود ندارد . حقیقت تقلید 

دی ندارد وترس مردم از رویاروئی با خود و بیزاری از معرفت نفس نیز دقیقاً بدان معناست کھ انسان بخودی خود وجو
ھمان ترس از نابودی است زیرا " خود " در ماھیتش نابود است و این نابودی را فطرتاً بھ انسان القاء می کند و می 
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اینکھ در آئینۀ فنای "  د الا" بیابد و بشناس"خود ترساند . و این نیز بدان معناست کھ ھیچکس بخودی خود نمی تواند
  خود " نقش یک دوست مخلص باشد کھ " خود " را در خدایش یافتھ و در او موجود گشتھ است : امام !

ست کھ د بلکھ آنفزایات بی ھبھ تو یاد بدھد و بر ذخیرۀ حافظ ــ یک معلّم و مربیّ حقیقی کسی نیست کھ چیزی را١٩٩
ینی و یابی و ببدت بشم خونشان دھد و این قوّت را در تو بنشاند تا تو بھ چ راه تعالی و از خود فرا رفتن را بتو

  . آموزی را ھ آموختن را می آموزاند و خودــ. یک معلم حقیقی چیزی نمی آموزاند بلکبیاموزی

  . یکندمذبّ بشدتّ مع ، نوعی تقلید کردن ریائی و خصمانھ است و فرد را منافق وــ سعی بر تقلید نکردن٢٠٠

 ده گانند . ھر چھارند نیامرار دق، مردگانند . و از آنھا با ثبات تر کھ در پایداری جاویدان ــ آنان کھ ثابتند و پایدار٢٠١
بواسطۀ  و یا از مرگ کسی بیشتر می گذرد بھ جاودانگی نزدیکتر می شود در ذھن بازماندگان یا بواسطۀ خاطره

انگی نھ این جاود وارند ند . آنھا در وجود پیروانشان حضوری جاودان دفراموشی کلیّ . انبیاء و اولیاء وضعی دگر دار
ا مدتی وان خود تن پیرخاطره است و نھ فراموشی . حتیّ بزرگترین دانشمندان و ھنرمندان حداکثر بعنوان خاطره در ذھ
نان را اه آدمی آگست و وجود دارند و بعد فراموش می شوند . و امّا ثبات و حضور و جاودانگی نیامده گان بکلی دگر ا

ظھور  بسوی ودر تمامیت وجودش حس و درک می کند و احساس می کند کھ آنھایند کھ آدمی را بھ پیش می رانند 
گذرد .  آید و می ھا میخودشان می خوانند و گویا محرک و آورندۀ زمان آینده ھستند . آینده از آن آنھاست و برای آن

 ھتآدمی در گذش .ست ، در گذشتھ اش گذشتگان است و در آینده اش آیندگان است آدمی در ھمھ حال جمع زنده گان ا
ز اعین حال  و در اش قرار دارد و در آینده اش جاودانھ است و در حالش بی قرار است و از جاودانگی ھراسان است

گردد .  ر جاودانھبولتمق نابودی می گریزد . ھمین وضع است کھ انسان را بحرکت و تکاپو وامیدارد تا با وضعی بھتر و
ادر قلیل ھرگز مین دنابودی تنھا چیزی است کھ ھیچ کس باورش ندارد و نمی تواند باورش کند زیرا وجود ندارد بھ ھ

ار نیست دائی در کران خبھ اندیشۀ در آن ھم نیست زیرا چیزی کھ نیست بھ اندیشھ نمی آید . ولی با اینکھ در نظر کاف
ا او است نھ ب محاط دالند . پس خدائی ھست . آدمی از ھمھ سو بواسطۀ خدا محاصره و محیط وولی ھمواره با او در ج

ھمھ شرح  ود و نبودبگی و قرار دارد و نھ از او ره فرار دارد . نھ بی او می خواھد و نھ با او می تواند . مرگ و زند
  این واقعھ است . 

ود تر می شوردستی ین. گویا ھر چھ کھ از وم بھ ابطال می باشدھ کھ ھست محکــ آنچھ کھ نیست پایدار است و آنچ٢٠٢
  ؟ محکوم بھ نیستی می شود. آیا نیستی ھمان ھستی نیست

سو  لکھ سمت وبکند  ــ اندیشۀ انسان رسالتی جز تجربۀ نیستی ندارد ولی در عین حال ھرگز نیستی را تجربھ نمی٢٠٣
صۀ عالی وشی در عر. خمدد نیستی را تجربھ کند پاک میشوھ اگر بتوانو علائم آنرا می فھمد و از آن می گریزد . اندیش

ی) ت (خبرآورذا نبولنخستین کسی بود کھ بھ این مقام رسید و  (ص)تجربھ بر می خیزد . پیامبر اسلامعرفان از ھمین 
  در او ختم شد . 

ن ا در انساصۀ فناندیشیدن عر ــ ھر اندیشھ ای ھر چند عالی و توحیدی باشد در درون خودش نفی می شود زیرا٢٠۴
  . داز یاد نبرد و قدر بقا را بفھم است و یادگار عدم است کھ با انسان مانده است تا اصلیتش را

ست . ا" مرگ" است و اگر ممکن نباشد موضوع " ــ مفیدترین موضوع اندیشھ برای انسان ، موضوع " نیستی٢٠۵
 ،اندیشۀ فنا  ،ن روست . در شریعت ، اندیشۀ مرگ و در طریقت ثواب اندیشیدن بھ مرگ در معارف اسلامی از ھمی

   .می افتد  ر ثمرمحوری ترین مسئلھ است . زیرا از این باب است کھ قدر حیات و ھستی انسان بر او معلوم و مثم

کھ  ستان معناین بدــ خدای ھر کسی از زاویۀ دید او بیرون است ولی در معرض دیدگاه شاھدان قرار دارد . و ا٢٠۶
واند می ت خداپرستی مطلق پرستی است و بھ لحاظ منطقی عین فناپرستی است و آنکھ فنا از خویش است چگونھ

ل قص یا کامھد ناخویش را ببیند . پس انسان کامل در نظر شاھدان کامل است و در نظر خویش اصلاً نیست تا بخوا
ا ویش خود ربی خ باز بھ خویش می آید تا جمال یویشباشد . ولی حتی انسان کامل ھمواره پس از ھر موجی از بی خ

ود را مال نقص خد و کدر دیگران تماشا کند و در این تماشا نظری ھم کھ بھ خویش میکند خود را کاملاً ناقص می یاب
ست ت . و اینمل اسمی بیند و باز از خود بی خود می شود . بنابراین ناقص بودن در نزد انسان کامل نیز امری کا

  کھ " ناقص نمی بیند خود را جز انسان کامل " . (ع) نای سخن علی مع

ــ ھر چھ کھ در نزد کسی ارزش و خوب و عالی می آید بیشتر در خط بی ارزش شدن و بد و پست گردیدن قرار ٢٠٧
" ودر چنین وضعیت حائلی است کھ "خدارد و او خود را سپر بلای بدیھا می کند تا خوبی ھای خود را حفظ نماید د
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خود" خستھ و متلاشی شده بھ غلبھ می کند و "خوبی" شکست میخورد و " تحلیل می رود و بدیھا بر خوبی ھایش
آخرین پناھگاه خوبی کھ تنھائی و عزلت و شب است می گریزد . ولی در این پناھگاه است کھ آخرین تھاجم بر علیھ 

ر و بدی است بلکھ از جانب خویش است و خود خوبی خوبی ِ خود صورت میگیرد و این بار حملھ ای نھ از جانب غی
. در این نبرد نھائی یا خوبی نابود می شود و تسلیم بدی می گردد آورد و خود بر خوبی حملھ میبرد بر خود ھجوم می

" منحل شده و با این حساب خوبی و بدی بھم می رسند و با ھم صلح می خود" شرّی بر جای می ماند و یا "خودو " 
. در این واقعھ شاھد ھستیم کھ برای ھر کسی ، خوبی و ارزش ھمانا معنائی است کھ ھر کسی از " خود " می کنند 

بیند و می خواھد این معنا را بھ دیگران عرضھ نماید و بھ تصدیق دیگران برساند و آنھا را تسلیم خود نماید و عاقبت 
تسلیم این شرارت شدن است و یا بکلی دست از خود کشیدن  این واقعھ یا پذیرفتن بدی خود است و خود را شرّ دیدن و

و خود رامنحل کردن است و از منشأ این شر ّ رھیدن است و خوبی را بھ بدی وانھادن است تا با ھم ھرچھ می خواھند 
 بکنند . در محدودۀ حیات و ھستی ِ خاکی و نمودی ِ ھر انسانی ، ھمواره پیروزی با بدی است و شکست با خوبی .
گویا خوبی حق ِ نمود و تظاھر و جلوه گری چندان ندارد و مھلتش برای بروز نمودن خوبی در ھمین حدّ است کھ 
حقانیّت خوبی بر انسان ِ طرفدار خوبی آشکار شود و بس . و آنگاه خوبی خودش بھ نھان خانۀ دل ِ انسان حامی خوبی 

می کند و می گریزد و این امر را بر بدی مشتبھ می کند کھ  باز می گردد . در واقع خود خوبی است کھ میدان را خالی
گویا شکست خورده است و بدی را بھ میدان تاخت و تاز و نمایش می کشد تا نابود شود و خودش خود را نابود سازد 

ی و و آنگاه است کھ خوبی بھ میدان می آید و جمال خود را می نماید . کلاً بھ عنوان زمان و عمر ، محدودۀ زمان
عمری ِ خوبی بسیار کوتاه و برعکس عمر بدی در جلوۀ خاک بسیار طولانی است ولی با ھمۀ اینحال چون عرصۀ 
ترکتازی در خاک بھ پایان رسد پیروزی خوبی آشکار و مسلّم  می شود . خوبی بھ خاطر کامل بودن و بر حق بودن و 

ندارد و در ھمان مدت کوتاه ھستی خود را در عیان بودنش است کھ برای ظھور و ماندن نیازی بھ وقت زیاد 
جاودانگی نشان می دھد و جاودان می شود و انسان را بھ پرستش وامیدارد . ھر خوبی ای بھ ناگاه و در مدت کوتاھی 
تجلیّ می کند و می رود و آنگاه صدھا سال بدی بھ میدان می آید تا آثار خوبی را پاک نماید و خوبی را نابود ساختھ و 

د را بر جای او بنشاند ولی تمام این تلاش بدی نھایتاً بھ پیروزی وحقاّنیّت " خوبی " تمام می شود . بنا براین می خو
توان " بدی " را استمرار تاریخی ِ " خوبی " دانست . بھ زبان دیگر " خوبی " چون اراده می کند کھ در ماده 

بدی می شود . آنکھ می خواھد نمود و بروز جاودانھ داشتھ باشد  استمرار یابد و نمودش در ماده پایدار شود تبدیل بھ
بد است . چرا ؟ برای اینکھ خوبی در ذات خود فرارونده و نو شونده و خلاقّ و متعالی است و در ھر ظھورش منحصر 

مود بھ شکست می ماند و فنا بفرد و یگانھ است و ھمین خصلتش موجب نفی خویش از خویش است کھ در عالم ن
دانست و "بدی" را در  " را از خود فراروندگی و بی تائی بلاوقفھرا تداعی می کند . پس می توان "خوبی گی اششوند

گی و استمرار صوری و تکراری و کھنگی دانست کھ ظاھراً پیروزی فھمیده می شود و خودماندگی و در خود گندید
خوبی و بدی باطن و  ای باطنی با خوبی است .پایداری . پیروزی و بقای ظاھری با بدی است و پیروزی و بق

ا می بخشد و جلوۀ غیب و . دوستی و اتحاد و یگانگی این دو راز وجود است و وجود را تعینِّ و معنظاھریکدیگرند
ً تن را می . خوبی بر بدی است کھ آشکار میشھود است شود ھمانطور کھ جان از تن است کھ تجلی می کند و نھایتا

. خوبی تو از بدی بسیار خوب است. وجود از عدم استشی می نماید . خوبی بسیار بد است و بدی گنداند و متلا
  .  ن است و بدی تو از خوبی ِ آنھاستدیگرا

ــ ھر توصیف و تعریفی بر صفات امکان پذیر است و از این روست کھ در وصف ھر چیزی خواه ناخواه از آن ٢٠٨
کند و در ھر تعریفی بھ ت ، عالم اضداد را بھ ما عرضھ میدھیم زیرا صفا چیز می گذریم یا آن چیز را ازدست می

. و د تعریف است کھ مستھلک و تباه میگردد و از دست می رودورطۀ استھلاک می افتیم و این ھمان موضوع مور
خورده استھلاک تعریف کننده ھم اینگونھ است کھ از دست خودش خستھ می شود زیرا خود را در این تعریف شکست 

می بیند . پس عاقبت ھر تعریف و اثباتی شکست و استھلاک و از دست رفتن است . حالااگر موضوع مورد تعریف ، " 
خدا " باشد این شکست و فروپاشی شدیدترین حد ممکن است . زیرا در تعریف و توصیف و اثبات خدا ، درواقع 

ھیم تمامیت خود را آشکار و تصدیق نمائیم کھ تمامیت خود مشغول نشان دادن عالیترین حدّ ِ " خود " ھستیم و می خوا
دینی و الھیاّت بھ را از دست می دھیم و گویا خدایمان از دست رفتھ است . و این وضع را بطور کلی در تاریخ فلسفۀ 

سان مبتلا . اصولاً میل بھ توصیف و تثبیت چیزی در انسان پدید نمی آید مگر اینکھ آن چیز در وجود انوضوح می بینیم
بھ تناقض وتردید بوده و در خطر انحلال و از دست رفتن باشد . و ھمین وضع آدمی را وامیدارد تا دست بکار شود و 
در این خطر وضرر مشارکت نماید و بھمراه آن موضوع از دست برود و در تولد جدید دخیل وشاھد باشد . تراژدی " 

ین این وقایع در تاریخ جدید جھان است و تولد " انسان برتر" پس از مرگ خدا " در اندیشۀ نیچھ یکی از برجستھ تر
آن مرگ. اصولاً آدمی بھ جنبش و تکاپوئی دست نمی زند (چھ در اندیشھ و یا عمل) مگر اینکھ حس مرموز مرگ و از 

تاریخی  دست رفتن او را بھ این حرکت و خیزش وامیدارد . برای ھمین است کھ در پیچ ھا و گلوگاھھای ارزشی و
. پس احساس مرگ و نیستی و شکست و فروپاشی است کھ و و انقلابھای بزرگ پدید می آینداست کھ اندیشھ ھای ن

. پس ین است، ھستی آفرو معنویت رابطھ ای مستقیم دارند. ھمانطورکھ حس نیستی معناھای جدید می آفریند . مرگ
ۀ آن چیز از بطن آن آن چیزاست برخاستھ از تضاد فناکنندتوصیف چیزی کھ در جھت اثبات و استمرار حقانیّت وجودی 
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خواھد آن چیز را از فناشوندگی نجات دھد حال آنکھ بھ فنای آن چیز مدد می رساند و آن چیز را از چیز است و می
آن چیز را ممکن است  مموجودیت سابق بھ موجودیت کاملاً نوینی می رساند کھ دیگر آن چیز نیست ھر چند کھ نا

ز بر روی خود حفظ نماید و یا اینکھ بھ نام دیگری در می آید . پس توصیف کردن در ھر درجھ ای کھ باشد جریان ھنو
فرابردن و تعالی بخشیدن است خواه یا ناخواه . و ھر چھ توصیفی کلی تر و مربوط بھ چیزی کلی تر باشد این طبع 

  منفی اش کاملتر عیان می شود .

نکھ ھر لب ایری چیزی جز تکاپو برای نشان دادن و معنی کردن حقیقت نیست . و جاــ کل تاریخ اندیشۀ بش٢٠٩
چکس شد ولی ھیتھ بابشری نفساً معتقد است کھ بالاخره حق و حقیقتی وجود دارد و لااقل امیدوار است کھ وجود داش

یبی ی است : غجنس از چھ نمی داند و بالاخره نگفتھ و بطور مسلّم نتوانستھ نشان دھد کھ این حقیقت مورد نظر او
اید شطبیعی .  ست یاااست و یا عینی . مادی است یا معنائی . درونی است یا بیرونی ، حسی است یا فکری ، اعتقادی 
شتراک کمترین ا ینحالاحقیقت تنھا چیزی باشد کھ ھمۀ افراد بشری آنرا جستجو می کنند و بھ آن ایمان دارند ولی با 

سیاری بده است و ید آمیا مادی پدید نیامده است . کل تاریخ اندیشھ بر مدار این موضوع پد فکری یا حسی یا عاطفی و
ر کسی با ھ. و  چیزھا را پدید آورده است ولی خود حقیقت ھمواره نامرئی تر و غیبی تر و بی تکلیف تر می شود

 و بر سر این ق است .وست و او با حخود را با حق و طرفدار حقیقت می داند و معتقد است کھ حق با ا، ایمانی کامل 
ن امر ر ھمیسادعا نزاعھای مستمری بین افراد و گروھھای بشری در جریان است و شاید ھمۀ جدالھای بشری بر 

رند و ر فرود آوین اماباشد کھ ھر کسی حق ِ خود را حق تر می داند و معتقد است کھ دیگران ھم بایستی سر تسلیم بر 
م و ھرچھ لاخداوند کل ع" را بھتر درک و باور نمود کھ: د . در این کلام خدا می توان این مسئلھاو را برحق تر بخوانن

روا نمی  ین شکی" و اینست کھ ھر انسانی نیز در برحق بودن خویش کمترآن است را برحق پدید آورده است.کھ در 
جودی ویا غریزۀ و گو رین نوع  غریزه استدارد و این باور فوق اندیشھ و نفی و اثبات قرار دارد و ھمچون بنیادی ت

ھ ش نیازی بدن خوی. در واقع آدمی برای برحق بوبرای چنین ادعائی کفایت می نمایداست و بودن ِ محض بخودی خود 
برد نست . " و اا من ھیچ سند و استدلال و ابزار و فلسفھ ای ندارد و ھمین کافی است بگوید کھ " من ھستم پس حق ب

ن یا کھ فقط م قداستگروھھا بر سر این حق در واقع نبرد بین ھستی ھاست و گویا ھر کسی یا گروھی معت بین افراد و
ن ھستم و مچون  وما ھستیم و لاغیر. یعنی جز من کس و چیز دیگری حق ندارد کھ باشد و نباید وجود داشتھ باشد 

ست و دروغین ا آنھا ی ناحقی کرده اند و ھستیکفایت می کنم و نیازی بھ وجود غیرنیست و آنھا حق مرا دزیده و دعو
چھ رنج  واشد بباتی می کلّ زندگی افراد وگروھھا ھم در خدمت اثبات ھمین امر است و ھمۀ رنجھا برای چنین اث

حق  اینست از دم کم کپی می برد و  . آدمی بھ تدریج بھ بطالت این رنج و این اثبات و این ادعا و این حقبیھوده ای
یشھ و ل ِ اندلاان انح دیگران می کند و این ھمان جریان اجتماعی شدن ِ فرد است و جری ِخود را تسلیم حق می کشد و

ی دی شکل نمعتقا. و اد مگر در جھت اثبات حقانیت صاحبش. زیرا اندیشھ ای بحرکت در نمی آیاعتقادات حقیقی است
ن ت چنین و جھانیان مسلط نمودن. عاقبگیرد  مگر برای جھانی کردن حق خویش و حق خویش را بر ھمۀ جھا

مردم وم . و عمپوچی و بازیچگی است از سر ناچاریبرخوردی باحقیقت ھمانست کھ دیدیم و سر سپردن بھ بطالت و 
ھ رسیدند رزی کمنین . برخی ھم بھ چکنند و بھ باطل می رسند. با حق شروع می دیر یا زود بھ این مرحلھ میرسند

بھر  سان دارندتی یکنظر عام این ھر دو کمابیش ماھیمی شوند و یا جنایتکار . بھر حال در : یا چریکیاغی می شوند
ن حس ان چنی. پس می توبروز می کند است کھ معنا می شود و، سلطھ گری چنین حسّ و تصویری از حقیقت حال در
ھان بی جمع و بدیل بھ جتعطش وجودی فرد برای رھائی از فردیت و وبروزی از حق را چنین تعریف کرد: " و ظھور

ود را خھر فردی  ت کھتوان گفی بشر ھم نامید. در این معنا می. این عطش را می توان کلی گرائی و کل پرستانتھا شدن
ت کھ وجودی اس یزی وتمام جھان می داند و تمام جھان را خود می پندارد و در چنین حسیّ دچار یک ایمان و یقین غر

پس  تکاپوئی. ولاشی ایمان است و ھر ت یان این وضع نیست و بلکھ ھر اندیشھ ای حاصل اینھیچ اندیشھ ای قادر بھ ب
 ر و میرندهحقید " (فرد) است و حق لامتناھی بودن این وجوچنین حقی ھمانا حق جھانی بودن "خود توان گفت کھمی

ان کھ می تو جاست؟ از ایندائیمان حق ِ خدائی بودن انسان دانست؟ حق ِ خودــ خ. آیا این حق را نمی توان ھاست
ھ اتفاق بریت قریب ھ اکثرابطۀ حقیقت را با خدا فھمید تا آنجا کھ می توان حق انسان و حقیقت انسانی را خدا نامید ک

ن حق ه و بر ایین راسپارد و جز عارفان در ا ظر می کند و خود  را بھ تباھی میبشر بالاخره از این حق خود صرف ن
ھ بای رسیدن عنی بریبرای حفظ این حق از ھمۀ حقوق دنیوی خود می گذرند و تک و تنھا می شوند   باقی نمی مانند و

خ می روگونھ . پس نزد بشر حقیقت بھ دوحق آنھا را بھ خودشان می سپارندحق خود از حقوق دیگران می گذرند 
وّلی در ا. حق یگران فدا کردنخود را برای حق د نماید: حق ِ آدمخواری و جھانخواری  و حق از خود گذشتگی و

رضوان) . (رسد  بطالت کامل است کھ خود را می یابد (در دوزخ) . و حق دوّمی در ایثار و عشق است کھ بخود می
ی بیند متناک یکی از طریق قدرت و دیگری از طریق معرفت . آنکھ وقتی بھ حقش رسید حقیقت را غول بغایت وحش

یت ھان و نھاظمت جع. و امّا دیگر حقیقت را یار مطلق و خودی ای می بیند در عدر عظمت کل عالم کھ او را می بلد
  لطف و معنویّـت و زیبائی کھ او را در آغوش می گیرد . 
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ر معنا و وژی بــ یکی از ماھیت ھای بروزی تکنولوژی طبع رسانھ ای آن است . چرا کھ اصلاً تمامیت تکنول٢١٠
یک  کنولوژیت" معنائی ندارد. پس طبع رسانھ ای "رسیدنم جز بر انگیزه سرعت بنا شده است و سرعت ھانگیزۀ 

اگر  باشد . و ردیدهگطبع بنیادی و وجود شمول است و طبعی ثانوی نیست کھ بعداً عارض شده باشد و یا بر آن تحمیل 
. ھملااھواره و امثمموبیل ، موشک ،: رادیو ، اتوی رسانھ ای ھستند خیلی منطقی استگل سرسبد تکنولوژی ، ابزارھا

ا اخبار و سانند و یری می کھ یا مشغول رسانیدن و انتقال مواد ھستند و یا معانی . یا خود انسانھا را از جائی بھ جائ
رسد بد بھ کجا یخواھماطلاعات را کھ آنھم مقولات انسانی ھستند . براستی آدمی سرعت را بھ چھ مقصدی نیاز دارد و 

جا کھ حال بھ با تا ر را پدید آورده و روز بروز بر سرعت رسانھ ای خود می افزاید آدمی  و تکنولوژی کھ این امکان
وژیھا رین تکنولتمھم  ؟ و اصلاً می دانیم کھ پیشرفتھ ترین وپس با شتاب بیشترش قصد کجا دارد رسانیده است ؟ وزین

ثل ملید کنند ی توروانند سرعتھای بیشتآنھائی ھستند کھ در کار خود از سرعتھای بیشتری استفاده می کنند و می ت
ا رکھ مقصد  داردمیل ن . آیا کسینای رشد جز با سرعت تعریف نمیشود. اصلاً در عصر تکنولوژی معرآکتورھای اتمی

ین ابر  " مذھب حاکممی رسد کھ مقصدی وجود ندارد و "سرعت برای سرعت" و "اصالت شتاب ؟ بنظرمعرفی کند
ن تمامیت د دشمین سؤالی را نمی دھد و کسی را کھ چنین سؤالی را بطور جدی طرح کنتمدن است و حتیّ اجازۀ چن

ترین را از کم ن کسیھستی خود می داند و او را مرتجع می نامد و تمام قدرت رسانھ ای خود را بکار می گیرد تاچنی
ر مورد دھ است مذھب رسان. پس می بینیم کھ تکنولوژی کھ و پیامش و سؤالش بھ ھیچ کسی نرسدحرکت ھم باز دارد 

ھ د کھ او بمی دھنکسانی کھ مذھبش را مورد سؤال و تردید و توبیخ قرار دھند مذھب خود را نفی می کند و اجازه 
ند کبسیج می  تش راکسی برسد و یا کسی بھ او برسد و برای حفظ مذھب مالیخولیائی و شیطانی و باطل خود تمام قدر

ً از اصل اول این مذھب (سرعت برای سرعت) منحرف نشوندتا افراد و ملل طرفدار و خادم  ینگونھ کھو بد ش مطلقا
ھمین ل مشغو پیش می رود بھ جائی می رسد کھ مجبور است کھ کل قدرت رسانھ ای خود را یعنی کل موجودیتش را

زمانھای سا دنگی محوری عصر تکنولوژی پدید آمژھ است کھ ازجملھ وی. و بدینگونامر یعنی حفظ بقای خودنماید
د ختیار داراا در رمخفی اطلاعاتی ــ جاسوسی می باشد کھ امروزه آخرین و پیشرفتھ ترین دستاوردھای علمی و فنی 

ارج نشود ب" خاصالت شتاا ھیچکس در جھان از مدار پوچی "وبزرگترین کامپیوترھای جھان را بخدمت گرفتھ است ت
ات و آزمایش وھشھا. این جریان دارد بھ جائی می رسد کھ کل پژ؟"کر پدید آید کھ "آیا مقصد کجاستو مبادا این ف
یسم) کسی نولوژشود تا عملکردھای باطل و رسوای این مذھب (تکجھان بخدمت امر جاسوسی گرفتھ می علمی وفنی در

  دسوا نگردایش ررا بھ سؤال و تردیدی واندارد و حرکتی ایجاد نکند و ماھیت پوچ آن بھ گوش کسی نرسد و دروغھ
ود ید آمده بنھ پد. بدین ترتیب تکنولوژی کھ بر جوھرۀ سرعت و رساد کسی را از مدار پوچی خارج نکندو اگر ھم ش

ست ھم ان نخ. مقصد تکنولوژی از ھمی شود و بسوی خودـ براندازی می رودتبدیل بھ ضد رسالت و مذھب خودش م
زی جز حلش چیماھیت عملی تکنولوژی در ھمۀ مرا. رش ھم بھ آنجا می رساند و می رسدپوچی و نابودی بود و آخ

ھترین کاربرد ب وت آن . و اینست کھ غایا جاسوسی ھم نامید و یا خبر چینیتجزیھ و تحلیل نبوده است کھ می توان آنر
مین دمت ھخمحصولاتش نیز جز جاسوسی نیست . مابقی خواص تکنولوژی برای بشر نیز مستقیم و غیرمستقیم در 

 ومیز نیست آغراق اد کھ سخنی گزافھ و یاین طور نیست ؟ اندکی تفکر و دقت نظر بکار برید می بین امر است . آیا
 ولازمۀ سلطھ  خیل ،عین واقعیت است . ھمانطور کھ خداوند علم کافران را علم بغی می نامد یعنی علم سلطھ جو و ب

ار ر و استعمستثمامی توان معنا و ماھیت ا . و با این دیدگاه بھترھم جاسوسی و خبرچینی و دزدی است بخل و حرص
پدید  ا عصربو استحمار را درک کرد و دید کھ چگونھ این دوران ھمزمان است با عصر تکنولوژی و مصادف است 

اه رنگ گت کھ . و تنھا فلسفۀ منسجم و حاکم بر این وضع ھم نیھیلیزمھای رنگارنگ اسآمدن سازمانھای جاسوسی
ن بھ قدس بخشیدا تنھس ھنر برتن می کند و گاه تبدیل بھ ایدئولوژی سیاسی می شود و ھمۀ ایادبیات دارد و گاه لبا

  . مذھب تکنولوژیسم است " است و ھمۀ اینھاپوچی حاصل از "سرعت برای سرعت

ی و عھ شناسجام سیاست و ، عرفان و فلسفھ و روان شناسی و اقتصاد ومعاصری ھمچون ما ــ در ھیچ اندیشۀ٢١١
 شده است .احد نھب و تشیع وخداشناسی و طب و ماده و عشق بھم نیامیختھ و تبدیل بھ جریان و معنای وھنر و مذ

 این چنین د را. و ما خوو کلی گرائی در نھایت جزئی بینی آنھم در نھایت روشنی و ساده گی وبھ ھمان شدت عمق
ل شیطان دکنیم تا  یف می. خود را تعریقین داریمو کرده و خواھیم کرد  تعریف و تمجید می کنیم زیرا بھ آنچھ می گوئیم

 سراغ (ع)لیمان عاز مولایرا بسوزانیم و رعشھ بر شیطان پرستان افکنیم . چنین بیان و تمجیدی را در تاریخ جز 
  نداریم و ما خود وارث اوئیم . 

. و سطّۀ درک تغییرات، دریابداند زمان را بواتون انسان تنھا پدیده ای است کھ میــ زمان بستر اندیشھ است و ذھ٢١٢
. و ذھن انسان لطیف ترین و عالی ترین و ھوشیارترین ماده در مکان است و ییرات چیزی جز تحولات مکانی نیستتغ

باشد . بنابراین خود ذھن نیز در حال تغییر است و کان بھ غایت پیچیده و عالی ای میپیچیده ترین امکان نیز ھست و ام
واقع ذھن ماده ای از مکان است کھ قادر بھ درک خویش است و درک ذھنی از خودش در آئینۀ مشمول زمان است . در

جھان است . می توان گفت کھ مغز آدمی مادۀ بخود آمدۀ عالم امکان است و کل عالم مادۀ بیرونی بواسطۀ مغز انسان 
جریان بخود آمدن مادۀ  اقع ھماناست کھ بخود می آید و درک می شود . پس می توان گفت کھ اندیشیدن انسان در و
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. بنابراین آنچھ کھ زمان نامیده میشود جریان رسیدن جھان بھ ذھن است و جریان بخودآئی این جھان در جھانی است
ذھن انسان است یعنی جریان جھانی شدن ذھن است و جریان تبدیل شدن مادۀ مغز بھ کل مادۀ عالم و جریان جای 

مغز . درجات این واقعھ ھمان درجات اندیشھ است و درجات درک انسان از زمان است کھ  گرفتن کل مادۀ عالم در مادۀ
ً بھ درک جاودانگی می رسد و راه یافتن بھ چنین جریان و مقامی مقدور نیست الاّ از دریچۀ دل . فقط اھل دل  نھایتا

گی زیرا جاودانگی فرارفتن از زمان ھستند کھ در اندیشۀ کل جھانند و در اندیشۀ رھائی از زمان و رسیدن بھ جاودان
است و این بھ معنای فرارفتن از ذھن و ذھنیت است و خروج از خویش از دریچۀ دل . زیرا عالیترین چیزی کھ ذھن 

  می تواند دریابد زمان و مکان است و تا از خود خروج نکند قادر بھ این دریافت نیست . 

تا  ومی است ؟ھ مفھس نفی اندیشھ ھای قدیم پدید می آید . این بھ چــ ھر اندیشۀ نوینی بر اساس پذیرش و سپ ٢١٣
و درجاتش  اشتھ باشدداگون چیزی تماماً پذیرفتھ و مقبول نیاید تماماً قابل نفی نیست . این پذیرش می تواند درجات گون

رد جاری مل فع . پذیرش اندیشھ ای اگر کامل باشد در روان و اعصاب و خون و احساس ودر نفی آن روشن می شود
 ت بلکھ بھتن نیس. و این نفی بھ معنای باطل ساخسازد و این دگرگونی ھمان نفی استمی شود و او را دگرگون می 

یشۀ سد کھ اندمی ر معنای روشن نمودن حقیقت قلبی آن اندیشھ است و در این رسالت است کھ فرد بھ اندیشھ ای برتر
  ست سیر جریان و تعالی اندیشھ در تاریخ . قبلی را زیر پای خود دارد . و اینگونھ ا

جود صاحب واز  ای ــ درک و پذیرش اندیشھ ای در ھر درجھ ای کھ باشد عبارت است از جریان ِ دریافتِ جلوه٢١۴
بیستم  نی در قرنانسا . و اینگونھ است کھ انسانھا در طول تاریخ با یکدیگر محشور می شوند . و گاهاصلی آن اندیشھ

ھ قرار کی شود مدگر بارۀ یک انسان دیگر است کھ ھزار سال پیش می زیستھ است و گاه معرّف انسانی مظھر وجود 
  . (ع)نم زمای از مسیح بود و معرّف اما. مثل نیچھ کھ خود تجلیّ درجھ ایداست ھزار سال بعد بھ دنیا بیا

ینست کھ ظورش احقھ باز است و منــ آنَکھ بھ پای خودش و عمداً بھ استقبال شکست می رود آدمی متظاھر و ٢١٥
ست و ھیچ " ایھمتملالحاظ تاریخی بسیار مشابھ جریان ". این بھ خورده ام و شکست مرا نخورده است من شکست را

ی آید می ما . وقتی شکست بسوسراسر ناشی از ترس و رسوائی است معرفت وشھامت وصدق و حقیقتی ندارد و بلکھ
ی بھ ارمغان ر و بدبختاس فقرا شویم زیرا حق ما در آن تلاش را برایمان مخفیانھ و در لبباید آرام بنشینیم و او را پذی

نشان  را بھ ما ت ما، حق حیامینطور است و با حالت شیون و زار. مرگ نیز ھنیابد آورده است تا جز ما کسی آنرا در
ع یگران دفاقابل دمآنکھ از خود در  . پسکھ گوھرۀ ھستی را بھ ما می رساندمی دھد و از آن برتر حسّ نیستی است 

 می کند احمق است . 

ند و ندی می شوستھ بــ ھر چھ معرفت عمیق تر می شود فراتر می رود و در این واقعھ بتدریج واژه ھا و معانی د٢١٦
موشی کھ اه خامترادف می گردند و در ھم حل شده و در یک واژه و معنی تمام و خلاصھ و واحد می گردند و آنگ

  رصۀ مشاھده است آغاز می شود . ع

ناقص  نسانا. اوست ــ انسان کامل کسی است کھ اندیشھ اش بیان زندگی خود اوست و زندگیش تفسیر اندیشۀ٢١٧
سان کامل گردد . انسوا نجرأت بروز اندیشھ اش را ندارد مگر آنکھ آنرا در امثال و حِکَم و واژه ھای فنی بپیچد تا ر

ش سخن ز خودی خود کافی یافتھ و برجای خود نشستھ است و سخنش از خود اوست و جز اکسی است کھ خود را برا
  د . ندار نمی گوید . انسان ناقص جرأت سخن گفتن از خود را ندارد بھ ھمین دلیل کھ اصلاً سخنی از خود

ین حسّ تن اشــ اندیشۀ ھر کسی درک او از حسّش نسبت بھ حیات و ھستی خویشتن است و عملش بھ نمایش گذا٢١٨
  است . و امّا گفتارش تلاشی برای ارتقاء دادن خویش است . 

ی م نمی یابکَرَ  وــ آنکھ قھر و غضبش بنیادی تر و جدیّ تر و طولانی تر است چون بھ او رسی جز مھر و لطف ٢١٩
  ھمچون ناجی ِ خود . 

در  . کھرای خلقت عالم و آدم است از عدمجــ غامض ترین و ناباورانھ ترین و محالترین اعتقاد و اندیشۀ دینی ما٢٢٠
وجود" می باشد کھ مربوط بھ مسئلۀ ". و نیز غامض ترین اندیشۀ غیر دینی بشر ھم عین حال نخستین باوردینی است

محور اندیشۀ عموم متفکرین بزرگ تاریخ بوده است و از ھزاران سال پیش تا بھ امروز اندکی ھم از پیچیدگی و ابھام 
و روشن تر نگشتھ است و بھ واژه ھای مجرد و پوچ منتھی شده است کھ نھایتش اگزیستانسیالیزم است  آن کمتر نشده

کھ نتیجۀ روانی و شعوری و عملی حاصل از آن جز ھیچی و پوچی نیست . زیرا نخواستھ اند خلقت عالم از عدم را 
 ً  منجر بھ دانش فنی و تکنولوژی شده است کھ بدست پروردگار بپذیرند و این جریان کافرانھ و متکبرانۀ اندیشھ نھایتا
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. انکار خدا در خلقت منجر شده است بھ اینکھ مخلوق نواع عذابھا و تباھی و نابودی میکشاندر اعوجود بشر را بھ ق
  آدمی (تکنولوژی) صاحبش را انکار نموده و بھ نابودی بکشاند . این انکار محصول آن انکار است . 

 د خودش راھ وجوکندارد یّ و شعوری حق دارد کھ بھ این آسانی خدا را باور نکند ولی حق ــ آدمی بھ لحاظ حس٢٢١
اور بجرم بسوی ند لا. و ھر کھ وجود خود و فعل و انفعالات درونی و برونی خویش را جدی بگیرد و باور کباور نکند

با  حاطھ داردانش ات تن و دل و روخدا میرود زیرا نشانی از خود در خودش نمی یابد و وجود غیبی را کھ بر تمامی
انبیای  ست کھپوست و گوشت حس می کند و بعد می بیند ھمان صفاتی را کھ از " او" در می یابد ھمان وجودی ا

  الھی خدایش نامیده اند و می بیند کھ جز خدایش نمی توان نامید . 

د می ن از خورودر ب " است و آنانکھ خدا رامی جوید و می یابد و می پرستد "امام ــ آنکھ خدا را در درون خود٢٢٢
ت کھ ط امام استد فق" است و جز امام را نمی تواند بپرسجویند و می پرستند "امت" ھستند. "امت" در جستجوی "امام

  خدا را می پرستد . 

ات شد نج ونیدگرگ ــ ھرگاه فرد یا جامعھ ای بھ بن بستی می رسد بدان معناست کھ باید دگرگون شود اگر طالب٢٢٣
  . ھیطالب تبا ست یای یا طالب رشد ا. آدمرد . بن بست نشانۀ جھش و رشد استمی یابد  و گرنھ در آن بن بست می می

ا یمیرود و  ھکاریــ ھرچھ کھ دیوار محاصره تنگ تر می شود آدمی یا یاغی تر و دیوانھ تر می شود و بسوی تب٢٢٤
ر کل ر آن سو ب. دبدآن سوی خویشتن بھ برون راه یا تر میرود تا در آرام می نشیند و بھ درون نقب می زند و عمیق

وج نھا شد خرتآدمی  و. آنگاه کھ دیوار محاصره بھ جدارۀ تن رسید در محاصرۀ اویندجھان احاطھ می یابد و جھانیان 
  از درون امکان پذیر است . 

او  یند تا بھنشی میبا ابلیس ھم بھ شرابخواراشد ــ انسان ھنگامیکھ از ایمان و معرفت خویش اطمینان داشتھ ب٢٢٥
م بلیس را ھاصورت بفھماند کھ دیگر بر وی ھیچ احاطھ ای ندارد و بلکھ خود اوست کھ بر ابلیس محیط است و دراین

  .  بوده است ظھ ای. ابلیس ھزاران ھزار سال است کھ در انتظار چنین لحدت می کشاند و تسلیم خویش می کندبھ ارا

ه اژز این واور ما ی از جھانخواری و پرستیده شدن است کھ البتھّ منظوارطبع شھرت طلبی بشر نشانھ رازــ در ٢٢٦
خود  را ھم با ه شدنپرستید. جھانخواری بھ معنای تصاحب اندیشھ ھا و دلھاست کھ نفس ھا لزوماً حکم اخلاقی نیستند

 اشد چھ بھبشھ ھا ولی اگر نشد لااقل سلطان اندی. آدمی سعی اش در درجۀ اول اینست کھ سلطان قلبھا شود داراست
شغول او ھم م . کسی کھ بھ دیگران مشغول است بھ ھمان درجھ دیگرانصدیق شدن و یا بھ لحاظ تکفیر شدنلحاظ ت

ت ود یک شھرخاقعھ وھستند و این اشتغال متقابل یا تصدیقی است و یا تکفیری . یا خدمتی است و یا خیانتی . این 
ی شود و انھ مدر بشر است کھ گاه حصارش تنگ می آید و تبدیل بھ واقعھ ای تصنعی و عمدی و آگاھ طلبی غریزی

 .می شوند سوائیرد منجر بھ شکست و می دانیم کھ ھمۀ اعمال آگاھانۀ بشر تصنعی (ریائی) ھستند ولذا دیر یا زو
می  ؟آگاھانھ رادی واز اعمال عمدی و ا سؤال اینست کھ آیا خصائل و اعمال و اشتغالات غریزی و ناخودآگاه بھترند

ا بآیا عمل  ست کھدانیم کھ ھمۀ اعمال ارادی بشر شھرت طلبانھ است و ھمین امر نفس ریا است . و سؤال دیگر این
! ھمل عاشقانری! عآنھ و ریائی (نمایشی) نباشد ؟ آگاھی و اراده ای ھم می تواند وجود داشتھ باشد کھ شھرت طلبا

دیگر  ا بھ نوعیمنجا ؟ در ایقش ندارد ؟ آیا این یک حَُ◌سن استعاشقانھ و کلاً در عشق ھیچ آگاھی ن ولی آیا در عمل
ً از نوماھی ، کھآگاھی را معرفت مینامیم و بصیرترسیم کھ قلبی است و نھ ذھنی کھ ما این نوع از آگاھی می ع تا

کھ  . انسانی ر استدارد و این از نقصان کا . ھر چند کھ ھمواره کمابیش آگاھی ذھنی دخالتمشاھده است و نھ منطق
ان بھ ن انس، رستھ باشد انسان کامل است زیرا بخودش کفایت کرده است و چواز وسوسۀ شھرت طلبی در ھر حدی

. املکاست و  را کافی و وافی یافتھحق خودی خود ھیچ است پس انسان کامل در خودش حقیقتی یافتھ است کھ آن 
. دمیگرد بھ بھانھ ای ساقط ی رود ولبی روی بھ ضعف و استھلاک و بازیچگی محض مآدمی در شھرت و شھرت ط

یاد گردیده نون و اعتجچار ا دفراوان بوده اند کسانی کھ دراوج شھرتی بھ ناگاه از نظرھا افتاده اند و خودکشی کرده و ی
ز رایج لبی یکی اھرت طمانده است . ش. یعنی دیگر تاب تحمل خود را نداشتھ اند زیرا از " خود" دیگر ھیچ باقی ناند

  ترین نوع خود ــ فروشی است و ھمواره عاقبتی جز حسرت و تباھی ندارد . 

. و ھر کسی این کیش را تقبیح می مذاھب و مکاتب و راه و روش ھاست ــ کیش شخصیت مادر ِ ھمۀ کیش ھا و٢٢٧
زاد جان ترین افراد بشرند در کمال و اوجش ظھور می کند یا احمق است و یا حقھ باز . این کیش در عرفای حَقّھ کھ آ

ر" پیستی عالم و آدم در فردی بھ نام ". و تمامیت معنا و حیات و ھیت بھ پیش می رودکند و تا سرحد عشق و الوھ
. اتفاقاً صادقانھ ترین کیش ھا ، کیش شخصیت است کھ در میان بشر در حال فراموشی تجلیّ یافتھ و بھ وحدت می رسد

انقراض است و بجای آن کیش ابزار و کیش پول و کیش شکم و زیر شکم و کیش تکنولوژی حاکم می شود . ھر کھ و 
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تحت عنوان و نام دیگری بھ مکر و تبھکاری پرداخت کھ معنای کیش آن شخصیت نمی شود . اگر بھ کسی قلباً تعلقی 
ب توبیخ و بدنامی آن فرد گردد . اگر کسی چنین داشتھ باشیم ھرگز تحت نام او دست بھ ھیچ کاری نمی زنیم کھ موج

می کند یک دزدِ شخصیت است و بھ کیش شخصیت مبتلا نیست . کیش شخصیت ، انسانی ترین کیش ھاست و پاکترین 
روشھا را بھمراه دارد . کیش شخصیت کیش عرفانی است و کیش آزادگان و عاشقان است نھ آدمفروشان و چاپلوسان 

  و دزدان . 

س پ. نجدگمخیلّھ نمی بر بر بیکسی و تنھائی صبر بر خداست و صبر برای عالیترین چیزی است کھ در ـ ص٢٢٨
 ر پیشھ کنو صب ھمواره بدان کھ ھر چھ را کھ خوب و عالی میدانی از آن خوبتر و عالیتر ھم ھست پس عجول مباش

شد اگر د عالی باھر چن برسی . ھر چھ را کھو اگر عاقل باشی تا لب گور نمی جنبی و آرام می نشینی تا بھ کمال خوبی 
 شده است ونریده بستانی باز ھم ضرر کرده ای زیرا تو لایق عالیترین ھستی . براستی کھ انسان جز برای صبر آف
ز در از آن نی خت ترکاری انسانی تر از صبر و خموشی و قرار وجود ندارد و کاری کبیرتر از آن نیز نیست و کاری س

د می از وجوبر نینھایت سھولت . و عجز و ناتوانی ای نیست الا در عجولی . در جائی گفتھ ام کھ ص عین آسانی و
ین برتر است ولی حالا می گویم کھ صبر کل وجود است و صبر برتر ، وجود برتر است و برترین وجودھا از

 ن کھ بسترا زمابر یعنی نبرد صبرھاست . بواسطۀ صبر است کھ انسان بر زمان و مکان و تاریخ فائق می آید . صب
 ی و حقیقیی دینمرگ و تباھی و نیستی است . صبر کامل یعنی در جھت مخالف زمان حرکت کردن . و این ھمان معنا

مبدأ  گردان بھ ت بازصبر است و راه رجعت است بسوی خدا. مبادا کھ زمان تو را با خودش ببرد . تو زمان را با خود
  ت و انسان علوی چنین است . آن . این کار علی وار اس

اعتقاد  گرا چنین انسانی ، فنیّ ھستند و جز راه حلّ فنیّ وجود ندارد .انسانھای خود ــ فریب ھمۀ مشکلاتــ برای ٢٢٩
  . ی خواندما خرافات نی راه حل انساداند و رمی دینی ھم داشتھ باشد وحی را ھم یک ارتباط فنی بسیار پیچیده و پیشرفتھ

رّ شد ماھیتی ھ شونین چیزھا نیز اگر بخدمت مقاصد غیر انسانی (تکنیکی و ربائی و سیاسی و ...) گرفتــ بھتر٢٣٠
یچ ت وگرنھ ھیز اسپیدا می کنند و ضد انسانی می شوند . این بدان معناست کھ خیر ھر چیزی در جنبۀ انسانی آن چ

کام یماران نابرمان دجز پول ندارد ھمواره در  چیزی بخودی خود نھ خیر است و نھ شرّ . مثلاً طبیبی کھ انگیزه ای
ت کھ با نیّ  یماریاست حتی اگر عالیترین تخصص و مناسب ترین داروھا را در اختیار داشتھ باشد . و برعکس نیز ب

ھ نماید و را معالج ند اوخالصانھ و صادقانھ ای برای درمان بیماری ِ خود اقدام نکند حتی حاذق ترین طبیب ھم نمی توا
یرخودی غلائل ھ بسا مناسب ترین دارو موجب تشدید بیماری اش می شود . کسی کھ برای مسائل و مشکلات خود دچ

  داشتھ باشد ھرگز علاجی ندارد . 

. عقلی تلم اسعبرمشکلات نمی افزاید ضد  . علمی کھ جزبر عذاب نمی افزاید ضد مذھب است ـــ مذھبی کھ جز٢٣١
ان ید ضد انسافزا زاید ضد عقل است و انسانی کھ فقط بر رنجھا و مشکلات خود میکھ جز بر تشنج و گمراھی نمی اف

  است . 

ً ج ــ بین معرفت و زندگی انسانِ ٢٣٢ این  . وریان دارد نبردی در آرامش و سکوتاھل معرفت نبرد خونینی مستمرا
. جنگ بین حیات ش نداردتن است و شاھدی ھم جز خود. نبردی کھ بین فرد و خویشخون دل است کھ ریختھ می شود

. بزرگترین نی می شود و وجود فرد را صیقل میدھد و بھ تجلّی می کشاندو معرفت انسانی موجب ارتقای حیاتِ انسا
. خودشناسی را ر اندکی داشتھ باشد از ھمین روستمشکل خود شناسی کھ موجب می شود ھمواره مشتریان بسیا

اکبر نامیده اند. گویا حیات و ھستی انسان مطلقاً میل ندارند کھ در معرض  بیھوده نیست کھ بانیان و سلاطین آن جھاد
دید او قرار گیرند و ماھیت و حقیقت نھائی آن معرفی شود . و یا اینکھ خود انسان است کھ از چنین شناختی ھراس 

. ت می کند و می گریزدفی کند او پشدارد و ھر چند کھ حیات و ھستی اش بھ او روی می آورد تا خود را عریان و معر
ً از شناخت خویش تا این حد وحشت می کنند و خود را بھ ھر عذاب و فریبی می اندازند وبھ ھر  چرا انسانھا عموما

دوست ندارد کھ با دشمنی پناه می برند ولی میل بھ شناخت خود و رویاروئی و رفاقت با خود را ندارند . چرا انسان 
ک جریان دوستی جریان واحدی است و جھل و خصومت ھم در طرف دیگر  ی ؟ زیرا شناخت وخودش دوستی کند

. پس می بینیم کھ متقابل آدمھا نسبت بھ ھمدیگر است. دوستی حاصل فھم متقابل است و دشمنی ھم حاصل جھل است
دشمنی و گریز انسان نسبت بھ خودش حاصل جھل او نسبت بھ خویشتن است و این جھل نیز حاصل دشمنی انسان 

ند و از دشمنان خودتبعیت سبت بھ خویش است و از این رو ھمواره چنین انسانھائی پناھنده بھ دشمنان خود می شون
منشأ دین گریزی و خصومت نسبت بھ   -" قرآنن دشمن آشکاری برای خویشتن است.براستی کھ انسامی کنند. "

حقارت فقط در رابطھ با احساس ذاتی خدایگونگی  . و اینھ انسان از اعمال و امیال خود میبیندخویشتن حقارتی است ک
. رویاروئی این حسّ ذاتی با اعمال و کردار خویش است کھ آدمی را بھ یک تناقض و ست کھ در اعماق موج می زندا

ھا و کش مکش ھای حسی و فکری و رفتاری است کھ در واجھ میکند و این منشأ ھمۀ تضادتضاد عظیمی در خودش م
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. آدمی ذاتاً خود را سیاسی بیشتر نمود می کند عی بصورت جنگھای بلاوقفھ اقتصادی و فرھنگی وعرصۀ حیات اجتما
خدایگونھ حس می کند ولی در ظھور و بروز این حس مواجھ با ناکامی ھای مستمر است و جز عجز و جھل و بدبختی 

ی و گریز از خویشتن است و چنین انسان . و این نطفۀ دشمنز حیوانات ھم درمانده تر می بیندنمی یابد و خود را حتی ا
برشدت این  فراری از خویش وقتی مواجھ با احکام دینی و اخلاقی در جامعھ می شود بیشتر احساس حقارت می کند و

. یا سعی می کند کھ تسلیم این احکام شود و سعی نماید تا خود را زیبا کند و یا بکلی منکر حقارت خویش می افزاید
. و اما کسانی ھم کھ سعی می کنند با احکام دین موافقت نموده و در ود و بھ اصطلاح کافر می گرددمی شاین احکام 

آن سعی کنند عموماً منافق و ریاکار و رنجورتر از کافران از آب در می آیند زیرا می بینند کھ نھ تنھا زیباتر و توانا تر 
نظر خودشان آشکارتر شده است و بتدریج در معرض نشده اند بلکھ زشتی و جھلشان و عجزشان دو صد چندان در 

دید دیگران ھم قرار می گیرد . لذا مبتلا بھ ریا می شوند و در عین حال کھ اعتقادخود بھ دین را باطناً از دست داده اند 
جلوه سعی می کنند خود را با آداب و اطوار عبادی و نمایشی دین تزیین نمایند و لااقل در نظر دیگران خوب و پاک 
کافر  کنند . از بزرگترین مشکلات آدمی در تلاش دینی ھمانا جامعھ (دیگران) است و ھمین است کھ آدمی را یا بکلی

. زیرا آدمی می خواھد کھ اگر در نظر خودش زشت می آید لااقل در نظر دیگران زیبا بنماید می کند و یا منافق میسازد
جلوه دادن خود در نظر دیگران دست بھ امور خیرات میزند و بھ و مسئلھ در ھمین نکتھ است و گاه برای خوب 

اصطلاح برای خودش تبلیغات راه می اندازد تا دھان مردم را در رابطۀ با نقاط ضعف خویش ببندد . این خیرات اشکال 
میان فقط  گوناگون می تواند داشتھ باشد کھ کادو دادن و میھمانی دادن ھا ھم یکی از انواع آن است . ولی در این

انگشت شمارانی ھستند کھ حقیقت دینی و احکام دینی را درمی یابند و راه خود را در زندگی می یابند . و می فھمند کھ 
دین و امردینی برای آن است کھ آدمی بھ عمق و ریشۀ ضعف و جھل و تباھی خود برسد و آنھا را از ریشھ برکند . و 

و مقاومت در دین دارد و اھمیت صبر در ارزشھای دینی از ھمین روست . این پیروزی البتھ نیاز شدیدی بھ صبر 
چنین انسانھائی ھرگز با آداب عبادی و قلبی در دین بازی نمی کنند و بشدتّ از ور رفتن جاھلانھ و ریائی با این امور 

، یثار، صبر، پاکدامنیی گیرند مثل صدق، قناعت، امی پرھیزند و بلکھ احکام عملی دین را در زندگی روزمرّه پیش م
حلالی و... این افراد بتدریج بھ اھمیت و قداست و قدر این احکام و بھ ایجاز آن در تحولات درونی وبیرونی ایمان می 
یابند و از اینجاست کھ بتدریج بطور طبیعی امور عبادی از دلشان صادر می شود و بھ عنوان یک نیاز روحی و نھ 

ن اجر بگیرند . بلکھ امور عبادی را اجر عمل خود می یابند . و اینگونھ است کھ آدمی وظیفھ ای دینی کھ از بابت آ
بتدریج در نزد خودش زیبا و پاک می شود و بھ دوستی با خود می رسد و در این راه خدایش را می شناسد البتھ تعداد 

انگشت شمار است و در جرگۀ انسانھائی کھ دین را بھ عنوان نیاز حیاتی و انسانی خود کشف می کنند ھمواره 
عارفانند . دین اگر نیاز باشد ھدایت کننده و سلامت بخش است و اگر وظیفھ و وسیلھ باشد گمراھی مضاعف می آورد 
و اگر دسیسھ باشد ره صد سالۀ تباھی را در بشر ھموار می کند . پس فقط دین خداست کھ این حجاب و دشمنی انسان 

و انسان را بھ دوستی با خویش و خدای خویش می رساند . دین ، نخستین و بزرگترین با خویشتن را برطرف می کند 
اسطّۀ وراثت و تبلیغات و مطالعات. مکاشفۀ انسان اھل معرفت نفس است . دین حقیقی اینگونھ بدست می آید نھ بو

، میگریزد. دین بھ معنای راهودن دارد و از این درد و داغ ندرمان انسانی است کھ درد خودشناسی و داغ انسان ب ،دین
. و آنھائی کھ سرآغاز دین و دین داری ست و روش خودشناسی و خدایابی استھمانا راه رجعت انسان بھ ذات خویش ا

را نماز و امورعبادی می دانند از دین کمترین بھره و معرفتی ندارند و بلکھ منافقانند . در سیر تحول و تطور دینی نیز 
. عبادت نتیجۀ دین است و نھ وسیلۀ دین . بنابراین ه و شکل گرفتھ انداموری بوده اند کھ پدید آمدامور عبادی آخرین 

حرف دیگری ندارند و بھ اصطلاح  راه و روش دین را بھ مردم خاطر  چاین رسالھ ھای علمیھ کھ جز امور عبادی ھی
اریخ احیاگران حقیقت و فطرت دینی بوده اند . ھمۀ کسانی کھ در طول تند جز کارخانۀ نفاق پروری نیستندنشان می کن

  . ھرگز چنین رسالھ ھائی نداشتھ اند

ــ دین و حقایق و معارف و حتی احکام دینی را ھرگز نمی توان از طریق کتب کسب نمود و بواسطّۀ آن ھدایت ٢٣٣
ید عقلی و نقلی شوند یافت . اطلاعات واخبار ھرچند کھ ھمگی بھ لحاظ صدق تضمین شده باشند و با صدھا حجت تأی

ھم کمترین دخالتی در امر ایمان و رستگاری بشر ندارند . تا چھ رسد بھ منابعی کھ با ھزاران حجت عقلی و نقلی زیر 
سؤالند و ھرگز انسان عاقل را بھ کمترین یقینی نمی رسانند . از خود قرآن شروع می کنیم کھ نخستین و معتبرترین 

کتابی کھ بھ نام قرآن در دست مسلمین است حدود بیست سال پس از رحلت پیامبر و در  کتاب است و می دانیم کھ این
زمانی کھ ھمۀ مؤمنین و مخلصین و امانت داران صدیق دین محمد در زندان و تبعید بودند و یا کشتھ می شدند پدید آمد 

بودند و ھمھ در  (ع)خالص و علینفاق و عداوت با دین  و آنھم تحت نظارت و رھبری و امر کسانی کھ سلسلھ جنبان
ین قرآن دخالت و خفا سر در آخور و اتحاد با بنی امیّھ داشتند و عثمان مھمترین کسی است کھ در جمع آوری و تدو

ھم جداگانھ در منزلش مشغول ھمین کار  (ع)و می دانیم کھ در طی ھمین مدت جمع آوری قرآن علی .ریاست داشتھ است
. پس این از قرآن . و را ندید (ع)مسجد آورد کھ ھمھ بر او خندیدند و دیگر کسی قرآن علیبود و نیمۀ کارش را بھ 

بدین ترتیب تکلیف احادیث مربوط بھ پیامبر و ائمۀ اطھار خیلی روشن تر است کھ چھ بلائی سر آنھا آمده است با 
منافقان از آب در آمدند . و می ماند  توجّھ بھ این امر کھ اکثر بزرگترین ناقلان حدیث بعدھا از بزرگترین جاھلان و

مسئلۀ تاریخ صدر اسلام و وقایعی کھ در عصر پیامبر و ائمھ رَُ◌خ داده است کھ بدون ھیچ حجّتی بر ھر عاقلی ماھیت 
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تاریخ نویسی آشکار است کھ کتب تاریخ در ھمھ جای جھان فقط بھ نفع حکّام وقت بھ نگارش درآمده است . بنابراین 
دیث و نھ تاریخ برای اھل عقل و معرفت ھرگز نمیتواند حجتی یقین بار و ایمان آفرین باشد تا آن حدّ کھ نھ قرآن نھ ح

قلب و روان فرد را بھ استحکام و اطمینان برساند و تمام حیات او را سمت وسو بخشد و دگرگون سازد و بخدمت دین 
"  در این کتاب مکتوب نمی شد. منافقان نمی بوداگر برای رسوا کردن . ھمانطور کھ خود قرآن می گوید "درآورد 

مورد حدیث و تاریخ ھم ھمینطور است و اصلاً دربارۀ ھر کتاب دیگری نیز چنین است و اگر خداوند اھل کتاب را اکثراً 
. آنانکھ کتابی را یا نوشتھ و حدیثی را مستمسک قرار می دھند بدون شک رک و منافق می نامد از ھمین روستمش

است کھ  " استفاده شدهت بسیار زیادی در قرآن از ضمیر "این کتاب. در آیادشان ایمانی بھ آن ندارندد و اصلاً خومنافقن
. زیرا ھنگامیکھ این آیات نازل می شده اصلاً کتابی وجود نداشتھ است و کتاب قرآن لااقل خود جای تأمل بسیار دارد

. منتھی کسی کھ بواسطۀ معرفت نفس و علم قلبی و ه استپدید آمدحدود بیست سال تا چھل سال بعد از نزول این آیات 
ایمان خود دین را کشف نمود آنگاه کھ مواجھ با آیات قرآنی یا احادیث می شود مثل روز ِ روشن حقانیت و تعینّ این 

و  ل علم کلامآیات و یا نادرستی و درستی احادیث را قلباً در می یابد و برای چنین تشخیصی مطلقاً صدھا سال تحصی
. بنابراین آنچھ کھ در مدارس دینی آموختھ می شود ربطی بھ حدیث و تفسیر و فلسفھ و تاریخ، کمترین کمکی نمی کند

اطلاعات و اخباری ھستند کھ در دریائی ماھیتاً از ھمان آموزشھائی است کھ در سائر مدارس وجود دارد ودین ندارد و 
کھ ھرگز امامان ما بر این کتاب قرآن عثمانی تکیھ ای نکرده   . و می دانیمدھ ورناز ظن و تردید و تقلید و تعصّب غوط

اند ھر چند کھ در احادیث ھم ذکری نرفتھ است کھ آنرا نقد و نفی ھم کرده باشند . و نیز می دانیم کھ در اصول کافی 
ش در قرآن عثمانی ، تفاوت دارد . و نیز چند جا بھ نقل از امامان آیھ ای از کلام الله آورده شده است کھ با آیۀ مشابھ

می دانیم کھ امامان ما مکرراً از " کتاب علی " نام برده اند و از آن نقل قول می کنند . بھر حال می دانیم کھ بھ لحاظ 
دینی ھم ، عقل مقدمّ بر دین است و فقط انسان عاقل می تواند دین را کشف کند و در آن قرار گیرد . ما نیز خود در 
آثارمان ھر کجا کھ نقل قولی از قرآن یا امامان آورده ایم آنرا حجّتی بر حقیقتی ساختھ ایم کھ در واقعیت امر در معرض 
دید قرارداده ایم و نھ بھ عکس . یعنی ھرگز آیھ یا حدیثی را ملاک اثبات یا نفی واقعھ ای قرار نداده ایم . یعنی ھمواره 

م زیرا خود خداوند اینطور امر کرده است . عقل و معرفت است کھ دین را کشف می تقدم عقل بر دین را رعایت کرده ای
کند و دین ھم عقل و معرفت را تأیید نموده و تعالی می بخشد و بھ مسیر ھدایت می اندازد . دربارۀ ھمین قرآنی ھم کھ 

ق و حقانیتش در عالم وجود و در دست داریم روش ما کاملاً عقلی و صبورانھ و عارفانھ است . آیاتی را کھ بھ صد
تعینّ رسیده ایم کھ معلوم است کلام الله است در آن تعمق و سلوک بیشتری می کنیم تا بھ حقیقت توحیدی اش برسیم و 
امّا آیاتی را کھ درک نمی کنیم و یا در آن تردید داریم را ھرگز مورد قضاوت  نفسانی قرار نمی دھیم و صبر می کنیم و 

کنیم تا بر ما روشن شود . البتھّ تاکنون ھنوز در این کتاب آیھ و معنائی نیافتھ ایم کھ بطور یقین بھ در آن نظر می 
جعلی بودنش رسیده باشیم . برخی آیات تعقلی اند ، برخی تأویلی اند ، برخی امرند و برخی واقعھ اند و بایستی اینھا را 

ا و ناسخ و علم درجات را و نیز محکمات و متشابھات راز ھم باز شناخت و در ھمۀ این رده ھا درجات دینی و 
. و ھمۀ این امور جز برای و آیات ولوی را بایستی تشخیص داد. و از ھمھ مھمتر آیات نبوی منسوخ را ھم وارد کرد

اھل معرفت نفس (عرفا) امکان پذیر نیست و مابقی جز دکّان تفسیرگری و تبدیل گری کلام خدا کار دیگری ندارند کھ 
  ھم دکان دین فروشی و تحریف و تبدیل دین بھ ضد دین است و نفاق است کھ اشدّ کفر می باشد .

لی شود دد ویا عمفی گرــ اصولاً مطالعھ کردن و شنیدن سخن ھای دیگران باید برای این امر نباشد کھ تصدیق یا ن٢٣۴
یشند و یا نھ می اندان چگواین امر باشد کھ دیگرو یا تبدیل بھ اعتقاد گردد و یا تفسیرو نقد شود . بلکھ بایستی برای 

نسانھا و ااخت دیگر ت شنمی اندیشیده اند و سخن می گفتھ اند . یعنی بایستی بھ نیّت آشنائی با دیگران باشد و بھ نیّ 
ۀ جربیدگاه و ت و دیافتن حسّ ھا و دیدگاھھا و تجربیات دیگران نھ بھ قصد پیروی و بلکھ بھ قصد ارتقاء دادن حسّ 
ر و چشمی ب وجود خود از زندگی . ھر کتابی را کھ می خوانی و ھر کسی را کھ می شناسی بایستی بَُ◌عدی بر ابعاد

کشف  و وش را جستجاسنده . در کتاب بایستی نوییفزاید و نھ اینکھ تل انبار گرددچشمان تو و فھمی بر قوّۀ ادراک تو ب
 ت بایستیفا معرب. خوانندۀ کند کھ نویسنده اش را مخفی نماید. ھر کتابی  سعی می نمود نھ واژه ھا و معانی را

را توجیھ  ابی کھ تو. کتشنبرد حتماً ساقط می کند در خود . ھر کتابی اگر تو را از خودت بالانویسنده اش را پیدا کند
  می کند ساقط می کند . 

ست بسیار سطحی نگری است کھ ــ وقتی می گوئیم کھ خوبی از بدی است و باطل از حق است و وفا از جفا٢٣۵
بخواھیم بھ این نتیجھ برسیم کھ متوسل بھ حساب و معادلات ریاضی شویم کھ : خوبی برابر است با بدی و حق و باطل 

ــ فریبانھ و تبھکارانھ است و ک نتیجھ گیری عجولانھ و بلکھ خود. این یان است و وفا و جفا فرقی نمی کندیکس
. این قط میکند و از سلوک باز می داردنھ معرفت توحیدی . چنین برداشتی فرد را سا نیھیلیزم (پوچی پرستی) است

یکسان است و پاک ھرگز مپندارید کھ صدق و کذب ت بھ اھل معرفت گوشزد شده است کھ: "خطا در کلام خدا بھ کرّا
مدرن بطرز جاھلانھ و گاه " و امروزه غالب جریانات موسوم بھ درویشی و تئوصوفی و روانکاوی وپلید برابر است...

مکّارانھ ای مشغول اثبات چنین یکسانی ِ مھلک و شیطانی می باشند و این آخرین سنگر شیطان است کھ لباس عرفان 
؟ آیا می توان گفت کھ میوه و کرم درخت مثلاً برگ و شکوفۀ درخت یکی است بر تن کرده است . آیا می توان گفت کھ
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. آیا می توان گفت کھ بیماری و سلامتی یکسان است د؟ چون ھردو از یک درخت استرا باید خور یکی است و ھر دو
د و ھر دو از بدن انسان است ؟ اگر این دوھا یکسانند پس چرا عملاً و احساساً برای بشر فرق دارد و بشر دوست دار

. اگر ھر دو یکسان سبازھ خیانتکار و ھو. و خدمتگزارو بشردوست معرفی گردد نکھ صادق شناختھ شود نھ حقھ باز
است پس چرا نیھیلیست ترین آدمھا در خفا بھ کارھای خلاف می پردازند و دزدیھا و تبھکاریھا در خفا انجام می گیرد 

؟ و خود را پاک و بی گناه می نامد ، منکر جرم خویش استای در دادگاه با دھھا سند و شاھدو یک جنایتکار حرفھ 
د و ھیچ مشکلی است دست از اینھمھ خودــ فریبی بردارد زیرا فقط بر عذابش می افزای پس انسان مدرن حقھ باز بھتر

  دانیم کھ کرم از خود میوه است آیا چرا کرم را نمی خوریم ؟ از او حل  نمی کند. وقتی می گوئیم و می

ین دکی) و ھمرۀ کودوــ جھان ھستی و موجوداتش در نظر اوّل بسیار ساده و پیش پا افتاده بنظر می آیند (مثل ٢٣۶
کھ  جھ می شودن متووضع آدمی را بھ بازی و انُس با آن می کشاند ولی بتدریج بھ آدمی ضربھ می زند و کم کم انسا
ز امین طریق ھم از ھاینطور ھم نیست و بسیار پیچیده است . بدین ترتیب می آموزد کھ با احتیاط بازی کند و جھان 

کند  ھایش بازییده گیمی شود پیچیده تر می نماید و باز انسان سعی می کند با پیچانسان دور می شودو ھر چھ دورتر 
دازد راس می انبھ ھ کھ باز ضربھ ھای مھلکتری می خورد تا آنجا کھ بکلی تبدیل بھ راز و اسرار می شود و آدمی را

و منی تیاط و ایت احعایت نھایتا بکلی از جھان فاصلھ بگیرد مگر در حد نیازھای واجب و اجتناب ناپذیر خود و با ر
ضوابط  قوانین و وھ ھا . و اینگونھ است کھ فوت و فن و تکنولوژی پدید می آید و بیمآنھم بواسطۀ ابزار و غیرمستقیم

ری منیت بیشتساس او روابط . و یکی از انگیزه ھای طبع اجتماعی بشر نیز ھمین است کھ آدمی در بازیھای جمعی اح
ریان عز واقعیت ار چھ ھاتحادیھ ھای گوناگون نیز بھ انگیزۀ ایمنی بیشتر در بازی است . آدمی  می کند . سازمانھا و

 وناگون برگھای  جھان دورتر می شود ھراسش ھم از جھان بیشتر می شود و لذا مسلح تر می گردد و باز این اسلحھ
ف ل یا تضعیکنتر راس را در درون خودھراس می افزاید تا آنجا کھ متوسل بھ داروھا و مخدرات می شود تا شاید ھ

یرد ھم می پذ رر راضنماید . بھر حال آنکھ بازی می کند علاقھ ای بھ خطر و ضرر ندارد ولی آنکھ جدیّ است خطر و 
یات ح شناخت  ِل عطشو نیاز کمتری بھ ایمنی وابزار و اسلحھ و حفاظ دارد . زیرا جدیّت یک امر معرفتی است و حاص

 ن بھ تن وتا ت نین عطشی اگر کامل و خالص باشد و بازی ای در آن نباشد فرد را عریان می کندو ھستی است و چ
م نمی ی لباس ھنش حتّ بھ مؤمنااگر خدا شرم نمی داشت د . و اینکھ خداوند می فرماید کھ: "مستقیماً جھان را لمس کن

ور کرده اند و با ذاشتھگھو (بازیگری) را کنار "  دال بر این امر است کھ مؤمنان واقعی کسانی ھستند کھ لعب و لداد.
نھا تعرفت ماند کھ زندگی عرصۀ بازی و لاس زدن نیست و بلکھ بسیار جدیّ و سرنوشت ساز حیات ابدی است و 

اسطھ یک و بی وز نزدتوشۀ راه این جاودانگی می باشد و لذا عریانی (فقر) را ترجیح می دھند تا حیات و ھستی را ا
  یند . حس و درک نما

نقص و  بخاطر فلسفھ است از این لحاظ درست است کھ فلسفھبشرــ اینکھ می گویند مادر ھمۀ دانش امروزین ٢٣٧
نسان در خود ا قیقتیحانکار باطنی اش دربارۀ حقیقت انسان و جھان بتدریج انسان را برای انسان بودن کافی ندید و 

م کھ در ده و دیدید آور، امکانی پدیۀ آنھا بتواند برای حق انسانواسطنیافت وبسوی فن و ابزار تراشی رفت تا شاید ب
د . شش قربانی ھ پای، مقصود گردید و انسان بانسانیت بکلی فراموش شد و ابزار این روش بقول نیچھ ، خود انسان و

زار سیلھ و ابوز بھ یعنی وسیلھ خودش تبدیل بھ ھدف شد . تازمانیکھ انسان برای رسیدن بھ حق و آرمانی احساس نیا
ین رگتر از اھی بزو امکاناتی می کند ھرگز بھ حق خود و بھ آرمانش نمی رسد و بلکھ اصلاً فراموش میگردد . گنا

یل بھ ش تبد. آدمی در جستجوی وسیلھ است کھ خودسان بودن بھ غیر انسان رجوع  کندنیست کھ انسان برای ان
خورد غذا با را . مثل اینست کھ بجای اینکھ انسان غذی گیردد و آن وسیلھ جای ھدف را موسیلۀ آن وسیلھ می شو

تفالھ  تبدیل بھ ورد و. غذاست کھ انسان را می خیقاً بھ چنین وضعی مبتلا شده استو بشر امروز دق .انسان را بخورد
  می کند کھ بوی گندش سر بھ آسمان می کشد .

از  ھ بھ کمترگوئیم کین تمدن راضی نیستی . " و ما میمی گویند کھ: " شما بھ کمتر از نابودی کامل اما ــ بھ ٢٣٨
رون چاھی دھ در کنجات کامل انسان راضی نیستیم زیرا نجات یا کامل است و یا دامی نوین و مھلکتر است . آدمی 

است کھ  م اینھسقوط کرده است یا از چاه بیرون می آید و یا نمی آید و حالت وسطی وجود ندارد . حالت وسطش 
 ً ای انسان ن حاکم برن تمدطنابی بھ کمرش ببندیم و بالا بکشیم و باز در وسط راه ولش کنیم . ھمۀ راه حلھای ای مرتبا

وسط فقط  اه حلاینگونھ است و اینست کھ امید بھ نجات را از بشر سلب کرده و او را پوچ پرست نموده است . ر
   .رسد  طی و میانی فقط بھ چاه پرستی میموجب زخمی تر و ھلاکترو مأیوس تر شدن است . راه حلھای  وس

ــ سریال تلویزیونی " امام علی " یکبار دیگر ناخواستھ و نادانستھ نشان داد کھ ھمۀ آنچھ کھ امروزه ھنر نامیده ٢٣٩
و تبلیغ و تقدیس پلیدیھا و  ھمی شود و ھنر ھفتم (سینما) کھ جامع جمیع سائر ھنرھاست فقط می تواند در خدمت اشاع

ی ھا و مکرھا و ستم ھا باشد و در رابطھ با حقایق و صدق و اخلاص و معرفت فقط رسالت منفی را می تواند ایفا ناپاک
  کند و این ارزشھا را لوث و مسخره و احمقانھ و ناممکن جلوه دھد .    
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یاورده ناسلام را  کھگو بــ راه دین راه فوق العاده ساده و راحتی است بشرط اینکھ آدمی قلباً تشنھ اش باشد . " ٢۴٠
و صفاتی  مۀ ارزشھااز ھ ایم تا کارھا را سخت کنیم بلکھ کارھا را آسان کنیم " . قرآن ــ وقتی از دین سخن می گوئیم

ھ ک ت. مسئلھ اینس : سلامتی، عزّت، آرامش، رشد، وفا، محبّت و...سخن می گوئیم کھ انسان فطرتاً خواھان آن است
ید تصنعی پد علی وجی بھ این ارزش ھا را فراموش کرده است و بھ جای اینھا ارزشھائی بشر عموماً عطش ونیاز واقع

ً و با تمام وجود طالب سلامتی و  می  اشد بھ آنبرامش آآورده و آنھا را می پرستد . مسئلھ اینست کھ اگر کسی قلبا
ر آن طلب بد کھ ل دیگری نباشرسد و بھ ساده ترین روش ھم بھ آن می رسد بشرط اینکھ بھمراه این طلبش میل باط

مبر ست کھ پیاین ا. برای ھم، غرور بیشتر و عیاشی بیشترجحان داشتھ باشد مثلاً پول بیشتر، ریاست بیشترحقیقی ر
ایا (یا خدشود: " نمی برآورده می فرماید کھ فقط دعاھای خالصانھ است کھ اجابت می شود. یعنی مثلاً این دعا (ص)اکرم

ھ داشتھ یگران سلطدتر بر بده و یا مرا از این رسوائی نجات بده تا بتوانم بیشتر مکر نمایم و بیشطبیبا) بمن سلامتی 
دن ھمان و ش استنت کھ خو" فقط در دین اسی و گرفتاری مرا ناتوان کرده است.باشم و فساد نمایم زیرا این بیمار

 و فقط در ه است خواستن را از یاد برد. اصلاً صلاً نمی داند کھ چھ باید بخواھد. عموم بشر معاصر اھمان است
ر و امروز ھن ر فنی. بشاین توانائی را برای چھ می خواھدجستجوی توانائی بیشتر است بدون اینکھ اصلاً بداند کھ 

تن ظھر توانسمفقط  طبع خواستن را از دست داده است . و این نبوغ را از تکنولوژی فرا گرفتھ است زیرا تکنولوژی
 . اراده و نیتّی داشتھ باشد. و این سقوط در جمادیّت محض استی آنکھ است ب

. یعنی تع کرده اسا شرواه را و آن کار رگی اھل معرفت اینست کھ ھمواره بھ یاد دارد کھ برای چھ این رــ از ویژ٢۴١
ده و ز یاد نبراف را مستمراً رجوع بھ طلب و نیّت اولیۀ ھر عمل و اقدام خود می نماید و اینگونھ است کھ ھرگز ھد

د و ھیز می کنزم پر" مصون می ماند و از خطر در افتادن بھ پراگماتیبازیچۀ وسیلھ نمی شود و از خطر "وسیلھ شدن
" یھ می کندا توجرکند. زیرا این شعار و فلسفھ کھ: "ھدف، وسیلھ  ، وسیلھ را توجیھ و تقدیس نمیھرگز برای ھدف

ھدفش  ھ تنھا بھد و نخودش وسیلھ و بازیچۀ اسباب و ابزار و شرایط می شو دقیقاً بدان معناست کھ آدمی در وسط راه
ه ھی درماندر راھرگاه دکھ " (ع)د. و اینست حقانیت این کلام علیشولکھ اصلاً خودش تباه و فراموش مینمی رسد ب

  " یۀ آن راه رجوع کن.شدی بھ نیّت اول

  . ستیان آغازش دچار تردید و ھراس ھھ در ھمــ از ناحق بودن و ناکام شدن ھر اقدامی ھمین بس ک٢۴٢

ز او کسی ات تر ــ بدبخت ترین آدم کسی است کھ اخلاص دیگران را حماقت ویا ناتوانی تفسیر می کند و بدبخ٢۴٣
 .ی پندارد ادو مجاست کھ اخلاص را جنون و یا مکر می فھمد و بدبخت تر از این ھم کسی است کھ اخلاص را سحر و 

  ن ھمۀ اینھا کسی است کھ ھرگز عمل خالصانھ ای ندیده است . ولی بدبخت تری

ستند نّت فقر ھسی بر ــ ایمان نشانۀ بیواسطھ گی ِ رابطۀ انسان با جھان است . برای ھمین است کھ مؤمنان حقیق٢۴۴
  . فقری با فخر و رضایت و شکر . 

ک انسان ینسانی بھ بی ابّ قلمینان و یقین وحُ◌َ ــ ایمان حقیقی و پایدار و ناب ھمواره مربوط است بھ اعتماد و اط٢۴۵
تماد و ا چنین اعزیر .، کلمۀ خدا و اندیشۀ خدا نیست بلکھ وجود عینی یک انسان خدا یافتھ استدیگر. پس منشأ ایمان

  . و این ھمان ولایت است . ی خدا بین پدید می آید و لاغیرحُبیّ فقط در رابطۀ با انسانھا

ی خطرناک ا نابغھ ارن او بطۀ با دیگران وضع خارق العاده و افسانھ واری پیدا می کند . کافراــ انسان کامل در را٢۴۶
کھ او را  عین حال رنان دمی دانند . منافقان او را جادوگری می دانند کھ در خواب و بیداری آنھا را می پاید . و مؤم

 احساس می مھ جاھبرند و او را رجاء بسر می ابطۀ با او در خوف ودارند از او می ھراسند و در ربسیار دوست می
در  ند ومی ک امر اکنند و گویا بدون وجود او ھیچ چیزی معنی ندارد و اوست کھ صاحب وجود ھمھ است و بر آنھ

ً او را بسیار ات و اعمال خود میبینند، او را منشأ ھمۀ احساسرابطۀ با خودشان ر و و بی آزا ھربانم. ھمھ مجموعا
راز کبیر  نسان کامل. اندرا فھم نمایند و برآن فائق آی نند و ھرگز بھ لحاظ منطقی نمی توانند این تضادخطرناک می دا

  خدا در عالم خاک است و آیت الله واقعی ھموست . 

ه می داعقب مانرخود  . وقتی کھ جلو می افتد بھ ناگاهیا جلو. ھرگز حاضر نیست  ــ اندیشھ (ذھنیت) یا عقب است٢۴٧
ارد از دند کھ ک. و ھرگاه ھم کھ زور می زند تا حاضر و مرد زمان باشد احساس می کلاه سرش رفتھ استیابد کھ 

ھ می دھد ک نشان . این حقیقتچیزی را دارد و نھ قدرت فھم آنرادست می رود و دیوانھ می شود زیرا نھ تاب تحمل 
  . ست و نمی تواند شاھد و فاعل باشداندیشھ ھمواره مفعول ا
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 ضاد ارائھاه متگاه دیده می شود کھ دربارۀ موضوع واحدی در دو زمان متفاوت دو نظر کاملاً متفاوت و ــ گ٢۴٨
نظر  ت کھ نقطھده اسمیشود حتیّ در فاصلۀ زمانی بسیار اندک کھ ھیچ اتفاق مھمی ھم در رابطۀ با آن موضوع رخ ندا

ر ، تغییونیاق بیرمت با کسی بدون ھیچ اتفو خصورا تغییر دھد . گاه اتفاق می افتد کھ آدمی پس از سالھا نبرد 
اه . گی میردموزی، می درست در لحظۀپیرمی دھد و با آن فرد بھ دوستی می رسد . گاه اتفاق می افتد کھ آد یاحساس

ق می گاه اتفا و. اشدکھ ھیچ اتفاقی جدید رخ داده ب، شاد می شود بی آنمی درست در اوج اندوهاتفاق می افتد کھ آد
دت گاه در م دھد ویو عاطفی و عملی ایجاد کند رخ نمکھ در طی ده سال از عمر ھیچ اتفاقی کھ دگرگونی فکری  افتد

ایستی در م را ب. حقیقت و قلب حیات و ھستی آدم و عالالعاده می شویکوتاھی از ھمھ سو مواجھ با وقایع خارق 
 تند . کلسھا ھ نطقی و معقول خود محصول اتفاق. زیرا حوادث مو نمود و نھ در زنجیره ھای علیّتاتفاقات جستج

 می شود و ھمیده. معمول در نامعمول است کھ فاق سرنخ واقعیت جاری و معمول است. اتفھستی عالم یک اتفاق است
 افت. ناگاهیرا  "ناگاه بودنب"بایستی  "ناگاه نبودنب" . درو موجود در نابود و حیات در مرگ معقول در نامعقول

اندیشھ و. شودو مکان در خارج از خویش ممکن می . در خارج از زمان است کھ زمان قرار داردن استسرچشمۀ زما
 ھر " خود" ی از خارج ذھن می آید و بھ خارج ازذھن می رود . ھرچیزی از غیر است و بسوی غیر خود می رود .

جھان  یست وناست کھ آن چیز  کانون ظھور " غیر" است و محل معرفی غیر است . ھر چیزی بھ این دلیل آن چیز
نھ  ویش است ورای خھستی بھ این دلیل وجود دارد کھ ھرگز وجود نداشتھ است و حالا ھم کھ وجود دارد مطلقاً نھ ب

ھان نیست و ج ر کاردمعنائی از خویش دارد . ھر چیزی بخودی خود اصلاً معنائی ندارد و عبث است زیرا اصلاً خودی 
ت . یر نیسھستی فقط یک اشاره است یک نشانھ است یک چشمک است کھ ھرگز قابل تفسغرق بی خود است . جھان 

کھ دست  ی کندھر کھ بیشتر سعی می کند کھ خودش باشد بیشتر بی خودی اش آشکار می شود و ھر کھ بیشتر سعی م
وھر چھ  ی شود. ھر چھ کھ جھان بیشتر خوانده می شود  ناخوانا تر مخود بردارد بیشتر خودش معرفی میشود از

ط ھا فقاجرامایان پازتر می گردد. و در بیشتر فھمیده می شود معما تر می شود و ھر چھ کھ بیشتر جدی می شود طنّ 
  . ی از جھل خود عاشق علم او می شود. آدمھ می ماندعشق بھ صاحب و خالق آن است کھ جاودان

وانست کل تش می شاند کھ آرزو می کند کھ ای کاــ نھایت جدیّت انسان آنجاست کھ او را بھ چنان قھری می ک٢۴٩
تسلیم  وی می زند یشخندجھان را براندازد ولی چون می بیند کھ حتی ذرّه ای از آنرا ھم نمی تواند براندازد بخودش ر

   .دارد نمی شود و دوست داشتن را می آموزد . انسان مجبورست کھ دوستی را بیاموزد و جز این چاره ای 

. ندکش را درک حقیقت بھ یاد آورد وا جھان و ھر آنچھ در آنست را بکلی فراموش نکند نمی تواند آنرا ــ آدمی ت٢۵٠
  ھستی را فقط منھای خود می توان دید و فھمید . 

مارش مان شھــ بصیرت کلی حاصل فراموش کردن و ندیدن جزئیات است . و آنچھ کھ جزئیات نامیده می شود ٢۵١
وان ت کھ می تلی اسکمی تواند معرفت کلی بدست آورد و یگانگی را دریابد و فقط با بصیرت است . آدم حسابی ھرگز ن

  بر جزئیات فائق آمد . 

دم ، عت، عدل، عادین واژه ھا: عدد، عداوتــ بسیار جالب توجھ است تشابھ ظاھری و باطنی و معنائی و لغوی ا٢۵٢
  یک حقیقت واحدی را ؟  و ... آیا اینھا یک جریان واحدی را تداعی نمی کنند و

ــ ھر چھ کھ بیشتر و عمیق تر و کاملتر  می فھمی مثل اینست کھ تازه داری نفھمی خود را با تأمل و صبر ٢۵٣
ھ از این موضوع خوشحال ھم می بیشتری نشخوار می کنی و باورت می شود کھ ھیچ نمی فھمی . و جالب تر اینک

 ای مردم شما نمی فھمید و بلکھ منم کھ اصلاً نمی فھمم و من نفھم ترگاه با صدای بلند می گوئی کھ: ". و آنشوی
" براستی کھ فرق عارف و تمشما ھستم پس از شما برترم . شما فقط کمی نفھم ھستید و من بسیار بسیار نفھم ھساز

و جاھل کامل . بزبان دیگر انسان کامل یک نفھم این نکتھ ھزار بار باریکتر زموستعامی فقط در ھمین نکتھ است و 
یت خشوع و بی ادعائی و تسلیم است و کمال جھل خود را دریافتھ و پذیرفتھ است و از این بابت است کھ مظھر نھا

" می تواند خود را بفھمد یعنی چگونھ است کھ جھل بر ماھیت ینست کھ چگونھ " نفھمی. و امّا مسئلۀ دیگر ااست
یستی خود آگاه میشود. " بر نزبانی دیگر چگونھ "آنچھ کھ نیستھ . بی می یابد و می بیند کھ جاھل استخویش آگاھ
ن دکارت کھ . و این سخل انکار استآگاھی و ھستی امری واحد است و این یگانگی در مورد انسان غیرقابزیرا خودــ

د کھ " کاملاً یک حقیقت انسانی در معنای ھستی است و ھستی انسانی از آنجا آغاز می شو" فکر می کنم پس ھستم
رد کھ "می دانم کھ ھستم پس انسان بر ھستیِ  خود مطلع می شود . و این سخن دکارت را می توان اینگونھ کامل ک

" . زیرا ھر نوع اندیشھ ای لزوماً برای اندیشنده اش ھستی انسانی نمی آفریند زیرا حیوانات نیز جریان اندیشھ و ھستم
د و انسانی ھم کھ بر ھستی خود بھ عنوان یک کل توجھ ندارد و نمی ذھنیت دارند ولی با انسان تفاوت اساسی دارن

اندیشد در جریان ھستی انسانی قرار ندارد . ھر چند کھ ھر درجھ از ھستی حتماً حاصل اندیشھ گری صاحب آن ھستی 
ھستی  . اندیشھ ای کھ موجبک حباب آب نیز جریان اندیشھ دارداست . بنظر ما حتی یک درخت و یک قطعھ سنگ و ی
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. ولی ھستی خاص انسان حاصل ر اندیشھ اش ھستی اش بروز می کندآن است و ھستی ای کھ اندیشۀ خویش است و ب
آن اندیشھ ای است کھ از ھستی جزئی و محدود جسمانی و فردی خود فرا میرود و خود را درکل ھستی می بیند و کل 

و برآن جوھره جریان می یابد . بنابراین می توان باز  " محض نظر داردرا در خود می بیند و بر جوھرۀ "بودن ھستی
می بینم  چون در ورای ھستی ِ منفرد خویش ھستم و ورای ھستی خود راخن دکارت را دقیقتر نمود و گفت "ھم آن س

" و این حاصل اندیشۀ در ذات ھستی است کھ ھستی را از حدود خود فرا می برد و از پس ھستم و انسان ھستم.
روج می کند و از مقام لامکانی است کھ ھستی مکانی خود را می یابد و یقین می یابد کھ ھست و اینگونھ مکانیّت خ

است کھ ھستی پایدار پدید می آید و ھستی از خطر انھدام حدود و فردیت خویش نجات می یابد . یعنی ھستی از خطر 
ھمواره در خطر نابودی است و محصول نیستی می رھد زیرا حدود و فردیت و چیزی محدود و خاص خویش بودن 

. ھستی نامطمئن و گریزان و ھراسان است و در احاطۀ نیستی قرار دارد . زیرا ابودی است و سایھ ای از ھستی استن
ھستی فردی و محدود و جسمانی فقط حس نیستی میدھد و نیستی را تجربھ می کند و از حس و درک ھستی غافل است 

تی آفرینش آشکارتر می شود کھ: "آنکھ خود باز ھم حقانیّت ھس (ع)ت . پس در این کلام علیی دار نیسو در واقع ھست
" زیرا آنکھ خود را می شناسد می بیند کھ نیست و لذا از خود و محدودیت وجودی اش فرا می را نشناخت نابود شد.

کھ ھستی ھای فس است. ھمانطورھستی انسانی محصول معرفت نرود و این فرا رفتن تماماً درجات معرفت است . پس 
مادون انسانی ھمان محصول معرفت نفس است . یعنی یک قطعھ سنگ بھ این دلیل ھستی دارد کھ از ھستی محدود و 
سنگی خود فراتر می رود و مثلاً نظر بر آب و گیاه می نماید و ھستی نباتی را می پاید تا بتواند ھستی جمادی اش 

" فرا می رود و میل بھ ورای خود می کند و در اندیشۀ در عالم وجود ھمواره از "خودود جریان یابد . یعنی ھر موج
برتر از " خود " است و کل خود را جستجو می کند کھ امکان وجود می یابد . یعنی یک قطعھ سنگ در اندیشۀ کل 

چیزی است در درجۀ اول ر عالم ماده و خاک است کھ می تواند ھستی داشتھ باشد . پس اندیشۀ ھستی کھ راز ھستن ھ
" است و سپس اندیشۀ فرا رفتن از کل خود اوست . ھمانطور کھ مثال زدیم یک قطعھ سنگ اندیشۀ "ھستی کل خویش

در اندیشۀ ھستی کل خویش بھ عالم ماده و جھان ارض (خاک) میرسد و در اندیشۀ فرا رفتن از کل خود بھ عالم نباتی 
نسان می رسد و از انسان بھ خدا می رسد . این کلام خدا کھ " ھر چیزی در عالم و جاندار می رسد و الی آخر تا بھ ا

ھستی تسلیم انسان است و متمرکز و متحصن در وجود امام مبین است " در اینجا مفھوم وتصدیق می شود . یعنی ھر 
کل موجودات عالم ھستی ای در حال فرارفتن از خویش است و کانون این فراروندگی کھ انسان است مقصود نھائی 

است زیرا فقط انسان است کھ بھ ھستی کل میرود و از خود فرا می رود و مظھر کامل این واقعھ امام مبین یا انسان 
کامل است . و این صفت ھستی مشمول کل اشیاء بخاطر وجود انسان است زیرا انسان خلیفۀ خدا در عالم خاک است و 

ده و مسخّر وجود انسان است . بنابراین ھر کسی کھ در اندیشۀ ھستی اصلاً کل عالم ھستی برای انسان خلق ش
قدرتمندتر باشد و ھستی کل را عالیتر دریابد و توانائی اش در فرارفتن از ھستی کل بیشتر باشد کل عالم ھستی و 

ت او را در موجوداتش بسوی چنین انسانی متمایل می گردد و تسلیم ارادۀ او می شود وبھ او اقتدا می کند و امام
ھستن می پذیرد . زیرا چنین کسی در حال حمل و کشیدن بار ھستی ِ کل عالم است و ھستی عالم را از خطر نیستی می 
رھاند و بھ ھستی محض  جاویدان می کشاند . پس اھمیت معرفت ِ بر ھستی یک اھمیتی وجودی و وجود آفرین است 

ً در خطرو ھستی جاوید را بھ ارمغان می آورد و آدمی را  و ضرر  از نیستی می رھاند . زیرا وجود فردی مستمرا
معرفت بر  ، ھمانطور کھ با مرگ این واقعھ آشکار می شود . توشۀ آخرت ھم چیزی جزنابودی و از دست رفتن است

، نمی باشد زیرا با مرگ ، حیات و ھستی محدود و فردی پایان می پذیرد و ھر کھ جایگاه ھستی ِ نامحدود و مطلق
ھستی وحیات نامحدود و فوق خودی را پیشاپیش یافتھ باشد از آن بھره مند می شود وگرنھ در عذاب خَُ◌لد (ابدی) کھ 
ھمان عذاب نابودی و تجربۀ نیستی است قرار می گیرد کھ بھ زبانی دیگر برزخ ھم مرحلھ ای از این عذاب است و 

ی جسمانی (محدود) تجربھ ای جز نیستی نمیدھد و با فاصلۀ بین ھستی محدود و ھستی مطلق (کل) است . زیرا ھست
این تجربھ نمی توان وارد ھستی نامحدود (مطلق) شد . ھمانطور کھ این غذا و آب دنیوی پس از مرگ قابل استفاده 

. و این ایجاز معرفت نفس است کھ فوق ھر منطقی می باشد وبھ انسان ارزشی نداردنیست و پول این دنیا در آخرت 
. معرفت نفس است کھ این امکان را ی خود آگاه شود و از خود فرا رودآسا این امکان را میدھد تا بر نیستمعجزه 
. پس می بینیم کھ معرفت نفس یک واقعۀ ھستی آفرین است و یک کھ نیست" بر نیستی خود آگاه شودآنچھ ھ "میدھد ک

" بر ور نیست . واینگونھ است کھ "جھلن قابل تصھدیۀ عالی از طرف خداوند است وھدیھ ای عالیتر از آن برای انسا
  جھالت خویش آگاه می شود و خود راترک می کند .

سان است . ان ت نفســ ھر فرد یا اجتماعی لایق ھمان وضعی است کھ داراست . ولیاقت امری تماماً از جنس معرف٢۵۴
و   ا می یابدرھستی  و در آنچھ کھ ھست قدربمیزان معرفتی کھ بر " خود " می یابد از " آنچھ کھ ھست " فرا میرود 

. قدر  ی شودآن " قدر" را دست مایۀ ھستی برتری می کند و رشد ھمین است . معرفت نفس موجب دگرگونی نفس م
  ھر کسی بھ میزان معرفت او از خویش می باشد . 

د و از خاک ، آب را و از می شوــ این حقیقت ذاتی انسان است کھ موجب دگرگونی و رشد و تعالی در طبیعت ٢۵۵
 انسان بسیار عالیتر از موجودیتِ  ، نبات را و از نبات حیوان را و از حیوان ، انسان را می آفریند . این حقیقت ذاتیآب
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مادی است تا آنجا کھ ھمین چشمی کھ درذات انسان قرار دارد موجب پدید آمدن خاک از عدم است . و ھمین چشم است 
. معرفت نفس ھم یعنی راھی کھ انسان را با چشم در ذات خاک و از خاک تا خدا بالا می بردبھ کھ انسان را از عدم 

وجود آورد بر ارادۀ "کن . ھمان نظری کھ جھان را از عدم بھ کند و آدمی را صاحب نظر می نمایدخویش مواجھ می 
  . ای خود آفریده استنسان است کھ برو اینگونھ است کھ کل عالم ھستی خانۀ دست ساز خود ا فیکون".

ــ خیانت یعنی قدر چیزی یا کسی را شناختن و آنرا لایق خدمت و حمایت دیدن و خود را موظف بھ حفظ و پیروی ٢۵۶
از آن دیدن ولی بھ آن پشت نمودن و برعلیھ آن عمل کردن و با آن عداوت نمودن . پس خیانت یعنی بر علیھ معرفت 

ھ معنای پشت کردن بھ معرفت خویش و عداوت نمودن با عالیترین جنبۀ وجود خویش عمل کردن . بنابراین خیانت ب
خویش است . پس خیانت یعنی خیانت بھ خویشتن . و امّا اینکھ چرا آدمی خیانت می کند و چرا خیانت در میان بشر 

یمان پدید می آید . اینھمھ فراوان و رایج است و بصورت عادت و فرھنگ جھانی در آمده است . اصولاً خیانت در اھل ا
مثلاً آن روحانیت یھود و دستگاه محاکمۀ امپراطور روم را نمی توان بھ حضرت مسیح خائن نامید بلکھ یھودا را کھ 

کسی کھ بھ حقانیت موضوعی ایمان نیاورده است نمی  .روزی ایمان آورده بود و سپس مسیح را لو داد خائن می نامند
حق آنرا نمی داند و نیافتھ است و باور نکرده است . پس خیانت فقط در ایمان است و تواند در حق آن خیانت کند زیرا 

. البتھّ بھ آسانی می توان ادعا کرد کھ خیانت ناشی از نقض در ایمان و ناخالصی و ناکامل مان خویش استخیانت بھ ای
ل بودن ایمانی را اثبات کرد و بیان بودن ایمان است . ولی بر اساس واقعیت ھا ھرگز نمی توان میزان کامل یا ناکام

کھ  نمود . خیانت یک جریان پیوستھ تاریخی در رابطۀ با مردان حق بوده است و یک واقعۀ قلبی است زیرا تیغی است
. خیانت دانی و معرفتی معنای دیگری ندارد. خیانت جز در رابطۀ با حقایق دینی و وجبر فرق سر ایمان فرود می آید

تعریف مشخصی ندارند مثلاً خیانت بھ وطن را می توان در بسیاری موارد عین خدمت بھ وطن ھای سیاسی ھرگز 
دانست . خیانت جز در امور کاملاً انسانی  و معرفتی ، تھمتی ناحق ویک سوء استفاده از واژه است برای سرکوب 

قلبی ویقین عقلی و باور عینی کردن مخالفان . خیانت فقط وقتی معنای کامل خود را دارد کھ مربوط بھ یک بصیرت 
باشد و در اعماق وجود رخنھ کرده و نشانھ ھای این ایمان ھم عملاً بھ اثبات رسیده باشد و بھ ناگاه عکس این تعھّد 
پدید آید . خیانت در امور اعتقادات ذھنی و تعھدات فرھنگی و سیاسی وگروھی ھم واژه ای ناوارد است زیرا باورھای 

طحی زندگی مرتباً در حال تغییراست و بنابراین ھر تغییر در اندیشھ و عمل را بھ آسانی می توان ھر کسی در امور س
دال بر خیانت نمود . برای ھمین است کھ بیشترین کاربرد این واژه در میان مردم مربوط بھ امور عاطفی است مثلاً 

شھ دار ھستند و بھ ھمین دلیل مردم انتظار خیانت زن و شوھر بھ یکدیگر . و امور عاطفی جملگی کمابیش قلبی و ری
ندارند کھ با دگرگونیھای اقتصادی و سیاسی و فرھنگی و حوادث روزمرّه ، دچار تغییر و یا انحلال گردد . پس خیانت 
در رابطۀ با تعھدات قلبی و فوق منطقی مطرح می باشد . برای ھمین است کھ مثلاً گرانفروشی بقال سر کوچھ را 

نامند . و اینست کھ در ارزیابی عمومی بشر ، خیانت در رأس گناھان بزرگ قرار دارد و نابخشودنی است . خیانت نمی 
دزدی و دروغگوئی و تھمت زدن و حتیّ آدمکشی ھای رایج بھ حساب خیانت نمی آید . پس معلوم است کھ خیانت بھ 

طۀ با اعتماد قلبی و اطمینان عاطفی و یقین معنای زیرپا نھادن عالیترین ارزش وجودی انسان است . خیانت در راب
روحی است کھ مطرح می باشد و مربوط است بھ قداست ھای معنوی انسان در رابطۀ با حقیقتی آشکار . خیانت 
مربوط است بھ یک امر قلبی و حُبیّ و تعلق بسیار عالی و شدید وجودی . و این امور را بطور کلی می توان در دو 

کی عشق ھای قدرتمند قلبی بین زن و مرد است کھ گھگاھی در میان افراد بشری رخ می دھد و دستھ نشان داد : ی
انسان حق پرست است از نوع آنچھ کھ در انبیاء و  عرفانی و حجت روحانی در وجود یک دیگری عشق بھ یک حقیقت

شق گرد آورده است و یا مثل عاولیاء و عرفا در طول تاریخ پدید آمده است و مؤمنانی را براساس این عشق معرفتی 
توان گفت کھ خیانت فقط می تواند در عشق پدید آید و معنای واقعی خود را داشتھ مولانا بھ شمس تبریزی. پس می

باشد و در حوزه ھای دیگر اساساً تغییر و تحول و اصلاح راه و روش و اندیشھ است و نھ خیانت . و عشق یا غریزی 
غریزی اگر بوصال نرسد کھ در آن خیانتی مطرح نیست و اگر بوصال برسد دیر یا زود  است و یا معرفتی . عشق ھای

تباه میگردد چھ با خیانت و یا بھ مرور زمان . و فقط می ماند عشق عرفانی کھ بر اساس خرد و بصیرت و عطش قلبی 
است کھ معنای دقیق خود را ادا و نیاز روحی پدید می آید وامری ناب و انسانی است . و خیانت ھم فقط در ھمین مورد 

می کند و در طول تاریخ و در نزد عموم بشر ھم بھ عنوان خیانتی جاودانھ شناختھ می شود و ھرگز فراموش نمی 
شود . بھ ھمین دلیل است کھ خیانت بین زن و شوھر در عرف عادی مردم یک خیانت درجۀ دوّم و رایج شده است و 

بیشتر یک رودرواسی فرھنگی است کھ باقی مانده است زیرا غریزی و کور است و  حتیّ از قباحت ھم افتاده است و
انتظار زیادی از آن نیست و ھر آن ممکن است بازیچھ و تباه شود . حالا این معنای واقعی خیانت را اگر از درجات 

اس شعور و شرف و پاکی خیلی عالی آن پائین تر آوریم مربوط می شود بھ خیانت در دوستی بین دو انسانی کھ بر اس
 وایمان و دین وحق پرستی نسبی پدید آمده است و نھ بر اساس تجارت و نیازھای مادی و غریزی و فامیلی و شغلی و

حزبی . چنین رابطھ ای بر اساس دوست داشتن کھ امری قلبی و فوق منطقی است پایھ ریزی می شود و اگر رشد کند 
فتی و اخلاقی گره می خورد و بسوی حقایق بزرگ وجودی کھ خواه ناخواه دینی و بخواھد پایدار گردد با مسائل معر

اند ، حرکت می کند و فقط در اینصورت است کھ دوستی بین دو انسان سمت تعالی و اخلاص را می پیماید و جاودانھ 
مس کھ از معروفترین ویا مولانا و ش (ع)و علی (ص)می شود مثل رابطۀ محمدمی گردد و تبدیل بھ نور ھدایت و ولایت 
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این دوستی ھا در تاریخ می باشند . پس ھر کجا کھ پیوندی عمیق و عالیتر و شدیدتر باشد اگر خیانتی رخ دھد نیز 
عظیم تر است . و امّا خیانت بھ عنوان واقعھ ای کھ ھر آن در بطن پیوندھای بزرگ امکان وقوعش ھست بھ چھ 

  ؟ معنائی است و چھ نتایجی بھ ھمراه دارد 

الودۀ سازد و شیمتم را و نوترون کھ ھستۀ اتوان شبیھ نمود بھ پیوند پروتون وند بزرگ انسانی ــ معرفتی را میھر پی
نی را ورد و جھاآی د مھستی ِ ماده است . و خیانت در این پیوند مثل شکافتھ شدن ھستۀ اتم است و انفجاری عظیم پدی

د شوتشین مییم و آآن موجب فتنھ ای عظیت را منتشر می کند و شکستن . استمرار این پیوند نور ھدابھ آتش می کشد
اوت و حسد و عد نسانیو حقیقت آن پیوند را بصورت آتش سوزاننده انتشار می دھد و ھمۀ کسانی را کھ بھ این پیوند ا

وند ان این پیرمنک انکار می ورزیدند می سوزاند و طرف خیانت کننده در وسط این آتش قرار دارد کھ بواسطۀ وسوسۀ
ند و در ی سوزمبھ این خیانت ترغیب شده است و حالا خود و ھمۀ وسوسھ گران باطنی و ظاھری اش در این خیانت 

بنابراین  .کنند پیوند را اعتراف و منتشر میحال سوختن ، ھمۀ آن حقایق و معارف و ارزشھای موجود در بطن آن 
و اشاعھ  ومی میرسدار عمملاً بھ تصدیق و انتشت آن پیوند ِ آغاز شده عخیانت کھ ظاھراً بر اساس نفی و انکار ِ حقیق

ز ۀ راز و اانخان. بنابراین ھر خیانتی عملاً منجر می شود بھ اینکھ ھر حقیقت عرفانی و انسانی از نھمی یابد
رر ضند بییمحقیقت و اھل حق در خیانتی کھ  ! پس خودو عمومیت یابد آنھم بدست دشمنانشخصوصیت بیرون آید 

  نمی کند و بلکھ سودی کبیر می برد . 

ست و شده انــ ھر رازی تا زمانی راز است ومیل دارد کھ پنھان بماند کھ بواسطۀ صاحبش بخوبی شناختھ ٢۵٧
حُسن و  وھمیده شد لاً فصاحبش در آن مرددّ و متحیّر است و حتیّ آنرا ھولناک یا زشت می پندارد . ولی آنگاه کھ کام

ھا  ا و تردیدشتی ھ. پس فقط زعیان می گردد و خود را معرفی میکند شد دیگر میل ندارد کھ مخفی باشد وحقش یافتھ 
  و مجھولھاست کھ پنھان است .

عتقادی و ھای اــ آنچھ کھ می تواند ھمۀ معارف و ارزش ھا و فرھنگ اسلامی و خاصھ شیعی را از سائر نظام٢۵٨
قیقت مانی کھ حزتا  است و (ع)وّل فرھنگی بسازد وجود امام زمانحد و طراز اعملی جدا نماید و برای خود یک نظام وا

ی م تلاش ھاوتما باور نشده است وتعارفی بیش نیست امکان پدید آمدن فرھنگ شیعی وجود ندارد (ع)وجود امام زمان
ر کھ ود ھمانطوشمی  نیرود و نھایتاً تسلیم فرھنگ کفر جھاتمراً بسوی نفاق و ریا و تشنج میفرھنگی جھان اسلام مس

رزش ھا تشیع و ا لام وتنھا پایھ و اصل ِ واقعی است کھ دین و انسانیت و اس (ع)دارد می شود . زیرا وجود امام زمان
ثارمان آ ۀو ما در کلی .می تواند بر این اساس تعریفی حسّی و قلبی و مادی و فرھنگی پیدا کند و تبدیل بھ تمدن شود 

  تھ ایم و انشاءالله این بنیاد را فراھم ساختھ ایم . ھم و غمی جز این نداش

تخراج معاصر اس نده وــ ما ھمۀ حقایق و معارف دینی و اسلامی و انسانی را ازمادیّت و روزمرّه گی حیات بشر ز٢۵٩
اریخ جدید تیگرش در دشابھ مکرده ایم و نھ از خیالات و کتابھا و قواعد تاریخی و قراردادی . فرق آثار ما با ھمۀ آثار 

با  کھ مارکس ی را. کارنھ از ھوا (آسمان) و قدیم جھان ھمین نکتھ است . ما حقیقت را از خاک استخراج کرده ایم
 ردن حقایقکمومی عفلسفھ و نیچھ با مسیحیت کرد ما در سطح بسیار عالیترش با عرفان و تشیع کرده ایم و در عین 

ت کھ ش کاری اسین بخموده ایم و امّا ھمۀ آثار مکتوب ما فقط سطحی ترھرگز بھ ابتذالش نکشیده ایم و بلکھ نابش ن
  انجام داده ایم . 

بھ  و(ستی شمول ی و ھــ ھمانطور کھ ھایدگر و یاسپرس ھم بھ حق بھ این اصل رسیده اند و گفتھ اند کھ تفکّر کل٢۶٠
 چرا چیزی د کھ : "می آی   سان پدید زعم ما تفکر توحیدی) از آنجا شروع می شود کھ این سؤال بطور جدیّ برای ان

مکان ایلی آسان یکھ خوجود دارد بجای آنکھ اصلاً وجود نداشتھ باشد . " و این سؤال کھ : " من چرا ھستم ؟ درصورت
وضوع مئل را بھ اه ساداشت کھ نباشم " این سؤالات چھ بر اساس حسّ مذھبی و یا حتیّ ضد مذھبی پدید آید خواه ناخو

   ساند کھ جبراً با مسئلۀ خلقت آنی مواجھ می سازد کھ اصل اوّل معرفت دینی است ." عدم " میر

یم " داو ما نشان د ــ دکتر شریعتی نشان داد کھ " آنچھ کھ ھست " غیر از این است کھ بشر امروز می پندارد .٢۶١
" لاالھ  ود وبلی شریعتی آنچھ کھ ھست " سراسر دردین است و تحت سیطرۀ احکام خداست و ھمھ از حق است . او ع

  " را نمود و ما علی حقیقی ھستیم و " الله " را معرفی کردیم . 

. ما می اینقدر خود را تعریف نکنید ؟! " ــ باز ھم از ما خواھید پرسید کھ : " آیا بھتر نیست کھ شما خودتان٢۶٢
می کنیم تا امکان تحریف را از منافقان و  گوئیم خیر ! زیرا کس دیگری نیست کھ ما را تعریف کند . ما خود را تعریف

مشرکان سلب کرده باشیم . ما مسئولیم کھ خود را کاملاً معرفی کنیم . این یک مسئولیت واجب دینی و اجتماعی است و 
. اینکار برای ما بسیار سخت است ولی چاره بلکھ شرم می کند و گرنھ ھیچ آدم عاقلی از تعریف خودش لذتّی نمی برد
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ریم زیرا بغایت تنھا و بی کس ھستیم . البتھّ دلیل درجۀ دوم این تعریف ھم آنست کھ خود را بھتر بشناسم و ببینم ای ندا
  . کھ این دلیل ھم در خدمت دلیل اوّل است . بینم و می فھمم یقین دارم یا نھ کھ تا چھ حدیّ در آنچھ کھ می

د و یا ر درون خویزی د. اعتقاد بھ معنای پیمان بستن با چ ــ شاید تمدن معاصر را بتوان عصر بی اعتقادی نامید٢۶٣
می خورد  ھ چشمبخود را در درون بھ معنائی بستن است . با اینکھ اعتقادی عریان و محکم در این زمانھ بندرت 
 زن بشر ھرگال ایحوبلکھ عمده تلاش بشرمتمدن اینست کھ خود را از بند ھر پیوند و عھد درونی رھا سازد با این 
رام آداروھای  سل بھموفقیتی واقعی در این تلاش بدست نیاورده است وگرنھ این ھمھ پریشان و دیوانھ نمی شد و متو

ال در ھمھ ح ھ بشراینھا بدان معناست ک داً بھ خرافات مدرن روی نمی آورد.بخش و مخدرات و الکل نمی گشت و مجد
. نیاز ستاو وجودی  روانی و این یک نیاز. انھ متکی و مقیدّ باشدزرگ و جاودنیاز دارد کھ باطناً بھ حقیقت و معنائی ب

لی ایت کند وند رعبھ اعتقاد نیاز بھ داشتن معنائی برای حیات و ھستی خویش است ھرچند کھ این معنا را نمی توا
ود انسان ندۀ وجکن لالت. اعتقاد دد و ناتوانی اش را بر او ببخشایدامیدوار است کھ این معنای ذاتی بھ او ترحم نمای

ھ و درست ب ی دھداست و برای ھمین است کھ ھمواره آدمی اعتقاد خویش را برتر از توانائی ودانائی خویش قرار م
ست ولی ابند  ھمین دلیل است کھ اعتقاد موجب مصونیت وجود از سقوط وانحطاط کامل است . ھر چند کھ بھ موئی

. انگید بھ جاود: امیتاعتقاد ، میل بھ ارتقاء است . اعتقاد امید اس. وجب حراست از انسانیت ِ وجود استھمین مو م
کرده است لسفی نف" چندان ھم اغراق بھ نجات از نیستی. پس اگر یاسپرس می گوید کھ "اعتقاد، خود وجوداستامید 

ت در وجود اس ظ، حاففانی است. ما معتقدیم کھ اعتقادزیرا فلسفھ از درک چنین معقولاتی عاجز است و این نگرشی عر
ابودی ند از خطر ی وجومحدودیت تباه کنندۀ مادهّ . اعتقاد ھمان گوھره ای است کھ انسان را در حدود مادی ــ جسمان

 ھ ارتجاعینست کمی رھاند و بسوی وجود کلی و جاودانھ سوق می دھد و اگر ھم سوق ندھد لااقل حفظ می کند . ای
وعی یزم خود نیھیلو ن است زیرا بی اعتقادی برای وجود انسان محال است ترین نوع اعتقاد ھم بھتر از بی اعتقادی

د یعنی تا یانی ندارنگ پاج. و نیھیلیست ھا ھمواره با اعتقاد در جنگند و ھرگز این : اعتقاد بھ بی اعتقادیاعتقاد است
ریق ثلاً از طاید منمحس  بھ آخرش اعتقاد در وجود حضور دارد مگر آنکھ آدمی بواسطھ ای این اعتقاد را کرخت و بی

لی م نماید وا علو ی . بشر امروز بسیار سعی کرده است کھ خود را معتقد بھ پول یا موسیقی یا قدرتدارو و مخدر
  مخلوق خود .  خود" شود نھ مادون وفقط می تواند معتقد بھ ماورای " . انساننتواستھ است

فی عم از عاطاازھا تی خالص و روشن و صادقانھ است . این نیــ نیازھای اجتماعی مانع ِ بزرگِ رسیدن بھ معرف٢۶۴
سخن می ی جتماعا. ما از نیازھای تعالی معنوی انسان است اب کبیرِ یا اقتصادی و سیاسی و فرھنگی بھر طریق حج

تی گدا اخانھ بھ شنازمند. اتفاقاً روابط اجتماعی کارخانۀ معرفت بشری است منتھی رابطۀ نیگوئیم و نھ روابط اجتماعی
سمت  وکند  مسلکانھ وحقیر و سلطھ گرانھ می رسد کھ غرق در ریا و تناقض است و ھرگز نمی تواند صدق پیشھ

است  ان موجودین انسمعرفتی متحد و توحیدی را پیدا کند . زیرا دروغ و ریا و خود ــ فریبی فرزند نیاز است و چو
ً بی نیاز و خدایگونھ آفریده شده است لذا خو جز  س از دروغپاست  د نیاز اجتماعی یک امر کاذب و جاھلانھکھ ذاتا

اسان ھ شنامع. تناقضات عظیم موجود در علم موسوم بھ جامعھ شناسی از ھمین روست زیرا جوغ بر نمی آیددر
مین ھ. برای نداسیده رس دروغ بھ علمی دروغین ، جامعھ را دیده اند و شناختھ اند. یعنی بر اسابراساس نیازھای خود

ت و سیاس است کھ جامعھ شناسی عملاً از حیطۀ برنامھ ریزی ھای اجتماعی خارج شده است و جای خود را بھ
  . ات داده است یعنی بھ زور و نیرنگتسلیحات و اطلاع

ــ آزادی در اصل خود بھ معنای رھا شدن از حد تن است . یعنی رھائی از وجود محدود و جزئی خویش . زیرا در ٢۶۵
ھمواره خطر تباھی و نیستی وجود دارد و مرگ این خطر را ھمیشھ ھشدار می دھد . پس آزادی یک اصل این محدوده 

وجودی است و نھ یک میل سیاسی واجتماعی و اقتصادی و ... . آزادی یعنی میل بھ وجودی کلی و فنا ناپذیر . پس 
فتار آزادیھای فیزیکی در بیرون از خود میل بھ آزادی ترس از فناست و عطش جاودانگی . اینکھ چرا بشر خود را گر

نموده است و می پندارد کھ در بیرون از خودش بایستی رھا گردد و بھ جاودانگی برسد ، خود سؤالی بس مھم است . 
آزادی دارد ؟ آدمی می پندارد کھ با بلعیدن دیگران و با سلطۀ  وجودی اصلاً آزادیخواھی در جامعھ چھ ربطی بھ اصل

ی و اقتصادی وسیاسی بر دیگران می تواند توسعھ یابد و از حدّ جسمانی خود فراتر رود و گشاد وکلان عاطفی یا فکر
گردد . این یک حس خطا و احمقانھ است کھ عموم بشر را مبتلا کرده است و بازیچۀ قدرتھای آدمخوار نموده است . 

ھ در این خطای بشر دارد . آدمی در جمع اصلاً پدید آمدن ارزشھای دروغین و ریاکارانھ ای مثل دموکراسی ریش
نفر می ـنَدگی می شود و از جمع متاین حس گَُ◌ندگی تبدیل بھ حس گَ  احساس گُندگی و وسعت می کند ولی بزودی

. این آزادی کھ بشر امروز طالب آنست و گاه برایش ماعی عمدتاً حسِّ انتقامجوئی است. امروزه آزادیخواھی اجتگردد
یک پدیدۀ ریاضیاتی است تا معنوی. کثرتی است  . آزادی امروزهعنای عددی دارد تا معنای انسانیمخون می ریزد یک 

. می بینیم کھ حقیقت آزادیخواھی انسان میل او در رھا شدن از کثرت (تن ھا) است و بسوی یگانگی وجود و تا وحدتی
گرفتھ است و اینست کھ خود چنین  وجود کلی و توحیدی رفتن . ولی عملاً راه و روش درست معکوس را در پیش

نگ است ولی دیوارش را آزادی تبدیل بھ مخوفترین و مالیخولیائی ترین اسارتھا شده است و انسان در زندانی بغایت ت
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دی از مذھب می بینیم کھ آزادی نیز مثل بقیۀ ارزش ھای انسانی تبدیل بھ پوستین وارونھ شده است و نما نمی یابد.
  خود" . نیست جز آزادی ِ از زندان "ای . آزادی ضدِ آزادی ادیِ ضد مذھب است : آز

ھھا ۀ را؟ چرا ھممۀ معانی وارونھ است؟ چرا ھوجودی در نظر بشر معکوس شده است ــ چرا ھمۀ ارزشھای٢۶۶
و ین صد؟ چرا سمتِ بالا و پائست در سمت خلافِ مقصود طی می شود؟ چرا جای شرق و غرب عوض شده استدر

ھ ببھ عکس.  گرند وئین " بھ بالا می نپاثر مردم وقتی می خواھند بگویند "تغییر کرده است ؟ چرا اکھشتاد درجھ 
فرو مادی و ج تھ و در ثقل؟ چرا بشریت راه ِ چاه را در پیش گرفذھب ِ ضد مذھب " چیستمزبان ساده آیا راز "

تو غرق ی تودررا در عذابھاد و خود ؟ چرا اینقدر بخودش ظلم می کنچرا تاریکی پرستی پیشھ کرده است ؟رودمی
ز جه ای چار ""خود روشن است!  زیرا؟ پاسخ کاملاً افتاده است و خودــ براندازی میکند ؟ چرا بھ جان خودشکندمی

.  کر و عذابق و م: یا با زبان خوش و با عشق و معرفت و صدق و صفا و یا با جبر و فسبرافتادن و نابودی ندارد
ا توان گردد شن و ر. یا بایستی در تشعشع آفتاب عشق و معرفت آنقدر روید انجام شود و میشودحال این کار بابھر 

  . وندد و یا در ثقل و سیاھی گم شودانبساط یابد و بھ کل بپی

ثل . متھ استن گرفآنچھ کھ او را درمیا " برخاستھ و فنا شده است درآنکھ در میان گرفتھ می شود از "خود ــ٢۶٧
لی وشتھ باشد جود داحقیقی نمی تواند وھ منشأ دایره و علّت وجودی دایره است ولی عملاً چنین نقطۀ مرکز دایره ک

ل علّت ین حاعند ولی در وجود عینی و فیزیکی ندارد زیرا تعریف وجودی اش ایجاب می کدایره وجود دارد نقطھ 
علوم لت نامعمی کند بھ وجود لالت . پس آنچھ کھ آشکار است معلول ِ چیزی است کھ آشکار نیست و دوجود است

  . خویش

و عینی  عقلی ــ نسبت نقطھ بھ تکنولوژی و صنعت ، مثل خداست بھ کل عالم ھستی . یعنی آنچھ کھ بھ لحاظ٢۶٨
 اصل چیزی لّت وامکان وجود ندارد و معنای آن نیستی اش را موجب شده است علّت ِ ھمۀ ھستی آشکار است . پس ع

ی حسّی و وجود آنکھ این تعریف سبب شود کھ آن علّت وجود نداشتھ باشد چونکھ اگر علّت قابل تعریف نیست مگر
 ست و مادهھر پرمادی داشتھ باشد آنگاه معلول محکوم بھ نیستی است . برای ھمین است کھ انسان دنیاپرست و ظا

یچۀ ورد و بازین آد خودش پائپرست نمی تواند خدا را بشناسد و اصلاً قائل بھ وجودش باشد مگر آنکھ خدا را در ح
 ای مشرکانثل خدخود" اوست کھ مسخرۀ خودش شده است . مگر خدا و علّت العلل نیست بلکھ "خود نماید کھ این دی

  و منافقان کھ معلول و بازیچۀ آنھاست و مخلوق ِ جھل و مکر است . 

" مسئلھ این است ا تنھاترین انسانھاست.ترین انسانھقدرتمندامھ نویس بزرگ اروپا می گوید: "" نمایشنــ "ایبس٢۶٩
کھ آیا قدرت است کھ موجب تنھائی می شود و یا تنھائی است کھ قدرت می آفریند . این معادلھ ای است کھ از ھر 
دوطرف درست از آب در می آید . قدرت را اگر بھ معنای دنیوی بگیریم مثل قدرت سلاطین و رھبران سیاسی ملل ، این 

اشی از قدرت یک جنبھ اش کاملاً سیاسی و امنیتّی است و پدیده ای جبری محسوب می شود و کاملاً تنھائی درونی ن
عذاب آور است و کانون سوء ظن و بی اعتمادی حتی نسبت بھ ھمسر و فرزندان می باشد زیرا ھمھ چشم طمع بھ 

د و ھر آن خیانتی امکان پذیر است و قدرت دارند و ھمھ بھ این کانون بھ چشم ترس و چاپلوسی و استفاده نگاه می کنن
. . این ماھیت طرف اوّل معادلھ استدر واقع صاحب قدرت بھ ھمھ مظنون است و ھمھ را دشمن و رقیب خود می بیند 

مختص مردان حق و و امّا این معادلھ از طرف دیگرش یعنی قدرت ِ حاصل از تنھائی بکلی معنا و شکل دیگری دارد و 
د است و قدرت آنھا حاصل این معرفت استثنائی شان و قدرت نفوذ معرفت آنھا در مردم و در بفراھل معارف منحصر

کند و خودشان موجب بھ جھان است کھ آنھا را تنھا می بفرد بودن دیدگاھشان نسبتطول تاریخ است و ھمین منحصر
عف گردد زیرا حکومتھا از تنھائی خود ھستند ھر چند کھ این تنھائی ممکن است حالت سیاسی ھم پیدا کند و مضا

اشاعھ چنین اندیشھ ھائی بشدتّ ھراس دارند و آنرا در تضاد با قدرت خود می دانند و لذا چنین افرادی را تحت فشار و 
انزوا و یا زندان قرار می دھند ولی بھر حال این جبر دیر یا زود از میان می رود و اندیشھ ھای بزرگ و منحصر بفرد 

ھای دنیوی بفرد ضد قدرتھمواره اندیشھ ھای بزرگ و منحصر .مییابنداز تنھائی درآمده و عمومیت اشاعھ می یابند و 
ئی آنھاست. ھا ھم بشدتّ از قدرت دنیوی بیزارند و این نیز جنبۀ دیگری از علّت تنھا این اندیشھ  صاحبِ ھستند و خودِ 

نوع قدرت تحلیل کھ در جماعت این ھمانطور نوی و روحی و انسانی استخیزد و این قدرتی معاز تنھائی قدرت برمی
. ھمانطورکھ ھنگامی کھ اندیشھ ھای بزرگ درت دنیوی و جھانخوارانھ می شودشود و تبدیل بھ قمیرود و تجزیھ می

شود و ماھیت سیاسی ــ اقتصادی تبدیل بھ سوداھای بزرگ دنیوی می بدست مردم می افتد و بکار جمعی گرفتھ می شود
. اصولاً کسی منحصر بفرد می اندیشد و می بیند و می آن از دست میرود و تبدیل می شودوح و حقیقت پیدا می کند و ر

ً منحصر بفرد خود شده باشد واز سوی ھمھ طرد و نفی و نفرین شده باشد حتی از  فھمد کھ تنھا شده باشد و واقعا
صر بفرد بیندیشد و عمل کند دچار تنھائی سوی عزیزترین کسان خود . و نیز می توان گفت کھ تا آدمی می خواھد منح

می شود . و امّا قدرت نھفتھ در تنھائی از آنجا معلوم می شود کھ بالاخره ھمھ تسلیم اندیشۀ انسان تنھا می شوند و 
موجودیت و راه و روش او را تصدیق می کنند یا بعد از مرگش و یا قبل از مرگ . قدرت چنین انسانی یک قدرت 
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ست زیرا اندیشھ و راھش را بدون کمترین امکانات وقدرت دنیوی و در فقر و تنھایی محض بھ ھمھ می حقیقی و ناب ا
رساند و بر ھمھ غالب و مسلط می کند  و می باوراند . و این قدرتی ماندگار است کھ برای بقای خود نیازی بھ ھیچ 

چھ کھ تنھاتر می شود و بھ تنھائی اش روی اھرم سلطھ ندارد و بدون زور و زر و تزویر حکومت می کند . انسان ھر
می کند سعی می کند کھ در درون خودش بزرگ و وسیع و عالی شود . و رشد حقیقی انسان اینگونھ است کھ پدید می 
آید . در جماعت نھ قدرتی پایدار است و نھ امکان رشدی سلامت بخش و با عزّت و سرنوشت ساز . ارزش خارق 

. کھ حاصل میگرددواقعھ است ست کھ امکان معرفت نفس را پدید می آورد و قدرت نیز از ھمین العادۀ تنھائی در آن ا
" و نیز می فرماید : " تنھا باش حتی در جمع " . را شناخت بھ پیروزی بزرگ رسید. ھرکھ خود: "دمی فرمای (ع)علی

ن . و در قدرت روح یک اسطوره لی انساو خود او کاشف غایت و قلّۀ تنھائی انسان بود و فاتح برترین راه و روش تعا
  . بود

شق داشتھ و عا تی مخلص و پاکاینست: اگر دوس کھ "آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟" ــ پاسخ من بھ این سؤال٢٧٠
  . باشی

دودی حان را تا د انســ ھر اندیشھ و ارزشی بشرطی بر حق و ماندنی است کھ بتواند حقایق و اسرار ِ دینی ِ وجو٢٧١
  وتصدیق نماید . ماندگاری اندیشھ ھای عرفانی بھ ھمین دلیل است .  روشن

زش ھای و ار ــ ھر معنا و ارزشی اگر از دیدگاه وحدت و حقیقت نگریستھ شود بخودی خود ھمۀ سائر معانی٢٧٢
رستی آن ل دید دلیدید آ. در ھر نگرشی وتکاپوئی اگر نھایتاً یک معنای واحد پنی را در خود دارد و نشان می دھدانسا

مثلاً  .نمی برد جائی نگرش است و کار بھ است ولی اگر دو یا سھ و یا بیشتر معنی ھم ردیف پدید آید دلیل نقصان آن
ا داشتھ ک معنھر شعاری در ھر مرحلھ از حیات فردی یا اجتماعی بایستی فقط و فقط یک موضوع خاص و روشن و ی

نظر ب رد.ی بنم جائی ھرگز ره بھ ناخالصی و تردید و شرک و جھل است و باشد تا قابل اجرا و تحقق آید وگرنھ دال بر
 همثلاً امروز ." از دکتر شریعتی یک نظریۀ ناقص است و توحیدی نیست ما نظریھ معروف "عرفان، برابری، آزادی

سیاسی و  ادی وجامعۀ ما فقط و فقط از طریق ِ پیروی واقعی از یک شعار واحد است کھ از ھمۀ بن بستھای اقتص
  فرھنگی و اعتقادی خارج می شود و آن " صدق " است . 

ــ فرق بین فردو جمع ھمان فرق بین وجود و عدم است . این بنیادی ترین و کاملترین تعریفی است کھ از این ٢٧٣
کده معضلۀ قدیم جھان اندیشھ ارائھ می شود . یک فرد وقتی در جماعتی ، محفلی و یا حزبی و یا حتی یک جمع عشرت

ای قرار میگیرد از خود فنا می شود و چون از آن جمع خارج می شود بخود می آید و دقیقاً این احساس را در تمام 
وجودش دارد کھ گویا یک بار دیگر از عدم بھ وجود بازگشتھ است . بروز گفتار و رفتارھای حیرت آور و غیر معقول 

ً این عمل یا سخن از او نبوده است و در جمع بھ ھمین دلیل است و آن گاه کھ فرد بخودش  می آید می بیند کھ واقعا
، عملی فنائی است و لذا نتیجۀ آن عمل را فرد نداشتھ است . عمل جمعی ِ یک فرد گویا خود ِ او اصلاً در آن جمع وجود

افتخار گردد  حاضر نیست بھ گردن بگیرد زیرا اصلاً از خودش نمی داند مگر آنکھ نتیجھ ای جمع پسند باشد و باعث
کھ در این صورت سائر افراد جمع حاضر نیستند آن عمل را از او بدانند بلکھ ھر کسی از خودش می خواند و این ھم 
یک ادعای دروغین است زیرا فرد در جمع وجود ندارد . فرق بین یک و دو ھم در ھمۀ موضوعات ھمینطور است . 

. دو را ھم بواسطۀ دو تا یکی می شناسیم . اعمال جمعی وصفات دو وجود ندارد بلکھ فقط یک است کھ وجود دارد 
جمعی ھمھ اعمال و صفات ِ بیخودی است و می توان آنرا جنونی نامید و یا معجزه آسا و خارق العاده . مثلاً زن و 

و عمل  شوھر کھ بشدتّ با ھم جمع می شوند (ھمخوابگی) ھر کدام بسوی فنا و بیخودی کامل میروند و حاصل این فنا
جنونی ھم یک کودک می تواند باشد کھ پدیده ای خارق العاده و معجزه آساست و ربطی بھ ھیچکدام از آن دو ندارد . 

یعنی فاعل واقعی در ھر  وان فھمید کھ "خدا بر جماعت است."در اینجاست کھ سخن معروف پیامبر را بھتر  می ت
اده و فنائی است و در حالت فنای خود است کھ خدا فعلش جمعی خداست و اعمال جمعی ھر فردی اعمال خارق الع

آشکار و انکار ناپذیر می شود . البتھّ این وضع در تنھائی و فردانیّت ھم برای اھل معرفت نفس و تزکیھ و تجرید ، 
برای " (منیّت) پاک می شود وصفات وافعال خدائی از او سر می زند . زیرا بھ میزانی کھ فرد از "خود پدید می آید

. بی خود شدن آنھا را جنون می نامیدند واعمال خارق العادۀ نامیدند ھمین بوده کھ مردان حق رامجنون یا جادوگر می
حاصل این فنا را جادو می خواندند . تفاوت بنیادی ِ فنای فرد از خودش بواسطۀ معرفت نفس و تزکیھ و فنای فرد از 

فنای عرفانی و فنای اجتماعی در چیست ؟ فنای عرفانی را می  خودش بواسطۀ عمل جمعی ، درچیست ؟ یعنی فرق
توان فنای بیواسطھ و فنای در خویش نامید و فنای اجتماعی را فنای با واسطھ یا فنای در دیگران خواند . ھر دو نوع 

. و  فنا بھ نیّت رھائی از  " خویش " است و برای خویش است یکی از طریق ِ معرفت و دیگری از طریق مشارکت
البتھّ درجات و شدتّ فنا بایستی مد نظر باشد تا این مطلب بھ روشنی فھم گردد . از جملھ تفاوتھای این دو نوع فنا 
اینست کھ فنای عرفانی بھ عنوان پیروزی بزرگ برای فرد محسوب می شود و جنبھ ای از صفت  و مقام ماندگار 

ای فرد حسرت بار و پشیمانی زاست و او را در فردیت و وجودی فرد می شود ولی فنای اجتماعی دیر یا زود بر
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خودیت و منیّت شدیدتر و متشنج تر و درمانده تری می کشاند . یعنی فنای عرفانی موجب رھائی و رستگاری می شود 
و فنای اجتماعی موجب درمانده گی و بیزاری از خود ونفرت از دیگران می شود در حالیکھ فنای عرفانی موجب 

نیادی ِ فرد با مردم می گردد ولی فنای اجتماعی بھ بدبینی ھا و بیزاریھا نسبت بھ دیگران دامن می زند و فرد دوستی ب
ھمواره احساس فریب خورده گی می کند و تا سرحد خصومت با مردم پیش می رود. اینکھ سوسیالیزم ھا عاقبت بھ 

. دموکراسی ھا ھم کھ نوع دیگری از مردم گرائی و لیبرالیزم وفرد پرستی جنون آمیز منجر می شود از ھمین روست 
می گرایند کھ ھمان فردپرستی است منتھی بسیار ریاکارانھ و پیچیده.  یجمع پرستی است بسوی دیکتاتوریھای مخوفتر

. و ھمین بقای فیزیکی جوامع راد بشری می میرند و از میان میروند ولی جوامع پایدارندو در عین حال می بینیم کھ اف
می باشد کھ یک خود ــ فریبی بغایت  وسیالیزم و "اصالت جامعھ"است کھ یکی از انگیزه ھای پدید آمدن مکاتب س

خ حامل ارزش ھای افراد بشری است و در عین کودکانھ و مبتذل است . البتھّ تردیدی نیست کھ جوامع واصلاً کل تاری
خی انسانھا خلق می کنند . تاریخ حاصل و حامل ارزش حال خود این استمرار ھم فقط بخاطر ارزش ھائی است کھ بر

ھائی است کھ برخی انسانھا خلق می کنند . تاریخ حاصل و حامل ارزشھا و محصولات و مخلوقات افراد بشری است نھ 
، انسان اشی آن بوده است . رنجورترین بشرموجودیت آنھا . این تناقض در اخلاق سوسیالیستی یکی از علل فروپ

ست است زیرا این تناقض لحظھ ای ھم او را رھا نمی کند . ھر کس کھ می پندارد کھ خود را بھر دلیلی برای سوسیالی
مردم فدا می کند یا احمق است و یا حقھ باز . انسان اگر ھم خودرا برای یک شعار و آرمان اجتماعی فدا می کند اول و 

ی ، خود را برای مردم فدا کردن کفر است و کفر بودنش آخرش برای رضاو فنای خویش است . و بھ لحاظ اعتقاد دین
ھم بھ لحاظ معرفتی است وھم بھ لحاظ وجودی . بھ لحاظ معرفتی کھ روشن شد ولی بھ لحاظ وجودی کفر است زیرا 
اصلاً چنین فدا کردنی امکان پذیر نیست وکسی نیست و نبوده است و نخواھد بود کھ بتواند واقعاً برای مردم خود را 

دا کند و این ادعائی بغایت دروغ است . فدا شدن برای دوست ممکن است زیرا دوست ، خویش است نھ غیر . فقط ف
خداست کھ خود را برای انسان فدا و ایثار کرده است و برای ھمین او را ارحم الراحمین می نامیم . و انسان ھم فقط 

شھادت می نامند  ایثار مطلق او در انسان جاری است و این رامی تواند خود را برای خدا فدا نماید زیرا جوھرۀ مھر و 
" و معنای کلمۀ " خدا " یا اندیشۀ "خدا . و فدا کردن خود برای خدا بھو می دانیم کھ "شھید" از اسماء خداست

 پود و خون و خداجوئی فلسفی و ذھنی نیست بلکھ برای صفات خدائی است کھ در انسان نھاده شده است و در تار و
. بنابراین ھر کسی تحت و ایثاری در انسان پدید نمی آورد. خدای صرفاً ذھنی ھرگز چنین قدرت مھر روان او جاریست

عنوان ھر اعتقاد ذھنی اعم از کمونیست یا اگزیستانسیالیست و غیره اگر بھ عشق یکی از صفات خدائی ِ یافتھ در 
. البتھّ شھید بودن فقط دارد اد دینی در درجھ ای از شھادت قراروجود خویش ایثار و یا جانفشانی می کند بھ لحاظ اعتق

بھ معنای جان دادن نیست بلکھ ھمۀ درجات ایثار را شامل می شود و شھادتھائی برتر و ناب تر از جان دادن ھم وجود 
ن است و سخت تر از گذشتن از جادارد و بقول دکتر شریعتی از نام و آبروی دنیوی گذشتن برای حقیقتی بمراتب عالی

" گذشتن است در درجات بسیار متنوع و لامتناھی . زیرا از " خود" گذشتن یک جریان از "خود. موضوع اصلی در تر
بی انتھا است و کل سیر تکامل بشر را در بر دارد . پس فنا و از خود گذشتگی در عمل و مشارکت جمعی ، غریزی 

دواج گرفتھ تا مشارکت حزبی و غیره . و ھمۀ اینھا دیر یا زود بھ . از ازو کورترین و جبری ترین نوع فناستترین 
  پشیمانی و نفرت و فریب خوردگی می انجامد . 

ا ندیشیدن رات کھ ــ اصولاً اندیشیدن و سخن گفتن خواه ناخواه فعل فرارفتن از مادیّت است . برای ھمین اس٢٧۴
یب و غا بھ سمت اده رینی است . فرارفتن یعنی چھ ؟ یعنی ممعنویت می نامند . معنا کردن ھمان فرا رفتن از وجود ع

ب حقایق نا وعانی فنایش سوق دادن . ھر چھ کھ یک وجود عینی را بسوی غیب بکشانیم و بھ حریم فنا نزدیک کنیم م
رماید: فھ می کمعارف بشر است  تر و توحیدی تر و بنیادی تر حاصل می شود . و این سخن مولای رومی از نوادر

جز  یزشر چیب"  بنابراین سیر اندیشھ و درجات آن و کار ذھن آشکار نمی شود. ھر چیزی تا فنا نگردد قدرش"
ارق ختور اتمی رآک . ذھن مثل یکھن بشر خواه ناخواه نیست گرا استکشانیدن جھان باقی بھ وادی فنا نیست . یعنی ذ

کھ  نصر واحدیع. و  صر اولیۀ پدید آورندۀ ماده استالعاده ای است کھ کارش گرفتن ماده و تبدیل و رجعت آن بھ عن
ن ندیشھ ھمامال ا. پس اندیشیدن نابود کردن است . و کآن پدید آمده است چیزی جز "عدم" نیست کل عالم ماده از

. بھ مایدندرک  دم" را بھ معنای کاملعو ذھن بخودی خود قادر نیست کھ " درک عدم است ولی در عین حال اندیشھ
فی ند و توصیکماشا تزدیک میشود ولی بھ مرکز این دایرۀ وجود نمی تواند برسد فقط می تواند از دور آنرا حریمش ن

م اشد عدبوصیف نامحسوس و غیرواقعی از عدم ارائھ دھد . زیرا واقعیت عدم غیر قابل توصیف است و اگر قابل ت
  واند درک کند . " عاجز است زیرا عدم را نمی تنیست. پس ذھن مطلقاً از درک "وجود

ند است قدر قدرتمتی آنــ قدرت حقیقی را بایستی در بی نیازی از ابزار و امکانات وشرایط جستجو کرد . چنین قدر٢٧۵
 کھ حتی از قدرت خود بی نیاز است . قدرت حقیقی انسان در ابزارھا مستھلک می گردد . 

حقیقی و کامل دکتر شریعتی می دانی . پس چرا  درست بر ــ بھ ما می گویند کھ " تو خود را مرید و ادامھ دھندۀ ٢٧۶
خلاف مھمترین اندیشۀ او (مردم گرائی) حرکت می کنی . درحالیکھ او دشمن سرسخت عرفان فردی (غیر اجتماعی) 
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"  ما می گوئیم : اولاً مرید بودن بھ معنای مقلد بودن نیست و کپی ک انحراف بزرگ در دین می دانست.بود و آنرا ی
داری کردن و تکرار نمودن نیست کھ این عبث است و کار عموم مردم وبھ اصطلاح روشنفکران ھمین است و برای بر

. ثانیاً خود شریعتی از اول تا بھ آخر یک فرد بود و ھرگز و انزجار و پشیمانی بسر می برند ھمین ھمواره در بن بست
. در حسینیۀ دئولوژیکی اسلامی را پدید آوردسازمان ای جمعی و حزبی پدید نیاورد در حالیکھ می توانست بزرگترین

ارشاد ھم یک فرد بود و تنھای تنھا بود و در عین حال بزرگترین حرکت جمعی را در تاریخ معاصر ما پدید آورد و 
ً او وصیتی نمود کھ خودش فرصت و امکان ادایش را نداشت و ما این وصیت را کھ بھ  ً رھبری نمود . و ثالثا باطنا

. گروه فرقان کھ را نکرده و یا نتوانستھ است بکندثابۀ ادامۀ حیات ایمانی اوست بجا آورده ایم و کسی جز ما اینکار م
صدیق ترین پیرو او بود در ھمان گام نخست لغزید و از ھدف اصلی منحرف شد و جریانات دیگری کھ تحت نام وی 

نفکری بازی) و تحلیل ھا و توجیھ ھای روزمره سیاسی شدند بوجود آمدند بیشتر مشغول بازیھای انتلکتوالیستی (روش
ً بھ انواع نیھیلیزمھا کشیده شدند . ھر کس و جریانی جزئی از اندیشھ اش را گرفت و منحرف شد و ما کل  و نھایتا

. روح و قلب و جگر اندیشھ اش را گرفتیم . او خیلی بیشتر و ناب تر از آن چیزی بود کھ در آثارش آشکار می شد 
بعلاوه خود او در سالھای آخر عمرش در زندان بھ بصیرت و معرفت کامل بکر و نوینی رسیده بود کھ بسیار کم مورد 

کرد و اشت و برای بازار نفعی تولید نمیتوجھ قرار گرفت زیرا دیگر آن رنگ و لعاب سیاسی ــ اجتماعی سابق را ند
ن نکتھ بھ عرفان شیعی بود و ما کارمان با شریعتی را از ھمیآن رجعت مجدد او  بدرد کار رھبری سیاسی نمی خورد و

. و امّا مسئلۀ دیگر اینست کھ عرفان اگر حقاً عرفان است و ناب و شیعی است امر واحد و آغاز کردیم و ادامھ دادیم
در دوران توحیدی است و ورای فردیّت و جمعیت است و اصلاً دو نوع عرفان نداریم و نداشتھ ایم . البتھّ شریعتی 

جوانی اش انتقاداتی بھ  مولانا و عطار و سعدی و امثالھم داشت کھ مثلاً چرا آنھا حرکت سیاسی و اجتماعی تولید 
نکرده اند . ولی ما ایمان داریم کھ بعدھا نظر او تغییر کرد و آن نظر سابقش حاصل نوعی سیاست زده گی و انقلاب 

دانشگاھی و حوزه ای ما فائق شده بود و نوعی آفت و بدبختی بود کھ  پرستی عجولانھ ای بود کھ بر کل روشنفکران
البتھ در شریعتی بسیار کمتر و رقیق تر بود کھ آنھم بعداً پاک شد . ما یقین داریم کھ اگر شریعتی امروز در دنیا می 

ھودی است . من بارھا بود ھمین راھی و روشی را میرفت کھ ما رفتھ ایم . این یقین ما تئوریک نیست بلکھ قلبی و ش
او را در خواب دیدم و بمن رھنمود می داد و اصلاح و تصدیق می کرد . من حضور روحانی شریعتی را سالھاست کھ 

و مغز و  در تمام وجودم احساس می کنم . این احساس قابل بیانی بیشتر از این نیست . احساسی با گوشت و خون
  کھ شریعتی تمام کرد من آغاز کردم . . درست از آنجا روانم در خواب و بیداری

ــ نوشتن برای اھل معرفت نفس دقیقاً بھ  مانند سربرآوردن است از عدم و بر خود نگریستن . نوشتن ،رویاروئی ٢٧٧
، قرار دارد . و امّا برای دیگران عدم است با خودش . و این سرآغاز ھستن است . براستی کھ قلم در مرز عدم و وجود

ر خیالات عدم است برای وجود . مثل کسی کھ در خواب است و می پندارد کھ بیدار است . پس می شود نوشتن نشخوا
کھ نبود و پنداشت کھ ھستی . زیرا آدمی ھمان عدم است کھ در محاصرۀ وجود قرار دارد و می تواند کھ بھ واسطۀ 

دراک است . خدا کھ مظھر وجود مطلق خود ــ شناسی این وضع را درک نماید و فرقش با سائر موجودات در ھمین ا
حاصل این محاصره  ھدر قرآن نیز مذکور است . و اندیشاست محیط است بر ھر چیزی در ماده و معنا . این سخن 

است . اثر محدود شدن عدم بواسطۀ محاصرۀ وجود این محدودیت ھمان موجودیت مادی و جسمانی را موجب گردیده 
ی بنظر می آید ھمانطور کھ فقط یک خدا و یک وجود مطلق موجود است بایستی بیش از است . با چنین دیدگاه و معرفت

یک مخلوق ھم وجود نداشتھ باشد کھ این مخلوق ھمان عدم ِ محاصره و محدود شده است کھ در زندان وجود (خدا) 
نجات یابد و آزاد شود و  قرار گرفتھ است تا آداب وجود را بیاموزد و موجود گردد و آنگاه از این حصر و حدّ و حبس

چرا بجای اینکھ یک دی از ھمین نکتھ بر می خیزد کھ "رستگار گردد . و تمام مسائل و معماھای بنیادین معرفت وجو
" این یک سؤال وجود گرایانھ از دیدگاه معرفت توحیدی است . ما اشد بی نھایت چیزھا وجود دارند؟چیز وجود داشتھ ب

می بینیم کھ آزادی ھمان رھائی از حدّ ِ عدم است (رھائی از جسمانیت) مسئلھ دوّمش اینست در اینجا علاوه بر اینکھ 
کھ در این رھائی مواجھ با کثرتی لامتناھی می شویم . مسئلۀ آزادی و کثرت ھمواره بھر معنائی کھ باشد مسئلھ ای 

ست کھ حسّ اسارت را ایجاد می کند این درجھ اوّل برای انسان است . یعنی تقابل وحدت و کثرت . و خود این تقابل ا
حسّ در مفاھیم آزادیھای اجتماعی شدیدتر مفھوم و محسوس است . پس ما خدا و وجود مطلق را در حس فرا گیرنده 
گی و احاطۀ کامل است کھ درک می کنیم نھ فقط از بیرون بلکھ بھ ھمان شدت از درون خویش . و اینست کھ در قرآن 

خدا علاوه بر " محیط " (فرا گیرنده و در بر گیرنده) ، " محاط " ھم ھست یعنی باطن ھر چیزی کریم از جملھ صفات 
خداست . یعنی خداوند ھر چیزی را از درون و برون فرا گرفتھ است یعنی ھمۀ نیروھائی کھ از برون بر انسان  زنی

صورت و پوستھ باقی می ماند کھ  وارد می شود و نیز در درون احساس می شود از خداست . لذا برای انسان فقط
آنھم خداست ھمانطور کھ در حدیث داریم کھ خداوند از صورت خود بھ انسان صورت بخشید و نیز در قرآن " ظاھر" 

 تاز صفات خداست و نیز " مصوّر " . پس با این حساب انسان از خودش ھیچ وجودی ندارد و واقعاً عدم محض اس
ا) . این وضع بھ لحاظ منطقی جادوئی لامتناھی و غیر قابل گشایش است کھ ھرچھ در محاصرۀ ھمھ جانبۀ وجود (خد

درباب آن اندیشھ کنیم فقط بر سرّش افزوده میشود و سرّش ما را شدیدتر در بر می گیرد ولی با اینحال نبایستی دست 
ر باب وجود خویش بسوی راز از این اندیشھ برداریم زیرا جز این کاری نمی توانیم کرد و ھمین کار یعنی اندیشھ د
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وجود می رود و بھ ھمین میزان در رازش وجود می یابد و از حصر عدم خارج می شود و این آزادی و رستگاری 
. نور وجودش رود ندیشھ نیز از اوست کھ بسوی او میاست . و در عین حال باید بدانیم و درک کنیم کھ خود جریان ا

و از این نزول و عروج نور اوست کھ آدمی ھستی مییابد. او می کند و اجر در ظلمت عدم بسوی خودش برمی تابد 
ھمۀ . و نیست الاّ برای نجات آدم از عدم . پس تلاشی نیست واندیشھ و عملیعملش بھ عدم می رسد و آدم می شود

نکھ خود را آ. ". و درک این وضع و واقعھ برای انسان ھمان جریان آزاد شدن استاین فعل و انفعالات از خداست
  - (ع)اخت رستگار شد (آزاد شد)." علیشن

لبی "حَُ◌بّ ق دعا کھاونھ باورش نمائی . این ــ تا کسی را دوست نداشتھ باشی نھ سخن او را می توانی درک کرد ٢٧٨
اشد. ب ت می. بلکھ این ھوس و ھوسبازی و نیازھای دنیوی است کھ حجاب معرفمانع معرفت است" بکلی غلط است

د بخود اک خواین ادر. و مسئلھ اینست کھ اگر بتوانی سخن و اندیشۀکسی را درک کنی شرط معرفت است حُبّ پیش
شرط  حُبّ پیش ھ اگر. سؤال اینست کو بی معرفتی از بغض و انکار است . بی ایمانی از بی معرفتی استباور می آورد

ینست اسخ اپانھ باشد و نھ بھ عکس . معرفت است پس امری کور است زیرا معرفت بایستی پیش شرط دوستی خالص
ھ در ستی است کین دوکھ اگر انسانی طالب معرفت باشد خود بخود و قلباً اھل معرفت را دوست می دارد و بر اساس ھم

 را شوی تاا پذیر. مسئلھ اینست کھ اوّل بایستی کسی بد و بھ حق حُبّ خودش نیز می رسدحق آن فرد معرفت می یا
ست ا لدو معرفت از  .. و حُبّ یعنی پذیرا بودن قلبی کسی چگونھ می توانی او را دریابیردن بھ درکش کنی با پشت ک

ست و و جدال ا نبرد . ھر اندیشھ ای یا محصولالات واھی و فریبنده ای بیش نیستکھ بر ذھن نقش می بندد و گرنھ خی
ر یا یستند و دھرنده ای جدالی بی پایھ و مییا محصول حُب و دوستی . تاریخ اندیشۀ بشری نشان می دھد کھ اندیشھ ھ

  .  زود بطالتشان آشکار می شود

دھد: ز میدش بروعرصھ و جنبھ از خوــ اندیشھ چھ در جریان تطور تاریخی و یا در جریان عمر ھر بشری چھار ٢٧٩
و ی شوند زائیده م کدیگری. و بھ لحاظ مرتبھ و مرحلھ نیز این چھار جلوه اندیشھ بترتیب از دینی، فلسفی، علمی و فنیّ

لی م بلوغ عقھ حری، دینی است ھمانطور کھ ھر کودکی چون بحاصل تبدیل از ھمدیگر می باشند. نخستین جلوۀ اندیشھ
 العاده و خارق . پاسخ این سؤال از طرفین والدین از اھمیتیسؤالش اینست کھ از کجا آمده است می رسد نخستین

کھ موجب  ی آید. چھار پاسخ کاملاً متفاوت در رابطھ با این سؤال پدید مترنوشت سازی در بچّھ برخوردار اسس
. ز اینھامخلوطی ا . و یااند یا فلسفی یا علمی و یا فنّی. پاسخھا یا دینی ک یکی از این چھار نوع اندیشھ میشودتحری

 و. میگیرد نظر د را مدھ تمامیت وجوپس اندیشۀ دینی فطری ترین و اصیل ترین و بنیادی ترین نوع اندیشھ است ک
شھ ھم این اندی شود واندیشۀ علمی (علت ــ معلولی) می شود و تبدیل بھسفی ھم بمیزانی کھ از خود دور میاندیشۀ فل

است و  ار اندیشھیان کبمیزانی کھ از خود دور می شود و تبدیل بھ اندیشۀ فنیّ و تکنولوژیکی می شود و تکنولوژی پا
رسد و یمبن بست  ذھن با تمامیت خودش بھ. یعنی در جریان این تبدیلھا شدن) ذھنی استنیھیلیزه شدن (پوچ عرصۀ 

ن رھائی ی ای. و براد و می خواھد از شر خودش رھا شودبر سر خودش خراب می شود و اصلاً خود را منکر می شو
و ضد  د دینضبشدت  . در چنین وضعیتی طبعاً ذھنرجوع بھ مخدرات استبھ ھر کاری دست می زند کھ از جملۀ آن 

نیّ فذھن  ھر سؤال و پاسخ بنیادی و فطری است و این بھ معنای عداوت ذھن با ماھیت اصلی خویش است زیرا
ه ز عدم آمداد کھ . ذھنی کھ حاضر نیست کھ بپذیره تباھی و بطالت و نیستی و مسخرگی خود را تجربھ می کندھموار

در  یپس تفکّرجدّ  .ینیمنکار را در حریم اندیشھ می بکارا نطفۀ کفر و ا. در اینجا آشاست لاجرم بھ عدم مبتلا میشود
ن ھنی بھتریذرستی . از ھمین روست کھ در عصر نیھیلیزم و فن پدینی است اتباب وجود و عدم از بنیادی ترین تفکر

مایند و نعت جر" شھ مجبور شده اند کھ بھ اندیشۀ "وجودو صادق ترین اندیشمندان غرب برای نجات موجودیت اندی
ست و ااین وضع  شی از. ظھور اگزیستانسیالیزم در اروپا ناباز بھ یاد آورند یسقراط را از پس دو ھزار سال فراموش

کھ بقول ی نیست بلفلسف : چرا من ھستم بجای اینکھ نباشم؟ این تفکراپذیر بھ الف ِ تفکر دینی است کھرجعتی اجتناب ن
  . عنای سرآغاز مرگ اندیشۀ فنیّ استو بقول ھوسرل بھ مھایدگر بھ معنای پایان فلسفھ است 

. برای ھمین اعتقادات دینی است ش فنیّ کردنِ ــ در یک کلام می توان گفت کھ خرافات در حوزۀ اندیشھ حاصل تلا٢٨٠
است کھ مالیخولیائی ترین و وسیع ترین نوع خرافات را در قرن بیستم شاھدش ھستیم کھ بھ این شدت و وسعت در 

ریخ سابقھ نداشتھ است . حتی بھ لحاظ تاریخی ھم می بینیم کھ بنی اسرائیل یکی از منابع اصلی خرافات دینی (سحر تا
و جادو و...) بوده اند و خرافات خود را بھ اکثر ادیان خاصھ در خاورمیانھ انتقال داده اند و نخستین اعتقادات خرافی 

مراه ساخت و کثریت قریب بھ اتفاق بنی اسرائیل را با خود ھدر قوم حضرت موسی از شخص سامری شروع شد کھ ا
دانیم کھ سامری از مھندسین طراز اوّل دربار فرعون بود و یک اھل فنّ درجھ یک محسوب در تاریخ ادامھ یافت. و می

. خرافھ حاصل فرمالیسم در دین است می گشت کھ آن گوسالھ معروف را ساخت کھ از خودش صدا تولید می کرد . پس
مسائل ظاھری و فنیّ و اطواری در اسلام ھم این وضع را آشکارا می بینیم کھ تمام ھم و غم روحانیت (اکثریت) فقط 

. با نظری بھ رسالھ ھای عملیّھ مان روح بنی اسرائیل و سامری است. در واقع روح حاکم بر روحانیت اسلام ھاست
  .  بخوبی این فرمالیسم را تا سرحد جنون مشاھده می کنیم
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ً کلیۀ اعمال ودستاوردھاو اندیشھ ھا و آرمانھای بشرــ بما می گویند: "٢٨١ خطئھ و مروز را تدن امتم کھ شماتقریبا
ست ھ از حق او ھم کنی و آنرا جریانی جاھلانھ و کافرانھ می دانی چگونھ معتقدی کھ ھر چھ ھست از خداستباطل می

یدعذاب ی بشر نبات ولنطور اس. ما می گوئیم کھ ھمیخدا قراردارد؟" خواه ناخواه دردین و برحق است و کل عالم و آدم
ی ھ ھمھ علنرا ک . یعنی می تواند کھ عذاب نکشد و راھش ھم بیش از حد ساده است و آن اینست کھ این حقایقبکشد

وقتی  یمگوئمی بس. براستی کھ صدق سفینۀ نجات است. ما عیت است تصدیق نماید. ھمین واست و حقانیتش عین واق
است.  نیقایق دیبال حکھ دارد عذاب می کشد قبول کند کھ دارد عذاب می کشد و این عذاب حاصل تکبرّ و انکار اودر ق

ستقیم صراط الم ا؟ متی ربط و نامعقول اس؟ آیا این سخن خیلی بتصدیق کند تا نجات یابد. آیا اینکار خیلی سخت است
راه  ھمانیم و ی می درا پیشنھاد می کنیم. این را ھم علاج و نجات فرد. ما نجات و علاج السّاعھ را نشان می دھیم

ھ صدق بدعوت  . ما فقطی و آرمانشھرپیش روی نگذاشتھ ایماستراتژی و ایدئولوژ ما. رستگاری اجتماعی و جھانی
  . ین است می کنیمکھ اصل اول د

ا . این معنه استدم رامتلاشی و خراب کردو ع ، وجود ندارد زیرا وجود است کھ جای عدم را گرفتھ استــ عدم٢٨٢
طۀ مطلقۀ و سل رویاروئی وجود و عدم را عین رویاروئی یگانگی و کثرت می نماید. یعنی عدم در محاصره و ھجوم

ین کثرت اورت ص، عالم مخلوق و کل طبیعت و کائنات وجود کھ امری واحد است بھ کثرت لامتناھی دچار شده است و
 را جز در دو عدم، رابطۀ بین وجولطۀ یگانۀ وجود. در وادی اندیشھمطلقۀ عدم است درزیر ساست کھ دال بر شکست 

ی از ین ادراک ذھن، نمی توان درک کرد و این بھترین و روشن ترین وکاملتر) و بی نھایت١ا و رابطۀ بین یک (معن
ل بر ھ ظاھر داعدم ب وجود یگانھ بر. این محاصره و سلطۀ مطلقۀ یشتر از این برای ذھن مقدور نیستاین امر است و ب

جود وین واقعھ اا در . زیراست و ایثار کامل ِ وجود از خودشقھّاریّت و قداّریت است و بھ باطن دال بر عشق مطلقھ 
ی بثیر و کسیمای موجودات  گردد و عدم است کھ حاضر و ظاھر می نماید دریغیب می شود و گوئی کھ معدوم م

 د ندارد وز وجوجموجودی یگانھ است و معرّفی یگانگی مطلق را برعھده دارد و معنائی  . و در عین حال ھرنھایت
کھ بستر  استت فقط بر یگانگی و بی نیازی خویش است کھ نماد وجودی یافتھ است . این واقعھ ھمان واقعۀ خلاف

ر ھ. ی نمایدا معرفو اصلی ریک حقیقت  تواند آنجایگزینی. فقط بی نھایت یکِ خلیفھ و عاریھ ای می :خلقت می باشد
  .  د استچیزی چون یک چیز واحد است پس چیزی ھست و معرّف ھستی و ھستن است یعنی معرف ِ یگانگی و وجو

اینست کھ خدا کھ مظھر وجود است در رأس ھمۀ  ق امکان پذیر است.منطقی ترین بیان ِ وجود در معنای یگانگی مطل
. یگانگی ای کھ بقدری مطلق است کھ حتیّ خود را ی ھمۀ صفات اوستیگانگی گوھرۀمعنوصفاتش یگانگی است و 

. پس می بینیم لافاصلھ از بطن احدیّت سر می زندطلاق می دھد و بی نھایت می شود و این معنای صمدیّت است کھ ب
کھ در ھائی  ھمۀ چیزه است . و صدای شرک و معنای واحدِ کھ ھمۀ صفات و معنای وجود و یگانگی در عدم آشکار شد

. و آن اینست کھ ھمھ می گویند و نشان می دھند و ثابت می کنند کھ خودشان نیستند . ھر عالم موجودند یکی است
. یعنی ھمۀ اشاره می کنند بھ یک وجود واحدی کھ ظاھراً نیست . بھ این کھ ھست دارد می گوید : من نیستم چیزی

است. و  نیستی"ماھیت واحد ِ ھمۀ موجودات عالم "معنا و  . پسویند کھ: من ھمان ھستم کھ نیستمترتیب ھمھ می گ
. چون ھستی خودش را طلاق داده و نفی و فدا کرده است ، این جھان طلاق داده شده یِ نیستی یعنی ھستی ِ مطلق. ھست

در با بی نھایت ھستی ھا پدید آمده است .بینھایت و مطلق ھردو یکی است و در درک بی نھایت بھ مطلق می رسیم و 
گانھ است . در اینجا معنای . و بی نھایت ، یک است و یق بودن بھ بی نھایت می رسیم. یک، بی نھایت استدرک مطل

" را بھتر می توان درک نمود . یعنی نظم جھان از گوھرۀ ھمین یک بودن ھر چیزی است کھ راز وجودِ ھر "نظم
تعریف و درک وجود خدا از مھمترین موضوعاتی چیزی و بستر موجودیت ھر چیزی است . برای ھمین است کھ در 

کھ مورد نظر قرار می گیرد نظم جھان است . منتھی این نظم حاصل ِ نھایت ِ فروپاشی و شکست ِ عدم است در مقابلِ  
وجود (یک) . بھ زبانی دیگر نظم حاصل ِ کمال ِ بی نظمی است و این بی نظمی از امر واحدی است و لذا مظھر نظم و 

گوئی عدم نیز چیزی و موجودی  و ھمبستگی مطلق است . وقتی از فروپاشی و انھدام ِ عدم سخن می گوئیماتحاد 
. بھر حال تردیدی نیست کھ برای ذھن بشر تا عدم چیزی نباشد کھ قابل اندیشھ نیست . ھمینکھ موضوعی است است

د . و این مسئلھ نشان میدھد کھ کھ بواسطّّ◌ۀ عدم موضوعیتش اندیشھ می شود موجب می شود کھ وجود درک شو
ذھن بشر جز بر اساس اضداد ، عملی صورت نمی دھد و بقول معروف دیالکتیک روح اندیشھ و قوّۀ محرکھ ذھن است 
و اندیشۀ غیر دیالکتیکی وجود ندارد و نمیتواند وجود داشتھ باشد زیرا ذھن انسان کارخانۀ تبدیل عدم بھ وجودو وجود 

مین است کھ ذھن ھرگز رسالت درک خداوند را ندارد و ازقدرت فھم " توحید " عاجز است . بھ عدم است . برای ھ
ذھن فقط می تواند آنچھ کھ خدانیست را درک کند و نھ آنچھ کھ خدا ھست . یعنی ذھن جز در عرصۀ " لا الھ " کار 

می تواند خدا را درک و تصدیق کند ولی دیگری ندارد . حریم " الاّ الله " مربوط بھ دل است . عالیترین اندیشھ ھا ھم ن
اگر ذھن بھ غایت لاالھی خود برسد آنگاه دل است کھ الاّ اللھی را درمی یابد و تصدیق می نماید . وقتی اندیشھ ادعا 
می کند کھ " وجود" حقیقی و موجود واقعی و پایدار فقط خداست از چنین خدائی تنھا معنائی کھ استنباط می کند فنا و 

ست و اصلاً در غایت حس و درک خود از عدم است کھ خدا را اقرار می کند ولی این اقرار یک اقرار کاملاً عدم ا
توحید را فقط در رھائی از ظن (ذھن) میسّر می داند .  (ع)علیمشرکانھ و از سر ناچاری است . برای ھمین است کھ 
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دم بر امری است کھ ذھن طالبش می باشد ولی قادر زیرا آنچھ کھ وجود می نامیم ھمان عدم است و یگانگی وجود و ع
بھ دریافت آن نیست الاّ در خموشی و پاکی وسفیدی کامل . اندیشھ مجبور است کھ خدا رایعنی وجود را محکوم بھ عدم 

ً اقرار کندکند تا  . زیراخداپاک و بی نیاز مطلق است از حضور و ظھور مادی . پس جبر فنا وجودش را بتواندغیابا
تی در اندیشھ ھای خداجو یک جبر عاشقانھ و بسیار خطرناک است و این بزرگترین خطری است کھ اھل معرفت پرس

. آن قرار  دارند (بقول رسول اکرم) یکی ھم ازاین بابت است آنرا با جان و دل می پذیرد. خطر عظیمی کھ مخلصین در
. اینگونھ است کھ وجود ھمان عدم است :کھ بگویدخداشناسی و توحید اینست عالیترین درک و اقرار ذھنی در وادی 

. عرفای ما این وادی را بھ لحاظ منطقی ، جنون نامیده اند . این ی رھد و رو بھ صحرای حیرت می کنداز شرّ خودش م
. ذھن بشری در عالیترین حد خدافھمی خود اگر وحید. جنونِ "دو" درمقابل ِ "یک"جنون ذھنی است در مقابل درک ت

. تر از آن است کھ وجود داشتھ باشد"خدا بھایتاً مجبور است کھ بگوید کھ: "ق و ایمان قلبی برخوردار نباشد نھازاشرا
، بھ آن می رسند کھ البتھّ کفر است ولی کفری کھ ھمۀ نوابغ اندیشۀ بدون اشراق این مضمون آخرین کلامی است

ری درست پشت در خانۀ توحید و ایمان و اشراق و عرفان . چنین کفنھ ونھ کفری متکبرّانھ و ظالمانھخالصانھ و عاشقا
: مثل کفر مارکس و ندانھ تر استپسخدا خداپرستی ھای مشرکانھ و منافقانھ پاکتر و انسانی تر و و از ھمۀ قرار دارد

  نیچھ و خیام و ھایدگر و صادق ھدایت و امثالھم. 

 " قرارجودرای "ونموده اینست کھ خدا را در وخدا  ــ یک رندی فیلسوفانھ و لطیفی کھ یاسپرس در تعریفش از٢٨٣
تگی ج ، فرارف(عرو شکن می نامد. توصیفی کھ وی از ترانسدانس -جا کھ او را حتی ضد وجود و وجودداده است  تا آن

را با او  یدارانسانکان دمطلق) می کند و این معنا را مترادف " خدا " می گیرد بکلی خدا را دست نایافتنی نموده و ام
ک ھ عنوان یاو ب عملاً محال می خواند و این مسئلھ دو اشکال اساسی دارد . یکی مشکل و تناقض اعتقادی است کھ

ی دانم و نم متفکر دینی نمی تواند منکر قیامت کبری باشد کھ در دین مسیح ھم اعتقادی اصلی محسوب می شود
ک تناقض یر کھ شده است یا نھ . ولی تناقض دیگ چگونھ این نتاقض را توجیھ کرده است و آیا اصلاً متوجّھ آن

فقط  است و نھ داده کاملامًعرفتی است در خود دستگاه معرفتی آقای یاسپرس . وی " خدا" را برتر از" وجود " قرار
نوع  رت دوبرتر از موجودات .و این نشان می دھد کھ " وجود" در نظر وی امری جاوید نیست زیرا در اینصو

امر  کھ اصلاً  اودانگیج. خود ھمین دو نوع انسان را رو در روی ھم قرار دھد کھ جاودانگی خدا و باشد جاودانگی باید
ا نسان و خدبطۀ امعرفتی نمی تواند باشد در اندیشۀ یاسپرس مطرح نیست . پس معلوم می شود کھ یاسپرس در حل را

اندیشۀ  . درستای معتقد ، بشدتّ در تضاد مسیحدچار تضاد عظیمی است کھ با آرمانھای عقیدتی وی بھ عنوان یک 
تا  ده است کھعھد کرو گویا خدا ت گریز ابدی ھستند دھد انسان و خدا در تعقیب ویاسپرس کھ بسیار ھم بوی عرفان می

م و ک پاسیویسیھ با . این مسئلھ کل نظام معرفتی یاسپرس را مواجان بگریزد و بھ او روی نشان ندھدابدیّت از انس
ً کل اندیشۀاو ھیچ کمکی بھ معنویت و  نیھیلیزم ت ھی و حقیقداخواخناخواستھ و نومیدی خطرناکی می کند و نھایتا

 و ی نومیدعنویت اوست ولی این می ترین اندیشۀ معاصر اروپا از آنِ پرستی بشر امروز نمیکند. ھر چند کھ معنو
معارف  نوی وۀ اندیشھ ھای معرا بواسطخطرناک است و بھ لحاظی خطرناکتر از نیھیلیزمھای مدون عصر اوست زی

د ولی الا می برر با. بسیھیچ جائی قابل اعتماد نمی رساند  عرفانی و نقطھ نظرھای بغایت عاطفی و دلنشین بھلطیفِ 
. خدا را ی می خوردھ دردچم بھ او نرسد بھ . خدائی کھ دست بشر نھ تنھا در این دنیا بلکھ در آن دنیا ھساقط می نماید

رگ . خداازستر بعیدافران می گویند خدا بسیاکا و" نھ نیست، انسان پسندانھ ھم نیست.م بالابردن خداپسندازیاده ھ
  " قرآن . ر است.گردن بھ شما نزدیکت

دی را عرفت توحیکھ م ــ وقتی می گوئیم کھ " این ھم آن است " بدان معنانیست کھ این = آن است . بایدبیاموزیم٢٨۴
ا ردیم . زیرگه می  ــ ریاضی فراتر بریم و گرنھ بھ خطری کلان مواجھ می شویم و در آن تبااز حصار اندیشۀ فنیّ 

و  ب شده استن غالآاندیشۀ تساوی گری از ریاضیات بھ حیات اخلاقی و اجتماعی بشر معاصر بشدتّ راه یافتھ  و بر 
ماھیت  بطی بھتوحیدی و وحدتی راین ھمان نیھیلیزم است کھ مھلکترین پدیدۀ فکری این تمدن می باشد. تفکری 

  تساوی (=)ندارد و بلکھ آنرا زیر پا می گذارد و نفی می کند . 

 خدا) قرار(ذات  . و تازه بدی ای کھ بخود می کند در حریم خوبیکند الاّ بھ خودش ــ ھیچکس نمی تواند بدی٢٨۵
است در  ، ممکنیه و بدل شده بھ خوبشد یِ دفعبدگردد ھر چند کھ این و دفع می شود و تبدیل بھ خوبی میگرفتھ 

کھ  ی پنداشتھمست کھ او این رنج نیّت و اندیشھ ای بوده  .ویل مقداری وجود فرد را رنج بدھدجریان این تبدیل و تح
یچ ھ: گفت کھ توان یشود. پس نھایتاً میمی تواند بدی کند و چنین اندیشھ ای با این رنج از بدی اش پاک و خوب م

  . اشدبرنج خوب  بدون ی بد بشوید تا. پس بھتر است کھ دست از اندیشھ ھادی کندو بد شود و بد بماندواند بکس نمی ت

ــ ھیچ چیزی با ھیچ چیز دیگری نھ تنھا مساوی نیست بلکھ کمترین وجھ اشتراکی ھم ندارد . تنھا وجھ اشتراک ٢٨۶
. ھمھ منطق ابلیس است و کارخانۀ فریب" قیاسو ھستی خداست. اینست کھ " ستند.ھمۀ چیزھای عالم اینست کھ ھ

  یکی اند ولی دو تامساوی نیست و شبیھ ھم نیست . 
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رد  درکاربی عملاً : " آنچھ را کھ تو معرفت توحیدی می نامی و مشغول شرح و تعیّن آن ھستــ بھ ما می گویند٢٨٧
در  گوئیم کھ ا می. مھکاریھاست"ا می شود و توجیھ ھمۀتباجتماعی تبدیل بھ ارتجاعی ترین و ظالمانھ ترین رفتارھ

س کست . ھیچ دتر انزد کسانی  کھ سوگند بھ خود ــ فریبی خورده اند ھمین طور است کھ می گوئید و از آن ھم شدی
ی را کوتاه د ــ فریبمر خونمی تواندمانع خود ــ فریبی انسانھا شود ولی ما با این راه و معارفی کھ پیش روی نھادیم ع

 ودمی رسندایت خنھا با توسل بھ این معارف ره صد سالھ ستم و مکر را یک شبھ طی نموده و بھ غمی کنیم زیرا آ
آن . خود قر ادقانصیاتوبھ می کنند و یانابودمیشوند . پس در ھر حال خدمتی بزرگ است ھم بھ فریبکاران و ھم بھ 

  رسالت و خاصیتی بھتر از این نداشتھ است .

ساس محور و ا مھ جاھدر جھان اسلام است کھ امر " وجود" را رسماً ومستقیماً و در  ــ ملا صدرا تنھا فیلسوفی٢٨٨
ست کھ ینی تفکرام و دتبیین اندیشھ اش در شرح دین و اسلام و تشیع قرار داده است ومعتقداست کھ این تنھا راه سال

نی و حکم دی معناوکھ ھیچ اصل  انسان را بھ توحید ره می نمایدو ازشرک و تفرقھ و نفاق حفظ می کند و معتقد است
واند تست کھ می اسانھ را بدون فھم "وجود" نمی توان فھم نمود و پیروی کرد و نھایتامًعتقداست کھ اندیشۀ وجود شنا

ن را نخستی صدرا ره امام شناسی و شیعھ گری حقیقی را بیابد و رستگار شود . بھ عنوان یک فیلسوف می توان ملا
ردو کیرکھ گا ونوزا تاریخ جدید جھان نامیدکھ ھمۀ وجود گرایان اروپائی مثل دکارت و اسپی اگزیستانسیالیست کامل

 راه بدست ر ایندھایدگر و یاسپرس و سارتر و دیگران ھم از لحاظ زمانی و ھم از لحاظ اصالت فکری و مقامی کھ 
ی بر یلسوف دینفان یک نقدی کھ بھ عنوآورده است در درجھ ای پائین تر از اوقرار دارند. منتھی بھ نظرما بزرگترین 

بش اشتھ و تاگاه دن" در ھمان سرحد متافیزیک م مثل مابقی وجود گرایان مسئلۀ "وجوداو وارد است  اینست کھ او ھ
وده شاراتی نماکلی  صفات و درجات آن در عالم فیزیک وخاصھ در عالم بشری را مستقیماً نشان نداده است وفقط بطور

ود خبلکھ در  ورفتھ بھ فرھنگ مردم نمیرساند وبرای ھمین ھم ھرگز اندیشۀ او از حوزه ھا فراتر ن است کھ بھره ای
حوزه ھا ھم یک موضوع فوق تخصصی و تئوریک محض است و ھیچ اثری در خود روحانیتی کھ آنرا می 

اده ھ فوق العکنست یلش آخواندبرجای نگذاشتھ  و ھیچ تحرک و ارتقائی در تفکر و حس دینی پدیدنیاورده است .یک دل
ھل اازموده و ھن نیذفنیّ سخن گفتھ است و این امر خود دلالت دارد بر اینکھ خود وی امر " وجود "را جز در حریم 

ی کھ وسیع سلوک عرفانی نبوده و حرکت جوھری را ھم کھ از آن دم میزند درک نکرده است و بواسطۀ مطالعات
ھ کاری البتّ  ی موضوعی و تحقیقی برروی این مسئلھ انجام داده است کھدرفرھنگ شرق و غرب داشتھ یک جمع آور

ینی دو علمای  لاسفھبسیار بدیع و بزرگ است بھ لحاظ یک کار آکادمیک . و نقطھ ضعف دیگر او اینست کھ مثل اکثر ف
تی خود حقار دنبو ما تعصبی عجیب بخرج داده تا واژه ھا و متون و معانی آثارش را در عربی آورد و گویا از عجم

ن یعیان جھااق شتفاحال آنکھ اندیشھ ای کھ او ارائھ داده بر مدارتشیع است و اکثریت قریب بھ  .عظیم داشتھ است
اض بزرگی ز امرا. البتھّ این مرض خود یک نقصان و جھل و تناسخ عظیم در فرھنگ شیعھ است و فارسی زبان ھستند

شروع  ان رایعتی این درمگ تشیع می شود. ما بھ ھمراه دکتر شراست کھ درمانش موجب انقلاب عظیمی در فرھن
  . اری بیش از این از وی نمی رود. بھر حال بعنوان یک فیلسوف انتظکرده ایم

خن گفتن نیّ سف .آشکار شرک و سمت و سوی الحاداست ــ فنیّ سخن گفتن خاصّھ در مسائل دینی از نشانھ ھای٢٨٩
نی و بھ انسا نشانھ ھای مکر و جھل است و نتایج حاصل از آن بھ مواضع ضد درمسائل انسانی و اجتماعی ھم از

  بصیرت است .  صدق و . امُّیت درسخن نشانۀ حقانیت وی میروداصالت ابزار و قدرت ھای دنیو

 ی گویدخود او م زیرا ــ اگر قرار باشد کھ خدا در مادیّت جھان فھم نشود ھرگز شناختنی و پرستیدنی نخواھد بود٢٩٠
است ھر  افر منافقککند یکھ مادیّت عالم وآدم را تحقیر م. آنت تا بواسطۀ آن خود را معرفی کندکھ جھان را آفریده اس

وای نفس ھنشود  خدائی کھ در مادیت انسان و جھان جستجو و شناختھ چند کھ شبانھ روز درحال نماز و ذکر باشد.
شرک و  ھنی ،د خودش در قرآن متذکر شده است کھ خدای ذاست وچنین خدائی ھمان شیطان است ھمانطور کھ خداون

   یست .ظلم عظیم و ھوای نفس است و تھمت است بخدا . و امّاشناخت ماده بھ معنای تجزیھ کردن ماده ن

یرا در زست . ا" (خود) است در اکثریت مردم . و این عکس راه مردم پرستی ــ راه تنھائی، راهِ شکست "من٢٩١
افراد و  ر نفسدد بلعندۀ مردم است و در تنھائی ، این فرد است کھ در مردم شکستھ می شود و مردم پرستی ، فر

ماعی انی و اجتشد جھگروھھا وارد می شود و در آنھا حضور می یابد و آنھا را می شناسد و درک می کند و این راه ر
ھ بکھ نیست  آنچھ وو مردم خواھی است  و تاریخی ِ " من " است . می بینیم کھ راه تنھائی است کھ راه مردم فھمی

وشد پد چشم می م دارمردم منتھی می گردد . آنکھ از " خود " در مردم می گذرد و از آنچھ کھ برای خود در نزد مرد
یقی ھم یالیزم حقھ سوسکدر واقع بھ مردم نزدیک می شود و آنھا را می یابد و با آنھا بھ صلح می رسد . پس می بینیم 

نیم باید بدا وود . شاست کھ محقق می گردد و نھ در ازدحام . دموکراسی حقیقی ھم در ھمین راه ممکن می  در تنھائی
  کھ فقط یکی از جلوه ھای تنھائی می تواند عزلت باشد  و ھر عزلتی تنھائی نیست . 
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سّ می ا نفساً حزیر "چ ــ انسان ِ " اھل وجود" بھ لحاظ اندیشھ ، مطلق گراست یعنی می گوید : " یا کل و یا ھی٢٩٢
 در رابطھ با یست .کند کھ فقط کل واقعھ و کل وجود است کھ چیزی ھست و اعتباری دارد و اندکی کمتر از آن ھیچ ن
ن یست و جھابگر نھر موضوع و معنائی و واقعھ ای ھم ھمینگونھ می نگرد . بھ زبانی دیگر انسان اھل وجود ، حسا

و یک امر انظر  حسابی برای او در حکم ھیچی و بطالت است . زیرا " کل " در و حیات را حسابی نمی فھمد و فھم
ن آدم بر آ الم وعددی و بھ معنای " ھمھ "  نیست بلکھ یک امر توحیدی است و آن گوھره ای را می جوید کھ کل ع

د ، از وجانسان اھل و قرار دارند و زیست می کنند . او لبّ ھر چیزی را می خواھد و بھ کمتر از آن راضی نمی شود .
 یزی است وھر چ نسبیت بیزار است و از چیزھای مخلوط و التقاطی ھیچ بھره ای نمی برد و عاشق روح و جان و دل
:  جو می کندا جستنھ طالب اعضاء و جوارح و قسمتھائی از ھر چیزی . انسان اھل وجود ، بی تائی جھان و انسان ر

ھ یده ھا ھمیرا اق گرائی ھمین است . مطلق گرائی ، ایده آل پرستی نیست زاحدیت را . او اھل قیاس نیست و مطل
 ً رزوھای شمن آدمحصول قیاس و رقابت و سلطھ جوئی ھستند و از شباھت ھا برمی خیزند . انسان اھل وجود نفسا

د ماده " ض" مثل  می دارد . انسان اھل وجوددر یک قدمی ھر آرمانی، بازرا خویش است و قدرت مرموزی ھمواره او 
ھر بھانھ بست و در فیزیک اتمی است . انسان اھل وجود ، نھ تنھا خود پرست نیست بلکھ عاشق مسلک و ایثارگر ا

ا واھد و لذخک می " را تھی و پاک و سببرود . انسان اھل وجود ھمواره "خود ای می خواھد " خود " را واگذارد و
ز ھل وجود اسان از فقرش لذتّ می برد و عاشق فقر خویش است . انبھ لحاظ دنیوی انسانی فقیر است . فقیری کھ ا

رک ر ایثار ددی را اصحاب جھاد اکبر است و در عالم دشمنی جز خودش برای خود سراغ ندارد . انسان اھل وجود آزاد
ش ق وجودھ حاند کد. انسان اھل وجود در حقیقت انسان اھل فناست . و می د و لذا از وجود خود نیز می گذردمی کن

یگونھ تر و خدا لاقّختر و  در فنا نھفتھ است و ھر چھ کھ در فنا فرو می رود وجودش متجلیّ تر و عریان تر و شکوفا
د. تجو می کنود جسخ. انسان اھل وجود پیرو اخلاق خداست و جز از خدا اطاعت نمی کند و خدا را در فنای تر میشود

گردد .  مل میتراژیک است . انسان اھل وجود آنگاه کھ شکستش کا انسان اھل وجود در نظر اھل کتاب ، انسانی
  پیروز می شود و پیروزی اش عیان می گردد . 

اقط شده ه و ســ انسان بھ ھر حال در عالم خاک موجودی تراژیک است و ھر فردی یک حماسھ از ھم فروپاشید٢٩٣
بگیرد  ن را جدیّخویشت بھتر است کھ آدمی این تراژدیاست . جوامع نیز بھ نوبۀ خود ھمینطورند و تمدنّھا نیز . ولی 

ر و این انکا ود اززو پذیرایش شود و از زیر واقعھ اش شانھ خالی نکند و یا خود را بھ سخره نگیرد زیرا دیر یا 
 واهختکبرّند  دچار ابتذال خود پشیمان می شود . جدیّ گرفتن خود ، بھ معنای خود را بزرگ نمودن نیست . آنان کھ

معنای  یقت وناخواه بھ تمسخر خویش می رسند و خود را انکار می کنند و بھ جستجوی مقصّر می پردازند . حق
گیرد . و بجای  تراژدی وجود انسان از آنجاست کھ خدا می خواھد در خاک آشکار شود و ھستی می خواھد در نیستی

مانیم و اظر بنرط اینکھ در آن لحظھ حاضر و پیروزی این واقعھ درست در دل عظیم ترین شکست ھا نھفتھ است بش
عنی شکست ی . شکست یعنی لحظۀ ظھور وجود از عدم .وجود فرار نکنیم . شکست یعنی شکست ِ عدم در زیر سلطۀ

ت زد تا نجانھ سا. آدمی باید ھمۀ معانی و ارزش ھای خود را صدوھشتاد درجھ واروتسلیم شدن خاک در محاصرۀ روح
ۀ تولد و ر لحظدکھ بر تراژدی ھستی خویش فائق آمده است . تراژدی چیزی جز اندوه انسان  یابد و اینگونھ است

  ! داری نیست: اندوھی جاھلانھبی

راژدی از تی در در عین حال کھ در نظر دیگران بزرگترین تراژدی ساز تاریخ است و ھرگز کس (ع)ــ امام حسین٢٩۴
 یل بھ جشنرا تبداست کھ در کمال تراژدی بر آن فائق آمده و آنوی فراتر نرفتھ است ولی در حقیقت نخستین کسی 

ینۀ نجات و سفمین رعروسی و سماع عاشقان در لحظۀ وصال نموده است . امام حسین پیروزترین انسان است و از ھ
د و وزی ندارنن پیر. و ھمۀ کسانی کھ بر او گریھ می کنند خواه ناخواه منظوری جز در ھم شکستن ایلقب گرفتھ است

لک . او مسستود ابان اھل وج. امام حسین سلسلھ جنانسان را کتمان و تحریف می کنند عملاً این پیروزی بی ھمتای
 " . لقبیچھدا یا خمطلق پرستی در عالم است. او گفت: "یا خود پدرش را بھ منزل مقصودش رسانید . او بنیانگذار 

ه است . ش رسید. معلوم می شود کھ او بھ مقصودگرفتھ استبشر دیگری جز او تعلق نثارالله (خون خدا) بر ھیچ 
 لیل "وارثداین  و آشکار شد . حسین بھخوشا بھ عشق بازی او با خدایش . خوشا بھ وجودی کھ از عدم ِ آدمیّت ا

د ھ حسین کرکاری " گفت . کم ، بھ وجود آمد و بھ ربّش "بلی" نامیده شده است کھ چون حضرت آدم ، از خود عدآدم
  آدم نکرد این بود کھ حسین خودش و با دست خویش عدم را بھ وجود کشید . و

معرفتی نداریم و . یعنی موضوعھای ف تصوّر اکثر متفکران عارف مشرب، موضوعیّت ندارد، بر خلاــ معرفت٢٩۵ 
ئی و بشری نیست . اینگونھ اندیشیدن خود اندیشھ ای غیر معرفتی و جزخود معرفت ھم یک موضوع از موضوعات 

ً این بن بست میفنیّ است و بھ بطالت می کشد ھمانطور کھ عارفان تئوریک ھمواره بھ  انواع پوچی رسند کھ عموما
ود گرایانھ است . معرفت در جنبۀ ذھنی اش حاصل نگرشی کلی و جھان شمول و توحیدی و وجگرائی را بھمراه دارد

جزایش را در نظمی گسترده می ند و در ھر کلیّ ھم ھمۀ ابیدربارۀ ھر موضوعی. یعنی در ھر موضوع جزئی، کل را می
. یعنی انسان اھل معرفت انسانی جھانی و کامل است و در خود جھان را می نگرد و در جھان جز خودش را نمی یابد
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ائل و اعمال روزمرّه و یابد . انسان اھل معرفت ھیچ انگیزه و تصمیم و کاری شخصی ندارد و در عین حال در ھمۀ مس
. اھل معرفت ی خویش است و محیط بر خویش است، انسانی فراجزئی خویش، کل عالم و آدم را می پاید. اھل معرفت

جملگی سرنوشت ساز  وجود" است و از این روست کھ روابطش با دیگرانک موضوع فکری بیشتر ندارد و آن "ی
. موجودیت اھل ر جای او قرار می گیردیرد بلکھ بگیرفت ھرگز در مقابل دیگری قرار نم. اھل معاست بر دیگران

  . . با معرفت، انسانی وقفی استمعرفت خدایگونھ است

ھدان شم شاچــ ترس از شکست ترس از ھیچ و پوچ شدن است در چشم خویش . زیرا ھمیشھ می توان از مقابل ٢٩۶
د بی می دانـ فرید ـاوج خو. و ھیچکس نمی تواند خودش را بفریبد زیرا در خت و یا حتی چشمشان را نقاشی کردگری

ھ . اشی اندیشفروپ وــ فریبی است و لذا خود ـ فریبی از اشدّ عذابھاست . و شکستی نیست الاّ شکست کھ مشغول خود
یعنی  ندیشھآدمی در جھان بیرون بیشتر از یک قطعھ تن نیست و مابقی آرایش محیط تن او ھستند . و شکست ا

ا تزئین رخود  اطراف تن. چیزھائی کھ بواسطۀ آن بتواند ی از چیزھای بیرونف و تصاحب بخششکست انسان در تصرّ 
 اره ای جزچاشد ی کھ ب. و اندیشھ ھمواره در ھر حدکند: قدرت، ثروت، ھوادار و...  ھمگی تزئینات تن می باشند

ند ودش تنھا کبا خ . بنابراین حق اندیشھ این است کھ آدمی راو زود دارد ولی سوخت وسوز ندارد . دیرشکست ندارد
سیدن و رخود ب، ترس از رس از شکست یعنی ترس از تنھا شدن. پس تد و بی نیاز نمایدو از غیر خود پاک و نومی

خدا و  رس ازایتاً تــ شناسی است و نھخود. پس ترس از شکست ترس از خودترس از بخود آمدن و روبرو شدن با 
با  اروئیترس از روی. ترس از پوچ شدن منشأ لامذھبی است رار از خداست و. فرار از شکست فخداشناسی است

  " ی است کھ پوچ انگاشتھ می شود ."خود

 کست بودهشراسر س، ھمۀ انبیاء و اولیاء و عرفای حق ــ اگر بخواھیم بظاھر نگاه کنیم زندگی و عاقبت حیات٢٩٧ 
  . پیروزی است نیم تا بدانیم کھ عیناست . پس بھتر است در ماھیت شکست عمیقاً تأمل ک

  ــ ترس و بی میلی نسبت بھ مرگ ھمانا بیزاری از تغییر و رشد است .٢٩٨

ــ آیا چیزی بنام ناتوانی ِ معرفتی ھم وجود دارد ؟ آیا می توان گفت کھ فلانی بھ این دلیل جاھل است کھ توان ٢٩٩ 
درجات از خود فرارفتن است آیا می  شناخت ندارد ؟ آیا شناخت حقیقی نوعی توانائی است ؟ اگر درجات معرفت ھمان

ی و روانی و ، مستضعفین باطنی توانائی معنوی یا روحی می باشد؟ آیا جاھلانتوان گفت کھ از خود فرا رفتن ھم نوع
؟ یعنی آیا جاھلان قابل سرزنش و مؤاخذه نیستند ؟ یعنی بھ لحاظ دینی ، آیا جھل گناھی معنوی محسوب می شوند

؟ بھر حال معرفت می تواند وجود داشتھ باشد ؟ آیا اصلاً محکمھ ای ھم بنام محکمھ یا دادگاهمحسوب می شود یا نھ 
ً کسی خودش را جاھل نمی داند ولی در  ھیچکس بواسطۀ جاھل بودنش احساس عذاب و گناھی نمی کند زیرا عموما

ن ھمان عذاب است منتھی عین حال انسان جاھل بواسطۀ جھلش گرفتاریھا و رنج ھای فراوانی می برد کھ خود ای
ت و بد شانسی و امثالھم مربوط داند کھ از جھلش می باشد و بلکھ آنرا بھ شرایط و امکانای کھ علّتش را جاھل نمیعذاب
داند و یا حداکثر بھ ناتوانی اش ولی نھ بھ جھلش . البتھّ باید متذکر شویم کھ جھل ربطی بھ بی خبری و کم اطلاعاتی می

نصورت در عصر سواد اجباری ورسانھ ھا ھمھ بایستی از جھل نجات یافتھ باشند و یا لااقل جھلشان ندارد زیرا در ای
بسیار ضعیف شده باشد در صورتیکھ بر عکس ھم شده است . بھ لحاظی جھل یعنی درک نکردن ھمان اخبار و 

تجربیات بیشتر فقط بر قدرت اطلاعات و تجربیات ِ موجود . و انسان جاھل بواسطۀ اخبار و اطلاعات و مشاھدات و 
نرا عین علم و عقل و معرفت جھلش افزوده می شود زیرا موجب می شود کھ نھ تنھا جھلش را فراموش کرده بلکھ آ

. و اصلاً از ویژه گی جاھل اینست کھ تشنھ و حریص اطلاعات ھر چھ بیشتر است و این حرص او را گام بھ گام بداند
جاسوسی و خود فروشی می کشاند و کمال جھل بھ عضویت سازمانھای جاسوسی در  بھ خبر چینی و دوبھم اندازی و

. و جھل نسبت بھ خویش منشأ جنون اخبار و لی نیست الاّ جھل نسبت بھ خویشتنآمدن است . پس راست است کھ جھ
ر است . پس اطلاعات پرستی دربارۀ جھان بیرون است . و این ھمان دنیا پرستی و اشیاء پرستی و بت پرستی و کف

جھل ماھیتاً گناه است ولی خداوند گناه جھل را بواسطۀ توبۀ از جھل ، می بخشاید (قرآن)  بنابراین کسی کھ می داند 
کھ جاھل است بایستی از خود پیروی نکند و این ھمان توبھ و مغفرت است . یعنی از کسی عاقلتر و عالمتر از خودش 

وجب سلب عذاب می شود . بنابراین فرق است بین کسی کھ جاھل است و بر پیروی کند و این ھمان ولایت است کھ م
جھل خود آگاه نشده است  با کسی کھ بھ مرحلھ ای رسیده کھ بر جھل خود در واقعیت زندگی آگاه شده است . و گناه 

باشد بر جھل  مربوط بھ جاھل ِ آگاه بر جھل خویش است و آدمی تا در رابطھ با آدم عاقلتر از خودش قرار نگرفتھ
خودش آگاه و بینا نمی گردد . و چون چنین کسی را شناخت بایستی با او دوستی نموده و از عقل او پیروی کند و این 
ھمان فرارفتن از خود است در درجات گوناگون . و حالامفھوم و موضوعیت توانائی در معرفت روشن تر است . یعنی 

رفتن خود " بھ عنوان منشأ جھل . و فرا شیدن از ". و توانائی در دست کردر پیروی از عقل یک دوست عاقلت توانائی
از " خود " گذشتن است برای . پس توانائی معرفتی و رشدی بھ معنای توانائی در از خود بواسطۀ آن دوست عاقل

و آدمی " و برای رسانیدن " خود " از جھل بھ معرفت : از عذاب و گرفتاری بھ راحتی و روشنائی . رشد "خود
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بالاخره دیر یا زود بھ آدمی عاقلتر از خود بر می خورد و عقل آن طرف جھل فرد را براو می نمایاند و راه رشد و 
؟ آیا چنین انسانی نباید تسلیم عقل عاقل شودنجات برایش میسّر می شود و گوئی بھ آرمان خود رسیده است . آیا چنین 

توانائی یک موضوع جسمانی و مادی نیست بلکھ روانی و نفسانی است . آیا  امری نیازی بھ توانائی دارد ؟ البتھ این
کسی کھ در چاه است و یکی طنابی می اندازد تا او را بالا بکشد آن فرد بھانھ ای برای نگرفتن طناب می تواند داشتھ 

بھتر از مردن در چاه ند زیرا باشد ؟ لااقل ھر قدر ھم بھ لحاظ جسمی ضعیف باشد بالاخره بایستی سعی خود را بک
. پس آیا چھ چیزی مانع می شود کھ وقتی ناجی آمد دست خود را بھ او ندھیم ؟ تکبر و غرور!  فرد بخودش می است

گوید کھ من خودم حالا راه را بلد ھستم و باز بھ تنھائی زین پس بھتر عمل می کنم و جھالتھای سابق را مرتکب نمی 
. البتھ چنین انسانھائی ، دوستی و اعتماد د وبھ عذابھای بزرگرکّب دچار می شوشوم و از ھمین جاست کھ بھ جھل م

و انس را حقارت می پندارند و در شأن خود نمی دانند . تکبر آنھا در رابطۀ با انسان عاقلی کھ دست دوستی بسوی 
است کھ تو ست داشتن کسی . پس ناتوانی در معرفت ھمان ناتوانی در دومی کند موجب تمام بدبختی آنھاست آنھا دراز

. البتھ چنین انسانھائی ھیچکس را نمی توانند قلباً دوست داشتھ از تو عاقلتر و با معرفت تر است دارد ورا دوست می
. و اکثر مردم بھ قول قرآن چنین ھستند . آیا پشت کردن و تکبرّ نمودن و انکار شند الاّ بواسطۀ ھوس و نیاز مادیبا

؟ زیرا ھمۀ عقلای واقعی و اھل معرفت اھل حُبّ و مقابل تو متواضع است ، گناه نیستارد و در کسی کھ تو را دوست د
تواضع ھستند. ولی ھنوز ھم آن سؤال نخستین پابرجاست کھ آیا ناتوانی در دوست داشتن گناه است . حتی متکبرّترین 

می شود و اھل دوست داشتن می شود  و شقی ترین و جاھلترین دلھا ھم در مقابل دل یک انسان مخلص و عارف نرم
و دل می سپارد . منتھی دو نوع دوستی و دوست داشتن داریم : تصدیقی و تکفیری . دوستی ای کھ بروز می کند و در 
عمل تصدیق می نماید و حُبیّ کھ بواسطۀ تکبر صاحبش در دل باقی و حبس می ماند و شھامت تصدیق و تعریف را 

ند موجب آزادی و کند و ھمین انکار چھ عذابی عظیم بھمراه دارد . حُبّ اگر از دل ظھور نکندارد و بظاھر انکار می 
. و چنین انسانی شبانھ روز با دل خود کھ او را دعوت بھ نور و عقل و معرفت و صدق می کند در رستگاری نمی شود

آیا ناتوانی در ظھور و بروز دادن  جنگ است و بر دلش تیغ می کشد. پس نھایتاً آن سؤال بھ اینصورت در می آید کھ
، گناه است ؟ البتھ منظور تی و تصدیق ننمودن دوست در دوستیدوستی ، گناه است ؟ یعنی آیا اعتراف نکردن بھ دوس

. پس گناه بھ این معنا در چنین انکار و یا بھ عذابھای بیرونی ھم می انجامد از گناه ھمان حسّ عذاب درونی است کھ
. آیا خود چنین عذاب کشیدنی کھ عذاب حاصل از اصرار در جھل د وگرنھ تولید عذاب نمی کردد دارناتوانی ای وجو

ماندن است گناھی مضاعف است ؟ آری . و آن ھمان " عذاب فوق عذاب " است کھ در قرآن ذکرش رفتھ است . پس 
یل بھ یک عذاب برتری می شود . عذاب کشیدن کھ حاصل اصرار در جھل ماندن است گناه است و اگر بھ توبھ نرسد تبد

بھ نمی کند، واقعاً ناتوان آیا کسی کھ اینقدر عذاب می کشد و می داند کھ تنھا راه نجاتش توبۀ قلبی است و باز ھم تو
؟ البتھ انسان ھر قدر کھ در توبھ کردن تأخیر کند قدرت اراده اش ضعیفتر می شود و بھ ھمان اندازه در جھلش نیست

. ت عذاب ھم بتدریج از یادش می رودو چنان در جھل خود غرق می شود کھ گاه اصلاً اصل ماجرا و علّ قویتر می گردد 
چنین کسی در عذاب بی حس می شود و گاه گویا مرده ای متحرک و سوختھ شده است و اسوۀ عذاب گردیده است و 

  مجسمۀ جھل . 

توانائی ایمان و تصدیق ندارد و نمی تواند روبھ حق فرماید ھیچ دلی بدون اذن خدا حقیقت اینست ھمانطورکھ قرآن می
. ھمۀ این سؤالھا در معرفتی برتر بھ پاسخ می رسد و آن ھم معرفت بر ارادۀ نماید و در مسیر ھدایت قرار گیرد

. این معرفت ت "من یشاء " (ھر کھ او بخواھد)پروردگار است در امر ھدایت و ضلالت . یعنی معرفت بر حقیق
شناسی در عالم خاک است . زیرا آن انسان مؤمن وصدیق و اھل حُبّ ت انسان در جھان است و کمال خدارفعالیترین مع

و ھدایت خیلی خوب می داند کھ خودش از ھر توانی مبرّاست و نور صدق و محبّت از خداست کھ براو تابیده است و 
ه ھدایت و بھشت انداختھ است . پس فقط کافر و او را در معرفت توانائی بخشیده و در محبّت شھامت داده است و بھ را

جاھل نیست کھ ناتوان است بلکھ مؤمن خود را از کافر ھم ناتوان تر می بیند و توانائی خود را از خود نمی بیند . پس 
اھل معرفت حق ندارد بین مؤمن و کافر و جاھل و عارف فرق و تبعیض قائل شود این فرق و این قضاوت از آن 

و باید خود را  خداوند ھرگز نگفتھ است کھ ای مؤمنان و عارفان شما از کافران و جاھلان بھتر و برترید خداست . و
نند و خدا کافران را دوست نمی دارد . این ا. بلکھ گفتھ است کھ در نزد خدا مؤمنان بھتر از کافرسرور آنھا بدانید

ؤمن او در زمین آن است کھ فروتر و متواضع تر و تفاوت برای خداست و حق اوست نھ حق بندۀ او . و حق بندۀ م
خاشع تر و خاکتر از سائرین باشد و نھ برتر . کسی کھ در نزد خودش برتر و بھتر از دیگران است کافر و جاھل و 
گمراه است . کسی کھ جاھل و کافر را پست وحقیر و بد می داند و خود را بھتر می پندارد در واقع بر امر و ارادۀ خدا 

افر شده است زیرا خداوند می گوید کھ اوست کھ حافظ و محیط بر کافران و رّب و مالک آنھاست و آنھا خود مالک ک
معرفت پس در وادی معرفت حُکمی وجودندارد زیرا وادی  .نیستند و اراده ای از خود ندارند. مؤمنان ھم چنین اندخود 

عیض و تفرقھ . وادی شناخت امر واحد خدا در عالمیان . وادی توحید است و نھ تبوادی شھادت است و نھ قضاوت
سئولیتی است . ممکن است در این اندیشھ یک جبر مطلق کھ نامش جبر مشیت الھی است پدید آید و بشر را از ھر م

. و این امری است درست در نقطۀ مخالف سائر سخنانی کھ تا بحال داشتھ ایم و معتقد نسبت بھ خودش مبرا نماید
ظھار می کنیم نیز جملگی در معرفت ا ھ انسان مظھر اختیار محض در عالم وجود است . تضادھائی ھم کھ مابودیم ک
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. آدمی بواسطۀ این مجبورّیت مطلق در سیطرۀ است کھ اشدّ تضادھا امری واحدند وجود"مطلق اند. و فقط در امر "
دد و بھ بقای جاوید می رسد منتھی از دو راه وجود پروردگار است کھ از عدم پا بھ وجود می گذارد و موجود می گر

. از این رو کل این ماجرا بھ مثابۀ جریان اوت: بھشت و دوزخ : ایمان و کفر: معرفت و جھل، مھر و قھر و... متف
. و در اینجا ما شاھد جریان جابھ جائی خدا و انسان ھستیم یعنی شاھد ودن وجود بھ عدم است در غالب آدمتفویض نم

 . واقعیتی لامتناھی است نھعالم خاک امری جاری است نھ قدیم . خلقت درلافت کھ ھمان واقعۀ خلقت استعۀ خواق
. برای خدا ھم ت واقعھ ای استمراری است نھ ماضی. در نزد انسان زنده ماجرای خلقامری انجام شده و پایان پذیرفتھ

نھ انسان اثیری و ف انسان اسیر غالب خاک است . و این معارف ھم معارتکھ گذشتھ و حال و آینده ھمھ یک نظر اس
. بنابراین مشیت اراده و اذن خدا عین اراده و اختیار انسان است و این مسئلھ را بایستی در اکنونیت روحی و ذرّه ای

ھر امر و عملی مشاھده کرد و نھ بھ عنوان یک واقعھ ای دیروزی و مرده . ھر انسانی ھر آن صاحب اختیار کامل 
ھر امری جاری ر تصمیم و عمل خودش و این ھمان اختیار و اذن خداست کھ در نفس و ذات او ھر آن و در است د

اختیار الھی دیدن شرکِ تمام  . یک اختیار بیشتر وجود ندارد و در اینجا اختیار انسانی جدایاست و این ھمان است
است کھ ماھیت چنین جبری سراسر مھر و لطف و  . منتھی می توان گفت کھ این اختیار جبراً بھ انسان داده شدهاست

ایثار پروردگار است و نھ ستم و اکراه . زیرا ھر انسانی در ھر آن این اختیار تفویض شده از جانب خدا را با شوق و 
 لذت تمام می قاپد . پس بر او تحمیل نیست بلکھ بھ او ھدیھ می شود و او ھم با کمال میل می پذیرد . پس می بینیم کھ

وجود خدا و وجود انسان ھم مطلقاً قابل تفکیک نیست زیرا اگر دوتا وجود بدانیم این دیگر کمال شرک است زیرا وجود 
ً کور کرده و کھ فقط خدا وجود دارد و انسانی وجود ندارد کھ در اینصورت واحد است . یا باید بگوئیم  خود را علنا

د دارند کھ این یک شرک سیستماتیک و بغایت مھلک است و حالت فریب داده ایم ویا بایستی بگوئیم کھ ھر دو وجو
سوم ھم اینست کھ تن بھ پذیرش توحید بدھیم و شرّ ھمۀ دوگانگی ھا و تناقضات را برکنیم . پس بھتر است بپذیریم کھ 

گر واقعۀ وجود ، امری سراسر عشق است و فرای جبر و اختیار است . پس ھر انسانی جلوه ای از امر اوست و ا
امری از خدا را پائین تر از امر دیگرش قرار دھیم بھر حال امرش را تحقیر نموده ایم و عشق و عدل او را  انکار 

. بلکھ می توانیم بگوئیم کھ ھر انسانی یا ھر گروھی مظھر درجھ ای از نزول کھ منکر ِ توحیدِ امر او شده ایمکرده و بل
ً اوستیا عروج امر  شباھتی بھ درجاتی کھ بشر بطور کاذب قرار داده است ندارد و این  . و درجات امر حق مطلقا

ھا وند ھم فرموده این درجات و تفاوتکھ خدا امری نسبت بھ امر دیگری نیست. ھمانطور ِردرجات موجب تحقیر و تکبی
اوّل  . ھمانطور کھ تحقیر کردن شاگرد کلاست : امتحانی برای رشد و کسب وجودھمگی برای انسانھا امتحان اس

نسبت بھ دانشجوی دکترا یک مسئلھ ای احمقانھ است بالا و پستی قائل شدن آنھم در اشرف مخلوقات خدا و خلفای خدا 
در عالم خاک نیز کاری بغایت احمقانھ است و خارج از واقعۀ توحید در عالم وجود است و شرک و کفر و ستم است . 

ۀ دوّم است . برای مدعی توحید چنین تبعیضی جرم و گناه است و انکار مثل تحقیر نمودن پلّۀ اوّل نردبان نسبت بھ پلّ 
رحمت و کرم و عدل اوست . پس ناتوانی عین توانائی و توانائی عین ناتوانی است . زیرا وجود یکی است و موجود 

  یکی است و یکی دوتا نیست بی نھایت است و بی نھایت یکی است . 

با  در رابطھ ھ آیااصھ بر بصیرت وجودی ، این سؤال برای اھلش پدید می آید کــ در رابطھ با معرفت توحیدی خ٣٠٠
 تبعیضی و شد نھافراد مردم از طبقات کفر و ایمانی گوناگون ، چھ روشی وجود دارد کھ روشی واحد و توحیدی با

 زیرا اساس و .عرفت مشرکانھ ؟ یعنی در اینجا باز می رسیم بھ احکام شریعت مخصوصاً در امر روابط اجتماعی اھل م
رین عمل تفردی  ة نیز کھ ظاھراً خصوصی ترین وبر محور " رابطھ " است . حتی صلوعمدۀ احکام شریعت درباره و 

کذیب دین تعنای ممؤمن است نیز در رابطۀ با امام زمان اوست ورنھ نماز ریائی و یا سھوی محسوب می شود کھ بھ 
ت لھدایت و ضلا ارد .ذیر است کھ آدمی مسئلھ و مشکلی جز در " رابطھ" ، نداست (قرآن) . این یک واقعیت انکار ناپ

ً خلیفۀ خدا ھستند و دربھای و  ند و بھشتوجود و بھشت و جھنم ھمھ از رابطھ و در رابطھ است زیرا انسانھا ذاتا
تھ و قدر ت یافجھنم نیز راھھای وجودند و روش ھای وجود یابی . و اھل معرفت ھمان کسی است کھ بر وجود معرف

گاه آجز اری کاست . پس اھل وجود در رابطھ با ھر کسی شده وجود را در درجھ ای یافتھ است و مقیم در وجود 
ش مطلقاً ین رونمودن او بر وجودش ندارد و اینکھ با ھر کسی بر اساس این نیّت بھ روشی خاص عمل می کند و ا

ھ د دانست کخواھ ونی است و او در ھر آن در رابطھ با ھر کسینسخھ برداری و سناریونویسی نیست بلکھ واقعۀ اکن
ار برقر چھ کند و چگونھ . و این حاصل علم حضوری است و علم حضوری از آن کسی است کھ در وجود حاضر و

کرده نت حق است . یعنی کسی کھ بر خلقت جاری خویش ناظر است و روی برنگردانیده است و کفران رحمت و نعم
مین ۀ واقعی ھرابط وجود است و چنین کسی است کھ با انسانھا ، وجودی رابطھ برقرار می کند و اصلاً  است و تسلیم

جھ از ا ھمان دربواند است و لاغیر . زیرا کسی کھ مقیم در وجود است در ھمان درجھ ای از وجود کھ اقامت دارد می ت
غی می و تبلیی کلاود کند . این دعوت البتھ امروجود آدمیان مرتبط گردد و آنھا را بخودشان آورد و دعوت بھ وج

ابی . و جود ینیست نوری است . اصلاً موجودیت انسان اھل وجود ، موجب استمرار و مھلت بشریت است در امر و
جودش وو توحید  ردگاربشریت بدون چنین انسانھائی قادر بھ ادامۀ بقا نیست . این بدان معناست کھ کل نور وجود پرو

 ! حمل خاک پدید می آید : امام مبیناک در میان خاکیان زیست می کند کھ اھل خاک را تدر غالب خ
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در  شیدن حتیّکنفس  ــ آن واقعھ ای را کھ بشر " مرگ " می نامد در حقیقت ھمان رھیدن از مردن می باشد . آیا٣٠١
ت مردن ھ علّ کشیدن است ک راحت ترین وضعش ھمانا مَُ◌ردن و پیر شدن نیست ؟ پس " مرگ " ھمان رھائی از نفس

ان س ترس انسد . پمی باشد . پس " مرگ "  رھیدن از علّت مرگ است . با مادیّ ترین نگرش ھم این امر حقیقت دار
ز مرگ را ات پس از مرگ ھمانا ترس او از کاملاً و بی غل و غش زنده شدن است . و بیھوده نیست کھ خداوند حیا

مرگ "  "اقعۀ ونده شدن پس از ت خاکی در واقع یک مقدمھ و آماده گی برای زحیات واقعی می نامد . و این حیا
حسّ و  برای : کنکور ورودی در عرصۀ حیات است . تمرین مقدماتی برای زندگی است . یعنی تمرین مقدماتیاست

ز بھ ت خاکی نیع حیادریافتِ " وجود" است مشابھ دوران حیات انسان در رحم مادر است بھ قصد خروج از آن . در واق
 ا ھر دم ودمی بمثابۀ دوران جنینی است برای ورود بھ حیات خالص روحانی و ورود بھ عرصۀ " وجود " آشکار . آ
حیات و  جنین "بازدم یک خط در میان مرگ و زندگی را تمرین می کند و بود و نبود را می آزماید . پس " خاک 

ای زخ بھ معن. بر می توان حیات و موجودیت خاکی را برزخ نامید مرحلھ ای بین عدم و وجود است . و از این لحاظ
. و ددرک نمای حس و یازماید و کاملاً وضع بینابینی . پس آدمی در عالم خاک فقط بطور کامل می تواند " فرق" را ب

ھمگی ام . احکزی جز تجربۀ این "فرق" نیستدین خدا کھ بواسطۀ شریعت واحکام بر بشر خاکی فرود آمده است چی
دارد بھ  و روی. اگر ھمۀ ارزشھای بشری در عالم خاک فردی است و دوگانھ می باشد و دددال بر "فرق" می باشن

عدم  ک مرز بین. خاستــ طبیعت) خود این فرق و مرز ا همادین دلیل بینابینی بودن خاکی اوست. اصلاً عالم خاک (ھم
شت پا م ر. عدک سویش عدم است و سوی دیگرش وجوددر یو وجود است . و انسان در عالم خاک مرزبان است کھ 

مین ھبھ شدتِ  ند کھچ آدمی بھ آینده نیز امیدی مبتنی بر حقیقت است ھر سر دارد و وجود را پیش روی. امید غریزیِ 
ر دن است کھ ی ھمی. وحشت از عدم است کھ امید بھ وجود را در او خلق می کند . براامیدی کھ دارد وحشت ھم دارد

 شکست . و شکست ھمیشھ امری مربوط بھ دیروز است و آنحساس از دست رفتگی حسّ بدست آمدگی جاری استا
راین ند . بنابی کشاعدم است زیرا انسان حتماً بھ سوی وجود می رود و ھمین روش باز اورا بھ امیدی افسانھ وار م

 دم است ازترس ع بشر دانست . و این ھماناترس و گریز از " مرگ " را بایستی بھ راستی از جملھ بدترین جھالت 
ند منان عارفقط مؤفوجود یافتن . البتھّ حقیقت این ترس امری باطل و موھوم نیست و ترسی عظیم و واقعی است . و 

صداق مچشیده و  گ" راھ اند. و پیشاپیش آن "مروجود" رفتزیرا آنھا پیشاپیش بھ استقبال " کھ از این ترس رستھ اند
بس خاک و حی در بینیم کھ رحمت خدا چنان است کھ حتل أن تموتوا" (مرگ قبل از مرگ) شده اند. پس می"موتوا قب

تی یچ محدودیھند و در این دوران فرق و فراق ھم گشایشی است و ھر کھ بخواھد می تواند زودتر این مرحلھ را طی ک
ذاتی ھم  علم . ولی اینر وقت کھ بخواھدروج از خاک است ھ. و انسان حتی در جنین خاک ھم صاحب اختیار ختنیس

مر حقیقت ااین  در انسان حضور دارد کھ تا آماده نشده است حتی میل بھ خروج زودرس ھم در او پیدا نمی شود و
ی شود . یا برده مین دندارد کھ آدمی نھایتاً بھ اختیار خودش جان خاکی را بھ جان آفرین تسلیم می کند و راضی از ا

می در دردند . آمی گ کھ مدتھا در حالت بیھوشی و اغماء کامل بسر می برند و بعد می میرند و یا باز چھ بسا کسانی
دریافت  ی عرصۀاست بھ بیان دیگر. و اصلاً این حیات و ھستی خاک کھ عرصۀ " فرق" مردن نیز صاحب اختیار است

" ن "اختیاریل گرفتو فقط برای تحورا فقط شود گفت آدمی این موجودیت خاکی "اختیار" از خداست. بھ بیان دیگر می
شد  حب اختیار صااز جانب خداست کھ طی می کند و لاغیر . و ھر کس زودتر این امر را تحویل گرفت و در آن کاملاً 

 کھ انسان ار استاسطۀ ھمین اختیشود زیرا بوبرای او حاصل می )میل بھ ترک این دیار فراق (برزخاجازۀ رخصت و 
م اب. پس عالانتخ کند انتخابی نیست جز انتخاب وجود و اختیاری نیست جز اختیار برای ھمینخاب می"وجود" را انت

ت ھر ک رستھ اسو خا . ھر کھ زودتر بھ این مقام رسید از فراق و برزخخاک برای انسان، عالم اختیار است و انتخاب
ھ ص الخاص کی خاۀ امرانتخاب خودش بواسط ھنوز در خاک باقی مانده باشد آن ھم بر حسب اختیار و اً چند کھ ظاھر

  . ستندمان ھنان نورھای ھدایت و اما. اید ھستند و مقیم آخرت در عالم خاک. و اینان اھل وجوامر عشق است

تصدیق  واً بفھمد تمام وــ تا ھنگامیکھ آدمی می نویسد بھ امید اینکھ شاید روزی کسی پیدا شود کھ آن را بخواند ٣٠٢
  .یعنی ھستی آفرین و ھستی بخش نیست. و چنین قلمی، قلم مشرک استی ناقص است کند این نوشتن

لیستی از زیستانسیایر اگدھند کھ دین و اسلام و تشیعّ را بھ قالب اگزیستانسیالیزم کشانیده و تعبــ بما نسبت می٣٠٣
یّۀ ردی در کلئل فاعی و مسا. ما ھمۀ مکاتب فکری و جریانات اجتمدھیم. حال آنکھ درست برعکس استاسلام ارائھ می

ای ھمۀ م . ما برده ایجلوه ھای مادی و معنوی را بھ واسطۀ معارف دینی معنا نموده و جایگاھشان را در دین نشان دا
اتر خصوصی فر ومی وقپدیده ھای بشری در دین جایگاھی قائل شده ایم زیرا دین و اسلام را از موضوعیّت اعتقادی و 

جود را تماماً وه ایم و ھمیدف" شری یافتھ ایم. ما دین را راه "وجودینی را بھ عنوان واقعیّت کامل بدیده ایم و حاکمیّت د
عالم ی یات و ھستحعرصۀ . ما قرآن و اسلام و دین خدا را از مھجوریت تاریخی بیرون آورده ایم و دردر دین یافتھ ایم

  .  و آدم بھ اثبات رسانیده ایم

عالم ھمھ جا فقط بواسطۀ صفات و معانی توصیف و معرّفی شده است و ھیچ تعریف و  ــ در قرآن کریم خداوند٣٠۴
فرماید کھ "خدا نور" است و می ده است . الاّ در یک مورد و آن "نشانۀ مادی از خدا در عالم معلوم و مشھود نگردی
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و در عالم دانش فنیّ ھم ھیچ  .ـ حسّی ــ عینی از خداست در عالم". بھر حال نور یک سرنخ وجودی ــ مادی ـنور است
تعریفی مسلّم از نور ارائھ نشده است و فیزیک نور کم دانش ترین فیزیک است و نور را با چشم متافیزیکی می نگرد 
زیرا ھرگز نتوانستھ است ھیچ جایگاه مشخصّی برای آن در موضوعات علمی پیدا کند . بھ لحاظ حسّی می توان گفت 

. گویا پدیده ای است کھ فاصلۀ بین ماده و روح قرار دارد . یعنی درن وجود و عدم استد فاصل و مرز بیکھ نور ح
. یعنی نور یک موجودیّت رابط راکی بین غیب و عین را پر می کندفیزیک و متافیزیک را بھم مربوط میسازد و خلاء اد

ر ھمھ چیزسوار بر نور است و ب . و گویاتواند مادیّت ِ وجود را درک کند و واصل است و بھ واسطۀ آن انسان می
ی جز قوّتی از نور نیست و نیز . بھ نظر آنچھ کھ قوّۀ جاذبھ نامیده می شود چیزجریان نور استقرار و حرکت دارد

ند در کمیّت و کیفیتّھای توان گفت کھ درجھ و کیفیتی از نور است ھمانطور کھ انرژیھا نیز جلوه ھائی از نورمی
است و ھر عنصری نیز  قبلاً ھم گفتھ ایم حتی جرم و ماده نیز درجھ ای از موجودیت نور. و ھمانطور کھ گوناگون

. بطور کلی می توان گفت ھر چھ کھ موجود است و در عالم عینی و حسّی ادراک می شود درجات ظھور ھمینطور است
فقط یکی از جلوه ھای نور . و نور آفتاب وّت و غلظت و ثقل بی نھایت متنوعو بروز نور است در شدتّ و حدتّ و ق

است و سبک ترین و رقیق ترین و انبساط یافتھ ترین نور حسی است و ما معتقدیم کھ باز ھم درجاتی بسیار ناب تر و 
رقیقتر و سریع تر و روشن تر از نور آفتاب وجود دارد کھ البتھ بواسطۀ بینائی چشم سر قابل درک نیست و بلکھ با 

. و نور ده و درک نمود: مثل نور ایمان، نور معرفت، نورعشق، نور یقین، نورحقّ ووو... می توان آنرا  دی  چشم دل
ی و متافیزیکی ھستند کھ روح کھ جملگی بواسطۀ دل قابل دیدن و درک کردن می باشند و اینھا موجودات کاملاً غیب

از ظھور نور است ویک گل ھم  . بنابراین یک قطعھ سنگ ھم درجھ ایبواسطۀ "دل" قابل دریافت و تصدیق می باشند
چھ کھ ھست . پس می توان گفت کیفیتی از نور است و انسان ھم کیفیتی بسیار عالی از نور است و آسمان ھم و ھر 

تجلّی بی نھایت گونھ نور" مادۀ اولین و آخرین وجود عالم است و موجودات عالم جنس نور است و " " ازکھ "وجود
از مبدأ خویش و است و عالم یعنی نور وجود در درجات بی نھایت از نزول و عروج  . پس وجود از نورای از نورند

و آن ذات مقدس پروردگار خالق . و نور مطلق داریم کھ وجود مطلق است و مطلقی موجود است بھ سوی مبدأ خویش
آسمان است." بدین ترتیب  ھ "الله، نور زمین و. و در اینجا خیلی بھتر می توانیم این آیھ از قرآن را درک کنیم کاست

" از نور است و برنور است و در نور است و بانور است و بسوی نور است و خود نور است می توان گفت کھ "وجود
. و خداوند موجودیت خود را نور می خواند و کلیۀ صفاتش جملگی صفات نورند و بس . و ور موجود نیستو جز ن

ھمۀ واژه ھا و معانی نیزاسم و معنای نورند در درجات نزول و عروج در ھمۀ اسماء او نیز اسماء نورند و بلکھ 
. و درمیان این ھمھ جلوه گری نور ، انسان آن نوری وادی حسّ و تعینّ چون نیستی است رابطۀ با نور مطلق کھ در

درجات نور بھ . یعنی انسان آن کانون نور مطلق است و خانۀ نور مطلق است کھ می تواند نور مطلق را دریابد است
، ولذا تحرک و ثقیلند در درجات ثقل و انقیاد ، نور فشردهر تعریف و محسوس می آید و جماداتلحاظی با سرعت نو

توان سرعت نور آفتاب را در مقایسھ با نور سرعت مطلق است چنان سرعتی کھ می کمتر دارند. پس نور مطلق ھمان
. البتھّ این قیاس و نسبت ھم بسیار ناقص است و فقط شکسرعت لاک پشت دانست با سرعت مومطلق مثل نسبت 

برای حس بیشتر ارائھ می شود . پس چگونھ می شود کھ یک موشک کھ با سرعت میلیاردھا برابر نور آفتاب در 
. این مثال حقیقی کھ حتی اندکی از سرعتش کاستھ شودحرکت است را بناگاه در خانھ ای جای داد و مقیم نمود بدون آن

اینست کھ بتوانیم وجود انسان را درک کنیم و بھ عظمت جادوئی او ارج نھیم برای ھمین است کھ انسان را  برای
. ھر چیزی خالق او و آن نور مطلق چگونھ است. اگر انسان چنین است پس خوانند یاشرف موجودات جانشین خدا م

یک آسمان خراش بی نھایت عریض وطویل و  کھ وجود دارد خانھ ای از خانھ ھای نور است و جھان بھ مثابۀ طبقات
ش جدا نیست و مرتفع است کھ یک نفر در این خانۀ کبیر زیست می کند و آن نور است منتھی این خانھ از صاحب

. و امّا انسان نشیمنگاه و قاعدۀ نور است و محل نھایت نزول و ھبوط نور است و این کھ خودش خانۀ خویش است
. یعنی تمام سنگینی وجود نور و نور وجود افلین انداختیم از ھمین مقام استا در اسفل السقرآن می گوید کھ انسان ر

. آن بار امانتی کھ ھمۀ موجودات عالم از پذیرش ی و بنیاد ساختمان وجود استبر انسان وارد می شود . انسان مثل پ
الم وجود است و ھر انسانی کل این بار را آن سر باز زدند وانسان آن را پذیرفت ھمین بار است . یعنی انسان حمّال ع

بھ تنھائی بردوش دارد ولی فقط انگشت شمارانی ھستند کھ آنرا درک کرده و راه می برند و بالا می برند (عروج) و 
مابقی در زیر آن ساقط شده اند و چنین انسانی امام مبین است کھ در قرآن ذکرش رفتھ و کانون و محل تحصن و 

این بار را بھ مقصد می رساند و بھ معراج می برد و از اسفل السافلین بھ او ل موجودات عالم است زیرا تمرکز و پناه ک
. و ھمھ بھ او متوسل می شوند تا ارتقاء یابند بھ کمال و مقصود خود برسند و آن مقصود ھمان داعلی العلیینّ می کشان

. این راه درونی د است کھ محل اقامت نور مطلق استنور مطلق و خالق است و این راه ھم راه از خود بھ ذات خو
است بنابراین انسان بھ لحاظ وجود مادیّ در پست ترین حد ممکن قرار دارد زیرا محل نزول وھبوط و نشستن و فرود 

بھ ھمین دلیل رنجورترین و درمانده ترین موجود عالم است و از حیوانات و نباتات و  آمدن نھائی و مطلق نور است و
. منتھی این دوش ھم دوش خداست ی کھ از عالم وجود بر دوش میکشدر مطلقبانگ ھم پست تر است بواسطۀ س

وست کھ . و فقط خود اتاب تحمل این بار را داشتھ باشد صورت و روح خودش آفرید تا ھمانطور کھ خداوند آدمی را از
کند و چاره ای جز این ندارد منتھی بار را حمل میآورد و عملاً این  . و انسان نیز تاب میمیتواند خود را تاب آورد

ً با نالھ و فریاد و کفر و ناسپاسی و عداوت با وجود خویش و خص . و ھمواره انگشت شمارند کھ ومت با خداعموما
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شوند و بواسطۀ نور معرفت این بار می کشند . مابیش دریافتھ و تسلیم و راضی میبواسطۀ معرفت این حق و قدر را ک
. و این ش است. یعنی نور ِ ضد نوریریت بشر بمانند خدائی است کھ ضد خویش و حتی دشمن کامل خدائیت خوپس اکث

نندۀ بشریت بھ . ولی آن انگشت شماران نور علی نور ھستند کھ ھدایت کائی و کفر و گمراھی بشر استھمان ظلمت گر
رند: یعنی نور ِ برخاستھ از نور را پدید می آو. و ھمین جریان عروج است کھ واقعۀ نور ِ علی سوی عروج می باشند

بالا می رود . و این ھمان نور معرفت است کھ بالا می رود و انسان را بالا کھ . یعنی نور قیام نموده و بال گشوده نور
ونده . ھمین نور ِ برخاستھ و بالاردر تصاویر ھم نمایش داده می شود می کشد . نور جمال انبیاء و اولیای حق کھ گاه

جلوس سلطنت مطلقۀ نور (پروردگار). است . و وجود اینان در کل ھمان عرش خداست . عرش یعنی جایگاه و تخت 
 را نور می نامد و می (ع)خودش و علی (ص). و اینست کھ محمدمی فرماید کھ : سینۀ من عرش است (ع)اینست کھ علی

د است و از این رو او ت و متفرق و انسان کامل نور واح، نور کثیر اس. جھان ھستیمن و علی نور واحدیم"فرماید: "
را رھبر موحدان می خوانند . نور واحد ھمان نور مطلق است کھ کل عالم ھستی  (ع)) می نامند و علیرا موحّد (یگانھ

کھ: فرمود  (ع)پرتو و تشعشع وجود اوست و انسان کامل نور قیام کننده است و از این روست کھ پیامبر در مورد علی
" ھمۀ انسانھای کامل و عارفان واصل چنین ھستند و این محصول معرفت نفس است زیرا "علی برپاکنندۀ قیامت است.

چون آدمی بھ ذات خود (نور مطلق) رجوع می کند و با آن روبرو می شود و بھ میزانی کھ بسویش می رود منوّر می 
انسانھای نوری ھستند یعنی انسانھای وجود گرا و اھل  . عارفانروشنائی می شود و از ظلمت می رھدگردد و اھل 

عرفت است و معرفت چشم ِ ، نور است و نور، میافتگان. پس وجود وجود ھستند و موجود شدگان می باشند و و جود
. البتھّ ھمۀ حواس پنجگانھ و ادراک غریزی و ذھنی بشر نوری ھستند ولی درک قلبی درک فرابرنده و وجود است

و درک نورعلی نوری است و موجب تعالی انسان است و مابقی ادراکات موجب افزایش شدت ثقل و  عروجی است
عنی فقط معرفت قلبی . یرست عکس این وضع را ایجاد می کندگی است و معرفت قلبی دی و سنگینی و درماندسیاھ

ی ایثارگر است و ھمواره از نسان" را پرواز می دھد ومتجلیّ می کند و برای ھمین ھم انسان عارف ااست کھ "خود
" می گذرد و از خود بالا میرود. ھمۀ ادراکات بشری گیرنده و ماننده و ثابت کننده است و درک قلبی و معرفت "خود

نفس است کھ بازتابنده و رھائی بخش و انبساط آفرین می باشد زیرا خود خواھی عین تن پرستی و ثقل پرستی و 
د و عذاب و گندیدگی ندارد و وجود را ھمواره سیاھتر و ثقیل تر و منقبض تر سقوط پرستی است و حاصلی جز در

نموده و بھ بند و اسارت می کشد پس آزادی ھمان نور علی نور است . پس معرفت کھ حاصل روی کردن انسان بھ 
. و لیّ میگرددوجود فرد عارف جاری و متجذات خویش (منشأ نور) است ھمان نور ِ برگرفتھ از نور مطلق است کھ از 

این ھمان نور حق و ھدایت است و خداست کھ از وجود انسان بھ بشر روی نموده و بشر را دعوت بھ نجات می کند تا 
این نور را پیروی نمایند . پس معرفت ، نور است کھ ھدایت می کند و نھ کلام . ھر چند کھ کلام انسان عارف کھ نور 

قلوب دیگران رسوخ کرده و آنھا را منقلب می سازد و بخودشان می آورد و ھدایت حق است نیز معمولی نیست و بھ 
اینست آن کلام خدا در قرآن کھ  . و. یعنی آنھا را رو بھ نور می کندآنھا را بھ نور وجودشان رھنمون می شود 

رش را با دھان نو خداوند اراده کرده است کھ نورش را ظاھر کند ھرچند کھ مشرکان را خوش نیاید و تلاش کنند کھ"
شود و بشریت را کھ ازمردان حق پدیدار می " و این نور ظاھر شدۀ خدا ھمان نور علی نوری استخود خاموش کنند.

و حاصل بھ وجود عودت می نماید و این نور ِ وجود است و مابقی نورھائی کھ بشر با آن سروکار دارد نور عدمند 
آفتاب نیز حاصل سوختن ھ از انواع سوختن ھا پدید می آیند . نور . نورھائی ھستند کتباھی و مرگ و نابودی اند

خودی خود جز گمراه و کور نمی . نور برق و امثالھم نیز ھمینطورند و بواسطۀ این نوع نورھا آدمی بخورشید است
ھم ینائی و دیدن راه نجات وجود دارد. آن. فقط بواسطۀ نور عارفان است کھ در عرصۀ ختم نبوت ، امکان بشود

عارفان مرده نوری و راھی پدید نمی آید ھمانطور کھ بھ واسطھ کلام . بواسطۀ آثار و کلام عارفانی زنده و نھ مرده
" ھستند و آنچھ را کھ حق و ھدایت نیست ی آید. ھمۀ موجودات عالم مظھر "لا الھقرآن ھم بخودی خود راھی پدید نم

" است و نور الله را نشان می دھد کھ ھدایت و سعادت و راه  اللهوجود عارف حق است کھ "الاّ را نشان می دھند و فقط 
نجامد الاّ وجود است . بھ زبانی دیگر سائر نورھا ھمگی ضد نورند (تاریکی) و تبعیت از آنھا بھ ظلمت و کوری می ا

. و ھر نوری کھ . ھمانطور کھ مادۀ عالم مظھر عدم است و عدم را معرفی می کند نھ وجود را نور اھل معرفت توحیدی
از این ماده برمی تابد نیز راھھای گمراھی و تاریکی را نشانھ میرود و " لاالھ " را اثبات می کند و اخطار می دھد و 

و اینست کھ قرآن می فرماید  برحذر می دارد . و در عین حال کل عالم ماده و نیز خودش نور حقیقی را جستجو می کند
. پس کل موجودات و کل نورھا مرید متحصّن است در وجود امامی آشکار" مرکز وھر چھ کھ در جھان است متکھ "

  وتابع و متوجھ بھ نوری ھستند کھ از انسان عارفی برمی تابد زیرا این نور وجود و جاودانگی و تعالی است . 

رچھ ھست و اــ ھرچھ عالیتر است محکوم بھ پستی و پلیدتر است و ھرچھ زیباتر است مأمور امری زشت تر ٣٠۵
  یگانھ تر است بیگانھ تر است . فقط خداست کھ ھمانست کھ ھست و وجودی واحد است . 

  ــ توانائی فقط توانائی ظھور است . ٣٠۶
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ھ ھست کنطور ــ فقط آنکھ بروحدانیت ذات مطلقۀ پروردگار معرفت و بصیرت دارد میتواند ھر چیزی را ھما٣٠٧
اھی نای لامتنی و فزی یک واحد وجود است کھ غرق در نسبت و انحلال و تباھدریابد و دچار فریب نگردد زیرا ھر چی

احد از ر آن ودتوان احدیت و چیزیّت واحد و بقای ھر چیزی را مطلق است کھ می است و فقط با نگرشی وحدانی و
  اشد . ب ی می. بنابراین خداشناسی شرط لازم و اجتناب ناپذیر ھر شناختنحلال و فنایش تمیز داد و دریافتا

دّ ح. و ا شودا پیدافتھ شود تا مرز ھست ھ، مستلزم این است کھ حد نیستی یــ دیدن ھر چیزی ھمان طور کھ ھست٣٠٨
 لمر صورت عاستی د. اگر معنای نیرۀ کالبد فیزیکی ھر چیزی می باشد. یعنی صورت ظاھر آننیستی دقیقاً ھمان جدا

پدیده ز داشتن اپوست کندن جھان است و یا نقاب برمعنای بحاظی . و این بھ لدرک نشود ھستی عالم درک نمی شود
  . ھا: برگذشتن از جھان صور

کھ با  حّد استصورت شریعت برداشتھ نشود حقّش عیان نمی شود و این کار مردان  مخلص و مواز ــ تا نقاب ٣٠٩
مان ما اھر یک از ام .ردندھ خود تباه گق را زنده می دارند و نو می کنند. بدون اینکچنین پرده براندازی ھمواره دین ح

کلیّّ◌ۀ  ع)(لیعنقاب از صورت حجّ برداشت و  (ع)ز احکام شریعت می باشند . و حسینمظھر پرده برداری از یکی ا
  نقابھا را برکنار زد . 

  لۀ وصلت ھمھ آماده کنیحجزد بکنار              مگر آن  پرده از صورت یاران نتوان

  زد بھ خیال تب عشق          مگر آن خون دلان را ھمھ سجاده کنیدست بھ دلھا نتوان 

ستی و و نوعی م ردیدهــ آنانکھ برای نخستین بار بھ دینی روی می آورند در بدو ورود بھ ناگاه از خود بیخود گ٣١٠
ی ا حالات ببواجھ حتی جنون از آنھا ظاھر می گردد آنھایی ھم کھ بھ دین پشت می کنند بھ محض خروج از آن دین م

  خودی می گردند . این بدان معناست کھ ھر دینی بھ مانند یک روح است . 

ھ نی قادر بحس ک ــ ھر گاه خود را با تمام وجود بر جای دیگران فرض کنی و در آن جایگاه بمانی و آنھا را٣١١
 ند و بلکھکنمی  را محکوم. بھ ھمین دلیل است کھ ھیچ کس وضع و اعمال خود کوم کردن و طرد و نفی آنھا نیستیمح

ن می باشم چنی ی تور من بھ جااگمی بھ یکی در نصیحت می گوید کھ "خود را کاملاً بر حق می داند . وقتی مثلاً آد
خنی سثال چنین . امسدمالیخولیائی و عبث بھ نظر می ر" سخنی بس اسرار آمیز می گوید و بھ لحاظ منطقی کاملاً کنم.

ی ر تو برجایرا اگزدیگران برزبان می آوریم ولی اندکی ھم در معنای آن تفکر نمی کنیم را روزمرّه در رابطھ با 
انجام  ا قادر بھیتی و دیگری باشی کھ ھمان وضع کامل اورا خواھی داشت و مسلماً چنین پیشنھاد تغییری را پذیرا نیس

سئلھ مندید . خخودت باشی خواھی خواھی کرد و در دلت بھ ریش نصیحت کننده ات کھ نآن نیستی بھ ھر حال چنین 
 ً ای  ای سازندهکارھاینست کھ ھیچ کس بر جای دیگران قرار ندارد ولی گمان می کند کھ اگر بتواند قرار گیرد حتما
 جانشینی) (لافت خخواھد کرد و مشکل را حل خواھد نمود . چنین گمان و حسّی کاملاًَ◌ بر حق است و راز ولایت و 

گر اعنی آدمی یید . عرفان عملی کھ بین دو دوست مخلص واقع میشود چنین ایجازی پدید می آ است کھ در امر ارادت و
 ومکن سازد من را بھ لحاظ قلبی و روحی بر جای کسی قرار گیرد می تواند برای او و در وجود او کارھای غیر ممک

 ین وضع میبھ ھم ۀ با پروردگارش. ھمانطور کھ در مرحلۀ عالی آن یک انسان عارف و موحد در رابطایجاز آفریند 
ن وجود چنی را ازرسد و خانۀ وجود را از " خود " خالی کرده و خداوند برجای او قرارمیگیرد و ارادۀ مطلق خود

تحویل  وجودش را خودش انسانی آشکار می کند . کسی می تواند واقعاً و کاملاً برجایگاه وجودی دیگران قرار گیرد کھ
شد و ک کرده بارا تر . یعنی کسی می تواند بر جای دیگران باشد کھ وجود خودباشد خاصھ بھ خدادی عالیتر داده موجو
ھر چیزی بھ  د است.. ولایت و خلافت عالیترین واقعھ و راز عالم و آدم است و مظھر وجودوست سپرده باشدھ آنرا ب

ر ھیست و ر چیزی ، چیز دیگرھاین دلیل ھست کھ از خود نیست شده است . عالم ھستی عرصۀ بی خودی است . 
  " ی ، غیر است . و کل جھان غیرخویش است یعنی نیست آنچھ کھ ھست و ھست آنچھ کھ نیست . "خود

ھمھ  "  کھ این"خود ود و لذا سعی می کند کھ ازــ ھر کھ مرد حقیّ را دید بر بی خودی خویش آگاه و بینا می ش٣١٢
د تا وفق می شومتر مو لعن نماید. ولی ھر چھ کھ بیشتر تلاش می کند ک بی خود است فاصلھ بگیرد و آنرا طرد و نفی

این  . وس گیردن انُاش را بشناسد و با آ آنجا کھ بالاخره تسلیم بی خودی خود می گردد و سعی می کند کھ بی خودی
 د از وجودا شنآن ف " رسید و درخود" بھ "بی خودیبی خود" است و آنگاه کھ "مان جریان نزدیکی ِ "خود" بھ "ھ

ال  ویاروئی "رھ از لا" است و این ھمان یگانگی است کنی " لا" . و مرد حق مظھر کامل "" می ماند یعفرد فقط "بی
  .  می پرستد " را لا " حاصل می شود و مرد حق آن " لا" ی کامل و معروف است یعنی " ال لا " است کھ " ال لا ه
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ر نزد ھ را کھ دد آن چانبیای الھی نیامده اند مگر برای اینکھ تصدیق نماینــ آنگونھ کھ قرآن کریم می فرماید ٣١٣
یاء یز اولون انبیاء اکثر مردم با آنھا بھ مخالفت برخاستند . آنچھ کھ در نزد مردم است چیست ؟ ھمۀ کھمردم است 

شود  ھ مردم میببوط مر مردر واقع مواجھ با علّت انگیزه و مقصود کلی دین ھستیم و این ا برای آن پدید آمده اند؟
و  مۀ انبیاءھست و البتھ کھ جز حق و جز ذات مقدس پروردگار خالق قابل تصدیق نیست . پس آنچھ کھ در نزد مردم ا

بھ آنھا  مردم است ر نزدد. پس آنھا آمده اند تا حقی را کھ آن آمده اند ھم چیزی جز او نیست اولیاء الھی برای تصدیق
با  د و مواجھی کننآنھا راھم دعوت بھ این تصدیق نمایند ولی اکثریت مردم آن را تکذیب م نشان دھند تصدیق کنند

ین م را بر ام مردعذاب می شوند . پس دین مقصودی جز این ندارد کھ خدا را در خلق نشان داده و تصدیق کند و چش
ست الکیت خدام ھم ماست و وجود مردواقعھ باز نماید و نشان دھد کھ کردار مردم (ناس) ھمھ تحت تربیت ربّ الناس 

لناس ھم د و الھ اپرستنبو مردم تحت سیطرۀ ملک الناس ھستند و نفساً و عملاً ھم جز او را نمی پرستند و نمی توانند 
می بینند  ی فھمند وامت مخداست ولی این واقعیت را مردم نمی دانند و نمی بینند و آنگاه کھ بھ واسطۀ نور نبوّت و ام

د ست و سرخوربّ ا اکثریت آنھا انکار و تکذیب می کنند . و این انکار و تکذیب ھم تحت ربوبیّت و تربیتباز ھم 
ھ چی کنی ھر مبلیغ نیست از این روست کھ خداوند بھ پیامبرش می فرماید کھ : ای پیامبر از اینکھ ھر چھ بیشتر ت

نکرتر می متر و مردم نشان می دھی آنھا کافر بیشتر مھر می ورزی و ھر چھ بیشتر نشانھ ھا و ایجاز خدا را بھ
اده کند گر خدا اراست و شوند، آیا تعجب نمی کنی ؟ و بعد می فرماید ھیچ کس بدون اجازۀ خدا قادر بھ ایمان آوردن نی
بر دند کھ کھ موجب شند بلھمۀ مردم جھان بھ ناگاه ایمان می آورند . پس انبیای الھی نیامده اند کھ بھ کسی ایمان بدھ

ل ایت و کماسوی غایمان مؤمنین و بر کفر کافران بھ طرز حیرت آوری افزوده شد و ھر کسی آن چنان تر گردید و ب
عت بدون شری ست کھاخود سوق داده شد . ظھور انبیای الھی فقط و فقط گروه جدیدی بھ نام منافقان را پدید آورده 

ھ ه است و نن بودروز و تشدید ایمان مؤمنان و کفر کافراامکان پدید آمدنشان نبود ظھور انبیاء موجب ظھور و ب
عتی منافقان و ھر شری ه اندموجب پدید آمدن آنھا . ولی منافقان فی البداعھ در ھر شریعتی پدید آمده اند کھ قبلاً نبود

ی ماھیت ھبیو مذ خاص خود را دارد کھ بشدتّ ھم با ھمدیگر در تضاد و جدل ھستند ولی مؤمنان موجود در ھر ملّت
فر . پس کات مختلف ر درجواحد دارند و کافران ھم در ھمھ جای دنیا ماھیتی واحد دارند و رفتار و آمالی واحد دارند د
نیاپرستانھ قابتھای دره در مؤمنان ھفتادو دو ملّت و مذھب با ھم ھیچ جدالی ندارند و کافرانش ھم ماھیتاً یکسانند و گا

س پید ھند . مشکیل تاھب فقط جنگ بین منافقان است کھ اکثریت کالبد ھر امّتی را بھ جنگ می پردازند . پس جنگ مذ
ا گر . اینھیز دیچمی توان گفت موتور اصلی حرکت تاریخ بشری ھمانا انبیاء و اولیاء و عرفاء برحق ھستند و نھ 

ی بھ میزان ن ھما کافراموتور نفس بشرند کھ ھر فرد و گروھی را در آن چنان تر شدن حرکت و سرعت می بخشند زیر
ریان جگردند .  تر میکھ با دین خدا جدل می کنند بھ سوی فعالیتھای دنیا پرستانھ می روند و در آن شدیدتر و سریع
ت با حاصل ضدی گرفتھرنسانس در اروپا بزرگترین دلیل زندۀ این واقعیت می باشد و تمدنّ جدید غرب کھ جھان را فرا

یشتری بنعتی ست . در سایر بخشھای جھان ھم ھر کشوری کھ ضد مذھب تر شده رشد صدین و ارزشھای دینی بوده ا
ید می فرما ع)(لیع داشتھ است و غربی تر شده است کشور ماھم ھمۀ جریان را در خود نشان می دھد زیرا ھمانطور کھ

ین ند . پس ای مااقی م" و جھان بطور بکر بد ھیچ تمدنّ و شھری بر پا نمی شداگر ھمۀ مردم جھان مؤمن می بودن"
بشری)  دم (جوامعزد مرنھم نتیجۀ رسالت انبیاء و امامت اولیاء خدا بوده است . پس ھر آنچھ کھ در  ھتمدنھای کافران

  . ذابنداست حق است و از حق است و بسوی حق می رود ھر چند کھ مردم از آن غافلند بھ ھمین دلیل در ع

ت ز جھل نسبھم ج معترف گردد بسوی ایمان می رود . پس منشأ کفر و نفاق ــ کافری کھ برکفرش آگاه و بینا و٣١۴
ی ت پدید نمین باب. و عذابی ھم جز از اگناھی جز بی معرفتی در حق خویشتن، نیستبھ خویشتن نیست . یعنی کفر و 

  آید و انبیاء الھی رسالتی جز بھ خود آوردن مردم نداشتھ اند . 

ا انکار می خدا را ی ھ دینکبی است یعنی ذاتاً توجھ بھ ماوراء الطبیعھ دارد منتھی آنان ــ کل بشر خواه ناخواه مذھ٣١۵
ا خرافات ین) و کنند یا بھ ھوس بازی میگیرند دچار خرافات می شوند چھ خرافات بھ اصطلاح علمی و فنی (کافرا

ب پدید ل دین موجر کام. یعنی انکا و فالگیری و رمّالی و جادوگری و امثالھم (منافقان) سخیالی مثل اعتقاد بھ شان
ت ز کرده اسل بروآمدن دانش فنی شد و مکر در دین موجب پدید آمدن اندیشھ ھا و سنت ھای خرافی کھ در فرھنگ مل

مثل ی (ت فنّ : خرافامالیخولیائی از فن و خرافھ است و با ھم عجین شده است . و امروزه فرھنگ بشری معجونی
  ) و فنون خرافی مثل پزشکی و نجوم و ...  . ...احضار روح و ھیپنوتیزم و 

ر دراسر غرق سمانی ایمان می آورد حتیّ در لحظۀ مرگ. ایمان ِ دیر، ای ــ آدمی بالاخره بھ حقاّنیت دین خدا٣١۶
  . حسرت از اینکھ چرا زودتر ایمان نیاورده و راحت نشده است . حسرت است

  . است شاکی وکر است و کافر ناراضی ھمواره قلباً راضی و شا . مؤمنـ ھر کھ ناراحت است بی ایمان استـ٣١٧
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 از دوستش آدم وت خداست . چنین کسی دوسچ قدرتی ھم نمی ترسد حتیّ از خداــ کسی کھ ھیچ چیزی ندارد از ھی٣١٨
  سد . دارد و آدمی از کسانی کھ دوستشان دارد نمی تر و چنین کسی ھمھ را قلباً دوست می. نمی ترسد

و  ی و بھائیسیحم رخی ھم ھستند کھ تحت عنوان دعویھای بھ اصطلاح عرفانی یا بشردوستانھ و یا بھ عنوانــ ب٣١٩
نین حت تمام چا وقا. آنھا کھ بو ما ھمھ را دوست می داریم و..."ھمھ خوبند و ھیچکس بد نیست امثالھم میگویند: "

. و ندنمی داشت ئی راارت چنین ادعاھالبی داشتند جسسخنانی را بر زبان می آورند اگر کمترین اعتقاد ذھنی و حُب ق
بر رست و متکلک پت و مس، بغایت نژاد پرسدیشھ ھای پنھانی و دسیسھ ھای خوداینھا در عمل و روابط اجتماعی و ان

ھند ستی نمی دو دو . امروزه ھیچ کس بھ اندازۀ صھیونیست ھا شعار برابری و انترناسیونالیزم و برادریو ستمگرند
رترین خود را ب ئی کھتی زبان واحد جھانی (اسپرانتو) را ترویج می کنند و ھیچکس بھ اندازۀ جھانخواران آمریکاو ح

قوق رابری و حو ب دی، دم از آزات بھر قتل عام و تبھکاری می زنندنژاد و تمدن می دانند و برای بلعیدن جھان دس
ً یگانھ میداند ھربشر نمی زنند ندارد.  زی آدمھااسمسان گز شعار برابری نمی دھد و میلی بھ ھ. آنکھ انسانھا را ذاتا

لی ندارد قادی و مین اعتآ" معلوم است کھ برابری و یگانگی نمی بیند و اصلاً بھ آنکھ می گوید "ھمھ باید برابر باشند
وید ر کھ می گھ.  ھدو بلکھ یک حُقھ باز است کھ در رسوائی کامل قرار گرفتھ و باز ھم از رو نمیرود و شعار می د

ھ ھمۀ کان اینست نظورشم. ھمین حُقھ بازھای عرفان پناه منکر انبیاء الھی و مردان حق ھستند و "باید" حُقھ باز است
  رذل ھا و تبھکاران فقط خوب ھستند درست مثل خودشان .

کند  غ جلوه مین نبوــ چون جھل و فریب با تخدیر و الکل توأم گردد تبدیل بھ رذالت و جنایت می شود و جھل عی٣٢٠
  و پلیدی عین قدرت . 

یت وجود تمام ــ کسی کھ جدال با حقیقتی را پیشھ ساختھ است جبراً خود را بسوی پوچی و بن بست کامل با٣٢١
ی سقوط و راشیبخویش می کشاند و ھمۀ شعور و حس و عواطف و ادراک و تجربیات خود را زیر پا می گذارد و بھ س

ن نتّ دشمنامزد و ماً بھ سوی سر سپرده گی بھ کانونھای بطالت و ستم می رود و بازیچۀ بی تباھی می رود و مستمر
زنجیر  در غُل و صدیقیتخود می گردد . و نھایتاً جبراً دست از جدال با آن حقیقت می کشد و آنرا تصدیق می کند ولی 

  و عذابھای گوناگون . 

ند ر می خواھین شعادر رأس شعارھای منافقان قرار دارد و با ا نزدیک بلا نزدیک " ــ ضرب المثل معروف " خدا٣٢٢
. و  یر نمایندا تطھکھ عذابھای حاصل از ریاکاری ھایشان در دین را بھ حساب تقرب بھ حق بگذارند و رسوائی خود ر

 خدا با .ندکمی ب اگر دوستان خدا ھستید پس چرا خدا شما را اینقدرعذاوند در خطاب بھ این گروه می گوید: "خدا
بھ  گفتن خدا ی بلی" در فرھنگ قرآنی " بلی" بھ معنای امتحان است و بھ معنادوستانش بسیار مھربان و رئوف است.

ینیم بب است می ز عذاامؤمنان است و اجابت کردن دعای آنھاست تا آنھا را ارتقاء و تعالی بخشد و این بکلی بھ غیر 
و د ب می نامنا عذارھای خدا را مسخ و وارونھ کرده اند و نعمتق قرآنی کھ منافقان در طول تاریخ کل معانی و حقای

ھبر مفسر و ر واست  . در چنین تناسخی روحانیت اسلامی نقش درجھ اول را ایفا کردهعذابھای خدا را نعمت میخوانند
  منافقان بوده است و ایدئولوژی نفاق را تدوین نموده است . 

بھ نیّت نتیجھ ای مورد نظر ، چنین کاری ناخالص و لذا محکوم بھ بطالت و حسرت  ــ آدمی اگر دست بھ کاری زند٣٢٣
می شود . نتیجھ پرستی در ھر اقدامی نشانۀ کفر است و عاقبتش ھم ناکام است و بر کفر می افزاید . آدمی در ھر 

و برای رشد و سعادت و  کاری کھ برایش پیش می آید بایستی خدایش را مدنظر داشتھ باشد و آن کار را از طرف خدا
اخلاص خود بداند و لذا کار را خالصانھ و بی ریا و بدون توجھ بھ نتیجھ اش انجام دھد . در نفس خودِ آن عمل است 
کھ آدمی بھره می برد نھ در عواقب بعدی اش. عواقب بعدی مربوط بھ اعمال و حالات بعدی است . اھل معرفت بایستی 

عۀ واحد و کامل  و خود کفا در یابد و در نفس خود ِ آن واقعھ نظر کند و از روح  ھر عملی را بھ عنوان یک واق
مغزش برخوردارگردد. محصول ِ عمل ، خود واقعۀ دیگری است کھ البتھّ در امتداد حرکت و توجھ و رشدِ آدمی پدید می 

آدمی بایستی نقد عمل کند د . آید و رشد عالیتری را می تواند سبب گردد و یا بر عکس بھ سقوط شدیدتری منتھی شو
. موضوع یابد نھ خاطرات را ونھ آرزوھا راآدمی بایستی زندگی را درو ھمواره نقد و حاضر باشد و نھ نسیھ و غایب . 

. اھل آخرت بودن بھ منافقین برای خود تحریف کرده اندآخرت گرائی در دین دقیقاً بھ ھمین معناست نھ آنچھ کھ اکثر 
و آینده پرست بودن و بھ فکر پس از مرگ بودن نیست بلکھ بدین معناست کھ مرگ را و پایان معنای اھل عاقبت 

جھان را و فنای تن و دنیا و ھمۀ علایق و مالکیت ھا را ھم اکنون دریابی و بر آن یقین نمائی و ھستی و حیات خود را 
. ید را دریابی نھ صور فناشونده راباقی و جاواز اینھا مبرّا و پاک سازی و در دنیا مقیم آخرت باشی تا حیات و ھستی 

کسی کھ خیرات می کند و یا نماز می خواند تا پس از مرگ بھ او پاداش دھند درست عکس راه خدا را می رود و بجای 
اینکھ دنیا را در آخرت حل کند آخرت را آورده و بھ مصرف دنیا می رساند آنھم آخرتی خیالی و مالیخولیائی و نھ 

. آخرت گرائی یعنی آخرت را در دنیا دیدن و در آخرت می شود زیرا دینش خیالی استچنین کسی خسرالدنیا و  واقعی .
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ھمین دنیا در آخرت بودن . کسی کھ فنای دنیا را می بیند و باور می کند و از آن دست می کشد بھ آخرت رسیده است 
و ھستی خود را وقف آینده ای نامعلوم کند آینده را بھ  و آخرت بھ او بسیار نزدیک شده است . یعنی بجای اینکھ حیات

حال آورده است و نقد کرده است . برای ھمین است کھ اشد دنیا پرستی و تجملاّت پرستی را در آدمھائی می بینیم کھ 
اسر عبادات و خیرات را برای پس از مرگ انجام می دھند و این از نشانھ ھای آشکار نفاق و مکر در دین است کھ سر

عذاب آور است و حقھ بازترین و پلیدترین اینان کسانی ھستند کھ برای آخرت خود نماز و روزه می خرند و این اسلام 
عمرعاص است کھ پنداشتھ اند کھ خدا را ھم می توانند بفریبند . اھل آخرت و رستگار کسی است کھ پایان عالم و آدم 

  خر جھان رسیده است و این تقرب الی الله است . را در ھمین دنیا می بیند و از ھم اکنون بھ آ

خرالزمان آعصر  ــ استھلاک و فروپاشی ھستۀ اجتماع یعنی خانواده در پایان قرن بیستم از نشانھ ھای بزرگ٣٢۴
د جامعھ کالب است . پوچی رابطۀ زناشوئی کھ بصورت تباھی عواطف فامیلی و سپس نابودی روابط اجتماعی در کل

فرید محض د و تنشان می دھد کھ زمان بھ جایگاھی می رسد کھ نفس ھای بشر را جبراً بسوی تجری بروز کرده است
ر دباشد کھ  عی میمی برد . زیرا رابطۀ زناشوئی محکمترین رابطۀ اجتماعی بشر است و ھستۀ فرھنگ و اتحاد اجتما

روپاشیدن و  ف اش در حال پوسیدن حال پوسیدن است . یعنی جامعۀ بشری و تمدن ھا و شھر نشینی از ھستۀ مرکزی
زشھا و مۀ اراست و این برجستھ ترین نشانۀ مرگ روزافزون این تمدن است و در این فروپاشی مرکزی است کھ ھ

حشی واغی تر و یشود  : انسان جاھل و کافر ھر چھ کھ جبراً تنھاتر میای حواشی نیز در این ھستھ فرومیپاشدپدیده ھ
بر مرگِ  لا شاھدکسی کھ معنای حیات و ھستی خود را در دیگران جستجو می کرده است حا. و دیوانھ تر میگرددتر 

 ردد و اینقط نگمعنای وجود خویش است و کسی کھ خود را در حال نابودی می بیند بھر چیزی متوسل می شود تا سا
شارکت می ممدن دی این تتوسل موجب ساقط کردن کل محیط فرد می شود و بدینگونھ است کھ ھر فردی جبراً در نابو

ز ای برون ایوندھپکند . ھر چھ کھ پیوند خانواده سست تر می شود افراد بشری سعی می کند بر قوّت و شدت وحدتّ 
ھ دھندۀ و توسع هدل کنند ولی  غافل از اینکھ منتقخانھ بیفزاید و آن پوچی و انھدام را در جاھای دیگری جبران نمای

ھمۀ  و انھدام جتماعیااجتماعی است و این تلاش نھایتاً بھ فروپاشی کامل نظام و روابط ھمان استھلاک در کل روابط 
لاکت یان ھنھادھا و سازمانھای رسمی و  غیر رسمی اقتصادی وسیاسی و فرھنگی منجر می شود و این ھمان جر

  تمدن است . 

بیت و طبقھ وتر رھنگ وطبیعت و تاریخ و فــ  اگر قرار باشد انسان را در موقعیت ھا و شرایط تحمیلی ِ حاصل از ٣٢۵
مھ را ھمجبوریم  سیم وامثالھم بررسی کنیم و مورد قضاوت و ادراکِ انسانی قرار دھیم مسلماً جز بھ جبر مطلق نمی ر

یرا با زن بودن . انسا بر حق بدانیم منتھی در اینجا معنای " حق " عملاً مترادف است با عبث و پوچی و یأس کامل از
ست ابور بوده لاً مجدیدگاھی ھر کسی و ھر گروه و ملتّی و نیز کل  بشریت در ھر چھ کھ بوده و کرده است کامچنین 

ما بش از این زی بیوجز آن نمی توانستھ باشد و بکند . کل مجموعۀ علوم اجتماعی و علوم انسانی در قرون اخیر چی
ھ پذیری ا سلطز اندیشھ سلطھ نیست : سلطھ گری ینمی تواند بدھد : جبر و عبث و یأس . و حاصل آن ھم چیزی ج

  فزاینده و ارادی .

. دــ تفسیر انسان با ھر دیدگاھی کھ باشد خواه ناخواه بھ پوچی می رسد و انسان را در پوچی فزاینده غرق می کن٣٢۶
رد و تمدنی پدید مذھب فقط بھ انسان امر می کند کھ " بشو" . رنسانس در غرب این امر را زیر پا نھاد و فراموش ک

تفسیر انسان . و تفسیر انسان ھمان تشریح و تجزیھ و تحلیل انسان است و قطعھ قطعھ کردن انسان است و بھ برآورد 
مصرف رسانیدن این قطعات است در شکل ابزار . این تغییر منجر شد بھ تبدیل انسان بھ شئ . می توان مذھب حقیقی 

 قدر مطلق روح می کند و ر" خودش می کند و دعوت بھ تمامیتِ قدن را دعوت بھ "نامید زیرا انسا را راه تقدیر انسان
بھ تجزیھ . تفسیر دعوت بھ کلّ و یگانگی می کند و تمدن جدید درست عکس این راه را پیش روی می نھد : دعوت 

فسیر دین پدید آمد و . تفسیر دینی نیز ماھیتاً ضد دین و ضد انسان است . اصلاً رنسانس بر بنیاد تھمان تجزیھ است
تقدیر دینی را نفی نمود . رنسانسی کھ در جھان اسلام پدید آمد نخستین موجش در عصر بنی عباس بود کھ تمدن 

قدر" ت فراموشی کامل قرآن تمام شد و "اسلامی را حاصل نمود کھ ھمان سرآغاز شکوفائی تفسیر قرآن بود کھ بھ قیم
ن پدید آمدن مذھب ضد مذھب (نفاق) ھمین جریان تفسیری کردن مذھب است کھ قرآنی نادیده گرفتھ شد . اصلاً جریا

نھایتاً بھ کفر آشکار می انجامد . تلاش بیش از ھزار سالۀ کلیسا برای تفسیری کردن مسیحیت بود کھ اساس تاریخی 
ادی آن ھای اعتقرنسانس بحساب می آید و در رنسانس علناً اصول عملی دین مسیح مورد انکار قرار گرفت و جنبھ 

" است بھ انسان در جھت یافتن " قدر" مطلق ِ انسانی و این امر بھ جای ھم در فلسفھ ھا تحلیل رفت. مذھب، "امر
ً مورد تفسیر قرار می گیرد اینکھ پذیرفتھ شود . مثل اینکھ بیماری بھ طبیبی رجوع کند و طبیب ھم یک نسخۀ عموما

ائی را برای او تجویز نماید ولی بیمار بجای پذیرش این امور بھ تفسیر آنھا عملی برایش صادر کند و باید و نباید ھ
بپردازد و نھایتاً بھ این نتیجھ برسد کھ این نسخھ اصلاً فایده ای ندارد و طبیب ھم حاذق نبوده است . پس تفسیر ھمان 

نتھی انکاری مزوّرانھ . و روش تزویر و تخدیر کردن است . تفسیر ھر چیزی نشانۀ انکار نسبت بھ آن چیز است م
تمدن معاصر تفسیر و تجزیھ و تحلیل دین است . دانش فنیّ کھ یکی از محصولات آن است سعی می کند کھ نقش 
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بھشت آفرینی را ایفا نماید و علوم اجتماعی و علوم انسانی و خاصھ روان شناسی ھا سعی می کنند جایگاه اخلاق را 
عبودیت و پرستش معنویت و اشراق و الھام قلبی بنشینند و خلاء روحی انسان را  بگیرند و ھنرھا می خواھند بر جای

پاسخ گویند . ولی ھمۀ اینھا تلاش مذبوحانھ و رسوا است کھ بھ پوچی و جھل و جنون فزاینده می برد . انسان مجبور 
را برای انسان فراھم  است کھ بھ " قدر " دین گردن نھد بی چون و چرا . ھمانطور کھ تکنولوژی نتوانست بھشت

فساد کشید علوم انسانی ھم نمی تواند انسان را بھ نظم و آرامش برساند و بھ آورد و بلکھ بھشت طبیعت او را ھم 
حالات و اعمالش را معنا و سمت دھد و نیز ھنرھا ھم نمی توانند بھ انسان معنویت و روح و عاطفھ ببخشند و او را بھ 

ب اثبات کنندۀ این امر است . آنان کھ می گویند بواسطۀ سینما می توان بھ اشراق و حقی برسانند . خود تمدن غر
بصیرت رسید و بواسطۀ موسیقی بھ الھام و حقیقت رسید حقھ بازانی رسوایند و موجودیت تباه و مالیخولیائی آنھا دال 

 بر این مکرشان می باشد . 

قرار  ر حوزه ایقعی دان : چھ میل منفی و یا مثبت . نیستی واــ ھیچ چیزی نیست الاّ بمیزان ِ میل و توجھ انس٣٢٧
و  جود نداردوچیز  دارد کھ انسان کمترین توجھی بھ آن ندارد . اگر بود و نبود چیزی برای انسان یکسان باشد آن

  چنین چیزی خود ِ نیستی است کھ حتیّ بھ حریم اندیشھ ھم نمی آید . 

و  عارفی بکرر آن مد. از این رو انسان مدرن برای نجات خویشتن استرین تلاش ــ اگزیستانسیالیزم بھ معنای آخ٣٢٨
تجزیھ  ق گرائی ور منط. اگزیستانسیالیزم بھ مثابۀ توبھ از عصدر عین حال از دین خجالت می کشد دینی وجود دارد کھ

ربی غای انسان ی برا شد ول. این حرکت ھر چند کھ نیمھ کاره رھبھ سوی اندیشۀ کلی و توحیدی است و تحلیل و انابھ
تی اروپا تانسیالیساگزیس . ماھیت جنبشتا در ھجوم دانش فنیّ نابود گرددھنوز ھم تنھا تکیھ گاه انسانی بشمار می رود 

. جوجنوز لھار خام و شرمنده است و مذھبی است و رگھ ھای عرفانی قدرتمندی ھم بھمراه دارد کھ البتھ بسی
شیعی  ودینی تر  تر و ن اگزیستانسیالیست اروپا یعنی سارتر با خدا دارد بسیار توحیدیبرخوردی کھ حتیّ لامذھب تری

  تر از برخورد اکثر علمای مسلمان با خداست . 

د و ھر شومی ی شدیدتر و علنی تر و وقیح ترشود جنبش ھای سیاسر میــ ھر چھ کھ حرکتھای معرفتی ضعیف ت٣٢٩
ی مفی عمل بصورت جاسوسی و مخروند و کتھای سیاسی بھ دخمھ ھا میآید حرکجا کھ یک جنبش معرفتی پدید می 
ھان سیاست، ج . منظور ما ازنمی شود   ل معرفتی بھ سیاست کشیده . ھیچ اھکنند. معرفت وسیاست ضد یکدیگرند

  دروغھای مصلحتی است برای کسب و حفظ قدرت دنیوی . 

. این عمل جامع ترین و شدیدترین عمل بشر بھ ت جنسی نیستای بشر عالیتر از لذــ در لذایذ دنیوی ھیچ لذتی بر٣٣٠
لحاظ حسی و وجودی می باشد زیرا ھمۀ حواس پنجگانھ توأماً و در نھایت قوّت و لطافت فعاّل می شوند و علاوه بر 

گوارش  اینھا سائر اعضاء و جوارح ھم بھ اشدّ کار آئی و فعالیّت می رسند مثل گردش خون و قلب و کلیّھ ھا و دستگاه
و ریھ و بزاق ھا و ھمۀ غدد ترشحی و سلسلۀ اعصاب . گویا این یک عمل توحیدی و بسیجی برای کل وجود می باشد 
کھ تن وروان را بھ اتحاد می کشاند و اوج لذتّ جنسی ھم در اوج این فعالیّت  اتحادی و در اوج یگانگی جسمی و 

کھ شدیدترین امیال است و لذتّ جنسی ھم کھ عالیترین  . گویا میل جنسیوانی و مغزی و عاطفی حاصل می آیدر
. عمل جنسی یک عمل توحیدی است و در توحیدی و عطش یگانگی وجود انسان لذتھاست مربوط می شود بھ فطرت

گی پدید می آید کھ نھایت لذت جنسی ھم در ھمین حالت بروز می کند کھ بھ مانند پرواز از مل حالتِ فنا شداوج این ع
سی تجربھ ای از معراج . عمل جنسی و اوج لذت جنخاک و رھائی از کثرت و تضاد است و فرا رفتن ازخویشتن 

. قداست امر ازدواج در دین و خاصھ در اسلام و نیز پاک نگھداشتن و صادق نمودن و خالص کردن روحانی است
ابطۀ جنسی ریائی و زنائی و اکراھی رابطۀ زناشوئی کھ از اخلاق دینی است نیز بھ ھمین دلیل می باشد زیرا در یک ر

ً کیفیت و حقیقت نھفتھ در این عمل پست و خفیف می گردد و گاه تبدیل بھ عذاب و سقوط روحی و روانی می  مسلما
شود و تن و روان را رنجور ھم می سازد و نتیجۀ معکوس بھ بار می آورد . یعنی آدمی بجای اینکھ از نردبانی بالا 

" در اینجا بھتر مفھوم است و خن معروف پیامبر اکرم کھ فرمود "ازدواج سنّت من است.رود سقوط می کند . س
حقیقت معراجی ِ نھفتھ در ازدواج مد نظر است . و این حدیث کھ پیامبران و مردان حق از قدرت جنسی و میل جنسی 

نسی یک عمل مقدس و شبھ بسیار خارق العاده ای برخوردارند نیز دال بر ھمین حقیقت است کھ برای آنھا عمل ج
معراجی می باشد و بھ تزکیھ و زلالی و انبساط نفس بسیار مدد می رساند بشرط اینکھ حلال و پاک و با یاد خدا باشد . 
و در قرآن نیز آمده است کھ بھ ھنگام نزدیکی خدا را یاد نمائید . عمل جنسی اگر بر چنین وضعیتی پدید آید یکی از 

ی تن و اعصاب و روان و ارتقاء روحی و علمی و عرفانی است . عمل جنسی اگر با تزویر و بزرگترین عاملِ سلامت
ً نتیجھ ای کاملاً معکوس ھم بھ بار می آورد کھ امروزه در میان بشر  تکبرّ و تردید و ھوسبازی محض باشد مسلما

. جنایتھای جنسی کشانیده است نسی وعموماً ھمین وضع است کھ حاکم می باشد کھ کار را بھ انحرافات و جنونھای ج
. عمل جنسی اگر سالم و پاک باشد رین و بنیادی ترین نیاز وجود استنیاز جنسی عالیترین و مقدس ترین و انسانی ت

. لذت جنسی را می توان مستی انسان از ج ، مرگ و مستی ِ انسانی می باشدتجربۀ خاکی انسان از توحید ،  فنا، عرو
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ای انسانی در انسان دیگر و اتحاد انسانی با انسان دیگر و عروج انسانی با انسان دیگر . برای انسان دیگر نامید و فن
اھل معرفت ، این عمل یک تجربۀ عالی عرفانی است کھ وجود با تمامیت خویش از خویش پاک و فنا می شود و در 

ق راه و دوستِ دل ودین باشد مسلماً این پایان یک بار دگر ھبوط می کند و بقائی جدید پیدا می کند . و اگر ھمسر رفی
پدید می آید و اگر از فاطمھ و  (ع)فرزندی چون فاطمھ (ع)و خدیجھ (ص)یترین حد خود میرسد. اگراز محمدتجربھ بھ عال

  فرزندانی چون حسن و حسین و زینب پدید می آیند بھ ھمین علّت است .  (ع)علی

و  ھ در دروننچھ کآراه و بی معرفتی انسان نسبت بھ خود . زیرا ھر ــ " باطل " عبارت است از بی توجھی و اک٣٣١
حرآمیز ض و سبرون انسان پدید می آید ھمھ از حق است و " خود " ظرف نزول حق است . " خود " آن نقطھ مفرو

ن ھستی ت جھا" را بھ عرصۀ تمامید و از آن نقطھ می جوشد تا "خودوجود است کھ حق بر آن کانون فرود می آی
ھ او را قعھ است کین وابکشاند و " خود " را جھانی کند و نقطھ را مبدل بھ بی نھایت نماید . جدال انسان در خلاف ا

د " منشأ " خو بھ عذاب می اندازد و ھمین جدال باطل است . یعنی جدال برای محصور نمودن و خصوصی نگھ داشتن
 می آید . حاصل انسان در از خود گذشتن مستمر است کھ بطالت انسان است . یعنی خودپرستی منشأ باطل است و حق

ر از دق خود را حسد نا. انسان اگر خود را بشنھ باطل است و ایثارگرانھ حق استپس امیال و افکار و اعمال خودپرستا
  . د. پس معرفت نفس کارخانۀ حق است، می بیندست دادن خود

ند و اجرا میک و ر برنامۀ خاصی را در دنیا و آخرت ارائھ دادهین برای ھر فرد و گروه از درجات ایمان و کفد -٣٣٢
ۀ اھل نتھی وظیفم. ایدھ آنرا اعمال نم) مجری و القاء کنندۀ آن است و نیازی بھ کسی ندارد کخود مالک دین (خداوند

ردد تا گو عاشق ی ن راضایمان آن است کھ در وضع و حال خود نظر کند و آنرا فھم نماید و تسلیم آن گردد و بلکھ بر آ
بھ  دند و اینر نبرد. و دیگران ھم ھمواره با وضع و حال و شرایط خود دا را در خود بیابد و رستگار شودحق دین خ

مان شرایط  ھ نگ با. جدین قرار دارد و آن ظلمت دین است. پس حتیّ بی دین ھم جبراً در ی دینی و کفر استمعنای ب
  ضا ھم موافقت با دین است . ضدیت با دین است و تسلیم و صبر و ر

لطھ ای شرایط و س جبر مطلق و پذیرش کامل ھر دھی عملاً بھین معنائی کھ تو از دین ارائھ میگویند کھ ابما می -٣٣٣
ز امۀ مسائل ھا در رمی انجامد و ایدئولوژی توجیھ و تطھیر و تقدیس وضع موجود است و میل بھ ھر تغییر و تحرّکی 

خ یرد . پاسگان می دعوت بھ انفعال و رکود محض می نماید و حق ھر دفاع و اعتراض را از انسانسان سلب می کند و 
ایم . ما در  مان رسیدهنتظاراما این است کھ اگر واقعاً نظریات ما بتواند چنین کاری کند کھ ما بھ مقامی بسیار برتر از 

 ص و انسانین خالدخواستھ ایم کھ توحید محض و کلیۀ آثارمان مقصودی جز معرفی ِ حقیقت کامل دین نداشتھ ایم و 
ودش خو گروھی  ر فردھکامل را نشان دھیم . یعنی سمت و سوی حرکت انسان را بازگو کنیم و راه را معرفی نمائیم تا 

واھد خا اگر می تبیند برا روشن تر دریابد و جای خود را پیدا کند و سمتی را کھ خواه ناخواه در سویش حرکت می کند 
 ین خالص وکھ د ا کاستن بخشی از تلاش ھای مذبوحانھ اش از عذاب خود بکاھد و راحت تر زندگی کند . قرنھاستب

بار ست. ما یکفتھ ایاد فرھنگ بشر ر حقیقت انسان و صفات انسان کامل و گوھرۀ کمال انسانی معرفی نشده است و از
غایت و  مائی . مایرش نگونھ کھ می خواھی مختاری کھ تعب دیگر این حقیقت را بھ یاد می آوریم و نشان دادیم و تو ھر

  مقصد و کمال و مطلق را نشان داده ایم . 

ھایتاً نتخاب شد نین دو چیز و دو عمل یا موقعیت آنچھ کھ بھتر است عملاً انتخاب می شود و چون ادر انتخاب ب -٣٣۴
ر دقت ست . و اگوده ابخاب داشتھ ایم بکلی نامربوط معلوم می شود کھ معنای " بھتر " و آن انگیزه ای کھ ما در انت

د را نشان بعداً خو ست کھکنیم می بینیم کھ ما ھیچکدام را انتخاب نکرده ایم و بکلھ چیز سوّمی برای ما انتخاب شده ا
د اگر زار می ساا آشکممی دھد . انتخاب کردن اساساً یک امتحان ِ وجودی است کھ حقیقت امر انتخاب و اختیار را بر 
چندانی  یستی بھایو نبااھل معرفت نفس باشیم . بنابراین ھرگاه کھ بر سر دوراھی قرار می گیریم بھ ھیچکدام از آن د
ھ در آن ود راھی کرا می داد بلکھ بھ خود امر این انتخاب بایستی نھایت توجّھ را نمود زیرا ھمواره انسان راه سوم ر

وائی ین امر دعار سر ھا ب نسیالیست ھا و مذھبیون و کمونیستد . جدال اگزیستالحظۀ انتخاب مطلقاً در تصور نمی گنج
د. اب نمیکنن) انتخمینامند (میل درونی، حکم شرعی، توده ھابیھوده است زیرا ھیچکدامشان آنچھ را کھ حق انتخاب 

ً ھر کسی "خود" را در گمانش انتخاب می مواره در دمی ھآشود. "خود" نیز محکوم بھ بی خودی میکند و این نھایتا
  فان .   ر عار، بی خود است و چون انتخاب انجام شد بھ خودش می آید و خود را سرزنش می کند مگلحظۀ انتخاب

  

  

 


